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ع 
مقدمه‌ناشر 

کتاب حاضر یعنی ندصرة العو ام فى معر فة مقالات الا نام یکی ازد وکتاب 
فارسی است در فن ملل و نحل و شرح مقالات و آراء و دیانات که برای ما از قبل از 
استیلای مغول بجا مانده است . کتاب اول بعنی بیان‌الاآدبان که قریب ك قرف 
پیش از تبصرة العوام تألیف شده اول بار بهذت مرحوم شفر مستشرق مشهورفرانسوی 
در جزء مجموعهٌ منتخبات فارسی بسال ۳ میلادی در پاریس و بار دیگر 
بدستیاری ناشر ابن کتاب سال گذشته در طهران منتشر شده است. 

اکرچه کتاب تبصرة الموام از جهت عبارت بسلاست و فصاحت بیان الا دبان 
نیست و حبثلت قدمت آن کتاب را نیز ندارد ولی بدو نظر از بیان الا دبات مهمتر 
بشمار می‌آید : اوّل از جهت تفصیل مطالب و اشتمال آن برغالب مواضیع مهمه ملل‌و 
نحل که حجم آنرا قریب شش برابر از مقدار مو جود از بیان الادیان بشتر کرده 
است : دوم از این جهت که .و لف آن از علمای اعامته و از شهیان التی عفر بة 
است و چون ما را امروزه در فق ملل و نحل کتاب تقل از و لفن اماهثه که 
زمان تألیف آن مقلّم بر تاربخ تألیف تبصرة العوام باشد در دست نیست از ابن نظر 
نیز تبصرة الموام مخصوصاً مهم محسوب می شود و میتوان آ نرا قدیم رین نسخه 
مو جودی دانست که‌علمای امامنه در فن" ملل و نحل بزبان فارسی تألیف کرده اند 
اما اشوس که ملف آن باین عات که از علمای حدیبث و از رواة اخبار بوده نه از 
ژمر؛ مور خبن و فضلای اهل تحقیق در نقل حکایات ملل غبر امامیّه و رد مقالات 
اسان دوانسته است از تعشب خویشتن را برکذار نگاه دارد و از طعن و قدح شدید 
مخالفین خود داری کند و با اینکه بغالب کب فرق و ململ دیگر مراجمه کرده و 


آ نهارا در دسترس خود داشته در هل آراء و مقالات مخالفین مسا تیه بسیار درج 


داده وغالبا مط لبی‌را تقل کرده است که بعقیده خود آنهارا سخیف وضعیف میشمرده 
و غرض او ابطال و رد آنها بوده است و اختیار اين روش اختصاص‌بمق لف‌تبصرة- 
الموام که از علمای امامیّه است ندارد بلکه مق لفین سابر فرق و مذاهب اسللاهی 
نیز که مثل و لف تبصرة العوام از رواة حدیث و علمای اخبار بوده اند بهمین طرز 
عمل میکرده فر وه مقالات امامیّه عبن همین ملك را در کب خود اختبار 
می نموده آند . 

باوجود اهمنت تبصرة العوام از لحاظ مذهب شيعه و زبان فارسی این کتاب 
چنانکه باید مشپور و ممروف نشده و مق لف آنرا هیچکس بدرستی نشناخته است 
سهل است بعضی از مو لفین شيعه در معرّفی موٌ لف کتاب تبصرة الموام مرتکب 
خبطهای عجیب شده از جمله جماعتی بمناست اسم سیّد مرتضی که در مقدّمةٌ بعضی 
از سخ خی این کناب هست آنرا از تألیفات سیّد شریف اج علم الهدی ابوالقاسم 
على بن حسین زاي( ۳۱-۳۰۵ ) که قريب يك فرن و نیم قبل ازتأللف کتاب 
حاضر فوت کرده بوده شمرده اند و بعضی دیکر »و لف تبصرة العوام را از معاصرین 
حجّة الاسلام امام محقد غژالی طوسی ( متو"فی ساله ۵۰ ) دانسته و بوقوع ملاقات 
و مذا کرانی بان ایشان اشاره نموده اند در صورتبکه این هردو بیان افسانه است و از 
لحاظ تاریخی درست در نمی‌آبد . اينك ما | نچه را که راجم بخصرتالیف تبصرة الموام 
و مو لف آن از کتب مختلفه التقاط كرده ام ذل با طلاع خوانندگان محترم 
می‌رسانم ۱ 

زمان تاليف تبصرة العو ام 

شا تفا در سراسر کتاب تبصرة الموام در هیچ جا تصربحی بزمان تألیف‌این 
کتاب نیست و هیچکس از مصتفین و علمای امامیّه نیز باین مطلب و عصر مژلف آن 
اشاره ای نکرده . بااین حال از مطالعةٌ خود کتاب میتوان بزمان تقریبی تألیف آن 
ی برد بشرح ذیل : ۱ 

۱- در ص ۱۸۳ مو لف در باب اسماعبایه گوید : » بعد از آف ملوك مصر 


[بعنی خلفای فاطمیّه ] منقطع ښدند واتباع حسن تازمان ما هنوز باقیند » . قلع ريش 
اسماعبلنه در مشرق زهین چنانکه میدأنیم در تار بخ ۰۵-۳ بدست هولاکو 
صورت گرفت بنا براین کتاب تبصرة العوام قبل از برافتادن جا نشینان حسن صشاح 
بعنی قبل از سال ٩۵۳‏ تألیف شده است . 

۲ - مو لف تبصرة الموام در کتاب خود سه بار در صفحات ۱۲۰ و۱۷ و 
۳ ازامام علاّمةٌ بزرک فخرالدّین محّدین‌عمر رازی نام میبرد و اورا ازمتاً خران 
اصحاب امام شافعی میشمارد و ذکری نیز از ابامی که امام فخر رازی در جامع 
خوارزم بوعظ و تذکر اشتغال داشته بمدان مداورد. 

امام فخر رازی بسال ۳ ۵ با ۵46 در ری متو لد شده و در سال ٩۰5‏ در 
هرات فوت کرده است و او دردستکاه سلطان علاء این تکش خوارزمشاء (0۸- 
)و پسرش سلطان علاء الڌین »حقد )٩۱۷-۵۹۹(‏ باحترام تام میزیسته 
و لابد در عهد یکی ازين دو خوارزمشاه بوده است که در خوارزم بدرس و وعظ سر 
میکرده و | گر در اين تاريخ سن امام فخر را که استادی جلبل القدر و محترم 
و نزد عا امه و خوارزمشاه معڙز و مکرّم بوده در حسدود سى و پنج و چهل 
فرض کنیم واقعه ای که ملف تبصرة العوام از مجلس وعظ امام فخر در خوارزم 
تقل میکند با حدود سنةٌ ۵۸۰ بایکی دوسه سال پیشتر باپست‌تر مقارن میشود و 
قریب بیقین است که | کر تبصرة العوام بعد از تاريخ ۰ تألیف نشده باشد قبل از 
آن تاریخ تألیف نشده چه م و لف سه بار از امام فخر رازی و کتاب تفسبر او واهمیّت 
مقامش در میان اصحاب امام شافعی در ردیف ابوبکر باقلانی وسېل صعلوکی و اما 
الحرمین جوینی و حجّة الاسلام غزالی و راغب اصفهانی بشکلی نام میبره که مسام 
میشود که در حین تالف تبصرة العسوام شهرت امام فخر رازی عالمگبر شده بوده و 
پبروان شافعی اورا از جپت مقام علمی و استادی در ساك بزرگانی مثل باقلانی و 
غرّالی و جوینی و راغب می‌آورده و دیکران نیز اورا در همین پایه میدانسته اند. 


و این حال اکر هم فرض کنيم که در حیات امام فخر بوده لابد در قسمت اخیرعمر 
او صورت گرفته نه در اوایل کار و | بام شباب او" یعنی بعد از تاریخ ۵۸۰ . 

۳- در صفحة ۱۰۱ درباب لعنت فرستادن اهل سّت بر خاندان رسول مق لف 
کوید: « خوارزم و ری هزار ماه هرروز هزار دینار زر سرخ میدادند و هرگز لعنت 
نکردند واهل اسفراین و اصفهان برین پنجاه ماه زیادت بکردند وچون ظاهرنتو انستند 
کردن در اصفپان بعد از بایگ نماز گفتندی هو هو و آن منار# هو هو را در زماف 
عبداللطیف خجندی خرا بکردند» . 

عبدالآطیف خجندی یکی از افراد خاندان بسیار مشهور خجندبان است ک‌در 
اصفهان رباست شعبهٌ شافعیّه را داشتند و در این شهر صاحب ریاست و دستگاه‌امارت 
بودند و بارژسای حنفنهٌ اصفهان یعنی خاندان صاعدی برسر رباست و در تشویق اهل 
علم و أدب و اصطناع شعرا رقات میکردند. 

از این خاندان دونفر بنام عبد اللطیف مشهورند یکی عبداللّطبف بن «حمدین 
ثابت بن حسن خجندی که در اصفهان رباستی عظیم داشت و سال ۵۲۳ بدست 
اسماعیّه کنته‌شد ( ابن الاثر وقابع سال ۵۲۳ وحواشی لباب‌الالباب ج ۱ ص٤‏ ۳۵ 
بقلم آقای مبرزا حمد خان قروینی ) دیگری خواحه ابو القاسم صدر الذبر 
عبداللّطیف بن محد بن عبد الأطیف بن محعد بن ثابت بن حسن خجندی نواد 
عبداللطیف اوّل که از افاضل علما و ادبا و در سرو دن‌شعر بفارسی وعربی ماهر بوده 
ویمرانب از جد خود مشپور تر است واو بسال ۵۸۰ در همدان در مراجمت از 
حج فوت کرد و جنازه اش را با تجلبل تمام باصفهان آوردند ( ابن الائید وقابع سال 
۰ و فوات الوفیات ج ۲ ص ۷ و لباب الا لباب ج ۱ ص ۲۹۵-۲۹۵ وحواشی 
همان جلد ص ۵ ۳۵ و غبره). 

غرض موف تبصرة العوام ظاهراً از عبد اللطيف خجندی که بفرمان او منارة 
هو هو را در اصفهان خراب کردند بمناسبت مزبدشهرت و قدرت؛ همین خواجه 


عیداللطیف انی است که بال ۵۸۰ وفات بافته و چ-ون ۇل تبصره از زمان او 
بصیغةٌ گذشته باد می کند اکر این احتمال که غرض او از عبداللطیف همان شخص 
انی است صحیح باشد معلوم میشود که او کتاب تبصرء را مدّتی بعد از تاریخ ٥۸۰‏ 
تالف نموده أست . 
ملف تبصرة العو ام 

در نسبت کتاب تبضرة الموام بمو لف حقیقی آن بدن ءصنفین شیمه اختلاف 
است و عات ابن امر آنست که مق لف نه در مقدمه و نه در من هیچ جا بنام خود 
تصریح نکرده حمّی اشارء نی نیز در طی مندرجات تبصرة العو ام تست که از روی 
آن موان حکمی قطعی درباب مو لف حقیقی آن کات کرد. 

۱- جماعتی این کتاب را چنانکه سابقاً هم اشاره کردیم از مق لفات سیّد 
شریف علم الهدی ابوالقاسم علی بن حسین مرتضی (۵ ۵ 4۳۹-۳) دانسته اند. این 
قول بکلی مردود است زیرا که | گرچه از مطالعةٌ تبصرة العو ام نام و هو بت مق لف 
آن تیدا استخر اج نمشود و لی چنانکه دیدم اشارانی در آن هست که زمان تالف 
آنرا مقارن او اخر دوم فرن ششم با اوایل قرن هفتم قرار میدهد وان زمان بش از 
بك قرن و خر تر از عصر علم الهدی سیّد مرتضی نقدب »وسوی مشهور است . 

خی وک اوا عا ادیو لت راس الا این کاب راا 
مصتّفات شدخ ابو الفتوح جمال الین حسین بن علی رازی ص-احب نفسیر مشهور 
فارسی بعنی روح الجنان شمرده اند ) روضات الجنّات ص ۱۸4 5 

اکرچه تاریخ تو لد و و فات شيخ ابوالفتو ح رازی درست «شخْص نیست ولی 
چون او شیخ روایت و استاد شدخ رشید الین محمد بن علی سروی معروف بابن 
هی اروش و ات معالم العلما و مناقت آل ابيطالب ( متوفی سال ۸۸ ° ( و شيخ 
منتجب الڌبن علی بن ابی‌القاسم فی صاحب فهرست مشایخ الّیمه ( که در سال 


۵ 6۸ حرات داشته و اند کی بعک از آن تاریخ فوت کرده ) دوده و او اخر ایام عمر 


آمام علامه فخر خوارزم ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشری صاحب ک شاف ) متوفی 
سال (o۸‏ را درك ڪر ده نا براین زمان او بائيمة اول و او اسط قرن ششم هچری 
مقارن میشود وچون تبصرة العوام بشرحی که اشاره کردیم در اواخسر قرن ششم يا 
اوایل قرن هفتم تألیف شده مستبعد مینماید که ازتالیفات شیخ ابوالفتوح رازی‌باشد . 
۳ و لف کتاب كدف الحجب والاستار عن‌اسماء الکتب والاسفار (ص1١)‏ 
كات رة ارام زا قول الف یال این ری او داز دی لش 
امن الحسین الر‌ازی میشمارد. 
در کب فهرست مشایخ شیعه و تذکره های علمای اعامیّه شخصی باین نام و 
نسب باظر نگارنده این سطور نرسید و معلوم نشد که مو لف کتاب کشف الحجب 
دار ای راز کب هل کو ان ان افر ابو اه مد تن 
الحسن بن الحسدن الر ازى کیست ؟ 
٤‏ صاحب‌روضات‌الجنات کتاب تبصرة العوامرا الف سیک صفي الد ین 
ابو تراب مر نضی بن قاسم حسنی رازی میشمارد (۱) وین انتساب کتاب‌تبصره 
" ستد مر طی دن داعی رازی چنانکه در حاشهٌ مقد مه یکی از دو نسخه ای که درحىن 
طبع در دست ما بود ندز قد شده از جمیع آراء گر مشهور ثر است: 
سید صفی" الدین ابو تراب مر تی بن قاسم داعی حسئی و برادرش ابو حرت 
مجتدي هردو از شا گردان شوخ مفید ابومحمد عبدالر حمن بن امدین‌الحسین 
الخراعي النشابوری بوده اند که در ری اقامت داشته و این شيخ مفید خزاعی 
نیشابوری که عم پدر شيخ ابوالفتوح جمال الدین حسین بن على صاحب تفسیر مشهور 
است ازشا کردان بلاوادطه ستد شر یف مرتضی علم‌الهدی (ه (41o‏ وبرادرش 
سید رضی ( متو فی سال 4۰۹ ) و شیخ طوسی ( متوفی 43۰ ) بوده و بنابراین در 


(۱) روضات الحنات صفحات 6 ۱۸ و۳۸۸ و۳۸۹ و۵1۵ 


فرن پنجم هجری میزبسنه و باقرب احتمالات در نیمۀ دوم آن و بحد | کشردراواخر 
امن قرن وفات یافته است . بنا براين سیّد ابو تراب مرتضی و برادرش سید ابو حرث 

مجتبی در نیمه دوم قرن پنجم هجری خدمت شيخ مفید خزاعی نیشابوری شا کردیو 
اخذ روایت وحدتث منکرده اند واین دو برادر هر دو شیخ روایت شيخ منتجب‌الذین 
قمی صاحب کتاب فهرست معروفند وجمیم مرو بات شیخ مفید نیشابوزی‌رامستقیماً 
وبعضی از رو ایات سیّد رضی و علم الهدی سیّد مرتضی و شيخ الظایفه ابوجعفرطوسی 
را از طریق استاد خود شيخ مفید مذکور جهت منتجب الدین صاحب فهرست نقل 
کرده اند . بنا براین مقدمات زمان اهمیّت و اعتبار و دور؛ تعلّم و تعلیم سید مرتضی 
و سید مجتبی پسران قاسم داعی حسنی مقصور میشود بین زمان شیخ مفید نیشابوری 
( نیمه دوم یا با کشر تخمین اواخر قرن پنجم هجری ) و زمان شیخ منتجب الدین 
که بنا براشارء شا کرد او امام رافعی قزوینی صاحب کتاب تدوین اندکی بعداز سال 

۵ وفات دافته است . 

از شرحی که سابقاً درباب زمان تألیف کتاب تبصرة ألعوام گذشت فى الجمله 

معلوم شد که م لف این کتاب در اواخر قرت ششم و اوایل قرن هفتم هجری 
میزیسته و اين کتاب را او قبل از سال ٩۵۳‏ و باحتمال قوی بعد از تاریخ ٩۰۰‏ 
هجری تألیف نموده است * بنابرآین تألیف کتاب تبصرة العو ام را نمیتوان بسندمرتضی 
ابن‌داعی که مطابق شرح مذکور در فوق بیش از سال ۵ ۵۸ که از سنین متقارب‌سال 

فوت شا کرد او شیخ منتجب الد ین قمی است منتسب داشت بخصوص ڪه شيخ 

منتجب الدین مذکور باو جود کمال آشنائی بحال استاد خود در مختصر شرح حالی 

که از او بدست داده بهیچوجه اشاره بچنین تشن موت سید مرت ین اغ نی 
نماید و حال آ نکه فهرست شیخ منتجب الدین مثل معالم العلماء ابن شپر آشوب که 

هردو ذبل فهرست شیخ‌طوسی محسوب میشو ند درذکر اسامی مشایخ شممه‌و مصثفات 

ایشان است وتا آنجا که نگارنده این سطور تفحص کرده ام نام تبصرة الموام‌درهيچيك 

از دو کتاب فهرست شيخ منتجب الین و معالم العلماه که هردو قبل از تاریخ 04۰ 


حجری تألیف بافته اند نه بنام سبّد مر تضی بن داعی و نه بنام کسی دیگر مذکور نیست 
و این ظاهراً دلبل است برآ تکه ابن کتاب بعد از عهد شیخ منتجب الداین و اب 
شهر آشوب تالف شده است . 
باری با این مقد مات در نسبت تبصرة العوام بسیّد مرتضی بن قاسم داعی‌حدنی 
نیز اشکالاتی پیش میاید که بامملومات ناقصی که علی المجاله در باب کتاب تبصرة- 
الموام و سند مرتضی بن داعی دردست دارم نمیتوانیم آنهارا حل کنیم وقطماگوئيم 
که این کتاب تالیف سند مرتضی بن داعی مد رر هست يانه . 
مستشرق معروف انگلیسی ریو (') که‌کوبا بهیچو جه از سیّد مرتضی بن داعی 
خبری نداشته ابن کتاب را از تألیفات ی علم الهدی نامی غبر ازسیّد 
شریف مرتضی علم الهدی على بن الحسین موسوی معروف میداند که در نیمه اول 
قرن هفتم هجری میزیسته و در جزه نسخ خطی موز بریتانیا مجموعه ای هست بنام 
کفیات النسخ که منتخبی است ازچندینکتاب‌ازجمله درآن مجموعه استخراجاتی 
از کتابی هست بنام انساب نامه در ترجمهٌ احوال ائمّه که آنرا سید ابو تراب نامی 
در سال ۵۳ ٩‏ بابران آو رد ءو اندکی بعد از این تاریخ کتاب مزبور را شخصی بنام و 
لقب سید مر نضی عل الهدی از عربی بفارسی تر چمه کرده است (۳. 
ایس سید مرتضی علم الهدی که ظاهر در خراسان نیز میزیسته و زمانش (حدود 
سال ۳و ) با ز مان تالیف تبصر العو ام درست مقارن است احتمال سیار وی ممرود 
که مطابق حدس ريو از روی ذکی که دربعضی از نسخ خطی تبصرةالموام ازشخصی 
باسم‌سیّد مرتضی علم الهدی بعنوان مولف این کتاب هست مو لف واقمی کتاب 
مزبور باشد | ما امن سند مرتضی علم الهدی که بوده و شرح حال اورا کجا میتوان 
بدست آورد معلوم نیست وراقم این سطور نتوانستم در کب رجال و فپرستهایمشایخ 


Rieu (1)‏ (۲) رجوع کنید بفپرست نسخ فارسي موزة برتانیا تاليف ریو ج ۱ ص 
۰ وج ۳ ص ۱ و ۱۸۰۰۱ 


شیعه و مصتفات ادان احوال اورا بدست بیاورم . 

خلاصة مطلب اینکه در باب مق لف تبصرة العوام نگارنده باوجود کما لکوششی 
که مقدورم بود و جهدی که مخصوصاً در روشن ساختن این مشکل بکار بردم نتوانستم 
بنتیجه ای که منظور بود برسم و مسئْله همچنان بحال ابهام باقی‌ماند . اميد است که 
بمدها منابمی دیگر در اینخصوص‌بدست آید وبفضل‌خداوند وهمت وتوجه ارباب اطلاع 
مشکل مذکور حل شود و موٌ لف ابن کتاب نفیس معلوم گردد . 

KEKE 

كعاب رة الموام دو بار درطهران هردو مرتبه ضمیمةٌ کتاب قصص العلماء 
میرزا محمد تنکابنی طبع شده و هر دو طبع آن مغلوط وسقیم و درسیاری از موارد 
محرّف و پاره‌ای قسمتهای آن لابقرء است یکدفعه بسال ۱۳۰۹ ودفعة دیگز بسال: 
۳ حجری قمری" و لی کویا اوّلدن چاپی که ازاین کتاب شده است چایی اس تکه " 
درلاهور هند سال ۱۲۹۹ بعمل آمده در حاشية کتاب معارف الفرقة الاجیةوالنّار بة 
تألیف سیّد ابوالقاسم لاهوری و این هرسه چاپ بعنی دو چاپ طهران و چاپ لاهور 
سنکی است ؛ جاپ لاهو ر بخط نستعلیق و دوچاپ طهران بخط نسخ . نگارنده این 
سطور درطبع کتاب تبصرة العوام چاپ سال ۱۳۰۹ طهر انرا بادو نسخهٌ خطی ازآن در 
دست داشته " یکی نسخه ای بخط نسخ مور خبتاریخ ۲۰ جمادی‌الاولی ال ۱۰۲۰ 
متعلق بجناب آ قای عطاءالملك روحی نمانندء محترم کرمان دام اجلاله دبگری‌بخط 
نستعلیق متعلق بدوست فاضل عزیزم آ قای مبرزا سعید خان نفیسی مد ظلّه که از ابتدا 
وانتهای آن اررافی افتاده .ابن دونسخه هردو بسیار مغلوط و محر ف است. 

بااینکه نسخ خطی تبصرة العوام بالسبه فراوان است نگارند؛ این سطور برای 
عحله ای که بعللی درکار طبع این کتاب‌میشد ازمراجعه بنسخ عدیده و دادن‌اختلافات 
ب ویر مسا نا با مره وک 
منظور بود خالی از اغلاط از چاپ خارج نشد و فرصت برای نوشتن حواشی و پار 
توضیحاتی که لازم‌مینمود فراهم نگردید مخصوصاً درنظربود که درآخر مقدمه‌درباب 


منابعی که مولف تبصرة العوام دردست داشته شرحی نوشته شود که مطالب این کتاب 
ازچه کتابهائی اقتبای شده و از آ نها کدام قسمتها بصسحت و درستی نقل کر دیده و در 
کدام قسمتها تحر بف همل‌آمده .این مبحث نيز بهمان عت مذکور در فوق‌علی‌العاله 
موقوف میماندفقط خوانندگان محترم‌را بفهرست‌اسامی کتبی که درمت ن تبصرةالعوام 
مذ کور شده وما در آخر ؟تاب جدولی ازآنها بدست داده ایم احاله میکنیم و از آن 
جمله از کتبی که نظر عمده ملف تبصرة العوام در نقل مقالات مخالفين امامثه و 
ملل غبر اسلامیبآ نها بوده یکی کتاب القرق بین‌الفرق تألیف ابومنصور عبدالقاهر 
بغدادی‌اشمری است . که درسال٩‏ ۲ ٤‏ فوت کرده دیگری کتاب الملل والنحل تالف 
محمّد بن عبدالکريم شهرستانی متو فی سال 94۸ . 

چون این کتاب نیز بشرحی که در مقدمةٌ بیان الادیان متعر ض شده بخرج 
جناب مستطاب عالی آقای حاج امین الّجار اصفهانی بطبع رسیده است برذمه خود 
فرض میدانم که از معظم له و از حضرات معظم | قای تقی زاده و آ قای آقا سید 
عبدالر حبم خان خلخالی متظلهما که‌وسیلة انجام این امر خیر بوده اند تشگ رکنم . 

خرداد ۱۳۱۳ عناس اقبال 


سم الله ار حمن‌الرحيم 

هدو سپاس م‌خدای راعز وجل که جله موجودات را بوجود آورد وازنیسی 
مهستی رسانید بی ماه هبولی » مقدری که قادر است بر حملهصور ها " مدلی که اساس 
عام مهاد بنیکو ترین تدببری» حکیمی که مسر اوست حله مخلو قات او بافعال حکم کرده» 
در ازل عام بود بل معلومات ؛ قدیمی که عدم بر او راه نیابد ؛ "ميشه بوده و باشد » 
موحودی که وجودش علّت موجودانست*حي که حب وة همه مو جودات نتجه فعل اوست 
قادر با لات نه بقدرت » عام نه بعلم ؛ موجود نه بوجو د“ حی نه محبوة » باق نه بیقاء» 
قدعم نه بقد م "مدع نه لسمع * (صبر نه بدصر صر ؛“ أبن صفات اورا ذاتست نه معنوی » حاجت 
وام وشهوت ونفع وضر وغم وشادی براو روا نه " منزّه از همه عیدها و مستغني از له 
مخلوقات » احتیاج مه بدو و او بپیچ تاج نه "بی مثل و مانند وشربك و نظیر و یار 
و مشر و رن و فرزند و پیوند؛ لسن گمثله شي وهو السميع الْبَصير ولم تلد 


ما مره 3 ۳ ماس م سر و و زر 


ولم بو لد ولم نکن له کم اخ . صد هزاران صلوات و حتات بر جان باك 
مطهر مجني و معلی من گی قد ءصطنی سیّد اولان و آخرین عهتر و بهترعام و آدم؛ وبرادر 
او و ابن عم او مرتضی علی‌بن ابی طالب و بازده فرزند وی که امامان برحق وحجتان 
خدای برخاق و معصومان ازصغابر وکدابرند و راه عابان و پیشوایان ملّت؛ صلواةاله 
علیهم وعلى جمیع‌الانبیاء والمرسلين وعلى محم الراضین محیّنهم " وع ی الظالين والبغضین 
لعنة الله والْلیّكة والمّاس اجمعن . 

بدان که مت مدیدست که جاعتی از سادات عظام و علما وغیر هم از این ضعیف 
| مرتضی‌بن داعی الحسنی(۱) ] !لماس میکردند که ختصری ازعةابد اصحاب مقالات 
و ادبان و ملل بپارسي جع کن ا زک کب عامای این صنعت و عشاشم علمای این فن“ عوایق 


(۱) در نسخ چابی همه « سيد مرقضى اللقب بعلم انفدی > مذکور اس تکه ااقی است . دردونسخه ما 
در متن کتاپ نامی مذکور نست ول درحاشة نسغه آ عبار ت بين دو قلاب وشته شده. 


ات 
روزگار مانع آن بود . چون وعده دادن ازحد بگذشت و اشتیاق ایشان هرروز زیادت 
بود لازم شد شروع کردن و بقدر وسع بعضی از مذاهب و اعتقاد هر قومی باد کردن 
بر وجه اختصار تا جاعتی که بطالعة آن مشغول شوند از تطوبل آن ملول و متحتر 
فشوند و عقیده های صحیح از فاسد بدانند و جامع و کامل از باری تعالی ثواب جزیل 
و عطای جيل یابند و این کتاب را تبصرة العوام فى مر فة مق-الات انم نام 
مهاده شد و بر بدست وشش باب مر تب ساخته : 

باب اول : در مقالات فلاسفه و امثال ابشان . 

باب دوع : در مقالات حوی . 

باب سیم : در مقالات جهودان و صابیان و ترسابان . 

باب چهارم : در ذکر اصل فرق اسللام و مقالات ابشان. 

پاپ پنجم : در ذکر خوارج . 

باب ششم : در فرق معزله. 

باب هفتم : در مقالات جهم بن صفوان . 

باب هشتم : در مقالات م‌جیان . 

باب نهم : در مقالات نجار به, 

باب دهم : در مقالات کرامته ۲ 

باب یازدهم : در مقالات مشتپه . 

باب دوازدهم : در مقالات اهل تناسخ . 

باب سيزدهم : در مقالات اهل سنت و جاعت . 

باب چهاردهم : در ذکر سيم و چهارم از ایشان . 

باب پانزدهم : در مقالات اب نکلاب و اشعری . 

باب شانز دهم : در مقالات صوفیان . 

باب هفدهم : در کلات جنید که قشبری در رسال خود بادکرده است . 

باب هجد‌هم : در مقالات اهل سئت و جاعت در حق انبیا و رسل . 


فا 

پاب‌نوزدهم : در مقالات اصحاب اهل دوم از فرق اسلام که ایشان را شدعه 
خو انند. 

باب بیستم * در دانستن حيّ از باطل . 

باب بیست و یکم : در ذ کر اعتقاد امامته . 

باب بيست و دوم : در حکات فدك . 

باب بیست وسوم: در ذکر احادیث و موضوع و نادرستی آن . 

باب ببست و چهارم : در فضایح بی امیّه . 

باب بيست و پنجم : _ در حکایت اهل عدل و جبر . 

باب بيست و ششم : در ذکی چند مسئله‌از مذهب امامتّه . 

و از حق تعالی توفیق مدخواهد در اتمام آن و استغفار میکند از سپو وخطائی 


ى 
که در داب ببفمد . 


باب اول 


در ذکر مقالات فلاسفه و رادران ابشان از اصحاب نجوم و طبایم وغیدم 
بدان که فلاسفه عالم را قدیم گویند ونفی صانم یار کین و صانم را علت‌آولی 
خوانند و کویند عالم معلول عأت اولی است و هردو با هم بودند چنانك قرص آفتاب 
و نورش "و گویند که اول چیزی که از عت أو پدید آمد عقل بود و او بمنزات 
دو مت از عت اول در عدد نه در قدم و آنرا عقل کل وفعال خوانند و این 
آن عقلست که در قران آنرا قلم خوانده است و این در نفس هحون ۳ فام باشد 
در لوح وگن نقس آن لوحست که در قران باد کرده است و نفس را سدم خو انند 
در عدد و گویند عقل جزوست که بدان نيك از بد و نفع از ضر بداندو قوتی‌ازفوتهای 
سی کلی» و کویند عقل سا کشت ح رکت نکند ونفی در عقل ثابتست و همبشه نفس 
متحر کست و عقل چون‌خواهد که علم علّت 1 ولی بداند متحرك شود ح رکتی را سٽو 
۳۹ در عالم عقلى چون مشتاق علّت أولى شود ا اولي رسدو ا عت 
اولی داند که عقل معلول ویست و جز ازین هیچ نداند و کویند جاهاست آنجه بالاء 
و بست‌زیرا که و برا تکمال [شناسد و همچنین حاهلست بدانجه در زیر و یست از هر آنکه 
نفس خود را به از آن‌شناسد که‌عقل وبرا . و گویند هرچه زیر فلك قمر است معلول 
طبایهست وطبایع معلول تفس ونفی معلول عقل وعقل معاول عأّت او ی ویعضی ازابشان 
گویند زمان حیط چیزهای زمانی باشد و نشی حیط زمائست و عقل حیط س وعأت 
اولی‌حیط عقل بعنی عأت اول که آنرا صانع می‌خوانند در کرد جمله موجودات‌درآمده 
است و گویند دانش باری تعالی بذات خود نفس ویست وگویند عالم و علم و معلوم‌هر 
سه يك ذانست وعلّت او لیر | جز عالمی 0( هیچ صفتی دیگر نوست و کویند علّت اولی 


(۱) در چاپی ۰ صانمی 5 


وت 
را لذْتی باشد از را که ذات خودرا مدرکست و عقول را بادراك اولذت کر از آن 
وی باشد ؛ و کر شه کواکت هرچه )۱( بالای اشانست نند 0( و علّت اولی را بینند 
و حرکت کو اکت و افلاك تمام و دایمست و ابشان همه زنده اند و تغیبر بدیشان روا 
ندست و جمله را بك حیائست و مشتری فاعل عالم ارضست :و هدر اوست بقونی که 
در وست از عت اول » و کویند کوا کب و زین ذوات عقولند و گویند آفتاب و 
حلهٌ کو ا کب بینند وشنوند هر آنجه زیر ایشائست » و کوبند زمین حس دارد وشنود 
وه و قاس و چشد اگرچه بان ما نماند " وکو بند ازعقل حرد عقل دوم و فلك نهم 
پدید آمد و ازعقل دوم عقل سوم وفلك وابت وازعقل سیم عقل چهارم وفلك زحل و 
از عقل چهارم عقل پنجم و فلك مشتری و از عقل پنجم عقل ششم و فلك مربخ واز 
عقل ششم عقل هفتم و فلك شمس و از عقل هفتم عقل هشتم و فلك زهره و از عقل 
هشتم عقل نهم و فلك عطارد پدید آمد و از عقل نهم عقل دهم و فلك قمر بس عقول 
ده بود و افلاك نه و چون گویند ملاتکه بدان این عقول حرد را خواهند (۳) وکویند 
مله ازلی اند . بدان که مذهب فلاسفه مختلفست و بعضی اقو الشان متضاد . افلاطون 
گوید صانع قدیم عقلست و بالای او هیچ ندست و نفوس قدیم عقلست و بالای او هیچ 
ندست ونفوس #دیمست وانتقال میکند بذسخ یعنی ازتی‌بتنیی‌رود وبعضی‌ازشا گردان 
وی باوی موافق باد :د و ادسطو کو بد بالایعقل چیزی‌دیگر هست وآنر | مبدا الاول 
,| سیب الاول خواند و کر ید «ىداء الاول بغات کالست زیرا که عاشق‌ذات خو دست 
وان عفرت و و وه مت ور انشا الاول فض فرت وا خر شاقن 
و صورت در وی می پوشاند بیعام و ارادت مبداء الاول » مانند نور آفتاب از آفتاب . 
ابونیرفارایی در کتابی که آن قرآن فلاسفه است گوبد این مله مذهب فلاسفه است 
موفنس (؟) و قوی که تام اور اف وت در عالم تغییر و تددیل و فعل و انفعال ومنفعت 
و مضرات هیچ ازینها ندست بل که انتفالست مثل آنکه مردی بسابه نشسته بود روی 
وی نیکونماید و چون بافتاب نشدند رویش زشت نماید " مرد یکیست وانچه بنگرنددو . 


(۱) در [ : هر چند (۲) در آ؛ نه ینند (۳) در چایی : سضی عتول مجرد را هیولی خوانند . 


وات 
طیسوس و قوعی از مصر.ان و قولونس الفیومی و افلاطون القبظى الحلوانی 
گویند در عالم چیزی نست الا آنجه چجشم بشند و بگوش شنوند و هیچ نقل‌وحرکت 
و فناء و زوال و تفیبر نست الا آنکه فاعل و مرك می بشدم و تغیبر و زوال مخلوق . 
افلاطون قبطی کوبد و آنان که تابع وی باشند که علّت اولی خاق را از نفس خود 
بیافربد و هر موجود که هست خالق باشد و خلوق . الا" آنکه تمامتر بود در فضیلت 
اولیتر بود بربوّت . و قومی هم از ایشان گوبند عالم بك اصل بود بر صیغق (۱) 
قدیم و آن صیفت تخستین بود“ از آن صیفت این شکل محدّث پدید آمد و قومی گوبند 
حه بود آن حثه شکافته شد واین اختلاف چیزها وشکلها یدید آمد و قومی کوننداصل 
عالم دو جوهر متضاد بود با یکدیگر امتزاج کردند و از آن امتزاج این عالم پدبدآمد 
و قومی گویند در ازل عالم را هیچ يفيت و اعراض نبود و بعد از آن متحرك شد و 
چهار حر کٽ بکرد و از آن چهار حرکت این عاام خاش امد 

ثالیس و انکساغودس , فیثاغورس و طقراط کورند ات ءال م قدیم است و 
صفاتش حدث وقمي ازمتققمن ابشان‌گوبند مثل ارسطاطالیس و دياف رطيس ۳( 
و امسطیوس و برقلس و از متا "خران ابوعلی‌سینا و ابونصرفادابی که عالم 
قدیمست بذات و صفاتش . 

و اصحاب هیولی گوبند اصل عالم قدبمست و کش حدث و قومی گویند 
که افلاطون و ارسطاطالیی و سقراط عالم را قدیم نگویند و اعتماد برین‌نست بلکه 
قول اول درست تر دانند . 

و ابونصر فادالیی کوید که صانم عقل حض است بفمل محرّد از مادء و عشق 
و خرّمی او بذات خویش مانند عشق وخرمی ماباشد بذات ما و گوید صانع عاقلست 
و هم عقل و هم معقول و گوند خدای تعای عالست یکلیّات و جاهلست بجزثثات 
و بدین علم کلی آن خواهند که داناست بمبادی و بعلم جزئی افعال حیوانات‌خواهند 

و جز آن و بعت ی گید هی چه دی از آثار عالم جزئست و هرچه چه تصوّر کنیم 


ري 
منطق یا نظر فلسنی آن کلی بود " آنکه کویند آنچه ازعلت اولی حاصل‌شود جز لی 
باشد وآ جه ازفلسفه ومنطق حاصل شود کی واک فلاسفه کو بند که باری تعالی جز 
نفس خود هیچ دیگر نداند الا" ابوعلی سینا و اتباع وی که گویند نفس غیر نیز داند و 
کوبند باری تعالي جوهر بسیطست بعنی اورا هیچ ماهیّت وحقیقت نیست که اضافت 
آن باو جود او توان کرد بلکه وجود او وجود محضست ووجود واجب اورا بمنزلت 
ماھت است اشخاص را. 
| ما جالینوس و بطلیموس و طبسیان و مپندسان حله نني صانع ونفوس کنند 
و گویند ما مرغ از بدضه دیدیم و بیضه از مر غ و ادن از عنی و تی اراد“ همشه 
چنن بود وهمدشه چنین باشد؛ و چون اخلاط در تن‌آدمی صافي باشد عش وی 
خوش باشد و چون تغییر در اخلاط پدید آبد عبش حیوان ناخوش باشد . 
مھندسان کو بند ح ركت افلاك دائم بود و آن طبیعیست و فلك را از آن خبر 
نباشد از بهر آنکه ح ر کت طبیعیست نه ارادی و گوبند تأثر افلاك و کواکب در کلیّات 
بود نه در جزئیّات و بعضی کویند که ایشان را تأثر در همه چیزهاست بطع مانند تأثر 
آتش در هبرم . 
کیال روابت کند از بعضى بونانیان که فلك همجون دولاست و چیز ها 
ممدودست " زبادت و نقصان نهذیرد " چون بکی تلف شود یکی بوجود آید و نفس آ مه 
تلف شود نقل کند بذات موجود مثل آنکه اصحاب تناسخ گویند . 
در ذکر روح و نض :اکن فلاسفه کویند دوح حیوافی است و منشاء آن 
دل بود» و روح طبیعی و منشاء آن جکر بود و روح نفسانی و منشاء آن دماغ بود 
و بشرین ابشات گویند روح قد.عست و بعضی گویند حدئست "ما چون از تن 
مفارقت کند باق بماند و گویند معاد عبارت از آن باشد که ارواح باموضع خود رسند 
و درآن حال اکر ایشان را مال نيك بود آنرا بهشت خوانند واگر بد باشد آنرا دوزخ 
خوانند وکوبند معنی بهشت ودوزخ که درقرآن آمده اینست وکو بند معنی قول خدای 


عر وجل که میگوید : ارجعی الى ربك راضية مرضیه آن باشد که روح باعقل 


ی 
اولی رسد وگویند واب بردو گونه بود یکی روحانی و آن نظر بود بعالم ملکوت شم 
عقل و یکی لذت و راجت که تعلق حسم دارد و عقوبت هم دو نوع بود یکی روحانی 
و آن دوری بود ازملکوت ؛ دیگر جسانی بود چون حرارت و برودت . وگوبند حشر 
اجساد محالست چون روح از تن مفارقت کرد اکر اورا خصالهای هیده باشد و رتجی 
از وی حیوانی نرسبده باشد بعقل پیوندد و اورا لذنی باشد و این‌معنی را هشت خوانند 
و اکر نفس شمریر و فاجر بوده باشد چون از جسد جدا شود و قصد عقل اولی کذ-د 
یکره ایر رسد در زیر آن دماند و نتواند که قصد ملکوت کند تا دعقل رسد ؛ اک زر 
قطب جنوب بماند ازگرما معذّب شود وا کر درزیر قطب شمال بماند از زمهر یر معذب 
بود“ پس معنی عذاب دوزخ وزمهر بر این باشد " وگویند معنی سعادت آن بودکه روح 
بعالم علوی رسد و شقاوت آن بود که در عالم ظلمت نماند " و قوعی از ایشان کو بند که 
سعادت نفس آن بو د که جو هرش بکمال رسد و کال جوهر دانستن علوم و ترك حرص 
و شهوت کردنست و بشترین فلاسفه تناسخی باشند و بعضی گویند نفس نقل نکند 
الا بمثل آن جسدی که از وی ببرون آمده باشد و نفس خث با خیّر شود و نفس شمرید 
با شریر " وبعضیکویند نفس فاجر درجانب جنوب باشمال بماند چنانکه ازپیش بادکر دم 
و کویند نفس استعال فکر کند مادام که باجسد باشد وچون بعالم عقل رسد فکر نکند 
و نفس تادرچسد بود ناطق بود بفکر وچون بعالم علوی رسد ناطق بود بنطق عقلى بفعل 
بی صورت . و گویند نفس چون در جسد بو د قابل تجی باشد بعرض نه بذات چنانکه 
کویند فی مقگره جز از نس شهوانی است و نفس شهوانی جز از نفس بهیمی " دیگر 
کویند هیچ جزء از اجزای نةس در مکان نت | ما افعال او در اعضای حیوان‌ظاهر 
مدشود تن نةس ناطقه هر فعل از افعال که کند بو اطة نفس ی کم چون 
از جسد مفارقت کرد چیزهای عتلی داند و چیزهای حشی نداند ازبهر آنکه خسی است 
و کوبند هرقل جیار او پادشاهی بزرك بود وافعای چند کرده بود که پادشاهان بعد از 


اومانند آن نتوانند کردن و مجنان ايشا ن که باش ازوی بو دند " چون بعالم علوی رسید 


آنها همه در چشم وی خوار وحقبر بودند پس معلوم شدکه محسوسات خوار و خسیست . 

افلوطرخس کود نفس عبارتست از اجزای آتشین رونده دربن هیکل ؛ 

ودیو جانس کوید نةس عبارتست ازهوا که دراندرون میرود وبرون میاید؛ 

و ثالس ملسط ی گوید نفس عبارتست‌ازآب؛ وقومی ازایشان کو بند نفس عبار تست 
آزمجموع اخلاط چهارگانه چون قدر هربك «عین بود " و قومی‌گویند نفس عبارنست 
از خون و قومی گویند نفس جسمی لطیفست و قومی گویند نفس عبارتست از اعتدال 
مزاج و قومی گویند عبارنست از ارواحی که در دماغ متکوّن شود از بپر چیزی که 
تعلّق بدماغ دارد و دماغ را صلاحیّت قبول آن باشد و قومی گویند که نفس عبارنست 
از شکل و تخطیط و درن معنی اقوال بسدارست اکر جمله باد کنیم خواننده را 

۱ ملاات آنگیزد ِ 

۱ اما آ نحه فلاسفه گویند در نوامیس که مسلمانان آفرا نبوت خوانند 
بدان که ایشان چیزه‌ای چند شرط کنند در ناموس " گویند نفس ناطقه دو نوعست » 
ال عملی دوم نظاری . بعملی محسوسات در توان بافت و بنظری معقولات و حس" 
اخص آلاتست درادراك محسوسات ومحسودات اخص مدرکانست و معقولات بپترین 
مدرکاتست وعقل عالیتر ین اسباب ادرا کاتست و قوت متختّله متصلست بهر دو و خادم 
ابشاست پس قوّت‌متختله ماد 2 قوّت عملی باشد وقوت عملی مادء قوت نظری و فوت 
نظری مادم عقل منفعل وعقل منفعل ماد 2 عقل مستفاد وعقل مستفاد مادم عقل فال 

. و در حقدقت جمله بك جیز ست وچون قوت متخیّله قوت عملی شود و عملی نظری و 

۱ نظری عقل منفعل وعقل منفعل عقل مستفاد وعقل مستفاد عقل فء.ل يس حون بافعال 
متّحد شود بدرجهٌ کمال رسد و وحی بفقال ابد و از فقال بمستفاد و از ءستفادیمتفعل 
آنکه حکیمی فیلسوف شود | کر فض کند بقوت متخیله بافعال یکی شود وجملۀ آنچه 
بود و آ نجه باشد بداند و راه سعادت اعظم بنمابد و خیرات اول وارسان کنو 
بفرماید و حا کم و رئیس شود و در نفسپا حکم کند ورژیسی بود که هیچ رئیس بالای 
وی نباشد وناموسی بودکه طاعت‌وی واجب باشد وفقالاینجا عبارتست ازجبر یل ومبداً 


و 
اول خدای تعالی وفیض وحی وا تصال معراج وناموس نبوت . 
بدان که این‌قوم‌را خبط بسپارست ‏ بأبار گوبند ما اوّل عقلست و او اشرف 
موجوداتست و نزدیکتر فش اول و دیک کی ند عقل خدایست وملاتکه بنزد ابشان 
قوتهای نف سك ليست وه‌شاهده ادراك بعقل »و افلاطون کتاب نوامپس تصنیف کرده 
است و در آتجا در حق" اشا کر وك این حکایات که گفته‌شد. بدان که این قوم‌را اعتقاد 
بصانع و انا وکت وهر چه بخلق رسانیده اند از امر ونهی و احکام و اخبار و امثال 
این نباشد و جملهٌ شریعتها ودین‌های رسل و اخبار کور وعذاب و حشر ونشر وحساب 
و ترازو و صراط و بهشت و دوزخ و ثواب وعقاب و ملائکه و ملك الموت همه را 
محال و هذبان دانند و کویند که کتب رسل سخن ایثانست و هر کرا بدین چیز ها 
که باد کردیم ایمان بود اورا جاهل خوانند وگوبند رسولان جمله حکما بودند . !"ما 
ابشان را جاه و منصب دوست بود ازبهر مصلحت‌کار خویش این‌شرايع و دینها بنپادند 
تا نادانان و جاهلان را مطیع خودکنند وا گر چنین تکر دند یکس مطیع ایشان نشدی» 
ورلن اک چه حکما بودند در ج۸ ارواح ابشان نزد عقل اول کمتر ازان 
حکمای دیگر باشد زیرا که ابشان ترك حکم و رباست و اتباع کرده بودند و رسل ترك 
آن تکردند و گوبند سرکردانی خلق و کمراهی ایشان همه از انبیا و رسل بود و اکر 
ایشان‌را حب جاه وریاست نبودی وخلق‌را باحال خود بگذاشتندی دردنبا فاد ازاین 
کمتر بودی. و کویند تکاح را فایده آنست که چون فرزندی در وجود آبد دانند که 
تربدت او کرا میباید کرد و اورا با کدام خانه مدباید رفت و | کر رد أنه شخسی کو بد 
این زن را بو دادم و او کوید خواستم بدین کلمه هیچ حلال نشود و اک فضا بح 
و کفر ابشان جمله پاد کنیم بطومار ها تمام نشود " بدین‌قدر اقتصار کنیم . 
اما اصحاب افلاك و جوم میان ایشان خلافت در قدم عالم و از آنان که 
گویندعام قدیم است قومیگویندقسمت تعأق پبرو ج دار د تاجهارطبایع برآن بروج‌بنگرد 
حیوان یدید نباید آنکگه ابتدا از حمل کنند و گویند دوازده هزار سال شمسی قسم 
حمل بود و در وی هیچ حاصل نیاید زبرا که حمل برج آتشیست وبيك عنصر جیزی 


ا 
حاصل نشود و ده هزار سال قسم ثور بود و ثور ارضیست و بدو عنصر هیچ حاصل 
نشود یکی کرم و خشکست و دوم سرد و خشك و هشت هزار سال سم جوزا بود ؛ 
چون سه طبیعت جمع شد کرم و خشك "و سرد و خشك "و کرم و تر نباتات پدید 
آید و چون دورسرطان رسید وان سرد وتر ست چهار طبیعت تمام شد و حیوآن پدید 
آبد " و قسمت سرطان هفت هز ارسال بود و هفت سیّاره درین سیر با وی شريك باشند 
در هزار سال اول زحل شريك وی بود و در هزار دوم مشتری وهم‌چنین تا بقمررسد 
و هزار آخر شرىك قمر و وگن حون دور تمام شود عالم خراب شود و دردو 

اسد وسنبله‌ومیزان هیچ‌حیوان نباشدو چون دوربه‌قر ب‌رسدحیوان پدیدآیدو رکویندابدا 
چنین باشد . دربروج آلشی وارضی‌هیچ‌نبود و دربروح‌هواثی نباتات پدیدآیدو در قسمت 
بر ج بی حیو ان پس بقول ا یشان ه رسی‌ه زار سا لکه خر اب‌باشد عدازآن :ةت هزارسال‌آبادان 
بود و همیشه‌بر ین‌تر تبب‌وه رگا که خراب‌شو دآب ریعسکون‌را بگیر دو جون‌آبادان شود 
عمارت در آن‌ربم بو د که آب ازان نق ل کر ده‌باشدوقومی دیکرازیشان گویندکه‌دورتعلق اسار 
اوحات‌دارد ودرآن دو مذهست ؛ بعضی کوبند بدست وحپارهز ار سال بك‌دور اوجات 
تمام شود و بعضی گویند بسی و شش هزار سال تمام شود و نزد ایشان هرگه که بروج 
از كه اقل کند یله دمک عمارت قل کد از ری ری دنک ر وغمه ان 
باشد و ایشان که کویند عالم را آخر هست سه فرقه اند : اول اصحاب سند هند و 
ایشان کوبند مدت | یام عالم چهار هزار وس‌صد و بست و شش هزار سال شمسی‌باشد 
فرقت دوم اهل هند › ایشان گویند مدت | "یام عالم چهار طورست و «رطوریچهار 
کور و هر کوری چهار دور و هر دوری شش هزار سال مجموع آن سیصد و هشناد و 
چهار هزار سال باشد * فرقت سیم اهل فرس و ایثان کوبند مّت | بام دنیاسصدو 
شصت هزار سال باشد و انرا بحهار قسم کنند بر عدد فصلهای سال و هر قسمی را 
طور نام کنند پس هر طوری بسه قسم کنند چنانکه هرفصلی سه ماهست وآن را کور 
نام کنند پس هر کوری بسه قسم کنند بعدد روز های ماه و آنرا دور خوانند یس هر 


بت 
دوری بدو ازده قسم کنند بعدد ساعات روز و آنرا عمر خوانند و هیچ کس از منجمان 
و فلاسفه و مسلمانان انکار آن نکنند که شابد عمن‌ها در ازباشد مثل هزارسال ودوهزار 
سال و زیادت و اصحاب طبایع گوبند غایت عمر صد و بست سال باشد و بش آزین 
صورت ننندد . 

بدان که بذای مذهب فلاسقه بر بك اصلست از انکار صانع و قدم عالم و چون 
درست‌شود که ءلم محد ثست لاند که وبرا محد ثی باود وآن محدث صانع‌باشد وچون 
قدم عالم باطل باشد جمله مقالات ایشان باطل بود. 

دلیل بر حدوث ا<سام بر وجه مختصر : بدان که جسم آکرقدیم بود در ازل 
پا سا کن باشد یا متحرّلك و هر دو قسم باطلست پس عالم قدیم نباشد دلیل بر آن‌که 
آگرچسم قدیم بودی با سا کن بودی با متحرّك از بهرآ نکه جسم را از حیّز گزبرنباشد 
و چون در حیّز قرار نگیرد متحژك بود و عقلااز وجود جسم جز ازین دو قسم ندانند 
پس لازم بود که جسم با سا کن بود با متحرّلك زبرا که واسطة نیست ميان سکون و 
حرکت و جسم درازل نه سا کن دود زرا که ادوار افلاك نزد ایشان ازلیست پس جسم 
در ازل سا کن نبود و نشاید که در ازل متحرك بود زیرا که حرکت عبارت بود از نقل 
از مکانی بمکانی دیگر پس حر کت مسبوق باشد بموضع انتقال و نشاید که ازل مسبوق 
بود بچیزی وجمع ميان حرکت وسکون هر دومحال بود پس لازم شود که جسم محدتث 
باشد از بهر آ نکه سایق نست بر حرکت با سکون "و حرکت و سکون هردو محدئند 
لازم شود که جسم معدت بود و نیز چون حرکت آمد سکون نست شد وچون سکون 
حاصل شد حرکت ندست شد ۱۰ کر حرکت و سکون قد.م بودندی عدم بر ایشان روا 
نمودی وچون‌درست‌شد حدوث جسم لازم آمد که عالم‌را صانعی قادر مختار باشد تافعل 
محکم ازوی درست بود واين دلیل بود برفساد مقالات فلاسفه وحملهٌ دهربانواینقدر 


کفات بود درین موضع . 


باب دوم 


در مقالاات»حوس و دين اشان 

بدان که مذهب کون نت که عالم را دوصانست : یزدان و اهرمی یزدانرا 
خدا یکویند واهرمن‌را شیطان . و ویند باریتعالی چون عالم را بیافرید اندیشة بدکرد 
گشفت هبادا که مرا ضدی باشد که مرا عدو باشد شطان از فکر وی یدید آمد و سضی 
خن کف چون بزدان تنها بود اورا وحشتی بدید آمد فکر بد کرد و اهرمن ازآن 
یدید آمد و اهرمن ببرون عالم بود از سوراخی نظرکرد و بزدانرا بدید وجاه ومتزلت 
او مالاحظه کرد حسد برد و شڑ وفساد در وی یدید آمد يزدان ملائك سافرید تالشکر 
وی باشند و خود و لشکر بااهرمن جنك کردند و جنك میان ايشان دیر بماند* چون 
بزدان نتوانست منع اهرمن کردن با یکدیگر صلح کردند وشمشیر ها پیش قمر بنهادند 
و قومی گویند پش ماانکه بنهادند,شرط آنکه اهرمن درعالم باشد آن مدت که معن 
کرده بودند؛ وهر کدام که عهد بشکستند پیش از آ نکه مدت باخر رسد او را شمش 
خود بکشند و چون مدّت با خر رسد اهرمن از عالم بیرون شود و چون بیرون بود 
عالم خدر محض باشد و شر وفساد باقی نماند و بعضي از ایشان گویند بزدان و اهرمن 
هردو چسمند و بعضی گو بند اهرمن نه جسمست ویزدان جسمست و گویند یزدان 
مطبوعست برخیروشر نتواند کردن واهرمنمطبوعست‌برشروخیر نتواندکردن وهرچه 
خیرست‌درعالم از بزدانحاصل‌شود وهرچه شزست ازاهرمن وگویندبیماریها و آفریدن 
موذیات مانند مار و کردم و جز ایشان قببحست و آن از اهرمن حاصل شود و اين 
باطلست زیرا که قکر و شك نزد ابشان همه قبدحست و آن از بزدان حاصل شود . 

و زددشت نب مجوس از اهل آذربایجان بود و در پارس مقیم بود و حال او 
چنان بود که وی علم نجوم نيك دانستی وطلسمات ومخاریق زیر زمین بساخت ونفقات 


م 
چند سال در آ نجا ضبط کرد بعد از آن تن برنجوری داد وپسر را گفت چون من تن 
خود را مرده سازم کور در جنب زیر زمین بکن و چنان کن که من در زیر زمبن بینم 
بس زردشت تن‌بمرك داد وپسر او را بجنب آن سرداب برد چنانکه فرموده بود چون 
خلق باز گشتند او در آن سرداب رفت ومذتی در آنجا بنشست بعد از آن بیرون آمد و 
کتابی بیاورد که آنرا ذفك و پازفك خوانند وگفت خدای مرا زنده کردانید وبرسالت 
بشما فرستاد . مجوس وبرا قبول کردند و گویند وی رسول بزدانست و کویند گنتاسب 
و اسفندیار اورا حبی‌کردند و زردشت ممجزها ظاهر کرد او را رها کردند . زردشت 
گوید خالق آن آفر بندکه ءشتهای دات وی بود وچون درعالم خر وش هست لازم بود 
که عالم را دو خالق باشد و کوبد خالق خیر خدای بود قادر که از هیچ عاجز نشود و 
خالق شر وفساد وظلمات شیطان [ که اتممبود وعاجز باشد وفیصاث از ابشان کوید 
که هر دو قادرند الا" آ تکه صاحب خير ابتدا کرد و خیر بیافرید و صاحب شر نیز د" 
بیافرید و هرکه که او خیری کند صاحب شر نیز در ازای آن شری کند و بعضی از 
ایشان گویند جسم را دو خالقند و بعضی گویند جسم را هیچ خالق نبست الا آ نکه‌دو 
خالق اورا بافتند خالق خیر با وی خدر کرد و خالق شڑ باوی شر کرد و قومی گویند 
جسم را خالق خیر آفربد وقومی دیگر کویند خالق شر آفرب. و گوبند هر آن جسم که 
از وی خیر بوجود آبد خالق وی خالق خیر بود . 
در ابتدای افر ینش خلق 

مجوس‌گویندپدر خلایق گیومرث بودنهآدم واو ازاصطخربود " چون در اصطخر 
بمردمنی ازوی‌برون آمد ودرزیر زهان روانه‌شدو چهل‌سال درزمین‌بماند آنگه درخت 
رساس‌ازآن بدیدآمد وشکافته‌شد و مشی, مشانه ازآن‌در ون‌آمدند بعنی‌آدم وحوا وقومی 
گویندهدرخت ریباس ازجنس نبات استحالتکرد وجنس انسان‌شد وفرزندان‌آدم وحوا در 
ضلالت وکر اهی‌بودند تارو زگاراوشهنج واو ایشانرا باعبادت خدای خواندوکومرث 


راجز ازهند وفرس د,گر ان‌ندانند وسه‌قوم ازبدان‌اورا داننداول کیشیه‌دوم مانیه "سیم 
غالیه و گوبند آدم واا وضال“ لو دند فیشداف بعنی آنکه سایق‌بود بحق و سلت 
قاحا()را دید پدرعرب که ظلم‌میکرد وحقق دیگران بظلم‌بدست فرومیگرفت پر خاست 
و خطبه کرد و گفت شما بسیار شدید شما را لابد رئسی بابد مطاع نه دفع ظلم ظالم 
و آتشس خانه کرد در خراسان که آنرا فارسدهر خوانند و دبوان بهر او کردبنداف بنا 
کر دند و معنی کرد بنداد آنست که آنرا کرده بافتند و کونند سذق او شنهاد و کوند 
کیومرث نهاوند را معمور یافت و این دلیل ود که کیومرث نه ابوالبشر بود وکویند 
از بهر این او را نهاوند خوانند و گویند طوفان نوح درزمین فرس نبود و طوفان عام 
پش از آدم و حوّا بود و انوشاذیه ازیشان گویند خضر بار همه انبیاست و جز ازوی 
کسی بار انبیا نبود و او برادر جمشید بود“ مانو به گویند در زمان دارا زردشت 
اروثك ظاهر شد و مجوس انکار آن کنند و مانو یه گویند عدسی علبه السلام خلق 
را بزردشت میخواند وگویند موسی عليه التلام نه پیغمبر بود و مجوس گویند ازاوّل 
عمر دنبا تا آخر ژوال بلاد دوازده هزار سال بزدان مقر کرده است و اول انسان ی که 
آفرید کیومرث بود و اول حیوانی که آفرید ور بود که او را گاوایوداف خوانند و 
ایشان در ر علو بات دماندند سه هزار سال بی آفتی 3 سالهای حمل ود و ور 
و جوزا بس‌ایشان را بزمین فرستادند و سه هزارسال که سالړای سرطان و اسد وستبله 
ات بی اتی و با درزهمن دماندند و چون دور بمیزان رسد و مضادات و فساد طاهر 
شن کو مرت ولور مالك آب وکل و نمات شدند ”ی سال از دور مز آن" پس کیومرث 
بمرد و از بشت وی نعلفهٌ ببرون آمد و در زمس فرو رفت و چهل سال در زه‌ین بماند 
و از آن درخت ر یماس یدید آمد چذانکه از پش گفتيم و و ند طالع الف میزات 
سرطان دود و شمس و قمر و سار کان در شرف دو دند الا" عطارد و یو وونل 
ساره پنجگانه نحسند و کویند | کر نه آن بودی که ایشان در برجها راجم شوند بقمر 
سی آفتها و بلاها یدید آمدی اما کوا کې بیابانی‌دفع شر یشان میکنند و این حکابات 


سا 
ازکتاب کیان وبیان از کتب مجوس نق ل کردم و د رکتاب خوده دوزان گفته اند 
که خمسه در آخر اسفندار مذ ماه بود و آترا جهنباد گویند و کویند در این روز ها 
خدای تعالی جهان بیافرید و درین روز ها چیز ها فرو فرستاد و در سحر گاه شب 
نوروز از اوج بربالا شوند و کویند درین خمهٌ مختار هر روز بع د ازنمازژمزمه از 
بهر صاحب روز لازم بود و همه عبادتهای ایشان در آن وقت درست بود که روی ببول 
گاو بشویند پس‌عبادت کنندوقومی از یشان کویند ابتدای‌خلق ازمهل واز مهلیان بود 
نه از ادم و حوّا و اهل هند و چين گوبند اول خلق نه ازيك پدر بودکه| کراز بك‌پدر 
بودی خلق یکسان بودندی و در اشکال ابشان تفاوت نبودی . مجوس E‏ ارواح 
جزویست از نور رب العزّه و ایشان‌را در جسمها محو و محبوس کرده آند و جسم 
جزو بست ازظلمت و طلمت جزوی از ابلیس چنانکه نور جزویت ازرب العز و . 
بدان که هیچ مذهب نزدیکتر دمذهب فلاسفه از مذهب مجوس ندست و ایشان 
و علی مادر و خواهر و دختر و عمّه وخاله و آنچه از ایشان بزایند جمله حلال‌دانند 
الا آنک‌فلاسنه جملهٌ قایح شرعی و محر مات میاح دارند و موش ما شرع 
مباح کرده است الا | نکه هر فرزندی که از ,نها بزاید او را در شرف تفاوت بود 
فرزند که ازمادرخود آورد شر نف‌تر بود ازا نکه‌ازدخترآورده دود و آنجه‌ازدختر آورد 
شربفتر ازا نکه از خواه رآو رد وآنچه از جد خویش‌آوردشر بف‌تر ازهمه بود. یکی از 
مجوس که او از جم له وزراء بود شرح این داده است . کوید چون مادر این‌فرزند 
جدۂ پدر باشد این فرزند را فراستی و کناستی باشد و فصیح و نیکو طلعت بودو 
داهی و محتال باشد ودرین معثی مبالفتی عظیم میکرد تا گفت که عطارد مر دی بود که 
از دم جد خود بوجود آمسده بود و او زنی پیر بود قبح منظر * باز عطارد را 
بروی شفقت بود که هیچ مرد بر وی التفات نمیکرد در روزی که جوس آنرا بزر کوار 
دارند از هر تب و شفقت با وی وطی کرد در حالی که آفتاب طلوع مبکرد وعتوق 


با وی‌بود آن عجوزه حامل شد ودرمدّت حمل سیب اصفهانی وبه درخمر ميخو ساتید 


ای ت 
و مغز فستق باقبیت () و شکر بروفن گاوهی سرشت وبخورد وی میداد تا آن وقت 
که بار خواست نهادن و حون وضع حمل نزديك شد حکماء وروساء مجوس پیش‌وی 
حاضر کرد و در مقابل وی بنشستند پیر زن اشارت کرد بدیشان که دور شوید وایشان 
دور شدند ‏ گفت برابرآفتاب بایستید ودعا وتضرع کنید " ایشان برابر آفتاب بایستادند 
و نماز و دعا کردند و صدقه دآدند ؛ چون معبو د خضوع وخشوع و تضرع ایشان بدید 
آن فرزند از وی برون آورد» آدمیی‌که درحال سخن گفت و ایشان را امر و نهی کرد 
و وعظ گفت و پند داد وزجر کرد و بخورد و بياشامید ووطی کرد و در ساعت برفت 
و ایشان درومی نگریستندو او از زمين بر بالا میرفت و خلق بدومی نکر بستند تا 
بآسمان رسید وجون بافتاب رسید سوخته شد پس پار#فحم پیش‌ایشان فرو افتاد ایشان 
حون آن حال بدبدند عاجز و متحتر وغمناك شدند و مدهوش بماندند پس روز هفتم 
از مولد او در بیت العباده جمع شدند و برعادت خود معبود را عبادت کر دند 
بخضوع و خشوع “ا نکه نوری روشن کرد ابشان در آمد چنانکه ایشانرا بپوشانید پس‌آن 
نور شخصی جسمانی بایستاد و خدای را ثنا وستایش کرد و گفت حمد پدر قدیم میکنم 
آن قدیمی که پیش وی حیزی نبود و او را سببی ندست و عقلها مانند وی نیابند وهیچ 
کس ار را در نیابد و او کامل تر و افشل تر همه چیز هاست و او سزاوار حمدست 
بجلال خود و سزاوار شکرست با فضال خود و رحمت و شفقت او بر خلق و لطفی که 
وبرا بر ایشانست؛ و باری دهد بعلوم وحکمت مددی که منقطع نشود و باریی که زائل 
نگردد » وجود او را اوّل نست وو جوداورا غابت نه وشمارا اعلام میکنم ای برادران 
و دوستان ڪه من فلان بن فلانم یعنی آقتاب و من بدو رسیدم و مرا قبول روحانی 
گردانید و مرا نام عطارد کرد و مرا مددی داد وء فقال لطبف و گویا گردانید و من 
دستوری خواستم تا شما را زبارت کنم مرا دستوری داد من پیش شما آمدم تا شما را 
خبر دهم از آنچه دیدم از بزرکی لاهوت وفراخی ملکوت او و آنچه من بدان رسیدم 


و مرا حاصل شد تا شما بدانید که معبود شما بزرکوار و کریم ورحیمست و من تذکرة 


(۱) در آ و ب ؛ قتیت» ظاهر ا قبیت که همان قبیط وناطف وکبیت وکبیتاست که حلوای مغزینه باشد, 


ا 
رها خواهم کرد آزمن ڪه نزدىك بود بهدایت و راه نمودن شما بس بعصاء چوپان 
در آویخت و از طرف آن نوری درخشنده چون چراغ ظاهر شد چنانکه بروز و شب 
روشن بود پس آن شخص دکر باره بالا رفت و بافق شد و آن نور بماند درخشان و آن 
اولآئشیست که آنر اپرستیدند پس مجوس از آن چراغها وشمعها افروختند و باتشکده‌ها 
فرستادند در بلاد دور و نزديك و سبب آتشس مجوس آن بود و محتاج هیزم نبود 
تا در زمان موتیل اول | "تفاق جنان بود که مست شد وعورت برابر آفتاب برهنه کرد 
پارء آتش بر وی افتاد و او را سوخت و خلق آنرا میدیدند و آن نور برفت پس کربه 
و فرباد و جزع ایشان سبار شد و این معنی بر ابشان سخت بود“ در مواضع عبادات 
و مساجد آنشها برافروختند مشابه آن نور و این حکایت ازقاضی ابو طاهرهحمدبن 
الحسین الفزاری الشیرازی روابت کرده اند. 

مردکیان 


و هزداك ازمجوسست و اصلش ازنیر یز بود و در زمان قباد بود پدر آنوشیروان 
و مخرقها وشعبد ها نيك دانستی و اصل اباحت او بود؛ هرچه در ددن مجوس ودیگر 
ادیان حرام بود آو بر قوم و اتباع خود هباح کرده جنانکه اعتقاد فلاسفه‌و عرفاست که 
ابشان هیج چیزدرعالم حرام ندارند وازانوشیروان عظیم میترسید » روزی قباد بانشکده 
رفت و انوشیروان با وی‌بودو آتشکده بزرك بدست مزدلك بود» مر دك قباد را گفت 
میخواهم که زیارت آ تش کنی “قباد تزديك آ تش رفت وانو شیروان از پس قباد بود 
سلاح پوشیده بر عادت لول "مزدكك تش را گفت سخن کوی و بادشاه را ازکار های 
بزرك و بلاها خبر ده وآ نجه در عالم ظاهر خواهد شد آ گاه کن وغرضش آن بود که 
آن تلبیسی که وی‌ساخته بود چون قاد بشنود نوشیروان را هلاك کند » چون مز دله 
از آن سخن فارغ شد آوازی شنمد ازمیان اتش ڪه من تشنه ام و خون انوشیروان 
میخواهم که او قصد دارد که ترا هلاك کند و نپادشاهی بنشیند و تو ازو غافلی که 


ترا طن‌يكدرجق وبست . چون قباداین سخن بشنید او ونوشیروان هردومتحیرشدند 


و کے 
و حدران بماندند , انو شبروان عاقل بود ودانا " مزدك را گفت بگوی تا بك بار دیگر 
این سخن باه کر یا تا شاهنشاه نك معلوم کند . قباد دیگر بار هم بر آن صفت از مبان. 
آتش آن سخن بشنید پس انو شروان بدان موضع رفت که آواز از آن سرون ہی آمد 
از پش و پس ویمین و یسار آتش تفخص کرد زیرا آن موصعم که آتش برآن میسو خت 
سوراخی دید برابر .درمی " پیکان تير درآن سوراخ کرد وآنرا قدری فراخ کرد سردابی 
دو مکی در اا ته و ان سن که شید میکنت :قادرا کفت اکر شاهنشاه 
نظری بدین سوراخ کند ویرا این سخ ن که شنید بقان شود . قباد نزديك سوراخ رفت 
مرد را و سردابه را بدید مخرقهٌ مزدك برو ظاهر شد. انو شیروان‌را گفت وی‌را شو 
بخشیدم هرچه خواهی با وی یکن " اتوشیروان ردك و اباعش را جمله هلال کرد . 
مانو به 

و قومی دیگر از مجوس که ایشانرا مافویه خوانند ایشان گوبند عالم را دو 

صانع است یکی نور ودوم ظلمت و هر دو زنده اند. 
دیصانیه 

و قوهی دیگر که ایشانر | دبصانیه خوانند ابشان گوبند نور زنده است و طلمت 
میّت و همه گویند نور و ظلمت هر دوقدیمند و گوبند مزاج عالم آزین هر دو باشد و 
از e‏ دور بو دند بطبع “نور در جهت بالا بود و ظلمت در جهت زیر نگه مبان 
اشان امتزاج ]مرت با تفاق وک درعالم هیچ نست جز ازنور وظلمت وقومی 
ازیشان کویند امتزاج میان ایشان بود ونور خب رکند وش واندکرد و ظلمت شرکند 
و خر نتواند کرد و هر چه منفعت و لذات وراحت بود آترا خير کویند و مضرت و 
بیماری و ءشتّت و مرک را شر کویند جملۀ مانو به مقر" باشند بنبوت عبسی ومنکر 
نبوت موسی و هارو ن باشند . 

بدا ن که نور وظلمت هردوجسمند وما درباب مقالات فلاسفه بیان کر دی که جسم 
محد ست و محدث صانعی‌را نشاید و نیز پش ایشان نور بطبع در علو باشد ابداً وظلمت 


بت 
بطبع در سفل باشد ابداً وامتزاج میان ایشان محال بود از بپرآنکه | کر نور بسفل‌آید 
و با ظلمت امتزاج کند از طبیعت ببرون رفته باشد " چون از طبیعت بیرون رفته باشد 
نه نور باشد و | گر ظلمت بفوق شود و با نور مزج ڪند از طبع بیرون رفته باشد 
آنگه نه ظلمت بود وقول دیصانیّه از همه عجبتر که ظلمت نزد ایشان مواتست و موات 
صانعی را نشاید و نیز گویند نور عالمست و ظلمت جاهل و مزج ميان عم و جهل 
صورت نبندد وا کر صورت بندد لازم آید که علم نور ناقص شود و جهل ظلمت یعنی 
اکر آبگرم باب سرد بیامیزی هم قوت آبگرم ناقص شود درگرمی وهم فوت آب سرد 
درسردی و همچنین اگر هنی س رکه با منی عسل بیامیزی هردو ازطبع اصلی خودببرون 
شوند پس نور وظلمت چون حفظ خود نتوانند کرد چگونه عالم توانند آفرید . 
۰ 8 
مرلیو ليه 

و فومی دیگر ازیشان و اين قوم را مرقیوفیه خوانند میان نور وظلمت واسطه 
گویند و چون تفسیر آن واسطه کنند آثرا حاصلی نباشد و چیزی از آن فهم نشاید کرد 
و کوبند نور محبوسست درحبس ظلمت و پیش ازین محبوس نبود از بهر این فساد و 
طلم ور در عالم بیشتر ازخیرست . و این جهلی عظیمست» نور چون خود را اززندان 
ظلمت خلاص نمیتواند داد چگونه عالم تواند آفربد . 

بدان که ذکر نو بان درباب مجوس از آن باد کردیم که اصل همه یکیست و 
| گرچه در بعضی مقالات مختلفند نبینی که همه گویند عالم را دو صانعست و اکر چه 
بهری یزدان و اهرمن گویند و بهری تور و ظلمت و چون اصل یکی بود در یك باب 
باد کردیم . 

بدان که مجوس کویند که گاوان ملنٌکه اند وایشان‌را عیدی هست از عبدهاکه 
کاوی را دست و پای محکم ببندند و بر بالای بلندی برند وگویند انزلی لا تنزلی‌یعنی 
فرورو و فرو مرو ودست از آن باز دارند حون بزهن رسید و مرد اورا پزدان کشت 
خوانند و کوشت وی برك بخورند و بیکدیگر فرستند و مجوس غسل جنابت تکنند 


بت نت 
و کویند جز از ذکر نباید شستن وگویند مثال این چنان بود که کسی جزری چند در 
بار داد یکی از آن در نجاست افتد لازم نباشد که جمله را بشوید بلکه | نچه نحاست 
بوی رسیده باشد بباید شست و مرده را نشویند ودر گورنکنند" بعضی جابهای فراخ کرده 
باشند عظیم و آنرا دخمه خوانند چون یکی بمیرد رسمانی بگیرند و مرده را بدان 
محکم در آن جامه که در آن مرده باشد بی کفن اورا بدان دخمه اندازند و بعد ازدو 
روز با سر وی شوند | کر کلاغ با مرغی دبگر چشم وی بیرون آورده باشد گویند از 
اهل بهشتست وا کر نیاورده باشد گویند از اهل دوزخست و قومی از ایشان مرده را 
در جامه بیای باز دارند وچوبی بزمین فرو برند که سر آن دو شاخ باشد چنانکه سر دو 
شاخ زیر زنخدان مرده باشد و همچنان بگذارند مقالات و فضایح ایشان بسیارست و 
اکر خواهیم که جمله باد کنیم ملالت خیزد اولیتر آنکه بدین اختصار کنیم . 


پاب سوم 


در بعضی از مقالات جهو دان و ترسابان و صابیان 

بدان که بهود بعد از موسی و هرون صلواة اله علبهما هفتادو يك فرقه شدند 
و هر فرقهٌ آن دیگر را ضال" و کمراء دانند و آنجه در زمان ما در بلاد عجمند دوفرقه 
ظاهر ترند یکی را قرا ال خوانند و یکیرا دیافان ؛ ور بانان تال و وکفروفواحش 
و ظلم بر خدای نبندند وکوبند بد نکند و نخو اهد و بدان راضی نباشد وئواب وعقوبت 
خلایق بر قدرافعال ایشان دهد چنانکه حکمت اقتضای آن کند و اورا نتوان دید وجا 
و مکان ندارد موافق مذهب اهل عدل . وقراان مشتهی باشند و گویند او بر عرشست 
و سر و دشت و پای و جمله اعضا دارد و رود و آید چنانکه مشَههٌ اهل اسقام‌گوبند 
و کفر و فسق و فجور و ظلم و جملهٌ فواحش ازو دانند و گویند او را توت دید 
چنانکه مجیّره گوبند " و جملهٌ بهود مقر" باشند بهر نبی و رسول که پیش از موسی و 
هرون ویوشع بن نون بود و وشم را نبی دانند نه وصی وبنوزده نب یکه بعد از موسی 
بودند ابمان دارند الا سلیمان و عیسی و محمد عليهم الشلام و گویند سلیمان ساحر 
بود و جن و انس بسحر مطیع او بودند وگفته اند که بهود سلیمان را رسول دانند و 
گویند عبسی پسر بوسف نجار بود و مریم را ناسزا کویند و ایشان و ترسابان گوبند 

خت صرق اه 

علسی را بهود بکشتند واین دروغست وخدای‌تعالی درقرآن میگوید : ومافتلوه وما 


مس مور و 


صلیوه . و گونند چهار زن یلفمیر بودند : مر يم خواهر هرون و موسی عمرآن و 
حلدی و استار وربقی » و گوبند موسی گفت هرگز شرع و دین من منسوخ نشود . 

بهود در نسخ بر سه قولند" قومی گویند نسخ شرایع جایز نیون عقلا و قومی 
کوبند عقلا روا بود | "ما شرع منم آن کرده که موسی گفت شرع من منسوخ نشود و 


سا پات 
فوم سیم وایشانرا عیسوی خوانندکویند نسخ شر بعت جایز نیست عقلا وشرعاً ومحشد 
عليه التلام رسول بو دا ما او را دعرب فرستاده بودند نه بنی اسرائیل و ایر قوم 
أندك باشند . 

بدان که از اصحاب ملتها جهودان را دشم‌نی بشتر بود با مسلمانان چنانکه 
خدای تعالی در قرآن باد کرده است و ایشان کو بند محمد صلی الله علیه و آله و سلم 
آنچه میکرد و مینمود از ممجزات بقوّت سحر میکرد و ابلیس یار وی بود درین‌معنی 
و کبه را بات الشبطان خوانند و ابن ازبشان عجب نبود که چون موسی بکوه طور 
سينا رفت بمناجات و هرون را در ميان قوم بگذاشت و هرون نبی" مرسل بود چون 
وعده از سی بگذشت و بجپل شد هفتاد هزار بنی اسرائیل کوساله پرست شدند وقول 
هرون قبول نکردند . چون موسی باز آمد وایشان را ملامت کرد و خواستند که توبه 
کنند قبول تکرد “توب ایشان آن بود که یکدبگر را بکشند * شمشیر در یکدیگر نهادند 
چون بست هزار کشته شدند جبرئیل آمد که تا دیگر تکشند و توبه قبولست . دبگر 
چون هرون وفات یافت و موسی او را دفن کرد و با پیش بنی اسرائیل آمد قول او 
قبول نکردند وگفتند هرون را توکشتی تارسالت از آن تو بود " موسی دعا کرد تاهرون 
زنده شد و گفت خدای مرا بمیر اند وموسی مرا نکشت وفضایح بسیارست ابشان راواز 
جملهٌ ضايح ایشان آ تکه گویند خواهری که از مادر باشد شاید که ویرا بزن کشند و 
آگر مادر پدری بود تکاحش درست نباشد و بهود بظاهر این را انکار کنند وپش ایشان 
مرد نتو اند که طلاق زن دهد بلکه بش قاضی ایشان رود و قاضی دو کس از عدول 
ایشان پیش زن فرستد تا بگویند که قاضی ترا طلاق داد | گر زن پیش از سه روزباز 
کردد طلاق و اقع نبود و اکر بعد از سه روز آید طلاق و أقع شود و جماعتی گوبند که 
از د ایشان هر که که طلاق واقع شد هر گز آن زن را زن نتوان کرد البتّه و مرا این 


معنی بقین ندست ؛ امکان دارد که راست بود . 


اما ترسایان و مقالات ایشان 
چون عسی عليه السام را باشمان بردند نصاری بهفتاد و دو فرقت شدند وبعضی 
مر بعضی را کافر خوانند . 
بدان که جملهٌ نصاری گویند معبود جوهربست سه اقلوم و این اقانيم یکی را 
اقنو ماپ خوانند وآن قدیم بود“ دیکر اقنومابن و آن کلمه است ٣س‏ راافنو6 
روحالقدس کوبند و آن حیاث است ؛ وگویند معلومات با جوهر بود با عرض و 
نشاید که خدای عرض بود لابد که جوهر بود و گوبند نشاید که مر گب بود“ لازم آید 
که چوهر بسیط بود و چون حکمتش درست نشود الا" که حی ناطق باشد پس واجب 
کلمه آنست که خلق بوجود او راه یایند و روح القدس بعنی که دين ندو زنده شود و 
آ نچه درا تحاد میگویشد تامعقولست نه اشان میدانند و نه بفهم کس مستوانندرسانیدن 
چون پرسیم ابشان‌را که | تحاد چیست وعبادت عبسی چرا واجبست‌گویند ازبهر آنکه 
مد 4 
لاهوت و معقو بیه از ایشان گویند |"تحاد بذات بود و ناسوت لاهوت باشد و ایر" 
فا سدست زیرا که نرد اشان لاهوت حوهر د ۸ بسنطست و ناسوت جسم مر کب پس اتحاد 
تصور نبندد واگر ا"تحاد تصور داشتی لازم بودی که لاهوت ر شدی با ناسوت 
سيط و این هر دو باطلست و نسطور به کوبندمیان ایشان ممازجه مود الا | نک هکلم 


ناسوت مسیح را هیک لگردانید پس مسیح دو جوهرست و دو اقنوم و ملٌکاشه کوپند 
که | تحاد با ابشان کی بود نه بمسیح پس مسیح دو جوهرست و بك اقنوم و مصی 
کو اتحاد آن بو که کلمه در مسیح تأثیر کرد چنانکه صورت ووا ان کتک 
بی آ نکه نق لکند و بعض یکو یزد معنی | تحاد انست که کلمه بر دست عدسی تدسر‌چیزها 
کرد و ایشان در بعضی تسبیحها گویند ایمان دارم بواحدی که پدرست و مالك همه 
چیز ها و برب" واحد مسیح پسر خدای که از پدر پدید آید پیش از همه چیز ها و نه 


مصنوعمت ؛ اله حق" از اله حق" از جوهر بدر خود؛ در اقانیم خلاف کنند و بعضی 


و 
گویند اعبان و ذو اتند وبعضی گویند خوا صند بعنی اعر اض چندندکه ملازم‌ذاتو بند 
و بعضی گویند با خوا صست با صفات و گویند آن چیزی را شاب دگفت که از جوهر 
چیزیست که شرىك وی بود در صفت ذانی و چون عسی از جوهر لاهوت بود لازم 
باشد که شربكث وی بود و انفصال عسی از لاهوت‌انست که خدای باا تکه يدر بود اولیتر 
ازعسی و عسی باآ نکه پسر بود اولیتر از آ نکه پدر باشد وکوبند مسیح خداست و 
مسیح بحواربانگفت شما برادران منید پس اکر حواریان و عیسی‌را فرزندان‌بودندی 
خدای جد ابشان بو دی » تعالی الله عن ذلك علو ا كبيراً . 

و جملة نصاری گوبند یوحنا و مرقس و متی و لوقی اینان از حواربان بودند 
و بهترند از داود و موسی وسلیمان وهرون وجمله انبیا" وگویند آدم ونوح و ابراهیم 
و اسحق و بعقوب نه انبیا بودند | ما صالحان بودند و حق بدیشان می‌آمد و ملائکه 
ایشان را زبارت میکردند و خدای بدیشان آه‌وزانیده بود هر چه خواهد بود بش از 
آنکه باشد و ایشان خلق‌را بخدای خو اندندی چنا نکه خدای‌فر مو ده بود و کوبند سلیمان 
ملعون بود » صد هزار لعنت بر آن کس که اعتقاد چئین دارد وکو ند نشاید نام سلیمان 
بردن‌درکلیسیا ازیهر | نکه یکی از اسر تیان خویش رکه نام‌وی حشامه ,ود دستوری داده‌بود 
تادر خان سلیمان تان می پرستیدند و کویند سلیمان‌را ملك بش ازندمی ازشام نبود با 
آنکه ایشان روابت کنند که خدای تعالی وحی کرده بود بداود که ترا فرزندی باشد و 
من پدر وی باشم و او پسر من ولکن چون پیش داس الجالوت که رئيس بهودبود 
رفت کافر شد » نعود بالل ازین اعنقاد . 

و گویند یکی ازیشان بعنی حواربان که نزد ايعان به از ملائکه و انبياست و آن 
وحن بود ؛ سی‌درم از ,هو د بستد و ایشان را دلیلی کرد بعسی تابهود عسی رابگرفتند 
وبکشتند وبردرخت کر دند وبوحا بقین میدانس تکه عبسی‌پسرخداست و گویند عسی 
در مهد سخن اگفت و همچنین جملهٌ بی دینان از فلاسفه و غیره انکار کنند سخن 
گفتن عیسی [ را ]در مهد که عبسي درمهد گفت : | "نی عبد الله من بنده خدام و 
ایشان کوبند عسی خداست و مجوس و بود انکار سخن عسی در مهد کنند و گویند 


س۹ 
انسان‌نبی‌نباشدالا آن‌و قت که کتابی‌بیاور د واللعج ب که نز داشان چپار زن انبا بودند : 
حادی واستاروربقی و مریم و ایشان‌را کتابی نبود واین ضدّسخن او لیست. وکو بندقول 
خدای‌که فرعون هامان را کفت : هاما ابن لی صرحا دروغست» هامان بعد از 
فرعون بود بمدتی دراز و او درزمین پارس‌می‌بود و فرعون درزمین مصر وا گرهامان 
در زمان فرعون بودی در تورية یاد کرده بودی . 

بدان که این قول ایشان باطلست ازیهر آنکه روا باشد که هامان که‌دربارس بود 
نه آن هامان باشد که با فرعون بود و اکر کوئیم که همان بود روا باشد زیرا که 
| تفاقست که فرعون از فارس بود و نقل کرد بمصر * چرا نشاید که هامان از پارس 
بافرعون بابعد ازفرعون نقل کند بمصر وآنچه‌گویندکه میان ایشان روزگاری سیاربود 
درست ندست وا کردرست شود آن هامان دیگربوده باشد و لازم نیابد که درعالم هامان 
خود یکی بوده باشد و آنجه گویند که اکر چندن بودی تورية بدان ناطق بودی کو یم 
اکر جملهٌ احکام وقشّه ها واخبار در توربة بودی بانجیل و دیک رکتابها حاجت نبودی 
و فرستادن آن بی فایده بودی . 

بدان که نصاری ومجوس ختنه نکنند وغسل جنابت وحیض ونفاس و استحاضه 
تکنند و در حیض زن را وطی کنند و گویند ه رکه زنی کرد هیچ زن دبگر نتواند 
کردن و نتواند که وط یکنی زگ کند و نتو اند که او را طلاق دهد و زنی دیگر خواهد 
با كنيزك را وطی کند و حون شوهر بمیرد زن نتواند که هن کر شوه دی فد 
و نزديك ابشان هیچ حدّ و قصاص نباشد و جملة فضایح ایشان برشمردن ملال آنکیزد 
و بدین قدر اختصار کنیم . 

| ما صابیان کر وزد ءالم را صانعی هست که فلك و ک وکب را بیافر بد باحکام تمام 
و تدبیر عالم بکوا کب داد و هرچه در عالم پدید آید مد بر آن کوا کب باشند وایشان 
عبادت کوا کب کندد وبرصورت هريكک ازکوا اک هفتکانهٌ سار بت‌ها نراشند وسجده 
ایشان کنند و کوبند از بهر آ نکه‌ما از کوا کب دوریم مجده بت ميکنیم که بر صورت 
ایشانند و بروز؛ وشب که آفتاب تحت الارض باشد وکوا کپ ظاهر شوند" خود سجدة 


اي انا 
کوا کب کنیم فان ووم سخن خود را تقو داو نید وا کت تن و وا 
کوا کب ازنپر :ان تق عبادتند که مد بر چدزها اند که در عالم پدیدمی‌آید و قومی 
ازیشان کو بند که کوا کب مستحق عبادت نبستند بلکه ما ایشان‌را قبلۀٌ خود ساخته ابم 
وعبادت خدای‌رامیکنیم چنانکه شما کمبه را قبلةٌ خود سازید و قومی ازیشان گوبند 
عالم قدیمست چنانکه فلاسفه گویند و نزد ایشان احکام شرایم و نبوت ز کت منزل 
وعبادات همه باطل بو دچنانک فلاف هکو بند؛ ودهر بان‌و صابیان فرق‌بسیارند وجمله گویند 
هود و صالح و شعیپ و موسی و هرون و عبسی و مد صلواة اله علیهم نه پیفمبران 
بودند و هرمس و ذروثدوس و افلاطون و سقراط و بقراط و ارسطاطالیس جمله انبا 
بودند و آیشان فرق سارند و هرقومی را مقالات و فضایح بود بر خلاف قوم دیگر و 
آن‌قوم که‌عبادت کوا کت از هر آ که ایشان مد اش این قوم غسل حنات و 
دیگر غسلها نکنند و ازتحاست اش ار تفن الا آنکه خمر نز داشان حلالست همجون 
نزدمجوی بخلاف بهو د و نصاری که ایشان عبادت کوا کب تکنند ودیگر ازهیچ احتراز 
نکنند و برهمی‌هندی واتباع او کو ینت که صانع عالم نور یست نه‌چون‌نورهای دیگر که 
بچشم توان دید وعالم وقادر وسمیع وصبرست وا وا( کته اول انشا اد 
بود وآخرشان شبت وبااین همه ادمان بمسی‌دارند وبراهمةٌ هند انکاریهشت انیا کنند 
و کویند بعشت انبیا قببحست از بهر آ نکه انبیا چیزی میفرمایند که موافق عقل بود؛ 
عقل خود کفایت بود وا گر خلاف عقل بود قبیح باشد و بمضی ازیشان گوبند که آدم 
و ابراهیم هردو پیغمبر بودند و جز ایشان هیچ پیغمبر دیگر نبود. 

بدان که‌سخن اصحاب مقالات و ارباب ملل سبارست و از باد کردن آن ملالت 
خیزد و اینقدر اشجا کفاشت وغرض از باد کردن این معنی‌آن بود که هرکه مطالعة 
این کند از مقالات هر قومی با خبر بود و اصول ابشان داند والملة له . 


)۱( درنسخه ها : واسطه 


باب چهارم 
دراصل فرق اسلام ومقالات!ایشان 

بغمیر عله الشلام گفته است که بهود پس از موسی بهفتاد و یك فرقت شدند 
و | مت من بپفتاد و سه فرقت شوند جمله هالاك باشند الا" بك فرقت که نجات بابند . 

بدان که‌هر فرقتی‌ازاین‌فر قگوبندکه ناجی مایم و دیگران همه کافر گر اهند 
وهمدشه دردوز خ‌باشند اما اجماع |" متست که‌ابنجمله‌فرق[ چون ]بشمادتین و صانع و 
انیا و اصول شرع اقرار کردند خون و مال و زن و فرزند ایشان در حصن آمد و چون 
یکی ازیشان بمیرد غسل ونماز بر وی و کفن ودفنش واجب‌بود ودرکورستان مسلمانان 
دفن کنند و اکرچه یکدیکر را افر وکمراه خوانند و از یکدیکر مبراث گرند و اکر 
کسی بخلاف ابن گوبد ازتع ب و بی دبانتی باشد و اصل آنست که گفتيم اول 

بدان که‌اصل این هفتاد وه فرقت دو است و هربك را دو ناست یکی محمود 
و دبکر مذموم .ما اصل اول قومی که ابشان خود را اهل سنت و جماعت خوانند 
این نام محمودست وخصم ابشانر | فواصب خوانند و این نام مذمومست . اصل دوم 
قومی که ایشان خود را شیعه و اهل‌ایمان خوانند و خصم ابثانر دفافض خوانند و 
این اسم تزد خصم اسم ذ"مست " پس ایشان که‌گویند امام بعد از رسول ابوبکر بود خود 
را اهل سنّت وجماعت خوانند واین‌قوم که گوبند امام بعد ازنبی علی‌بود خودرا اهل 
ایمان و شیعه خوانند و هر قوم تفسبر لقب که‌ایشان‌را بدان خوانند طلب کنند " اول 
نواصبگویندکه | کر ازنصب آن‌میخواهیدکه‌امام‌را نصب کردیم این لقب نزد ما مذموم 
نست بلکه محمودست و ا کر آن میخواهید که ما نصب عداوت خاندان رسول کردیم 
این باطلست که ما نصب عداوت خاندان نکر دیم . 


و پا 

کوئيم این درستست نه باطل ازهر آ نکه باری دادن کسی بر | نکه حق" دیگری 
باطل کند ظلم بود و شما را درست نشد وهر گز نشود که امامت باختبارست و بعداز 
رسول‌امام ابوبکر بود پس نصب اودلیل بود بر دشمنی | نکه حق وی باطل کردبد ونیز 
آنچه بنی‌امیّه باخاندان رسول کردند ترك وکابل وروم مثل آن بامسلمانان نکنند وایشان 
امامان و مقتدادان شما اند وابشان‌را مسلمان و موّمن دانید ولعنت آیشان روا ندارید 
وا نک رکه | بشانرالعنت کند کاف ردانیدو معو به چون‌ملك بگر فت فر مود تادر بلاد اسللام 
بر همه منبرها و مذارها لعنت برخاندان رسول میکردند و هره ماه این لعنت میکردند 
الا" دوسالکه ملك عمرعبد العزیزیود " چون عمرعبد العزیز بمرد دیگر باره پفرمودند 
تا لعنت میکردند " اگرنه این عداوت علی‌وخاندان رسول بودچرا بنی اءیّه را مسلمان 
دانید بدانحه ایشان کردند و آن کس که لعنت ابشان کند کافر . اکر کوبند کسی که 
برعلی وخاندان رسول لعنت کرد ما او را امام تگوئیم ومسلمان ندأنیم‌هدم اصل‌مذهب 
خوب شسکرده باشند زبرا که اصلمنهب ایشان آست که امامت باختیارا متست وگویند 
چون یك کس از | "مت بیمت کرد بر دیگران و اجب باشد که بعت کنند و آن قوم که 
ر مغو و بزید و مروان بیع تکر دند بیش ازآن بودندکه بر ابویکر وعمر بیع ت کردند» 
اکر ایشان نه امام بودند لازم شود که ابویکر و عمر نه امام باشند و پیش شما ایشان 
امامندلازم‌شود که‌ایشان‌نیزامام‌باشند وه رکه منصف وعاقل‌بود وطلب‌نجاتآخر تکند 
اورا شکی‌نباشدد ر کفران ک ر که‌اماء شکسی‌بود که‌برعلۍ بن ابی‌طالب و خاندان‌رسول 
لعشت کرده‌باشدو فر مودة اور اتر دولر اکیته ودختران‌وی‌را بغارتبر دهءرویها گشاده 
ازکر بلا تابدمشق " ه رکه یشان‌را مسلمان‌داندباید که اعتقادکن دک دوزخ‌نیست‌ووعیدهای 
قرآن همه دروغست و جملهٌ کقّار دربهشت باشند ونیز براصل مذهب‌ایشان | گراینان 
را اماء‌و مقتدابان‌ندانند لازم شودکه‌درین‌قرب صدسال که‌ملك شی‌امتّه‌بود جملهعةودو 
تکاحهاباطل بو دو هر فرزن د که‌بنکاحبلاو لی‌آمده‌بو دحرامزادهبودالا نز دابوحنیفه والعجب 
که نرد شافعی فرقست میان مؤمن و مسلمان ؛ گوید ه رکه ومن بود مسلمان بود ونه 
هر که مسلمان بود «ؤمن بود و آبو سعیدیتوالی از اصحاب شافعیمختصری‌د رکلام 


نیم e»‏ سم 
کرده است نام آن غنیه» در آنجا گوبد بزید از جملهٌ مومنانست وحال او در بهشتست 


ی ات 
بثگر بر عداوت ابن شخص دشمن آل محمد را که قناعت نکردکه بزید را مسلمان خواند 
بلکه مو منش خواند »نموذ بالل من الخذلان و المبل الى اعداء الله . 

اکر گویند پیغمبر گفته‌است اصحاب من همحون ستا رکانند به رکدام که اقتدا 
کشدراه بابید و صحابه بر ابو بکر بیعت کردند و راضی شدند پس درست شد 
ڪه وی امام بود و آصب ما حق" بود و چون نصب حق باشد ظلم نکرده باشند 
و چون ظلم تکرده باشند عداوت لازم نیاید پس قول شما باطل بود بجواب گوئیم این 
از احادیث احادست باجماع موجب علم نباشد و این مستلهةٌ علمیست پس اين حجت 
نباشد " وجه دوم ایشان را کوئیم این ءا مست باخاص » اکر کویند عا همست و بدان 
جمله صحابه میخواهند کو تیم عموم این حدیث باطلست از بهر آنکه درصحابه منافق 
بودند مثل ابوسفیان و معویه و عمرو عاص و حکم و مروان حکم و برادرش و 
اصحاب عقبه‌هر شبی قصد آن کردند که هلاك پیفمبر کنند حنانکه در کب تواربخ 
مسطورست الا آنکه در عدد شان خللافست ؛ بعضی گویند پانز ده کس بو دند آزقریش و 
رنه زره غا از خا ا ته اندوشش نه از قریش بوده اند و واقدی کوید 
که اصحاب عقبه سیز ده بودند و رسول نام ایشان با حذیفه و عمار بگفت و چون این 
منافقان از صحابه باشند نشاید که معنی این حدیث عام باشد ازبهر آنکه رسول نگوید 
که هر که اقتدا بمنافق کند او راه بابد . 

اکر کو شد معنی <دث خا صست نه‌عام" و معنی آ نکه‌بپر صحابی که منافق‌بود 
اقتدا کنی راء یابی کوثیم روا نبودکه رسول الله چنینکوید از بهر آنکه تفاق ازافعال 
قلولست و ما را بر ضمایر دلها | طلاع نباشد و این قدر از منافقان که میدانیم از قول 
رسول دانستیم . 

وجه دیگر آنکه نزد شما از مهاجر وانصار که حصار عثمن دادند و اورا کشتند 
و اشان که تقاعد کردند از تصرت وی نه منافق بودند بلکه لازم بود که اقتدا بدیشان 
کردن برحق بود و همچنن عابشه و طلحه و زیبر ومعویه که با اميرالمؤمنين على 
مصاف کردند و اتباع ایشان همه بر حق باشند و هر که خون یکی بربخت از جانبین 


سس ۷ تسه 
برحق بود وچون ایشان برحق باشند کشتگان ازهر دو جانب در دوزخ باشند بل | گر 
یکی اماد ور تعکر ام نو حتین غل پوت وفومی را ازمفونه کف و وقت تقو 
نزد معویبه رفتی و فومی از لشکر امير الموّ‌منین على با امیر المومنین علی را بکشتی 
برحق بودی که در هر دو زمان اقتدا بصحابه کرده بود و این کفر محض بود وبرعاقل 
پوشیده نماند. 

وجه دیگر | نکه امت 1 این حدت درستست ونه عا مست » چرا ن#ایدکه 
بدان امیرالمؤمنین علی را خواهد و آن قوم ازصحابه که برابو بکر بيعت نکردندهژده 
بودند از مهاجر و انسار مثل : امیرالمومنین علي و ابو ذر و سلمان وعمار و مقداد 
و خاد بن سعيد بن الماص و ابو بربدة الاسلّمیو آبي بن کمب و حار يمة بن 
ثابت ذواشهادتین و ابوالهيتم بن تیهان و سهل بن حنیف و عثمان بن حنیف 

و ابو ابوب آنصاری و جابرین عبدالله آنصاری و حديفة بن الان و سعدن 

عبادة و فسن اسف و عبدالله بن العباس و ا تفاق |“ مت اننها از نفاق دور بودند 
س ه رکه اقتدا بدیشان کند و کوید ابویکر نه امام بود راه بافته باشد . 

اک رکویند مسلم نیست که این صحابةٌ کبار بیعت تکردند بلکه جملهٌ صحابه بر 
ابوبکر بیعت کردند کو یع این جهل ومکابره باشد . 

ابن قتیبه در کتابی از تصانیف خویش کوبد هژده کس از صحابه رافضی بودند 
و بیعت تکردند امیرالمومنن على وهفده کس که با وی بودند. | گرگویند بعد ازچند 
روز همه بيعت کردند ک تیم آ نکه بعد از چند روز بیعت کرد ازو با کراه وضرب 
سعت ستدند و | تفاقست که سلمان‌را چندان بزدندکه گردنش کذژشد وئا بمرد کردش 
کژ بود و امير الموّمنین على دعت نکرد چنانکه بخاری و مسلم باد کرده اند وچون 
فاطمه علیها سللام وفات بافت نواصب کویند علی بیعت کرد و شیعه مسلم ندارند پس 
نواصب را بیان باید کرد . 


با اس 
| ما سعد بن عباده اجماع ا متست که او برهیچکس بدمت نکرد و نتوانستند که 
ویرا الزام کنند از بهر آنکه قبیلهٌ او بنی تعررج سیاربودند ازفتنة ایشان ترسیدند 
و چون امارت بعمر رسید روزی در میان بازارمدینه میگذشت سعد را گفت يا بعت 
کن با مدینه را رها کن » سعد گفت شهری که تو در آن امبر باشی بر من حرام شد که 
درآن مقا کنم برخاست وبشام رفت و او را قبیلهٌ سیار بود دردودیه از رستاق دمشق 
هر هفته بدیهی بودی پیش خویشان بعد از مّتی از دیپی بدان دیکرمیرفت از باغ که 
براهگذار او بود تری بب‌داختند و او را بکشتند. 
بلاذری در تاریخ خود کفته است که آن تبر ا بن مسلمة آنصاری زد 
و او را زر داده بودند و از مدینه شام فرستاده تا او را بکشد و قومی گویند هم خالد 
و لید بشام رفته بود از ترس عمر و هر یکی تبری انداختند و سعد را بکشتند و جهّال 
کوبند جّیان او را بکشتند و بر درختی رفته بودند ودف میزدند و این بیت میگفتند : 
فلا سیدا روج سعدبنعباده ورمیتاه بسهمین فلم تخط فوّاده 
وان کهآ یاهاون وو و اتشان را ارم شود کر از رول از 
ابوبکر بهتر بود از بهر آنکه رسول را خصمان بسیار بودند از قریش مثل آبو جهل د 
عتبه و شهبه و غیر ایشان و دبوان کقار را ازبهر رسول نکشتند و سعد را از بهرعمر 
بکشتند وسعدستّد السار ودا کا دبوان کافر بودند که سعد را کشتند گوئیم ین 
طعنست که شما در حق عمر میکنید که جثیان کافر سند انصار را از بهر عمر بکشتند . 
اما شیعه از خصم پرسند که بر افضی و رفض چه میخواهی؛ لازم بود که 
گوید رفض در لغت انداختن و ترك بود و در عرف اصطلاح رفت که رافضی آن کس 
نود که گنه انویکر نه اعام دود بعد ازرسول اله و امام امىراامۇەنىن على بود کو ئيم 
بدان طریق که معنی رفض انداختن‌بود روا باش دکه ایثان را رافضی خوانند بعنی‌ترد 
باطل کردند و ازبیحق" رفتند واکر آن خواهی که حق را ترك کزدند و باطل کرفتند 
ترا بر این دلیل بکار باید و هر کنز نیابی و مکن نبود کر سخن بانصاف کوئی واکر 


ا 
برفض رفض اصطلاحی خواهی یعنی ایشان بامامت ابوبکر تگرویدند این درست باشد 
و مدحست نه ذم ۰ ک_کویند آنجه اصل‌ساختی باطلست ازبپر آ نکه قومی دعوی‌کنند 
که اءام بعد از رسول عباس بود پس سه اصل باشد کوئیم این قول باطلست ازبهر | نکه 
ا"تقاق ا متست که در وقت آ نک امىر المؤمنين ء EEE‏ مت 
امیر المؤمنین علی‌را دست درا ز کن تابرتو بیمت کنم که چون من بعت کنم مردم 
کویند عم“ رسول بر پسر عم" رسول بیعت کرد کی با تو خلاف نکند. | گر امامت از 
ازآن عبّای بودی باامیرالمومنین نگفتی که دست دراز کن تابرتو ببمت‌کنم واین معنی 
در زمان آبومسلیم صاحب العف زوا اد ن رد امامت راتو 
عباس عمست و امیر الءومنین علی پسر عم" و اورا با عم میراث نرسد و این باطلست 
از دو وجه یکی از پیش باد کردم ازقول عباس وبیعت » دوم آنکه ا گر بمیرراث‌بودی 
هم از آن امیر المقمنین علی بود زبرا که اجماع اهل بیتست که عم" پدری با پسر عم" 
مادر پدری میرأث تگیرد و عباں م رسول بود از پدر و امير المو‌منین على پر عم 
بود هم مادری و هم پدری ؛ پس این قول باطلست که ابو مسلم و اتباع وی گفته اند 
)۱( 


از راوندی" ۲ و غیر او چون درست شد که اسل دو است !"ها شيعت و سّی و 
ناصبی و رافضی چنانکه خصمان یکدیگر را بدان منسوب کنند پس فرقت بك اصل 
کهایشان‌را رافضی خوانند بعضی نی از نواصب کویند هژده فرقتند و به‌نی گویند بدست 
فرقتند . | کرهژ ده حسا بکن ی که نواصب‌پنجاه وینج فرقت باشند واکر بست تواصب 
پنجاء وسه . | کرگویند اهل سّت و جماعت یك فرقتند واین پنجاه و دو فرقت‌دیگر 
که ایشانرا برها می‌بندید نزد ما کافر ند چگونه ازما باشند و مقاات ایشان ضة اعتفاد 
ما باشد گوئیم اینکه شما خویشتن وت اس #,قنست أبن نام با 
اصطلاح» اکر کویند <قیقتست‌محال بود از بهر آ نکه سنّت آن e,‏ 
"ما بقول با فعل کرده بود وشما درا کشر احوال قیاسات کنید و سنت ماوّل کردانید 


(۱) درنسخه ها : این راوندی 


کا 
على الخصوص آبو حنیف هکه بجزوی از صد جزو از احادبث کار نکند و کو ید قیاس 
مقّمست بر اخبار آحاد و خبر تواتر اندك توان بافت پس ه رکه ترك احادیث و سنّت 
رسول کرد او سنّی بود لازم آیدکه مشبّهی آن بود که ترك تشبیه کند و فساد این‌سخن 
بر هیچعافل پوشیده نماند. | گرکوید ابوحنیفه و اصحاب‌قیای سعضی احادبث‌کار کذند 
و آن حدیث ترك کنند که مخالف قیای باشد و قیاس اصلیست از اصول دین» جواب 
کو ئیم هیچ کس نبابی از هفتاد و سه فرفت که تمك وی بخبر رسول کمتر از آن 
ایوحثیفه بود چرا ابوحتیفه از اهل جماعت و ستّنست و دیگران ازاهل بدعت . 
اما آ نچ هکویند که ترك خبر یکن دکه‌مخالف قیاس‌بود و قیاس اصلیست گوئيم 
پیغبر قباس دائست با نه | گر کوبند دانست کوئیم چرا مخنی گفت بخلاف قباس ونزد 
شما قیای از اصول دینست چگونه روا باشد که سنّت وی بر خلاف دين بود و اجماع 
متست که دين و اصلش آن باشد که پیغمبر نهاده بود بامر خدای وا کر تویند رسول 
را قباس معلوم نبود لازم شود که‌خدای را هم معلوم نبود از بپر آنکه خدای گفت : 
وماْطق‌عن لوی الهو ا لاو حى بوحي» كفت هیچ از هوای خود نکوید و 
آ نچه کوبد ازوحی کوید که بدو آید پس چون قباس نز دشما اصلیست از اصول‌دین و خدا 
ورسول وی‌را معلوم نبود لازم آید که دين نه دين محمد بود و اصحاب قیای عالمتر 
از خدا و رسول باشند که اصلی میدانند که خدای و رسول را معلوم نبود و ان کفر 
محضست ‏ تمالی ال عا بقول الملحدون غلا کبیرا. 
وجه دیگر در جواب آنکه ایشان کو ند که ابن باجاه و دو فرقت نه از ما اند 
وما آشان را همه کافر دانیم پس ابشان نه از ما باشند کو ئيم امامیان هتفقند که هر 
آن کس که بتوحید وعدل ونبوت وامامت بدان شرایط که مذهب ایشانست نگوید وی 
کافر بود و خلاف میان ایشان در شرعیّانست بعضی گویندکه مخالف در شرع همچون 
مخالف در اصل دود و اصح آنست که مخالف در شرع فاسق بود نه کافر و نوزده 
فرقت را که شما ایشان را بر ما هی بندید معلوه‌ست که ایشان نزد ما همه کافرند 


چگونه آیشان از ما باشند دس درست شد که اسم سلت و جماعت ا لصب و اسم شعت 


و مومن و رافضی بعد از رسول درزمان مااصطلاحیست نه حقیقی وچون ایشان را از 
هر آن بر ما ھی ندید که ایشان گویند امام بعد از رسول علی بود انویکر نبود لازم 
آبد که این پنجاه ودوفرقت ازشما باشند زیر که ایشان‌رااعتقاد آنست که بعد ازرسول 
امام ابوبکر بود نه علی‌وچون ابشان که دعوی سنت کنند بجاو سه فرقتند چه عیب 
اک ایشان که دعوی شنم کنند بیست فرقت باشند. 

اما دلیل برآ نکه اسما والقاب فربقن اصطلاحیست آنست که اصحاب وارباب 
مقالات متفقند که | م رفض از آن روز ظاهر شد که زبدینعلی خروج کرد بر هشامدن 
عبد الملك وباوی پانزده هزار سوار بودند وبیست‌هزارپیاده" جماعتی گویند که بعضی 
ازلشکر تبری کردند آزشیوخج " زد ابشانر | هنع کرد؛ ازابغان قومی‌زید را ترك کر دند 
زید گفت رفضو ني بعنی ترك من کردند از آن وقت باز این قوم را رافضی خوانند. 

بدان که این سخن خصمست وحال بخلاف این‌بو د که ایشان میگویشد» دلبل بر 
این آلست که اصحاب تواریخ تقل ؟ رده اندکه چون زید بن علی را تیر زدند و از پشت 
اسب جدا شد کفت : آن سائلي عن آبی بکر و تمر هما قاماني هذا المقام 
کر رک ازو پرسیده بود که چه کوئی در حق" شخان ى تىرى 
بوی‌رسید این بگفت و معنئیش آن‌بودکه کجاست آ نکه حال ابوبکر و عمرازمن‌می پرسید 
ايشان مرا بدتن جایگه رسانیدند و این اذیا عبدالرحمی همدانی در کتاب الفاظ 
یاد کرده است ؛ دس قول اوّل باطل شد . 

بدان که چون زید بن علی خواست که خروح کند قومی ازشیعه بر وی جمع 
شدند " طن ایشان چنان بود که خروج زیدبافن امامست‌چون معلوم شد ابشان را که 
صادق علیه التلام ورا منم میکند از خروح از وی بگردیدند ؛ زید گفت : رفنونی 
مرا ترك کردند و آن قوم که با زید بماندند آن قوم را رافضیّه لقب نهادند بس درست 
شد که اصل دو بش نیست و باقی فرق فروع این دو اصلست 


باب پنجم 
در ذکر فرق خوارح و مقالات و انتدا ی کار ابشان 
بدان که هر فرقی که‌ایشان منسوب باسلامند دعوی کنند که دین و اسلام و 
امان آنست که اعتقاد ابشانست وباقی‌نه ایمانست ونه اسللام بلکه استسلاهست و اوایتر 
آنکه الا ذکر دین و ایمان و اسلام یاد کنیم پس ذکر مقالات ابشان . 
بدان که دين بر ده معنی باشد . 
اول توحبد چنانکه خدای گنت :ال ال ین عناله الاسلام"» 
یش ی تفع ی 
شریمت شما تمام کردم امروز » 
سیم حساب چنانکه خدای كفت : الین القیم » 
فیتچم طاعت » مروبن کلئوم کوید : 
OM hS‏ فیها آ تب 
ششم قهر و غلبه کردن » آعشی کوید : 
هو دان الرباب آذکر * الین درا کا سَروةوصیال 
هفتم ملك چنانکه زهیر کوید : 
لین حللت بواد فی بنی اند فی دين مرو وحالت دو تنا ودک 


ورو 


٥ “I” ۳‏ ات ۳ 
هشتم حدود چنانکه گفت : ولاتأعذ کم بهمارا فه فی دن الله بعنی درحك‌ها 


نهم عبد چنانکه گفت : : اتعذوا دیتهم اماو لر ریغد 
"ما ایمان : بدان که ایمان تصدیق بو د بهرچه تصدیق آن واجست از توحید و 
عدل و نبوت و امامت و تصدیق حملهٌ انس و تسوا منزل و ملائکه و حشر و نشر و 
جمله احوال قامت از حساب و 2 و دوزخ و جز آن . دلیل نوی 
© من ره و سس 
ایمان تصد نقست قول خدای .وماانت بموین ولو کنا صادفن بعنی بمصییق 
و تصدسق از SS‏ مسلمانان ممن باشد 


o o> Ee‏ رع آسلتا آما 


o.‏ و۶ 


دحل الایمات ف و ۱۳ یمان 0 بک ایشان را 
که ایمان نیاوردید | ما اسلام آوردید و ایمان هنوز در دل شما نیامده است . در این 
آبت دو دلیاست یکی [ نکه ابمان جز از اسلامست » دوم آ نکه ایمان از افعال قلوست 
و افعال قلوب تصدیق بود . از عادق عليه الشلام پرسیدند چه چیزست که چون بنده 
آن بکند ایمان وی‌کامل بود ۰ گفت | نکه تولی‌کند باولیای خدا و تبری‌کند ازاعدای 
خدا و با صادقان باشد چنانکه وی فرموده است و خدای تعالی در قرآن میگوید : 
يا آبها لین اناا موا الله و ووا مع الصادن . 

اما اسلام : ا ن برداری وانقیادبود | کربطوع‌باشدوا کرباکراه 

چنانکه رسول سو بد که ۳ با خلق کار زار کنم تا آنوقت که بگوبند: 


با زر ای رو 


حصر آمد . و اسلام حقبقی ددن ۳ باشد چنانکه خدای وه ان الدین 
عندالهالاسلام»و امیر المزمنین علی از بهر این کت درحق کنانی که خلاف 


وی کر دند : وله ۰ ما آسلم ا لوم و لکن استسلمو! میگوبد بخدای که آن قوم 


مسلمان نبودند بعنی حقیقی بلکه مسلمانی برخود نهاده بودند بعنی خود را مسلمان 
می نمودند و | گرچه ایشان‌را نبود . پس‌چون حقیقت دین و ایمان و اسلام باد کردیم 


کا 
در دکر فرق شروع کنیم . 

بدان که اصل این فرق چنانکه باد کردم دو است و این هفتاد و سه فرقت 
شاخهای ابن دو اصلست و | کرچه بعد از تعداه ایشان اکر بشمری هفتاد و سه فرقت 
بش باشند لکن‌آن زبادت از این هفتاد و سه گانه ببرون نباشند . مثال این در مذهب 
شافعی که ری چند مسّله بخلاف شافعی ,وید نگویند که مزنی و آنکه موافق 
اوست فرقتی اند از شافعی و هر فرقتی که باشد اکر بکی بچیزی خلاف اهل ملّت 
خویش کند از آن فرقت برون نشود. 

فرق خوارج دراصل پنج بوده اند : آزارقه و ععارده و نحدات و صقر به 

و باضه . 

فرق میان اباضیّه و ازارقه آنستکه ازارقه کویند اصحاب کبایر همه مش رکنند 
وهمچنان کودکان ابذان وک خو ن کودکان ابشان که گناه کر ه کر ده باشند میاح‌بود 
مثل خون پدران ابشان و اباضئه گویند که ه رکه بخلاف ایشان بود از اهل قبله اموال 
وسلاح وهر چه در حرب حاضرکرده باشند همه غندمت‌بود جز ازفرزندان ايشان و 
کویند نکاح اشان درست بود و مبراث ازشان توان کرفت و کویند دار مخالفان 
ایشان دار اسلامست الا لشکر گاه سلطان که آن دار بفی باشد و جابز دارند کواهی 
مخالف ایشان بر | نکه موافق ایشان بود. و ازارقه گویندکه کودکان مسلمانان دردوزخ 
باشند بعنی ه رکه بر خلاف ایشان بود و اصحاب خحلّف از ايشان هءچنین‌گویند واین 
ازارقه انباع نافع بن آژرق الحتفی باشند و او با عبداله بن الاس مناظره کرد و 
از شجاعان خوارج بود و اوکوید در دارالکفر است الا" کسی که ایمان ظاهر کند و 
کشتن ایشان و نکاحشان مباح نباشد و مبراث ازبشان توان گرفت و ایشان کافران 
عربند " ازیشان جز اسلام قبول نشاید کرد » اکر اسلام نیاورند قتلشان واجب بود و 
نشاید درجهاد ایشان تو قف‌کردن وه رکه توقف کند کافر بود واين نافع ازرق رئيس 


چ 
خوارج بصره واهواز بود وحصار بصره داد و در بصره رفت وبا مهلب حرب‌کرد و 


مهلب اورا از بصرء بیرون کرد یکرمان شد. واباضیّه گویند قولهتعلی: نلاس 
من سحبکت ون َحیوة الد نیا ویشهداله على ماني قلبه وهوآلدالحصام 
در حو" علی علیه التلام فرود آمده است و قوله تعالی : ومن‌الامیمن بشرٍی نفسه 
ياء صضاة الله در حو ابن ملجم علیهالّمنه فرود آمده است * وازارقه‌گویند 
کودکان مشرکان دردوزخ باشند ابداً با پدران خویش و صفر به انکار آن‌کنند و ازارقه 
وید چون دار مخالفان دار کفرست هر که در آنجا اقامتکند کافر بود و گوشد قتل 
ذراری مخالفان و اجست و گویند رجم باطلست و نشاید کرد و گوبند امانت آ نکس 
که بر خلاف ابشان بود حلالست و ردش لازم نبود زبرا که مخالف ما مشر کست و 
گویند حتّ برکسی کهقذف محصن گوبدنشاید راندن اما آگرقذف‌زنی محصن کو بد حلّ 
لازم بود و گویند نصاب درسرقت معتبر نباشد و در اند و بسیار قطع واجب بود . 
اما نجدات گویند و این قوم را از برای آن نجدات خوانند که ایشان اتباع 
تحدةین عامر الحتفي اند و او از رسای خوارج بود و در مه امامت خوارج 
کردی درمقابل عبدالبن زیبرروزآدینه وعبداله‌طلب امامت‌میکر د و نجدة‌ونافع‌باجماعت 
خوارج دزم شان جمع شده بودند پس از او رگشتند و با یکدیگر خلاف 
کردند " نجده بیمامه رفت و نافع ببصره وسبب خلاف آن بودکه نافع میگفت تقیّه نشاید 
کرد و ازجهاد توان نشست که کفر بود و نجده میگفت تقیّه روا باشد ونجدات‌گوبند 
معرفت‌خدا وان رسول وحرام داشتن خون مسلمانان ومالشان وتحریم‌نحصب‌واقرار 
کردن بدانچه خدای‌تعالی فرستاد جمله و اجبست دانستن آن و آنجه جز ازبنست‌خلق 
در آن معذورند تا آوقت که حجّت روشن شود و هرکه باجتهاد خود چیزی‌حلال کند 
که حرام بود و هرکه کو بد این ءجتهد مخطیست مستوجب عقاب بود با گوبد ڪه 
جایز بود که مجتهد را عذاب کنند کافر باشد پس این دیگر باره خون اهل عهد در 
دار تفه ومال ایشان مباح کردند و تبرّی واجب کردند از آ نکس که | نرا حرام داند 


و 
و گید ه رکه نظری اندك مابه با گناهی صفبرء کند ویر آن مداومت نماید او مشر ك 
دود و شارب خمر و دزد مسلمان باشند ابداً اکر ار مداومت نمانشد. 

اما صقر "یه رقن این قوم را ابن الصفار گفتندی و قومی گویند از بپر آن 
ایشان را صفر یه خوانند که مجاهدهٌ بسیار کشیدندی و در عبادت روی ایشان زرد 
بودی از این جهت بدین لقب منسوبند و گوبند ه رکییره که موجب حد نبود مرتکب 
آن کافر نباشد چون ترك نماز و روزه و حج و این قوم موافق ازارقه باشند در همه 
بدعت ها الا" آنکه روا تدارند کشتن اطفال مخالفان ایشان چنا نکه ازارقه روا دارند. 
عجارده بست فرقت باشند و جمله یکدیکر را کافر کویند و خلاف ازارقه کنند و 
خون و مال اشان را مباح دانند و تبری از اشان و اجب دانند و گوشد هر جا که 
مال ابشان بابی گرفتن آن روا بود . 

و فرق عجارده ر اال میمو نه خوانند و ایشان کو بند نکاح دختر بسر و دختر 
دختر و دخر برادر و دختر خواهر و دختر برادر جمله روا :ود و فد سورت 
بوسف نه از قرآنست از بهر آنکه در ذکر عاشق و معشوقست و این معنی نشابد که 
کلام خدای بود و ببشتر عجارده گویند براهة ازطفل واجب بود تا وقت بلوغ چون 
بالغ شود اورا باسالام خوانند » دیک گفتند کودکات همه در بهشت باشند ۰ 

فرقت‌دوم ازعجارده ایشان راحمز به خوانند کویند هر که خدای را بجمله 
نامها آشناسد جاهل بود بخدای و هر که بخدای جاهل بو د کافر باشد . 

فرقت‌سیم حار امه خوانند و ایشان کو بند نه اولاد مسلمانان, | ونه 
اولاد مشرکان را نه‌ولاشست و نه عداوت ونه بر اء 2 از شالف . چون بالغ شوند دس 
ابشان را باسلام خوانیم بعنی باعتقاد اکر ایشان اقرار کنند ولابت آیشان‌را لازم‌شود 
واکر انکر کنند عداوت و براء ة و قتلشان واجب بود. ' 


۳ ت 
فرقت حهارم از عجار ده را شییبیه کویند و ایذان کو ون امامت زن درست 


بود چون قیام بدان تواند نمودن و بامخالفان حرب تواند کرد وایشان گویندامامت 
ر ۳ 
زن درست بود گویند عراله مادر شبیت امام بودچون شبیب وفات بافت "و آیمن 


ین جرم الااسدی کو در حو" غزاله : 
لت ِ سوق راب وم لین ِِ قمیطا 


er 2 2 ت‎ 


فرقت پنجم 2 9 بند تارك نماز کافرست 6 از e‏ دای‌تعالی 
اکر او عالم بودی و معرفت حاصل کرده بودی گناه کیره نکردی و در جمله کبایر 
همچنین گونشد. 

حفصیه از عجارده گویند ميان شرك و ایمان بك خصلتست و آن معرفتست 
و هر که معرفت خدای تعالی حاصل تکرد و دیگر چیزها از معرفت رسول و آنجه 
بدان تعأق دارد از شریعت و احوال قيامت و ثواب وعقاب جاهل بود و ارتکاب جمله 
کبایر کند کافر دود نه مشرڭك 4 وی‌را معرفت خدای حاصل نباشد مشرك دود . 

نید به ازشان آونند که خدای تعالی رسولی از عجم شرت و اسان 
کتابی بوی فرستد بيك بار هرچه بابد در آ نجا باشد و شریعت رسول منسوخ کند و 
گوند که مت صایبان که خدای در قرآن اد د است این ملت دود که دين رسول 
منسوخ کند نه این ما تکه صاسان این زعانه کار تن و کد شالات ه رکه کواهی‌دهد 
شوت مد از اهل کتاب واجب بود و | کر چه مسلمان نشود وقومی ازشان کویند 
طاعت اکر نه از بهر خدای بود درست باشد و قومی ازیشان گویند هیچ حچت‌ندست 
خدای را بر خلق در توحید الا" خبر با اشارتی که قایم مقام خبر بود وقومی گوبند 
هرکه در دین اسلام آمد جمله شرایم بر وی واجب بود و اکر چه اورا وقوف بر آن 
کرات اشد و قو هی دروا بود فرستادن رسولان وا کرچه ابشانا هیچ ممجزه 
نباشدوقوم یکو بنده رکه خدری‌بوی رسیدکه‌س رکه حراهست وقبله‌را بگردانیدند واجب 


کو 
بود که اعنقاد کن د که ابن شخص که ابن خبر داد دا کافرست دامؤمن ولازم بود که آن 
بخبر بداند وواجب نیست که داند که این بخبربداند وقومی‌دیگر وبندبرءردم و اجب 
تیست رفتن بنماز و حج و هیچ از اسباب طاعات واجب نبود الا" عن طاعت واجب 
بود فحسب " و جمهور ایشان کویند که عالم ج له فانی شود بعد از فناء خلق زیر | که 
عالم از ر بهر خلق آفرید چون خلق نماند عالم نماند ۰ 

اه ووا که خدای تعالی در بك زمان یك شخص را بدو چیز 
متضاد فرماید گوبند مثال چنانکه شخصی در میان زرع یکی شود بی دستوری وی او 
درن حال مأمورست بدیرون آمدن از ميان زرع و هنهیست از بیرون آمدن از هر 
فساد زرع . 

صخا که کویند روا دود A‏ مسلمانان بکافر فروشند و چون در دار 
تقیّه بود نکاح زن مسلمان با کافر درست بود و اما اگر دار از آن خوارج بود 
روا نباشد. 


سوت لا مر س 


ببهسیه ونسبت ایشان با رئس ایشان بود آبو ببهس »و ایشان بر خلاف 
ازارقه باشند و ول دار دو است : دار کفر ودار ایمان بعنی هر کجا که اهل‌مقالت 
ایشان باشد و مخالف در میان ایشان نبود آن دار ایمان باشد و کویند هر که کیره 
ازو واقع شود پیش از آ نکه آن‌را بوالی بردارند و او را حدٌ زنند او را کافر نگوئیم و 
بعد از حدٌ کافر کو ئيم و مذهب صفر به همچنین بود و گویند چون امام کافر شود 
رعیّت جمله‌کافر باشند وجملهٌ کناه‌هاشركبودو گوبند ه رکه شرا یکه اصل وی حلال 
بوده است چون خورد و مست شد و ترك نمازکرد با خدای را با یکی از انیا را دشنام 
داد درمستی کافر نشود و بدان بروی هیچ تنویسند . 

نسو بهو تسه از خوارج جزیره همچون ببهسیان نکاح مومنه بامشرك 
درست دارند و گویند چون ما زن از اهل کتاب خواهیم چرا روا نباشد که دختر 
بدیشان ده یم که هیچ فرق نیست ميان دادن بدیشان و خواستن من ازیشان و دبگر قبای 


درشرع جایز دارند واشان‌را این لازم بود . 
و عوفیه ازیشان گویند هرش که بدان ترك نماز با ارتکاب کبابر بود آن 


"ما شمراجبه گویند خون ابشان در سر حرامست و در آشکارا حلال و خون 
آنکه مخالف اشان بود درمبان ابشان حلالست و در دار تقَّه حرام . 

و حازم هکویند خبر وش جمله مضاء و قدر خدای تعالی بود چنانکه مجتره 
3o :‏ ت or 9 o‏ اس 
کد و هدمو یەو مد عفر کف واتباع وی را کاف رکوبند و اصحاب تحلف و معید 
ازیشان کونند اطفال مخالفان همشه با بدران اشان در دوزخ باشند. 

عبد به کو ند که هر زن که نه براعتقاد ایشان بود تکاح وی حرام باشد وگویند 
روا بود که ز کوة ده دهند و روا بود که از دور که ماناو واد هر که ابن 


سے س 


اعتقاد نکند و زكوة بر شده و اجب نداند کافر بود و شیبان بن سلمه ازیشان وید 
خدای تعالی بخلق ماند باعضا وجوارح وجز آن . 

رید به کویند که‌هرآن‌زرع که آب آسمان خورده بود درآن ده بك واجب بود 
و آنچه آب رود و چشمه ها وکاریزها وآب دولابها خورده بود ازیست‌بکی و اجب‌ود. 

اما ار افه کته کا وریت و امه بر وی وات برد از کسانی که در 
إطراف مسلمانانی باشند ننداند آن قوم معذورند وهیچ شرع بریشان واجب نبو د ال 
و خوارح سجستان و قپستان را عطو به خوانند از بهر آنکه ایشان اتباع شخصی اند 
که نام وی عطبه بود . 

اما كمه : بدان که اوّل قومی از خوارج که ظاهر شدند ایشان را محمه 
خوانند و سبب ظهور ایشان آن بود که چون امیر المؤمنین علی بصن شد بجنگ 
معویه و با وی هجده مصاف بکرد چنا نکه در تواریخ و کتب سیر مسطورست وقومی 


یت 
کوبند بیست و هفت » و هفتاد هزارخلق کشته شدند پنجاه هزارازلشکر معوبه ویست 
هزار از لشکر امبر الموّمنن و قومی در عدد قتلی خلاف کنند؛ چون نزديك آن بود 
که جمله خوارج از لشکر معوبه هلاك خواستند شد معویه و عمر و عاص با یکدیگر 
مشورت کردند و گفتند حبلتی می باید اندشد که دفع ان محنت بکنيم و اکر نه 
علی‌همه را بکشد پس ۱ تفا ق کر دند هردومنافق که بامداد پیش ازآغازحرب مصحف ها 
بر سر نیزه کنند و برابر لشکر امیرالمومنین علی بایستند وکوبند ای قوم ما کویندة 
لا اله الا الله آم ببائید تا قرآن کار کنیم . چون روز شد و آن که در شب آندیشدند 
کار تند و متحف ها ین سر کته ها کر دای آواز کر :انه کته اند تا شان 
کار می بای دکر د *لشکرامیرالم و منین‌علی گفتند راست‌میگوئید بقرآن کار می باید کرد 
امیرالمومنین على گفت این قوم را معلوم شد که هلاکشان زود خواهد بو د این مکر 
و حیلت ساختند بدین حیلت فریفته مشوید؛ | گر معویه وعمر وعاص را بقرآن ایمان 
بودی بشومی ایشان هفتاد هزار خلق هلاك نشدی بك امروز دیگر پای دارید که کار 
ایشان باخر رسید . ازجملةٌ جوانب لشکر آواز دادند که اکر بقرآن کارنکنی و بحکمین 
راضی نشوی ترا بکشیم چنانکه گاوسفید را کشتیم بعنی عثمان را . امیرالمؤمنین على 
چون آن بدید گفت اختیار شما راست .| "تفاق کردند بدان که از لشکر معوبه یکی و 
یکی از لشکر امیرالمۇمنن علی بشپر روند و حکمنت کنند و فش این درازست و در 
تواریخ مسطور ؛ یس از لشکر معویه عمر و عاص بیرون آمد " امیرالمومثیر_ على 
گفت عبدالة عباس را بفرستید قوم همه فرباد بر داشتند بيك بار و گفتند ممکن نبود 
که ما بدین راضی شویم امام از مضر و حکم از مضر نتواند بود . ابو عوسی اشعری با 
عمر و عاص برود . امیرالمومنین علی گفت ابو موسی نه لابق این کارست لشکرش 
گفتند ما راضی شوم الا بابو موسی » پس ابو موسی را با عمروعاص بفرستادند. در 
راه که مبرفتند با یکدیگر مشورت کردند» گفتند خلق از دست امير المومنین على 
و معوبه در رنجند و ما را از مردم بر آوردند هر دو را خلع می بابد کرد و دیگری 
فصب کرد تا این فتنه سا کن شود » | تفاق کردند که هر دورا خلم کنند و عبدالله بن 


عمرو عاص را آمارت دهند ودختر ابو موسی بزنی بوی دهند واوخلیفه باشد و ایشان 
هر دو وزبر باشند. چون بشهر رفتندروز آدینه برمنیر رفتند و عمرو ابو موسی را 
گفت تو اوّل علی را خلع کن . ابوموسی گفت ای قوم بدانید که على ومموبه هردو 
ملك مدخواهند و خلق درین فتنه هلاك شدند بر من کواه باشید که من علی را از 
امامت سرون کردم چنا نکه این انکشتری ازانگشت ببرون آوردم و انگشتری از آنگشت 
ببرون کرد بعمرو غاص داد و عمر و آنگشتری بستد و گفت ای قوم شما را معلومست 
که حندین‌هزار خلق کشته شد وعلی فتنه مدجوید برمن گواه باشید که من خلافت‌در 
معوبه‌پوشانیدم چنانکه‌این انگشتری درانگشتکردم وانگشتری‌در آنگشت کرد . ابوموسی 
گفت‌بامن‌غد رکر دی Cale iT‏ رگا آمدند و آنجه اهل‌سنّتگو يندعمرو باآبووموسی‌غدر 
کر دوابوموسی نمدخوا ست که‌اهبر المو‌منین علىرا خل ع کند دروغست بلکه‌غدر این 
بود که ما باد کردیم و ابو موسی را سخت بود که وزارت ازو فوت شد. بدان ڪه 
ابوموسی همدشه دشمن امیرالمو منین على بود وعثمان وی را امبری کوفه داده نود » 
چون عثمان را بکشتندامبرالمو منین‌علی‌وی‌را بحال خودرهاکرد امیر کوفه بودتا آن 
وقت که عایشه و طلحه وزس بصره رفتند و امیرالمو‌منین علی‌خواست ت که دفع‌ایشان 
کند . چون بمتزلی رسید که ميان کوفه و بصره است آنا فرود آمد عمار را یکوفه 
فرستاد تا لشکر ببارد " چندانکه وی تحریض کرد لشک شکر را ابو موسی دفع میکرد و 
میگفت من از رسول شنیده ام که کفت فتنةٌ باشد بعد از من ه رکه آن در بابد بهترآن 
باشد که بخانه شود و در بر خود بيندد و اهل کوفه قول او قبول میکر دند . چون‌حال 
بدین‌جا انجامیدعمّار کس‌فرستاد وحال معلوم امیرالمو منین على کرد وامیرالمومنین 
على » حسن و عبدالله بن عباس را یکوفه فرستاد وابوموسی را معزول گرد" او را 
عداوت امبر المومنین زیادت شد و ابو موسی از اصحاب عقبه بود؛ روزی مبان وی 
وعمار خصومتی ااذ خو مد نون اند " آبوموسی‌دشنام میداد عمّاررا " قومی حاضر 
بودند عهار ایوموسی را گفت اصحاب عقبه چند بودند وی هیچ نگفت * قوم گفتند 


سوال برتو کرد چرا وی‌را جواب نمیدهی ؛ ابو موسی گفت در زمان پیغمبر گفتندی 


متا نت 
که چهارده بودند » عهّار گفت | کر تو در میان ایشان بودی بانزده بودندی " ابوموسی 
گفت بخدای ترا سوک ند میدهم که مرا فضبحت نکنی» عا رکفت من نام کسی نبردم ' 
و 9اقدی در کتاب تواریخ این معنی باد کرده است | "ما نام ابو موسی نبرد. یکی 
از بزرگان صحابه با عّار مکاوحت ميکر د "عمار وی را بدان طریق دفع کرد وعادت 
ایشان اینست که‌هرکسی که خواهد که ذکر یکی ازصحابه کند در چیزی که موجب 
تشنیع باشد نام آن صحابی ظاهر نکند و گوید یکی از صحابه چنین کرد با چنین گفت 
القصه بطولها چون ابو موسی و عمرو عاص با لشکر گاه آمدند و خلق راغدر ایثان 
معلوم شد دوازده هزار مرد از لشکر امیر المومنین علی بر کشتند و گفتند تو کافر 
شدی بحکمین ؛ از آن‌روز نام آن قوم محکمه کردند و اسداء خوارج ابشان بو دند . 

بدان که مذهب جملهٌ خوارج آست که امیر المؤمنین على و عثمان و عابشه 
و طلحه و زبیر و مالك اشتر و معویه و عمر و عاص ولشکر ایشان کافر شدند وتبرّی 
از یشان واجست و نزد این ملاعین دروقت تکاح ا کر تبژی ازعلی‌نکنند نکاح منعقد 
نشود علبهم لعنة الله والملاْكة والّای اجمعین . 


باب ششم 


در ذکر فرق معترله و احوال ایشان 
بدان که قومی گویند بست فرقتند و قومی کویند هفت فرةت اول ابشان 


اه 5 


واصل بن عطاء بود ؛ ابشان دعوی کنن که او تاکردابو هاشم بن حمدین لته 


بود و حسن بصری هم از معتزله بود وکوبند اوّل معتزله او بود و قومی کوبند اول 
معتزله غیلان دمشقی بود و او هم معتزلی بود و هم مرجی " هشام بن عبد الملك 
او رایکشت . 

اّما واصل بن عطا اول کسی بود که اظهار منزلة بین المنزلتین کرد و گفت 
صاحب کیره از امان برون شود و کافر نشود پس او را نه ءومن شابد خواندن و نه 
کافر با که فاسق خوانند وکویدگواهی امیرالممنین على وطلحه وزیر قبول نشاب دکر د 
الا ک ان دی وه ما رون عة کید که کرش غاب طلخ و وین 
کر فاه شون به در باه وه کر ار وا بر الهد بل اشک طا کته 
| گرچه نه ازبهر خدای بود ار مطیم باشد وکوبد مقدورات خدای تعالی متناهیست و 
چون مقدورات وی فانی شد اهل بهشت و دوز څح بر هیچ قادر نباشند از نفع و ضرّ با 
صحت عقول؛ و خدای تعالی بعد ازانتهای مقدورات نه بر منافع قادر بود و نه برضار" 
و نتواند که سا کن را متحڙ كکند و نه متحڙك را سا کن و نتواند که هیچ | فربند 
بعد از آن و حیاط اورا عذری نهد جاهلانه و گوید ابو الهذیل بدین آن میخواهد که 
خدای حمله لذّات در اهل بهشت چم کنند و حمله آلام در اهل دوزخ پیش از آ نکه 
مقدورات وی فانی شود و این جهلست و کویند اهل آخرت ملجاٌ باشند بکردن فعل 


بت 
و بحقبقت فعل نه از ابشان بو د چنانکه جملهٌ مجتره کوین-د از جهمیان و کلابیه و 
نجار به و اثاعره در دنبا " و کو بند خدای تعالی قادرست بقدرت و عالمست بعلم وقدرت 
وعلم ذات ویست وکویند کلام خدای بعضی نه در محل بود و آن قول کن باشد درحل 
و آن از جنس کلام ما بود . 

اما نظام و اتباعش کویند خدای تعالی بر فعلی قادر بود که بداند که صلاح 
خلق در انست ونتواند که چیزی کند ا ندگان که صلاح ایشان درآن نباشد و نتواند 
که زباده کند بر عذاب اهل دوزخ و نتواندکه چیزی از آن کم کند و همچنین نتواند 
که زیادت کند بر نعیم اهل بهشت و نتواند که نقصان کند کین خدای قادر نود در 
آتکه درویش‌را اکن و تندرست را مر یض و با را کو کنو چون دانن که 
درویشی و کوری و سماری اورا بهتر بود از توانگری و بننائی و تتدرستی و نتواند که 
مار با کژدم با جسمی آفر بندکه چون داند که صلاح درآ فرنش غر اشها هتر ست 
که در آفریش انها و له خلایق از ند و جن" و انس قادر باشند بر آنکه کودکی 
که‌بر کناز انشن استاده بود وی را در ا اندازند و خدای تعالی بن ان قادر نبود» 
و گویند خدای تعالی مشکورست برعدل و نیکوی کردن و | گرچه وی بر ظلم و زشتی 
قادر نود و ارواح مك حنست و اجسام دو نوع یکی زنده و دوم مرده و زنده 
محال بود که بمبرد و مرده محال بودکه زنده شود واین مذهب ثنوبانست و دصانته 
چنانکه ایشان کوبند که انسان نوربست زنده وطبع او آن بودکه بر بالا شود و او نمیرد 
و نور سبکست که هرگز کران نشود و تاریکی چیزیست گرا ن که هر کز سبك نشود و 
مرده هر گز زنده نشو د“ و کوبد حیوان جمله بك جنسند؛ مفارقت نباشد در تو لد 
أدراك و عمل ؛ چون مثفق بود دلیل باشد برا تفاق مولد وبك جنس رادوعمل مختلف 
نبود چنانکه از آتش‌کرمی و سردی تصور نشددو کود افعال حیوان جمله بك جنسست 
و آن حرکت و سکون حمله متمائلند و علوم و ارادات از جملهٌ حرکانست و افعال يك 
جنست فرق نیست میان آآن کس که کوبد لعن اله ابلیس و میان آنکه کوید رحم اله 
ابلیس ؛ و گویند در عالم جزوی نباشد که متجرّی نشود و احاطت باجزای عالم ممکن 


نود و طفره اثبات کند و کوبد جزو در مکان تاسع وعاشر بود بی آ نکه گذ رکرده بود 
بدان که ميان هر دو طرف جسم باشد و از مکان اوّل زابل شده بود با در مکان اوّل 
فانی شده باشد و کید معلومات جز بحس نتوان دانست و مقدورات باستدلال توان 
دانستن نه بجیزی دیگر " و کو بد خدای تعالی جمله مخلوقات را در بك زمان بیافربد 
بی تقدیم و تاخیر زیرا که مکوّن کمون بعضی رابربعضی تقدیم وتأخیر بظهورمی‌رساند 
e ۳‏ اه 
درو غ پیش ازهمةٌ خلای قگفتی وعمر را شڭ افتاد در دین در روز حدیبیّه و دروفات 
حضرت رسول و در بر شکم فاطمه زد * و گوید انشقاق قمر و روّبت جن مستحیل نود 
و گوید هر که صد و نود و نه درم خیانت کند با بدزدد فاسق نشود تا دویست درم‌نباشد 
و کویده رکه ترك نماز فر یضه کند با جملة نماز ها عمداً عاصی نباشد در خدای‌تعالی 
و فاسق ترین خلقان باشد در حال سکر وار وای ان کف ها "و کویند این شعر 


خود از ات : 
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۵ ۶ وه 


0 رن و ی 
و گوید فضل در آخرت بر اطفال مانند فضل بود بر بهابم و حشرات و همه 
در بهشت باشند زرا که فضل مختلف نبود. 
واس ازی و ند عرفت خدای تعالی نه ازایمانست وهرآن چیزی که خدای 
را معلوم بود که نکند او بر آن چیز قادر نبود و هر چه خبر داد که نکند بر آن چیز 
قادر نبود و العجب که کوبد اورا قدرت باشد بر ضدین . 


و اسکافی کوبد خدای تعالی بر ظلم قادر نباشد | ما قادر بود که ظلم کند 


بر اطفال و مجانین . 


ست ‏ ۳ات 


و ر مر کک از فاسقان اهل قبله بدتر باشند اززنادقه ومجوس » 
و کوید اکر کسی مردی را بفرستد که فلان زن بسوی من بخواء " باز آید و زن باوی 
بود؛ مرسل آن زن را وطی‌کند آن وطی طلاق باشد وحدی بر وی واجب شود چون 
نیت آن بود که اورا زن خواهد کرد واجماع صحابه برحد" کسی که خمر خورد خطاست 
و هر که حبَةٌ بدزدد از ایمان بیرون باشد . 

و پشر کوید انسان قادر بودبر ایجاد الوان و سمع وبصر بر سبیل تو لد و 
همچنین طعوم و رایحه هر که که اسباب بکند ؛ کوید خدای قادرست بر تعذیب طفل 
و ظالم بود در تعذیب او و چون او را تعذیب کند آن كودك عاقل و بالغ بود و عاصی 
و مستحق عقابست و این سخن متناقضت زبرا که میگوید خدای قادرست بر ظلم و 
بعد از کردن ظلم عدل شود . 

و آنو موسي منردار کوید هر که با سلطان اختلاط کند و در صحبت او بود 
کافر باشد و از وی میراث نگیرند و او از کسی میراث نگبرد و کوبد خدای بر ظلم 
و دروغ قادر بود و اکر ظلم کند و دروغ گوبد خدای تعالائی بود ظالم ودروغگوی » 
ال اه فا تون اللو عا کا و گنه ین از در وغل ا و5 
سبیل تو لد. 

هشام وی کوید روا نباشد کفتن : سنا و نعم | و کیل “ وقرآن بدان 
ا و 

و جملهٌ معتزله گویند اثبات اسمای خدای تعالی کردن بقیاس جز از آن که در 
قران و سنْنست روا بود "و کونند هر که اعتقاد کند که خدای تعالی ضار و نافعست 
کافر بود“ و گویند نشابد اطلاق کردن‌که خدای تعالی تألیفکرد میان دلها " وکویند 
اعراض دلیل نباشد بر وجود صانع و نه بر صدق یکی از انبیا و رسل " و گویند هر که 
افتتاح نماز کرد بشرابط و آخر نماز را فاسد کند اول نمازش معصیت بود و پیش از 
آنکه نماز را فاسد کند او را طریقی نبو د که بداند که آن نماز معصیتست و فاسدست 


یس او ل نماز و آخرش معصیت بود. 


اصم 0 ه رکه اعتقاد کند که بپشت و دوزخ آفربده است کافر بود » 
صالحيکوید روا بود که جوهر خالی بود ازهمه اعراض وکو بد و جودقدرت 


وعلم وارادت وسمع وبصر وریت درمنت جایز بود . 

آجد حابط و حلانی اند عالم را دو صانست هردو خالق یکی قدیم دبگری 
محدث و آن هسیح است و روز قیامت حساب خلق مسیح کند و آ نچه خدای تعالی 
میکوید : و جاء ربکت و الْملانکة صف) صف) این معنی دارد و کوید قوله تعالی : 
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تیم له في لل ین الَْمَام بمنی عیسی » و کوید آنچه رسول کفت : حلق الله" 


ےک ا 
۰ ن ۰ 1 وه > سر = ۰ 
| دم علی صو رته بعنی بر صورت عدسی وگوبد آن حدبت له جار قدم در دورخ 


نهد بعنی عدسی قدم در دوزخ نهد " وکوید مسیح را از بهر آن مسیح خوانندکه جسم 
لحمانی در خود پوشانید و بدان ظاهر شد و بتناسخ گوید" و نيزگوید خدای تعالی‌پش 
ازین دور دیگر بیافرید و تن‌درست و معرفت دریشان بیافربد و نعمت‌بریشان تمام کرد 
و مامور و منهی حتی فادرست و آن روح بود و حیوان جمله بك جنسند و جمله 
د وی نگردد و خرافات اشان سبارست درباد ردن آن فایده نست. 
آهدین آبوب بن‌بانوش اونیزبتناسخ گوید خدای تعالی‌جملةٌ خلق رابيك‌بار 
سافر :د و ایشان را تکایف کرد هر که فرمان برد او را بعلن برد و هر که عاصی شد 
او را بدین عالم فرستاد و در ادوار و صورتها «یگر داند الا آنکه چون صورت همی 
رسید تکلیف ازوی بیفتاد . 

و آحمد حابط و حدثی طعن درنبی زدندی بدان که زنان بسیار داشت وکوبند 


ری پوت 
ارواح از ممازجت اجسام خلاص یابد . 

معمر و اصحابش کوبند هیچ از اعراض فعل خدای تعالی نيدت بلکه اعراض 
جمله از اقعال اجساهست و اجسام پدید آید ا ما بطبع ورا "ما داختمار " و خدای تعالی 
بر اعراض قادر نبود بس براصل ابشان خدای تعالی نه خالق موت باشد نه خالق‌حیات 
س اجسام خود زنده مشوند و توربة و انجیل و زور و قران و حملهٌ کتاها ن هکلام 
خدای بود زیرا که نزد اشان اینها نه قائم بذات خدای تعالی و نه فعل اواند و کفر 
اين قوم برهیچ عاقل بوشیده نماند " و گویند خدای تعالی نفس خود را نداند زیرا که 
نزد ابشان شرط معلوم [ : نست که جز از عالم باشد و گویند انسان را هیچ فعل ندست 
الا ارادت و اعراضهای دبگر ازافعالاجسام و اجسادست نه از فعل انسان بود ومحدود 
غبر انسان باشد . 

و مامه اشر س کوید که بسیار از حیوان مثل په ومکس وكيك و کنه و 
مانشد انه ابشان را خالق‌نباشد و خودبدیدآیند و أبن فته درک تاب مختلفالحدیث 
کوید ماه خلق را دید که روز جمعه بمسجد جامع میرفتند بعضی باران خو بش را 
کف ار غز ان را مید که عکوهه آبناغرابی بی زسول صل انه علو آ لهاان 
را سرکردان کرده است ؛ و حاحظ در کتاب مضاحکه گفته است که روزی مأمون 
کشت درا ناه وا میت رما نکن اقات ما نزن کدی غلك له امه 


تمامه گفت : ري نم تتري امون هنک نشت 

تمامه گوبد همه کار و فلاسفه و دهربان و زندیقان و مجوی وبهود ونصاری 
روز قیامت نه در بهشت باشند و نه در دوزخ و ایشان را و کودکان و بپایم را خدای 
تعالی خاك گرداند وبادیبرد زیرا که‌قيامت وبهشت ودوزخ جای ثواب وعقابند واینهارا 
نه ثواب باشد ونه عقاب ازبهرآ نکه اشان خدای را بضرورت نمی‌شناسند وکو بندافعال 
متولد را صانم نباشد واین باطلست زیرا که| گر روا باشدکه بعضی افعال را فاعل نبود 
روا باشد که جملةٌ افعال را صانع نباشد و این کفر بود زرا که افعالست که دلبلی بر 


یک 
صانع ند | گرفعل را فاعل نبود عالم‌قدرم باشد و وی دار درین زمانه دا رکفرست 
اما سبی حرامست» و مادر وی کنيزك بود پس لازم شود که وی حرامزاده بود. و 
ثمامه وجاحظ مَفقند که بنده را هیچ فعل نست جز از ارادت » ومعرفت خدای‌تعالی 
رورت عا بو ابن راو یدیئ کات که از جاحظ که او گفت که خدای تعالی 
هیچکس را ابداً در دوز خ بنگذارد و هیچکس را در دوزخ تکند الا"] نکه آتش بطبع 
خویش ایشان را بخود درکشد و کتاب حیل دزدان و کتاب غص صناعات و کتاب 
نوامیس و مخاریق تصنیف کرده است و غرضش دزدی آ موزانیدن و غش کردن و 
مخرقه دانستن بوده است . 
حياط کوید : جسم پیش از وجود جسم بوده است پس عالم قدیم باشد » 


خرس ت 


ی 

ابو القاسم كعبي کوید که عرفت خدای فمالن در فاش در کش نود ها بکه در 
دنیا "پس لازم بود روا داشت ن کفر و ضلالت‌ووقوع شک و جهل از اهل آخرت و این 
خلاف اجماع ا متست و کمبی کوبد خدای تعالی قادرنباشد که چیزی کند با یکی از 
مکلفان نیکو تر از آنکه کرده است در دنیا . و فضل حدئیکوید : هیچ حیوانی نباشد 
آزهر نوع که‌بود تا ك ویشه وجز اینها الا که درمیان ایشان نبی نباشد وخدای تعالی 
خلق را در بهشت بیافرید و چون در بپشت معصیت کردند ابشان را از آنجا بیروف 
کرد هر که در دنیا چیزی بابد بنسبت آن بابد که در اول مطیع بوده باشد و | گررنج 
و بلایاید بسب آن بود که در دور اول کنه کرده باشد و اعتقاد فضل و قومش مانند 


بیافربند . و یکی از علما کوبد مردی بود در نشابور آزین قوم و او را عيسي خباز 


گفتندی ؛ درین مسئله با ابو علي تغفی مناظره کرد و بعد ازدوسه روز پش ابوعلی 
امد و گوشت بارش گند کرم درو افتاده در دست داشت » گفت این کر مها خلق‌منست 


ابو علی گفت ا کر تو ایشان را آفربدی بگو تا عدد ایشان چندست ۰۰ رد منقطع شد . 

آیوعلی جبای و ست نی ازبشان‌کوبند که ابوعلی گفت روا بودکه‌خدای‌تعالی 
را مطبع خوانند زیرا که طاعت موافق ارادت بود نهءوافق امر و چون خدای‌تعالی مر اد 
بنده روا کرد و حاجت او بر آورد مطیع بنده بود و روا بود که کویند زنان عالم را 
خدای تعالی آستن کند زبرا که خلق او می آفریند. 

اما ابو هاشم گوید خدای قادر نبود برآ نکه جز وی از دنیا ندست کند مادام 
که زمین و آسمان باشد و چون خواهد که عالم را فنا کند جز وی از فنا سافرنند و 
بدان يك جزو فنا جمله عالم نست گرداند و این محال بود از بهر آنکه چون فنا ضة 
عالم باشد و عالم ضد فنا چگونه بيك جزو از فنا عالمی بدین عظیمی نست کردد پس 
لازم بود که بهر جزوی از عالم جزوی از فنا بیافربند آنگه جمع ضدّین بود“ اجتماع 
یلبنت در کل وک ید روا ویک ۾ کسی مستحق ذم و عقاب باشد ا گر چه نه 
عاصی بود زبرا که مکلف قادرروا بود که نه فعل‌کند وته ترك ابداً کک 
نباشد او راکو یم اک این قادرماموز بود دک ازمقدورات وی و نکد مستحق عقا 
بود نه از بر آ نکه معصبتی کرده است بلکه از برای آ نکه واجب بجای نیاورده است 
و نیز وی را کوئیم | گر شاید که کسی عاصی باشد و اکر چه فعل معصبت نکرده باشد 
و گوبد کافر اکر مسلمان شود و بك درم در مت وی بود از مظالم و موادا در 
دوزخ بماند و ابمان وی را سود ندارد وگوید ا کک وه کفخدار کا که کرده 
باشد و او را در وقت توبه بر مثل آن گناه قدرت نود توبه درست نباشد یعنی کر 
کسی دروغی گفت و بعد از آن‌کنی شد با حرام کرد واورا عورت بربدند تویهٌ ایشان 
قبول نباشد " و کوید هر که بر خلاف ایشان باشد هميشه دردوزخ بود " پس نزدایشان 
بهشت خالی بماند که خلق همه در دوزخ باشند» 


و این احشید و اصحاب وی از معتز له ابوهاشم و اتباع وی را کافر دانند 


و ابو على گوید روا بود که بك عرض موجود بود و معدوم» 


ات 

ابو الحسن بصری از شاکردان قاضی عبدالحبار همدانی خلاف جملهٌمعتزله 
کند در چند مسئله " کوید معدوم نه ذواآست » و کوبد کرامات حمست حنانکه 
مجثره کویند » و درزمان مامعتزله بدش از دوفرقت نیابی با بهشميه با ابو الحستنبه 
و مقالات هر قومی اندگ باد میکنیم تا ملالت حاصل نشود . 

| ما مقالات نظام باد کردیم یدش ازین حکابات و چون بدین هوضع رسیدیم 
خاطر تقاضای آن کر د که کلمةٌ چنددیگر ازمقالات وی درین هوضع باد کیم . 

بدا ن که نظام واتباع شکویند قدرت وعام و حیوة و سمع و بصر واردات خدای 
تعالی نشاب د کفت که اشيا اند و نه اجسام ونه اعراض و نه او اند و نه جز آزوند و نه 
بعضی ازو زیرا که صفاتند و صفات را صفتی دیگر نشاید کردن » و کوید افعال شدگان 
صفات اشانست و صفت ایشان نه ایشانست ونه جز ازشان وآن اعراضست و نه اجسام 
و نه اشماء و این‌سخن متناقضست زیرا که اک جواهراعراض باشد لازم باشدکه اشيا 
بود“ و وید ح ر کات و سکنات واردات و کلام و طاعت و معصبت و کفر و ایمان 
و لونها و طعمها و بویها هه دی و EE‏ زرفان از 
وی حکایت کند که او گفت هر حرکت فعلست و سکون نه فعلیت . 


باب هفتم 


در مقالات جهم صفوان و اتباع وی 

بدان که جهم صفوان بدعت و مقالت او بترمذ ظاهر شد و سلم‌بن آحوزمازنی 
اور ابکشت‌بمرو درآخر ملك‌بنی امنه و بدعتهای او سنارت اندکی يادکنيم وآن هشت 
چیز ست که از همه فضایح وی زشترست وظمور مقالات جهم در زمان تابعین بود : 

و ۱ 

اول 3 خدای تعالی چیزی بیافرید و نام او رحمن‌پس عرش بیافر بدوگفت 
o‏ و m~‏ وه 0س ر 
الرحمن علي ا لعرش استوي بعنى ان رحمن مخلوق . 

دوه | نکه کوید خدای تعالی را وصف نشاید کرد با تکه او همست و نه شارد. 
گفتن که عالم وحی و سمیع و بصیر وموجود ؛ و بحول و قوت وصف نشاید کرد وروا 
بود که کویند قادرست زبرا که فاعل جز وی نست ونشاید وصف او کر دن بهر چه در 
قرآن وش امد است از اسما و صفاتی که آن مشش کت نو لازم بود که او را جر 
از خالق و رازق وقادر واله نتوان گفت » 

چهار | نکه گوید که چون خلای که اهل بهشت باشند در بهشت روند واهل 
دوزخ در دوزخ | نکه بهشت و دوزخ با حمله مخلوقات ندست شوند و جز از خدای 

بت ےم 2ب ۳۹ e‏ 
تعالی همچ نماند و خدای درفران میکوید :۱ کلهادائم ما کولات بپشت دایم نود 
ت 0 مه ۶ ۳ ۳ 

و عطاء غير حذود» تاس ت که هرگز قطم‌ندود ومیکوید : ال ین فیها 
آبدا» اهل دوزخ از کقار هميشه در دوزخ باشند» 


پنجم آنکه وید خلق را هیچ قدرت و فعلی نیست و ایشان مضط و ملجاً اند 


برافعال چنا نکه درخت مضطرست درح رکت چون باد وی‌را بجنباند و کوه مت و شمالست 
و اضافت با بنده بر سبیل مجاز بو د نه برحقدقت چنانکه گویند درخت هی جنبدو آب 
هرود و در با استاده ات ؟ ابشان را در آن هیچ فعل نلست حبوان نیز | بر ] همین 
مثال بود و او هیچ فعل نتواند کردن البتّه ؛ 

ششم کوبد حقّ تعالی معلوم خلق نست زبرا که معلوم مخلوق بود؛ 

هقفتم کو بد نشاید که کس یکو ید الله با رب خدای مرن با خالق‌منست‌زیرا که خدای 
را نتوان دیدن و هرچه نتوان دیدن خبر دادن ازو محال بود“ 

هشتم کوید قدرت و مقدور و علم و معلوم یکی باشد » 

1 ۳ سِ ی ص ۴ و میم 

۱ ما ضر آرین مرو و قومش کو بند هرچه خدای تعالی | فریده است دراسمان 
و زهان از حمله چرزها ملک و حبوان از انسان و هر جه‌صوه دارد همه ارادت 
خدای تعالی است " بمیرد و زنده شود وخورد و آشامد و جماع کند و ظلم و فواحش 
کند و کافر شود و چون کافر شد و فواحش کرد خدای تعالی ازو سزار شود و او را 
دشمن دارد و کوبد حد ارادت و حقیقتش اینست » و کوید جسم مر گبست از لون ر 
طعم و رایحه و حسرارت با برودت و ببوست با رطوبت و کوید عذاب کور و سوآل 
منکر وتکیر محال بود وکود امامت غیر قرشی درست باشد و گوید استطاعت پیش از 
فعل بود و مد از فعل باشد وبافعل دود . 

و بسکر یه کویند و این بکر ”به اصحاب بکرخو اهر زادهٌعبدالو احد باشند 
که انسان روحست چنانکه نظام گوید و گوبند خدای را در قیامت ببینیم برآن صورت 
که وی ببافریند وگو شد فر که کناه کر که منافق نود چنانکه حسن بصر یگوید» 
ف معبود صاحت کم شمطان بودا گرچه وی از اهل آیمانست ی 
پیاز حرامست وکوبند | کر بادی درشکم کسی بجنبد وضویش واجب بود. 

> ۷ سض س 0ت 8 کے 5 سیم ام 

سلیمان بن عباد صیمری کوبد تحتی بقر آن واقع نشد از بهر انکه قرآن 
عرضست و عرض دلیل نبود بر صدق رسول ومعجزباید چیزی بودکه و جودش بصورت 
دانند توا هر چه در قرانست از لفظ تحدی بر طرق مدح ومبالغت کلام آمده‌است 


ا 
و وصف حسن اونه از بهرحقیقت تحدّی و آنکه خلق عاجز باشند از مثل نظم قرآن 
۶و © o‏ ۵ ۶ س ي ® ص اس مه رو 
و این کفرست که خدای میکوید : قل لن اجتمعت الا نس و الحن علی آن توا 
@ ما سم ے زوم ۰ o‏ مر و و رص ت و 
یش هدا اآفران لباو ن بیثله و و کان بعضهم لبنض ظهیر » و کوید 
قبابح مختلف باشد بحسب فاعلان "| کر فواحش و قبایح وظلم خدای تعالی‌کند نیکو 
بود و اکر بنده کند زشت بود چنانکه مجیّرء گوبند . 


باب هشتم 


در مقالات مر حیان 
بدان که مرجیان پنج فرقتند : 
اول بو سیان وایشان اصحاب یو نس شیمری اند وکوبندایمانمعرفت‌خدای 
تعالیست و خدوع او وخضوع ترك استکباربود بعنی‌خود را بزرک تدانی واورا دوست 


داری چون ابن خصایل در یکی جمع شود مؤمن بود“ و کویند ابلیس خدای‌تعالی را 


کافر بود . 
کوفه باشند مثل آبو حنیقفه و ابو بوسف و محمد بن الحسن و جهم و غيلان و 
o ۳ ۳ ۰ ۰‏ ر 2 ۶ 

اس عمر ان و آبوشمر و فضل رفاشی و جز ایشان از اصحاب الر ای کوشد 

ابمان قولست زد تصدیق وعمل " کویتد خدای تعالی اصحاب کائر را بیامرزد و هیچ 
عذاب تکند » وکویند بايد که مقر بود بهرچه خدای تعالی بخلق فرستاد بر طریق جمله 
دون تفصیل وگویند ایمان زیادت شود | "ما نقصان نیذیرد وگوبند که | گر کسی کویدکه | 
میدان که خدای‌تعالی خنزبر حرام‌کرده است | "ما نمی دان مکه این خنزیر گوسفندست 
با حبوانی دیگر موّمن بود و اکرگوید که خدای تعالی حج بر خلق واجب کرده‌است 
و بخان خدای تعالی مىباید رفت "ما نمبدانم که خان خدای تعالی کمبه است یا خن 


برسالت ١‏ ما نمیدانم که محمد زنگی بود با هندی با رومی با عربی مومن بود وغشان 


و جات 
این حکابت از ابوحشفه روابت کرده است . 

فرقت‌سيم و بانیه ؛ ایشان اصحاب آبی تو بان اند" کویند ابمات معرفت 
خدای تعالی بود و معرفت رسول وهرچه نشاید در عقل که خدای تعالی ترك آن کند 
و آنچه ترك آن روا بائد معرفت آن نه از ایمان بود . 

فر قن حهارم 2 اند" اشان اصحاب ابومعاذ نومنی» کوشد ابمان آن 
اشد کنو را از کفر نگاه دارد و آن خصلتهای چندست که EE‏ ترك کن با 
یکی خصات از ا خصلتها وی کافر بود وآن‌خصلتها که تراك آن با یکی از آن کافرشوند 
امان بود وه ر کر که مسلماتان اجماع تکرده باشند که بترك آن کافر شود نی بتر 
واجبی »آن ترك نه کسره بود | کرچه نارك آن را فاسق خوانند. 

و اک کن مسلمانی را یکشد و با لطمهٌ بر وی می‌زند کافر شود نه 
از هر لطمه و قتل ولیکن ازبهر استخفاف و عداوت وبغض مسلمانان . 

فرقت پنجم مررسیه اند ایشان اصحاب مر بسی‌باشند و ابن ر او ندی درین 
مو افق ایشان باشد " گویند ایمان تصدیق بدل و زبان باشد " و کویند سجود بافتات و 
ماهتاب نه کفر بود !"ما علامت کفر باشد و گویند صفتهای خدای تعالی مخلوق باشد 
الا چهار صفت : قادری وعالمی و مشتّت وتخلیق » 

و صااحی از ایشان کوبد ایمان معرفت خدای تعالی باشد فحسب * و کفر آن 
بود که خدای را نشناسد و اکر کسی کوید که خدای سه است کافر نبود اما این 
قولیست که کافر اظهار کند و گوید معرفت خدای تعالی دوستی وی بود و فرو تنی 
کردن خدای را و چون خدای تعالی را شناخت | کر منکر رسول بود ایمانش درست 
تافو که ار وله مامو رات نه عبادت خداست باکه عبادت خدای تعالی 
معرفت وی باشد و ایمان بك خصلت باشد و زبادت و نقصان پذیرد. 

و ابو شمر مرجی" کوید ایمان معرفت خدای تعالی بود ومعرفت دوستی اوست 
و خضوع بدل و اقرار بزبان بدان که خدای بکیست بی‌مثل " | کر حجّت انبیا طاهر 


کت 
شده باشد اقرار بانبیا و تصدیق ایشان را از ایمان بود و نه هر خصلتی ازین خصال 
ایمان باشد ونه بعضی از ایمان مانند سیاهی و سفیدی در ابلق » نه هر یکی ازیشان 
ابلق است و نه بعضی » وابن شیب حکایت کرد از ابو شمر که ایمان معرفت خدای 
تعالی و رسول بود و هرحه و اورک از نز د خدای تعالی و معرفت عدل و ه رکه دران 
شك آوردکافر باشد و آنکه در کفر وی شك کند وی نیز کافرست و معرفت بی‌اقراد 
نه ایمان بود. 

و غبلانیه‌از مرجله کوبند معرفت اوّل ضروری بود و ایمان معرفت دوم بود 
بخدای تعالی و دوستی و حضوع و اقرار هرچه رسولان از زد وی آورده اند . 

و حمدین شبیت ازیشان گوبد ابمان معرفت خدای تعالی بود و اقرار کردن 
بدان که او یکیست بی مثل و معرفت رسول و آ نجه آورد از نزد خدای تعالی چیزی 
که مبان مسلمانان در آن خلاف نباشد» و ترك استکبار و دوستی‌خدای تعالی و خضوع 
کردن و هر خصلتی از ایمان طاعتست و بعضیست از ایمان و هرکه خصلتی از ابه-ان 
ترك کن د کافر بود. 

ومرجیان بعضی جبری باشند و بعضی عدلی و گفته اند که بعضی نیز «شتهی 
باشند و ال اعلم “ وظهور مرجیان در زمان مأمون بن هرون الرشید بود . 


باب نهم 
در بیان ظهو ر مقالت نار بان 


بدان که مقالت نجار و اصحاش در زمان مون بود و ایشان در اصل سه 
فرفنند : اول برغو فيه دوم زعفرانیه سیم مستّد رکه * جمله درصفات باری تعالی با 
معتزله موافق باشند و نفی روّبت کنند و در افعال وکسب و آنکه استطاعت مم الفعل 
بود با مجیّره موافق باشند و در قرآن که کلام خداست بسه فرقت شدند» فرقتیکوبند 
چون‌بنوبسند جسم بود و چون خوانند عرض باشد و این کفر باشد ازبهر | نکه بخون 
با بنجاست بنویسند لازم بود که حروف که ازنجاست نوشته کلام خدای بود تعالی الله 
عن ذلك و کویند | کر قرآن را بر سنك با چوب نقش کننه آن قران بود بعد ازا نکه 
کک وجرت ودا و کر که و ننک رال راصتخا خوبش گفت قر آن مخلوقست 
و ه رکه چنانکه زول کف 2 قران مخلوفست نگوید کافر بود و بعضی گویند که 
رسول نگفت که قرآآن مخلوقست و مستدر که کربند اقوال هر که مخالف ابشان باشد 
کفر و ضلالت بود و بدعت و گفته اند اکر بکی ازمخالفان کو بد لا اله الا الله محش" 
رسول الله قول او کفر وضلالت باشد پس ابشان را لازم بود که اگ رکسی کر بد ڪه 
تین تسار یه کف بو لک یمان ودار اون واه ود مرا وان ان ن 
تزد ایشان کفر و ضلالت باشد با کس یکو ید که حسین نجار بحشر و روز قیامت وبپشت 
ودوزخ آیمان داشت این جمله نزد ایشان کفر و ضلالت بود و چون این کفر وضلالت 
بود درست کرده باشندکه حسان نجار نه حلال زاده بود و نه مسلمان و اکر اوداق 
سخن که شما گفتید راستست نه کفر و ضلالت ؛ اصل مذهب خود باطل کرده باشند 
و ایشان را کوئیم اساسی بدین صفت که شيخ شما نهاده است بر هیچ عاقل فاد آن 


بت 
پوشیده نماند و حسبن نجار گوبد که اعراض چون جمم شود مثل لون و طعم ورابحه 
جسم بو د چنانکه ضرا رکفت و ظاهر آنست که این خ لاف مذهب ویست و بر وی 
بسته اند اما کوید افعال متولد از فعل خدای تعالی است نه از طبع يا فعل دیگری 
چنانکه مجثره گویند و حسین وید عذاب کور محالست . 


باب دهم 
درمقالات کرامیان واول ظهور ابشان 


بدان که‌ظهور آبو عبدالله کرام در زمان عبداله بن طاهر بودبنیشابور و اصل 
ابو عبداله کرام از سیستان بود. 

عبدالة بن عمر روایت کرد که رسول الله نشسته بود و ابویکر و عمر و عثمان و 
صحابه از مهاجر و اصار " و من در پیش وی رفتم و او با صحابه سخن می گفت ؛ 
گفت قومی ظاهر شوند در امت من و ابتدای ظهور ابشان بعد از دوست و پنجاه 
سال بود و ایشان بروز روزه دارند وشب نماز کنند بربای خلق » و جامه های ابشان 
کهنه بود و جمعنتشان از بهر طمع بود و همتشان آن بود که شکم پر کنند" رویهای 
ایشان زرد بود و دلهای ایشان سیاء" در ذات خدای تعالی سخن کو بند بجهل و انکار 
کتاب خدای کنند وعلم آموزند از بهر طمع دنیا " هرکه ایشان را بیند باید که‌باایشان 
مخالطت نکند و چون بمیرند برابشان نماز نکند و | کر بیمار شوند امشان‌را نبرسد * 
گفتم مادر و پدرم فدای تو باد ای رسول خدا بکدام علامت ایشان را بتوان‌شناخت» 
کفت ایشان چون‌ظاهر شوند ظهورشان بخراسان بود وآن‌که اصل مذنهب ایشان‌نهداز 
سجستان باشد و آن قوم باشند که ابشان را گرامیه کویند“ ايشان بد ترین اضماف 
مرجیان باشند و ایشان رئیس خویش را بنام من خوانند ومن ایشان را حلال نکنم 
زیرا که او دین مرا بدل کند و انکار ستّت من کند و کوبد ایمان اقرارست و دين 
اضطرار ؛ لعنت خدا برو باد و اتباع و دوستان وی و این کلمه را رسول الله سه بار 
بگفت یمنی لعنت . 


هت 

قاضی ابوجعفر محمدبن اسحق زوذنی ؛ و او از مستّفان اصحاب شافمی بود 
کوید درکتابی ازتصانیف ابوعبداله کژام دیدم درباب آنکه روا نباشد که بر زم نکی 
کنر کنند بی دستوری وی الا" دربك حالت و این آن وقت باشد که جنازء رهبانی 
در راهی تنگ بوی رسد و در جنب راه باغی با زرعی از آن کسی باشد لازم بودکه 
در آن جای رود و بایستد و بك مشت خاك بر گبرد و چشمها فرو کیرد تا چون جنازه 
برابر وی رسد خیو برآن خاك اندازد و خاك را برجنازه بر افشاند و ازیس وی‌بگوید: 


ي ۶۵-۵ مه 


الم انه متا تام) کتیرا خدابا برو لعشت کن لعنتی تمام و بسیاد . و قاضی 


رم ر ب وة 


e‏ ی رون و از جمله چیز ها 
که در آنجا ا چه فایده است در آ فریدن سباع و چون آفرید قوت وی را 
گوشت کند واشان را برحبوانات متداط کند تا خونشان عیر برند وکوشتشان میخورند 
وهی توانست که قوتشان نبات و کیاه کند و نکرد» | کر بکردی بحکمت تزدیکتر بودی 
بیان کنید که وجه این تدبیر خود چست . و هم درین کتاب کوید: ی آدم گنه 
می‌کنند و امن حیوانات از اشتر و کاو وکوسفند و صید های مرغان که گوشت ت ابشان 
می‌خورند هیج گنه ندارند از برای چه گوشت اینها مباح کرد و در کدام حکمت روا 
بود که عاصیان و گمراهان را بر مطیعان مسلط کند؛ و هم درین کتاب گوید : چه 
فایده است در آفریدن مار و کردم وموش پس فرمودن ,که ایشان را بکشید تا رسول‌اله 
کوید خدای تعالی شجاع دو ست دارد و | کر خود ماری کشته باشد و کوبد که موش را 
بکشید | گرچه درحرم باشد " و هم درین کتاب کوید : این چه خصومتست از احادیث 
انبیاکه بنی آدم را درآن افکنده اند تاایشان بشك می‌افتند » چرا ما کی بدتشان نفرستاد 
چون نه از جنس آدمیان بودی خلق‌را بخدای خواندی ایمان آوردندی و هیچکس بفلط 
نیفتادی و این کتاب را از بهر آن س خوانند که آن را ظاهر نکنند الا برخواص قوم 
او . قاضی‌گوید خبر دادند مرا که روزی بنرازی پیش ابوعمرو مالافی حاضر بود“ 


اک 
ابو عمرو اورا گفت ابوعبداله کرام برسالت اولیتر بود ازمحتد بن عبدالنه"ابوعمرو 
گفت بچه دلیل و ازکجا میکوئی » گفت زیرا که ابو عبدالله کژام زاهد تر بود و بعلم 
کلام از محمد ءالم تر بود و نیز کار زار نکرد با کس وکس را نکشت و خانهٌ کس نبرد 
ابو عمرو گفت حال چنینست که تو میکوئی ولیکن این ظاهر مکن نزد عموم که بر مد 
تشنیم زنند و اعتقاد من ابنست که تو گفتی " بژازی کفت چرا غلاة بظاهر میگویند. 
که جبرئیل را بعلی فر ستاده بو دند بغلط بمحمّد رفت و جایز نبود که ما کوئیم که ابو 
عبد ال که زام از محمد برسالت اولیتر بود“ ابو عمر و گفت از هر این ابشان را بر 

مثبر ها و منار ها لعنت می کنند " می‌خواهی که ما را نیز مانند ایشان لعنت کنند» 
گفت نه “ “ ما زنی گفت پس این اعتقاد پنہان دار . و از مابلوس (؟) که از کار امه 
کڑ امان بود پرسیدند که ابو عبدافه کتام فاضلتر بود با رسول» گفت نام دو بزرآد 
بردید و قدر ابشان بسیار عظیم و بزر گست ت » تمیز کردن میان ایشان دشوار بود ۱ ما 
ابوعبدالنه کرام تصانیف بسیا رکر ده است و محتّد هیچ کتاب تعثیف نکر ده است . قاضی 
کوید درین کتاب گفته است ابوعبدالنه کرام : | کر رسول از بهر خلق شریعتی‌تهادی 
بخلاف این که نهاده است بهتر بودی زبرا که میگوید | گر فسوی با ضرطةٌ از شخصی 
رون آید وضو بر وی واجب بود و اعضای وضو هیچ گناه تکرده اند شستن و مسح 
آن واجب می‌کند و جز از موضع است که گناه می کند با کرده است نمی باىدشستن, 
با آنکه جرم وی کرده است کسی را که گنه نکرده است بجرم دیگری موآخذه میکند 
این‌نه حکمت بود . هم در کتاب سّمیگوید چرا چون یکی دیگری را بکشد بخطارسول 
کوبد دبت مقتول بر عاقله بود و ايشان کسی‌را نکشتند " بدانکه قاتل خویش ایشان بود 
دت مقتول بریشان و اجب کند و از مجرم هیچ نستانند. دیگر آ نکه غسل بر جثب 
واجب کند ومجرم ذکر باشد نه اعضای دیگراین نه حکمت بود که جملهٌ تن را بگناه 
ذکر مق آخنه کنند. وهمچنین گوید چون آب نیابد بخاك تیم کند در وضو نظافت 
هست چون آب نیابد حکمت آن بود که اعضا را بځاك پلید لوده کند بدان خاك که 


۰ ص ۴ 1 
در وی مالد . و نبز کوبد رسول فرمود که هر دو چشم را دت تمام بود و هر دست را 


لس 
ديت تمام و محاسن را دی و در هر دو بای دبتی و در زبان دیتی و همچنین اعضای 
دیگر تا دیات بیشتر شود وبستاند وچون بکشتند بك ديت واجب شود ودرکنتش این 
حملهٌ اعضا فاسد مدشود این نه حکمت‌باشد» | گر دبت بدن براعضا کردی سو به چنانکه 
هرعضوی راقسمی بودی بهتر ونیکوتر بودی زبرا که مجموع اعضا را دیتی بود چنانکه 
بدن را . وهم‌حنین کو بد نه حکمت بود بریدن دستی که دیت وی پانصد دینار باشد از 
بپر دأنگی و نیم که بدزدد . و کوید محتمد خلق را بشك افکند در نبوّت خود که یکی را 
حس میکردو یکی را می کشت و دیگری را می گذاشت چنانکه می خواست و یکی 
را بکشت و دختر وی بيامد و درحق رسول قصيدء یگفت و اورا مدح کرد و بعد از 
.مدح عتاب کرد بکشتن پدرش وگفت پدرم را که از فربش بود و اورا با تو قرابتی بود 
بکشتی » محمد گفت | کر پیش از قتل او بیامدی اورابتو بخشیده‌ی وهلاش نکردمی 
اکر خدای‌تمالی فرموده بود کشتن او چرا گفت نکشتمیو | گرنفرمودهبودچر ابکشت و 
امقال این ازافعال ملوك ومتسآطان‌بود نه ازافعال انیا ء. و درب نکتاب‌گویدفسوی ا زکسی 
بیرون آید لابدباوی تری بود | کرچه اندك باشد چرا نمی‌فرماید که زیر جامه بشوئید 
چنانکه بادی ازغبار خالی‌نبو د فسوه‌ازتری‌خالی‌نبود. وگوید نتت درجملهُعبادات و اجب 
نیست ؛ وضووغسل ونماز و ز کوة وروزه وحج" چون فرط بودبی نّت‌درستست وچون 
سنّت‌بودنشت بایدکرد. وگوبدهیچ تکبیردرنمازر کن‌نبست و نمازشتت‌خوف را تکبی‌بود ودر 
آن ایما نباشد از بهر رکوع و سجود وا کر در جامهةٌ نجس نماز کند اعادت لازم 
نباشد و اکر چه در حال نماز بنجاست جامه عالم بود . و قاضی ابو جعفر کتابی کرده 
است و دیگر جز ازین هزار مسئله از فضایح ابن قوم آنجا باد کرده است و گوبد 
قعود در نماز و هر دو تشهد سنت بود وکوید چون سر از سجدة آخرین برداشتی نماز 
تمام بود و " کتاب الشر اوّل تا | خر در تشنیعات و اعتراضات بود بر خدای تعالی و 
رسول و جملهٌ انس وا نجه باد کردم انموذحست از آن هزاران ؛ لعنت ونفرین برآن 
ملمون واتباع وی باد . وآن ملعون کتابی دیگر کرده است نام شکتاب عذاب القبر 


و در آ نجا گوید : بدان ای دوست خدای که در نماز باشی و از تو باد اند ببرون آید 


“۹A۸ 

شیطان ترا کوید ای دوست خدای بادی با فسوهی از تو ببرون آمد بگوی دروغ گفتی 
هیچ ضرطه و فسوه از من ببرون نیاعد " | کر دوم و ستم بار همچنین گوید تند شو و 
خشم کر وکوی موگند بخور بطلاق و عتاق که این معنی از من بوجود آمد اکر 
بطلاق و عتاق س وگند بخورد دروغ هی گوید و | کر سو گند نخورد بدان که هم 
هروغ ی کو ید که شیطان باك ندارد از سوگند بدروغ خوردن . خرافات آین‌ملعون 
تگر که چگونه حدث در نماز روا می دارد و امثال این حکابات درو بسیار بود. و از 
جمله چیزها که کزامیّان راکه اتباع او اند بدان وصتّت کر ده است کو بد جمله گناهان 
از لواطه و زنا و استمناه و دزدی کردن و گواهی بدروغ دادن ینهان وان کرد ۷۱ 
خمر خوردن که پنهان نمی توان کردن ۰ آب روی مردم ببرد و با او هیچ نفاق‌نتوان 
کرد . بس من جملا کیایر برشما مباح کردم الا خمر که آ نرا بر شما حرام ڪر دم 
بزازی از اصحاب ابشان کوید از عبد الجسیم بن ابی عبداله کرام شنیدم که او گفت 
از پدر خود ابوعبدالله کرام شنیدم که او کفت | کر يك‌قطره خمر در دریای‌آبسکون 
افتد و بنجشکی از آن آب خورد قطرء و بپر د و مد از هفت سال بدریای محبط 
رسد و در از سرکن بنجشك در دریای محیط افتد آب دریای محیط وکوشت هر 
حیوابی که در آن دریا باشد حرام شود تا | کر کسی ذر" کوشت ماهی که در آن دریا 
باشد بخورد حتّ بر وی واجب شود و | کر بمیرد نماز بروی نشاید کردن و اورا در 
ناوس مجوس باید انداخت تا مر غان اورا بخورند . و کوید | کرچه آب اندلك بود چون 
نجاستی دروی افتد و رنك یابوی باطعم بنگرداند پاك بود و فیک کاک کي 
بول در آب ایستاده با رو ان کند با غایط در آب روان کند حدٌ قذف بروی واجب 
شود و آن هشتاد تازبانه باشد . دیگر گوید مسح نعلها کردن واجب بود و کوب غسل 
از استمنا کردن واجب نبود و گوید مجاععت | گر نه بدخول بود بلکه بن‌الفخذین 
غسل واجب تکند اکر چه انزال منی حاصل شود وکوبد لواطة کودکان و بزرگان 
کار و مشرکان و مجوس و بهود و نصاری عبادت باشد و کوید قوله تعالی : 


۸۵ 5 ك زر هو ۸ 


خبطاوت موطف بنیظ کار ولابنالون ین عدو یلا الا کیت لهم به ل 


صالح : دلیل بود برآ نچه از پیش فت ر شاعر اشان این معتی دشعر آورده‌است: 


و گویند بان الافخاذ مباحست از آن همه خلق زبرا که سر گفثه ات 
آعروا فاد کم فخذ‌های خود را بعاریت بدهید و این ملعون معنی حدیث تمیداند 
و این قّه معروفست و آن چنان بود که رسول وقتی در سفر بود و صح‌ابه باوی 
بودند* جماعتی از صحابه رنجور بودند و ضعیف “نمی توانستند بر چهارپای نشستن 
رسول این خبر بگفت : اعبروا افخاذکم " بعنی زانوها فرود آرید تا ضعیفان پای برآن 
نهند وبر چپار بای نشینند ملعون حدیث نبوی را بنوعی زشت تفسیر کرد. و کوبد 
زن چون پاك بود +.طیش بغبر معهود حرام لود و چون حایض شود شاد وطی کردن 
بغیر معهود . و کوبد مثال این چنان بود که آب بود تمم روا نبود و چون آب نباشد 
تمم کنند و شاءرشان دربن معنی گوید 

هشكن لقة الجبار .و بوذ الجار يقني الجا 

تا این موضع سخن ابو عبدالنه کرام بود و اورا تصانیف. چندست مالا مال از 
کفر و زندقه و بد تر زین و بدین اقتصار کنیم الا یك مسئلهٌ دیگر که اینجا باد 
کنيم : وقتی ابو عبدالله کرام در نسشابوربود بیان اوقات نماز می کرد ابتدا بنماز صبح 
کرد تا بنماز خفتن رسید گفت وقت نماز خفتن آن وقنست که شفق فرو شود از وی 
پرسیدند که شفق چیست گفت ستاره ایست روشن چون آفتاب فرو شود در جانب 
مغرب پدید آید چون آن ستاره فرو شود وقت نماز خفتن بود . 

قاضی ابو جعفر زوزنی گوید یکی از علمای کر"امنان مهمان من بود چند روز 
ازبازار پشبه خربده بود روزی چون وقت نماز پیش بود در مستراح رفت * پای‌برهنه 
وضو کرد حون برون آمد آب از بای وی می چکید بسر سجٌاده رفت ؛ وی را گفتم‌تو 
بر سر نجاست بمستراح رفنی و ببرون آمدی و پای بر نجاست زدی و نماز خواهی کرد 
بانك بررداشت گفت ای جاها, اشکال علم بخوان تامردم ترا جاهل نخوانند وسخر به 


9 
در تو ننگرند تو نمیدانی که پای بر نجاست خشك نهی پلید نشود | کر چه پای تر بود 
آنکه در نماز رفت ؛ چون از قراءة فارغ شد روی با من کرد و گفت کسی را بفرست 
تا آن ینبه بستاند گفتم ابن چه نمازست که تو مى کنی و آنگه برکوع رفت گنفت 
سبحان ربی" العظیم چون از رکوع سر برداشت گفتم مذهب کدام شخصست سخن 
گفتن در نماز * گفت ای حاهل تو ندانی که هر کناهی که کر امی کتد نرا کین 
شوسند و هر یکی که یکی بکند که نه کر امی باشد او را گناهی بنویسند . قاضی 
کنت سید ابوالبرکات علوی ‏ ابو بکر بن اسحق کرامی مناظره می‌کرد درامامت 
ابوبکر » گفت من امامت یزبد بنص قرآن درست کنم و تونتوانی که ابمان علی‌درست 
کنی * میان ایشان سخن بسیار رفت * سید گفت تو چکونه اثبات امامت کسی توانی 
کرد که او خون فرزند رسول بناحق بریخت * کر امی گفت غابت ما فی الباب آنست 
که اوخونی بناحق بریخت و خون‌ناحق ربختن ابطال امامت نکند » خدای تعالی گفت: 
نيال از باعل فا تنب فیک لاه 
ون اسبح بعمیکت ومیس لکت قال ای آعلم مالا تعلمو» ہس امامت 
پزید درست بود . سد ابوالبرکات گفت ندانستم که هیچ مسلمان را این اعتقاد باشد 
و خوارج که علی را کافر گویند درحق بزید این اعتقاد تدارند که تو داری " کر امی 
گفت من بر قضئت قول رسول می‌روم رسول گفته است ه رکه على را اندك مابه‌دشمن 
ندارد نه از من باشد و من اقتدا پرسول کرده ام . 
بدان که کر امیّه فرق بسیارند و ایشان کفرها بسیار می گوبند دراسماء وصفات 
باری تعالی و صفات‌انبیاه " جمله گویند ازاینکر ام واتباع که خدای‌جسمست واوراحد 
ونهایتست وملاقات‌و مماساتاجسام بروی رو آبود و قومی از یشان‌صفت خدای تعالی‌بجسم 
اجسم کنند یعنیجسم وی از همه جسمها بزر گترست ؛ وقومی گویند اطلاق ابن در 
حقٌ باری تعالی جایز نبود * ابو عبدالة کرام کوید خدای تعالی احدی الدّات احدی - 
الجواهرست " و گوبد باری تعالی درمکان مخصوصست بر بالای عرش واصحابش گوبند 


ی 
همه عرش مکان اوست و اکر عرش دیکر بیافریند هردو مکان وی باشد | گر صد عرش 
<یگر بیافریند همان سبت‌بود و او ممای" جملهعرشهاباشد وبرین قوك لازم بود که 
هر جزوی ممای" عرش باشد پس متحیّز باشد و نقض سخن امام خود کرده باشند که 
خدای تعالی احدی الذات و احدی‌الجو اهرست و قومیگویند ازیشان عرش اول مکان 
او بود دیگر عرشها مکان وی نباشد پس لازم بود که درمساحت کوچکتر از عرش باشد . 
و بعضی کویند بعضی از عرش مکان وی باشد و بعضی فضله بود پس عرش بزر گتر از 
وی بود» و دبگر اصحایش نقض آن کردند که در اول گفتند خدای را حدٌ و نهابتست 
وآخ رگفتندحة ونهات‌ندارد زیرا که‌محدو د ومتناهی آن بود که وی‌را حد ونهات‌ود 
در جهات ششکانه و خدای را نزد ما حّ و نهایت از بك جهتست و آن تحتست و اين 
قول از مانوبه گرفتند که نور متناهیست ازجهت سفل دون جهات پنجگانه " و کوبند 
عرش بغابتیست در بلندی که خدای تعالی قادر نبو د که بالای وی عرش دیگر بیافربند 
الا عرش که بر وی نشسته است با سمانها نزدیکتر گرداند بالای آن عرشی دیگر تواند 
آ فرید و گویند خدای تعالی محل حوادئست » ارادت و اقوال و مماسات و ادرا کات 
و مرئتات و مسموعات در وی حادث شود " وکویند هیچ چیز درعالم حادث نشود الا" 
بحدوث ارادت و قول در ذات خدای تعالی و آن ارادت و قول را ابشان ایجادین و 
خلقن خوانند وکویند هیچ درعالم نیست نشودالا بعد از حدوث ارادت وقول در ذات 
باری تعالی و آن را عدمین خوانند » و کویند ایجاد و اعدام هردو حادئند نه مخلوفند 
ونه محدث » و کویند خدای تعالی خالق و رازق و غافرست در ازل و همچنین جمله 
اسما که از افعال مشت باشند وا گرچه در ازل فعل نبو دآ نگه کویند خدای بر آن 
حوادث قادر بود که در ذات وی حادث شود جز از آ نکه بیافرید با خواهد آ فریدن از 
عالم با درعالم “ دیگر گویند حوادث ڪه در ذات وست مقدور وی بود و هیچ چیز 
بقدرت نیافربد و اجسام و اعراض را بارادت وقول آفربد و قدرت " و گویند حوادث 
که در ذات باری حادث شود بدشتر از جملهٌ اجسام و اعراض باشد که در عالمست زبرا 


که هر جسمی و عرضی که در عالمست دو عرض در ذات باری حادث شود یکی ارادت 


مج( رس 
دوم قوله + کن * و همچنین در ذات وی اعدامات حاصل شود دو چندان که ازاحزای 
عالم معدوم شود و همچنین ادرا کات در ذات وی حاصل شود بعدد مرئثات و مسموعات 
و در وی مماسات حادث شود بعدد | نکه ممای اوست از اجزای عرش پس حوادث 
که درذات وی حادث شود نزد آیشان اضعاف اجسام واعراض عام نود ؛ و نخان 
بود که خدای تعالی چیزی بدند نا شود فد از تک بسمع و بصر در نفس وی حادث 
شود و آن ادرا ك بودآن مرئی و هسموع را و ا کر آن ادرالك ازبهرنفی خود بیافر بند 
مسموعات شنوند ومبصرات پینند چون موجوه باشد " و کویشد نفس خود را | نگاه دید 
که احداث کرد در نفس خویش روّیت ادراك آ نگه نفس خود بدید بدان رت ڪه 
بیافر ید " و کویند لازم بود که اول مخلوقات حبوان بود تا بدان دلیل سازند بررمعرفت 
باری تعالی ونشاید که اوّل جمادات | فرشد توش رسالت و نبوّت دو صفتند قائم 
بذات رسول و نبی و این صفت نه و حدست و نه امر بادای رسالت ونه اظهار معجزات 
بر دست وی و نه عصمت از معاصی و نه رسانیدن رسالت ؛ و گویند هر که این صفات درو 
باشد برخدای‌تعالی واجب بود اورا برسالت فرستادن ومعنی رسالت و نوت نزد اشان 
آن بودکه باد کر دیم و درفرق‌میان رسول و مرسل سل گویندرسول معنی آن نم بود بمرسل 
که موجب ارسال وی بود و مرسل را برای آن مرسل خوانند که < دای تعالی اورا 
بخلق فرستاده باشد و گویند مرسل نبود که نه رسول باشد ورسول بود که نه مرسل 
باشد و کو ند عرل مرسل از ارسال روا بود و عزل رسول از رساات روا نباشد و این 
سخنیست که نه خود می دانند معنی آن و نه بفهم هیچگی معنی آن می‌توانند 
رسانیدن » و کش در حکمت روا نبود که اقتصار کردن بر بث رسول و نگ ارسال 
رسل از و اجباتست و گویند اعادت درست نبود الابمعنی احیاء وبعث وجز: ازاین هیچ 
روا نبود و ذکری کوید : بنج چیز قذیمست ؛ صانع و روح و مکان و زمان و هوا“ 
گویندعلم برافعال خدای تعالی جایز نبود حنانکه برمعقولات وی جایز نبود : وکویند 
ترك معنی بود ثابت "و اه( قدرت در زان تاو کنن و آن مثل قدرت قابم شود 
آ نگه‌نوعی پود ازافمال ؛ حقافیه و ابراهیم مہاجر ازیشان کویندانما اعراضت‌قاثم 


تفای کت 
ذات خص »و گزیند لا مرا از اصوانت وغها فش وگریشد عم نهمقدور 
بندکانست و ابشان و وماني از متا له. گنت الوان الا" در مکان نتواند بود و بتقدیر 
مکان کون نباشد " و بعضی از بان کویند قران ممجزست ازجهت اخباری چند که بود 
و آ نچه خواهد بود نه ازجهت نظم و تألیف و فساحت * و گویند خلق عبر مخلوق بود 
زیرا که اختلاف الفاظ دلیل بود بر اختلاف معانی " و گوبند ارادت و کراهیّت یکی 
باشد وهمنشه هريد بو د بارادتی که آن کراهتت بود در ذات باری تعالی و اصل آنست 
که‌این خلاف معتقد ابشانست وگویند صفت ووصف دومعندند مختلف » صفت قائم‌بود 
بذات و آن ال بصدق نباشد و صفت قائم بود بذات و روا بود که صدق نباشد و د رکلام 
و کلم همین معنی کویند " وگویند بك علم را تعلق بود بیشتر ازيك معلوم بر طریق 
تفضیل درشاهد و غایب  "‏ وکویند مخلوقات محتاح تخلیق باشند از قبل خدای تعالی» 
وگویند ابلام‌اموات بی روح جایز بود پس‌ایشان را لازم شودکه ابلام جمله جمادات 
جایز دارند تا اکر قومی بر کوه خواهند رفتن و یکی ازیشان گوید بدین کوه مروید 
امروز که کوه را درد سر میکند این سخن راست بود بر اصل ایشان» و کویند ایمان 
فلت تست کر شهار کر رسول را کف من توت انا تایه رول کت و 
در ایمان بشکی بگومن وهنم حا كما اسلفت"؛ یمن آنه ازیشکرده ام ازگناهان 
اکر خدای خواهد بیامرزد وا کر خواهد مرا عقوبت کند »و کویند ایمان آنست که 
ازدل حاصل‌شود چون گفتند بلی »ولا اله الا اله قد رول الله ازمرتگ بعد از ارتداد 
نه ایمان باشد " و کویند ایمان منافق و آن انبیا ورسل و ملاتکه یکسان بود“ وکو بند 
منافق موّمن حقیقیست | گرچه همدشه در دوزخ بود و گویند عمار را چون مشر کان 
| کراه‌کردندبر کلم کفر واو کلمه بگفت کافر حقیقی بود واکرچه اوهمیشه در بهشت 
باشد و گوند معرفت نه کسبیست و شایدکه خدای تعالی همیشه در خلق آفربند بی‌آنکه 
مارا در آن فعل باشد و نشاید که خلق را امر کنند بدان؛ ایشان را کوئم چون 
ایمان آن بود که در زبان حاصل شد تکرار شپادتن نه ایمان بود و جز از مرتذان 
هیچ آدمی مأمور تباشد بمعرفت و کلف نباشند و اين نزد جملة مت کفرست "و 


و 
کوبنك حسین بن على بر امام وقت برون آمد صد هزار لعذت‌بر آن امام ابشان باد“ و 
کویند خدای تعالی در صورتهای نیکو فرود آبد؛ و گوبند وقوع کفر از جملهٌ انبیا و 
رسل روا باشد و گویند بلعم باعورا و پرصیصا رسولان بودند و کافر شدند " و کویند 


حرام نه‌روزی بود از جهت‌ملك [و] رزق [نه ]از جهت‌غنا چنانکه حلال روزی‌باشد . 


باب بازدهم 
درهقالات مشبهه و مجسمه 

بدان که اصل تشببه از بحیی بن معین و احمد بن حْبل وسفیان توری 
واسحق بن راهو به و داود اصفهانی و هشام بن الحکم بر خاست ؛ و فومی از 
مره کوبند احمد تشبده تگفته است و این تە سف بود جملة حنابله بن آنند که احمد 
گفت استوی استقر » و جملهٌ شافعیان که در اعتقاد بر خلاف شافعی بائند چون 
ازیشان استکشاف مذهب و اعتقاد کنی گویند مذهب شافعی دارم و اعتقاد احمد » و 
نیز حنابله در اعتقاد مخالف یکدیگر نستند چنانکه اصحاب ابو حنیفه و مالك و 
شافعی که ا کر مخالف بودندی روا بودی که کسی گفتی که این قوم که تشببه می 
کویند دروغ بر احمد هی بندند و قول ابشان که نفی تشبیه می کنند ازوی درست‌تر 
تبینی که اکر مسئلهٌ در مذهت که 
تکنند گر کسی در آن مسئله شك کند لازم بود که ازیشان که مذهب ابو حنیفه 
دارند از کسانی ڪه مذهب شافعی دارند بپرسد پس چون جمله e‏ 
تقببه کوبند و از اصحاب وعلماه خویش ابا عن جتّر روایت کنند تابا حمد رسد و 
ه رکز حنبلی ندبدم که نفی تشبیه کرد لازم بود که نقل ایشان از امام خود درست‌بود. 
بدان که این قوم را که اصل تشبیه ازیشان ظاهر شد جز هشام بن الحکم و مجبّره 
ایشان را اهل ستّت خوانند و اکر کسی تشبیه ازهشام فرا گرفته بود ابشان را مشنهة 
روافض خوانند و متئهةٌ زمان مارا بیشتر القاب دو نوع بود یکی محمود بود نزد 
ابشان چنانکه خود را اهل سنت و جماعت خوانند و سلف و اصحاب حدیث 
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و خصم ایشان را مشیهه و مجسمه و مجر ره و حشو به خوانند؛ و درزمان ما حماه 
مشمّم‌دان در اعتقاد بك فرقت باشند و در شرعتّات هفت فرفت : 

اول: قومی از کر امان که ایشان در فروع شرع مذهب ابو حثیفه دارند » 

دوم : بعضى از اصحاب مالك ؛ 

سو؟ : «عسی از اصحاب شافعی * 

جهادم : جملهٌ اصحاب سفیان ثوری » 

پنجم : جملهٌ اصحاب اسحق بن‌راهویه » 

ششم : جمله اصحاب احمد ان حنیل ؛ 

هشم : ار کر" امثان که در اصل و فروع مذهب آدو عبدال کر ام دار ند » 

۱ و اهل تشبیه و تجسم از داودی و هشامی و جز ایدان درین زمان کی 

نیابی الا این هفت فرفت . 

بدان که جملۀ مشیّهه خدای تعالی را جا و مکان اثبات کنند و کویند برعرش 
نشسته وبا ها ب رکرسی نهاده و سر و دست و جملهٌ اعضا اثبات کنند» و کویند هر چه 
اورا جا ومکان نباشد آن چیز معدوم بود نه موجود» و گویند که چون خواست که 
آدم را سافر بند آنه بش خود نهاد و نظر درآشنه کرد و آدم را یرصورت خودسافر ند 
و قومی گویند جملهٌ اعضا دارد الا" حلقوم وخرطوم " و بعضی گویند خرطوم هم دارد 
و گویند یکی بود از کبایر امه حشوبان قومی احادیث بر وی سماع می‌کردند از وی 
پرسیدند که خدای تعالی اعضا داردگفت جملهٌ اعضا چنانکه‌ما داریم "مر دبدست اشارت 
بعورت کرد ؛ شیخ گفت آن نیز دارد؛ شا کرد گفت نرست با ماده شيخ فرو ماند یکی 
از اهل مجلس شب خکفت :و لبس الد کر گال نشی سیخ کفت : هود گر بعنی‌نرست 
ورو ایت کند ابوالمهز ام ازابوهریره که رسول را پرسیدندکه خدای از چیست گفت 
از آب ولکن نه ازآب زمینست و نه ازآب آسمان و لکناسب را بیافرید و اورا بدوانید 


تا عرق بکرد پس خود را از آن عرق بیافر ید " تعالی عن‌ذلك " وگویند عروه روای تکند 


EE 
از عبدالله بن عمروبن‌عاص که گفت خدای تعالی ملایکه را از موی سینه‌و دستهای‎ 
خود بیافربد " و کویند کمب قرظی روایت کند از عمر بن عبدالعزیز که چون خدای‎ 
از حساب خلق فارغ‌شود با جماعتی ازملائکه می رو د تا بنزدیکتر درجه بابستدوسلام‎ 
کند بر اهل بپشت " ایشان جواب باز دهند و گویند این آن لام بود که خدای در‎ 
قران میکوید : سلام ولا ین رب الرجیم "و گوبند درجه بدرجه هی رود و بریشان‎ 
سام می‌کند تا آن وقت که با جای و موضع خود رسد؛ و کویند جمله دلهای بنی آدم‎ 
میان دو آتگشتان خدای تعالیست » می‌کرداند چنانکه می‌خواهد » و گوبند خدای ع‎ 
وجل چون تجلی کرد بکوء طور سینا اندکی تجلی کرد وکویند رسول صفت اندکی‎ 
می‌کرد آنگشت بهام را زیر آنگشت کوچك نهاد و اشارت‌کرد یعنی این قدر تجلی کرد‎ 
و کد او ھر روت رده است از رسول که گفت : آلایمان بماني و امه‎ 


ست کے واه مس لز واه سے 
بمانیه واجد نفس ریکم من قبل یمن * بمنی‌ایمان بمانیست وحکمت یمانست 


و نفس پروردگار شما می بام از جانب یمن » تعالی الله عن ذلك علوّاً كيرا“ و کویند 
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ابو هر در ه حجون ادن ات می‌خواند : ان الله بامر کم ان نودالامانات_الي اهلها 

ب برس لي ي 

چون بدینجا رسید که : االله تیمتم انیت " چیه بر چشم و گوشها نهاد و گفت 
همچنین از رسول شنیدم که می خواند و دبد مکه دستها بر چشمها و گوشها نهاد و کویند 
زمین بدان مصافحت کندبا بندگن و گویند منقری روایت‌کند از ابوهریره از رسول 
که خدای آدم را بدست خویش بیافرید و از روح خویش درو دمید پس هر دو کف 
دست فراهم گرفت وآدم را گفت هرکدام که می‌خواهی ستان " آدم گفت ست‌راست 
پرورد کار گرفتم و هر دو دستش راستست آنکه خدای تعالی کف را بکشود صورت 
آدم وذر ینش درآن بود وکویند سلیمان جببر ازابوهربره روایتکند ازرسول کهگفت 
بایدکه چون بایکی‌کار زا رکند بایدکه روی وبرا بیرهیزدکه خدای آدم را بر صورت خود 
آفربد» وکو بندعکر مه رواب تکرد ازاینعیّاس از رسول که کفت نزد خدای رفتم دربهشت 


زیت 
عدن‌خدایرا دیدم جمد موی درجامةٌ سبزپوشيده ؛ و گویند ابوسلاًم اسود روای تکند 
از ثوبان مولای رول از رسول که او بعد از نماز باحداد بیرون آمد و گفت باری‌تعالی 
نزد من آمد و بامحمد می دانی که ملاء اعلی در چه خصومت هی کند " گفتم 
بارب نمی دانم کف را هردو برم‌یان دو کتف من ذپاد چنانکه ٥ن‏ لذت آنامل وی در 
سینهٌ خود بیافتم و روایت کند از عطاء بزید از ابو هریرء و از رسول که‌خدای‌تعالی 
تزد آهل بهشت آید بر صورتی که خلق اورا بدان صورت نشناسند کوبد من خدای 
شما ام کویند نموف بالل هنك » ما اینجا نشسته آم تا خدای ما بیاید ما اورا شناسیم. 
آ نسگاه در آن صورت بداید که خلق اورا بدان شناستد رن من خدای شماام‌اشان 
کو بند تو خدای مائی آنگه نزد وی شوند و مصافحه کنند. روات کنند از مفرهٌ 
شعبه که سعد عباده رسول را گفت | کر من در خانه روم و مردی را بازن خویش‌بینم 
اکر اورا بکشم مرا بزء باشد رسول گفت شمارا عجب می آید غیرت سعد و من ازسمد 
غیور ترم و خدای از من غیور ترست و هیچ شخص نباشد که او غیور تر از خدای 
تعالی تۆد ى كد حمید اعرح روات کند از مجاهد که داود علبه القلام روز 
قیامت کو ید بارب مرا بخود تزديك کن حق تعالی ندا کن د که نزديك شو تا مس وی 
و گوشد سفبان عینبه چون این حدث بخواند دست بزانو نهاد بعنی داود مس زانوی 
باری کند' تعالی اله عن ذلك . و مجاهد روایت کند از عبیدین جبیر که گفت قوله 
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تعالی : وال له عدا لر لمي و حسن ماب ی وید معنی آن بود که بنده را بخدا 
ترديك گرداند تا مر" مصی ارو هه و و یند ابو عبیده روایت کند ازعبدالله 
مسعود که او گفت بشتابیدنماز جمعه که خدای تعالی هرررز آدینه ظاهر شودیراهل 
بهشت بر تلی ازکافور اسپید و اهل : بهشت ه رکدام که زودتر بنماز رفته بود بوی‌نزدیکتر 
باشد * و کویند عبدالله علیم روایت کند از اله منود که گفت هیچکس نباشد 
از شما | لا که خدای تعالی باوی خلوت سازد "و گویند فرزند آدم چه عمل کردی 
بملمی که میدانستی " و گوبند مجاهد روایت کند ازاين عمر که گفت‌خدای درحجاب 
شد از خلق بچهار چیز : بنار و ظلمت و نور و طلعت " و کو بند ابو برده روایت کند 


کو 
از ابو موسی اشعری از رسول که گفت خدای تعالی روز قیامت تجلّی کند بندگان 
راو می خندد؛ و گویند عبیدین جبیر گفت من در مسجد نشسته بودم که قتادء نعمان 
بیامد حدیثی چند می گفت قوم بر خاستند و مرا گفتند یابن جبیر با ما بیا تابرویم * 
احوال ادو سعبد خدری را پرسیم که می کویند رنجورست گفت چون در پیش وی 
رفتیم بنشست باز خفته بود وپای راست بریای چپ نهاده وبرو سلام کردم و نشتیم 
فتاده دست کرد و بای ابو سعید خدری بگرفت گفت ای برادر بای من بدرد آوردی » 
قتاده گفت چنین می خواستم ووك گفت چون خدای تعالی از آ فربنش عالم‌فارغ 
شد بیشت باز خفت و پاش بر پای نهاد " ابو سعید خدری چون این بشنید گفت دیگر 
باره چنین کنم » ر کوبند ضخاك روایت کند از ابن عثاس که او گفت محه-د شب 
معراج خدای تعالی را دید بچشم سر بر صفت جوانی امرد »و کویند چون ضخاك 
آزین فارغ شد فرو خواند : : مزا البصر وماطنیآقذرآی‌ین | بات ربهالکبری 
و گویند ابو زیدین عقيل کوید : رسول اله را گفتم با رسول خدای ما کجا بود پیش 
از آنکه خاق «یافر دند گفت در ابری بود که نه بالای آن هوا بودو نه EE‏ پس 
عرش را بر آب بیافرید » و گویند هرشب آدینه بر زمین آید و در شبهای دیگر هرشب 
بآسمان دنما آید و منادی هی ند که هیچ توبه کننده هست که توبةٌ وی قبول کنم 
و هیچ استغفار کنندهٌ هست که اورا بیامرزم ۰ و گویند چون بدنیا آبد بر خری‌نشیند 
و کویند حمّاد سلمه روایت کند که خدای تعالی روز عرفه فرو د آبد بعرفات برشتر 
سرخ موی نشسته پیرهن زر ین پوشیده باشد * در حکایت کو بند که دراصفهان یکی از 
فقهای مشبّهه بود پشم آشتر پاره دا در حمّه نهاده و بمشك و عود مبځر کرده ودر 
چیزها پوشیده مثل آ نکه آثار رسول‌الله دارند ؛ گفتی که چون احمد بن حنبل بحج" 
رفت خدای را دید در عرفات برشتری نشسته " احمد اورا بشناخت برفت و درآن‌شتر 
آویخت خدای شتر برانگیخت وبرفت » پارء پشم آن شتر در دست احمد بماند اين آن 
پشمست " ه رکه که مشیّهبی بیمار شدی دراصفهان زری چندپیش آن‌شخص فرستادندی 
او آن حقّه بر گرفتی و دخ-انةٌ آن شخص بیمار رفتی و آن پشم باب گلاب بر آو ری 


و بدان رنجور دادی تا عضی بخوردی و بعضی دیگر بخود مالیدی » و حبی بن 
خر مه در تصاننف خوش جمله أعضا در شمر دی چنانکه آن آدمی و در انوئنت 
و ذڪور بت فرو مانده بود گفت در قرا ر ۰ و حداث نمی بایم * شصعصی در 
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مجلسی برو خواند و لیس ال کر کال نمی“ چون بهنید کفت : فدتَ و آجدت 
فایده دادی وخو ب‌گفتی در تصنیف بنوشت که ذکرست " و گویند رنجور شد و ملائکه 
بپرسشن او رفتدد » و کویند جسمست چذانکه عرش قدر چهار انگشت فضله است ازو ؛ 
شب معراج که رسول دمعراج رفت تن انا نشاندندش " گویند چون راو لاه تخو اج 
که بنشیند کوزه بلور آنجا نهاده بود پای رسول بسرشآمده بو د وبشکست خدای‌تعالی 
دست فراز کرد و ودای رسول بگرو بگرفت گفت کوزه باز فرست وردای خودیستان. 

حکایت کند شخصی که در پیش معاذ رفت در | بام التشربق طعامی نهاده 
هی خوردند » این شخص از معاذ پر سید که خدای را اعضاهست بانه * معاد گفت وال 
که او همچو سکباج است که تو می خوری خون و گوشت و گویند روز قیامت‌فاطمه 
صلوات‌النه علیها اند و پیراهن خون آلود حسین بر دو ش افگنده تا داد خواهد » 
خدای چون وی را بسند بیزید کوبد در زیر عرش رو که فاطمه ترا می بیند؛ وی در 
زیر عرش پنهان شود چون‌فاطمهبرسدفرباد برآورد و داد خواهدخدای تعالی پای‌بر هنه 
کند دستارچه در روی سته گوید ای فاطمه ابنك بای من همچنان مجروحست از 
زخم نمرود " و من او را عفو کردم تو نیز یزد را عفو کن » فاطمه يزيد رأ عفو کند 
قحب بن الاسود گویدروزعید بمصَلی می رفتم خلقی بسیار حاضر شده بودند و آمیری 
می آمد با علمها و طبلها یکی ازپس من گنت خدابا هیچ طبلی نیست الا طبل تو 
گفتم خدای را طبلی نیست گفت پس او تنها آید و تنها رود و تنها نشیند و در پیش 
وی علمپا نباشد وطبلما ۱۰ کر چنین باشد او کمتر ازاین‌امیر باشد " و گویند باری‌تعالی 
امردست موی چند دارد و نعلین زرین در پای دارد » و قومی گویند بعضی مللائکه را 
از پارۂ در اعٌ خویش بیافربد و در مرغزار سبز بر کرسی نشیند و ملائکه آن کرسی 


بر گیرند " و کوبند روز قیامت حساب خلق کند و او بر صورت آدم بود؛ و گوبند 
هر شب بر اسب بزمین آید " و گویند چون رای بود عرش سبك باشد و ملاثکه 
بدانند که او راضست و چون خشم کیرد عرش گران شود » حمله عرش بدانند که 
وی خشم گرفته است » و کویند اوراخذصر و بنصر و ابهامست و بانگشت بر شمارند و 
وسطی وستابه ترك کنند " وگویند دل مؤمن ميان دو انگشت خداست ؛ چون بنده 
بر کوع شود زیر قدم خدای بود " و کویند روز قيامت دوزخ فرباد کند که کجاست 
آنجه مرا وعده کردی » جدار قدم در دو زج نهد * بعض از وی در شود | نگه‌ساکن‌شود 
و فرباد نکند؛ و گویند روز قيامت هربك از مسلمانان می آیند و جهودی می آرند و 
گونشد این فدای مست وجهود را د ر دوزخ رها کنند و خود در بهشت روند ؛ و 
گویند رعد ملکیست که ابر را در جر بې رادو جا کیان ابر غا هی تي © م رعد 


س“ 2~ 


با وی نبود یس ابر از زجر ملك خالی بود وخدای تعالی میگوید : برسيل الرباح 

قر سحابا ۰« ن باد را بفرستم تا | ابر را بر آنگیزد» و کویند برق مقرعه ایست از 
آتش در دست ملك و ابر را بدان می راند " سبحان الله اکر ابر را ملك می راندی 
ملك محتاج تازبانه نبودی در راندن ابر " وگویند لون آسمان سفید ست | "ما کوهیست 
که آنرآکوه محیط می‌خوانند و آن اززمرد سبزست وسبزی‌اسمان عکس کوه محدطست 
و این‌جهلی عظیست که لون‌آسمان | کر ازعکس لون کوه محیط بودی بایستی که هوا 
و زمین همه سبز بودی " و کویند آ فتاب و ماهتاب و کوا کب همه قندیلهاست هريكث 
بدست فرشته ایست درآسمان می آویزند چنانکه ما قندیلها در مساجد در آويزيم از 
جای بجای نقل می‌کنيم بعنی ملك ابشان را از برجی ببرجی نقل هی کندچنانکه 
ما قندیلها در مساجد نقل می کنیم از رواقی برواقی و از صفهُبصف" و کویند آفتاب 
جر کوسالهٌ نشسته و ملکان ببربندها اورا می کشند چون فرو شود ملکی او را بزیر 
عرش برد وآنجا عبادت خدای می‌کند چون بامداد آید اورا بافق مشرق آرد بکوساله 
نشانده و آن ملکان اورا ببربند ها می کشند تا شام " و در ماهتاب همچنین می‌گویند 


رت 
ماهتاب را غلافست همچسون غلاف شمشیر و ملکی بر آن مو کلست و آن فرشتة 
م وکل در یج اورا در آن غلاف هی کند و برون می آرد » چپارده شبانروز درغلاف 
می کند تا جمله نا پدید می شود و چهارده شبانروز از غلاف بیرون می آرد چون 
بیرون آبد آن را بدر خواتند و زیادت و نقصان قمر ازينست و العجب که خدای 
تعالی چون آسمان می آفرید شمس و قمر بیافرید و چون فرشته نیافریده بود قمر را 
که در غلاف می کرد و بیرون هی آورد » و کویند سیب کسوف و خسوف آن بود که 
آفتاب از کوساله در افتد و رفتن جای خویش باز نداند | نکه در دربا افتد و تر شود“ 
تاریکی در وی پدید آید تاریکی را کوف خوانند » وماهتاب همجنین چون در دریا 
کر شود آن وا وق شوانند» شخان اله فرعمکان که ر تد ها درنهان کک اندو 
می کشند چرا رها می کنند که ايشان از بشت کوساله یفتند» مگر ماکان را قوت 
آن نیست که ابشان را نگاه دارند؛ و نیز ما بسیار کسوف و خسوف در وسط سماء 
دیده اہم از ابتدا تا آخر انجلاء پس در وسط الشماء در کدام دربا می افتد »و گویند 
دو فرشته هستند یکی جوهر سفید در دست دارد و یکی جوهر سیاء و ایشان موگلند 
بلیل و نهار " چون ملك که جوهر سفید دارد در آسمان بیاویزد روز شود و چون 
فرشتۀ دیگر جوهر سیاه بباویزد روز شود و چون فرشتهٌ دیگر جوهر سیاء بیاوبزد 
شب شود و گویند درازی روز و شب و کوناهیشان از آن بود که | کر فرشته جوهر 
سفید را دیر تر بگذارد روز دراز تر بود و شب کوتاء و اکر ملکی جوهر سیاء 
دیر تر بر گرد شب دراز بود و روز کوتاه" وکویند آسمان را عمد هست اکر چه 
نمی بینیم و گوبند هر آدمی با حیوانی دیک که مي رو د نا گاه می افتد و بمیرد آن 
بود که خود را بدان ستون زده است صدمهٌ آن بمرد و ما آن را نمی بینیم » کف 
علّت زازله آن بود که خدای تعالی تجلْی کند بر زمینی و آن زمین کر و شاد شود 
از آن خرمی دراضطراب آبد آن‌را زلزله خوانند؛ ودر مت و جزر کوبند خدای‌تعالی‌را 
ملکیست که چون پای بدربا نهد آب دربا در اضطراب آید وبر ساحل افتد آن را مد 


کویند و چون پای ازان ببرون‌ارد آب با موضع خود رود آن را جزر گویند " و کوبند 


رت 
فواکه و حبوب در عهد اوّل بزرکتر بود ازین که در زمان ماست تا گویند بك عدص 
همچند سیری بوده است و دانةٌ کندم جند کرد قیسی و خوشهً غله چند درختی " و 
کوبند بالای مردم هفتاد کر بودی بکز ايشان و این معنی از ثتوبان کرفته اند" و 
گوشد در عالم هیچ چیز از معادن نبود تا آن وقت که خدای عر و جل عذاب فرستاد 
بقوم یوس چون‌آن‌قومابمان آوردند وعذاب ازیشان برداشت آن عذاب پاره پاره شد و 
در زمین برا کنده شد از آن آهن ومس وجز آن از معادن پدید آمد" و گوینددریاها 
از بت طوفان نوحست و پیش از طوفان نوح هیچ دریا در عالم نبود " وکویندتاریکی 
و جنیش بادهای سخت که درختان از بیخ برکند آن نفس اژدها بود که در صحرا 
بو د چون عمرش دراز شود حیوان زمین ازو در رنج باشند خدای تعالی فرشتگان را 
بقرماید تاوی را در دریا اندازند چون اهل دریا ازوی برنج آیند فریاد بردارند آنگه 
خدای تعالی ملاْکهٌ چند شرستد تا اورا از دربا بردارند درهوا برند و در بلاد بأچوح 
و مأچوج اندازند و روزی ابشان باشد و بخورند " وگویند هر برقی که حیوانی بکشد 
آن آهن بودکه خدای تعالی آن را بآ تش کرم کند و ما که را بفرماید تا آن را بدان 
کس که خواهد اندازند چون بدو رسد بمیرد " و گویند هیچ قطرء از باران بزمین نیاید 
الا" ملکی با وی بود تا آن قطره بجای خود بنهد " و ما می‌بینیم که قطرات بر نجاست 
و مردار می افتد و اجماع |امتست که ملك نز ديك نجاست نشود " وکوبند خدای‌تعالی 
ملکی را غو کل ارحام کرده است چون وقت خروج منی بود ملك بیاید وخطا بکند 
با رحم که کشاده شو وبستان | نجه در تو بودعه می‌نهند چون نطفه برخم افتاد ملك 
کوید يا رب چه کنم خطاب کند که صورت تکار ا با بش “ باشقی" 
یاسه‌ید و این خلاف قول خدای‌تعالیست که‌میکوبد . هو هو الى بصور کم في الارحام 
کف او او تک جون یر کل ول امد اول نان رول فقس 
شد و ی + خدیجه کشت کر دیکر با یبد مرا خیر خن * جبریل 


کک 
این ملکست ا کر دیوبودی نرفتی » سبحان ال چون ملك در جائی نرود که زنی سر 
برهنه کرده بود چگونه نزديك رحم زن رود و صورت نگارد و این جاهلان بقول‌خود 
فضیحت شدند " و گویند | کر کسی نظر در آنه کند آن صورت که می بدند حقیقت 
ذات وی بود لازم شود که بك جسم در بك زمان در دو مکان بود "و و یند عأت آنکه 
از بك نطفه بك انسان با دو با سه حاصل می شود آنست که خدای تعالی در ذربت 
آدم ببافرید ذرء های کوچك و سفید و سرخ و آن ذرات را در آدم نهاد پس از آدم 
برون آورد بحوّا و از حوّا فرزندان دیگر فرزند بفرزند تا آخر عهد همچنین کند و 
خدای تعالی خلق را از نطفه نمی‌آفریند بلکه ازآن ذرات هی آفربندکه با منی رون 
می آبد | کر در یکی با نطفه بیرون آبد بلك فرزند بزابد و ا کر دو بباید دو و ا کر سه 
بیاید سه و | کر عردی با زنی عقیم مجامعت کند آن ذره را ضایع کرده باشد و زنی با 


۵2و ۵ ~o‏ ل اس +3 ۰ 
هرد عقیم همچنین بود و خدای تعالی میکوبد : فلنیظر الا نسان مم خلق خلق من 


ت مه و و © م6 ۶ وه سس ۳ 
‌ 


مه اف بشرج ین بين اله ۱ لصلب و التراب » و م ىكويد : م تفت النطفة َة 


عظاما .و می کوید: لق من الماء بشرا 


و کویند چون آب مرد غلبه‌کند فرزند نر بود وچون آب زن غلبه کند فرزند ماده بود 


۳ 
یی مرس 0ے 0۵ سے سے 0 ۵ ۵ ۳ 
1 


فعلقنا العلقة مضنه فَعلقتاالمضته 


سے هر س وا کے عر ما هر مس وا ارو ماس 
و خدای م یکوبد : به لمن بشاه نان و بهب لمن شاه الذ کور؛ و کویند 
° مر ۶ 
رسول فرموده است که از خداوند بلا بگرپزید و خبر رسول چنانست که: احذروا 
وه وی الماهات » م یکوبد پرهیز کنید از ظلم آن کی که او را رنج رسیده باشد 
و تا کید را گفت بعنی ایشان را رقت دلها زبادت بود از آن که دعای ایشان باجابت 
تزدیکتر بود پس اذ بت ابشان بزرکتر بود از اد نت رشان و کو شد جتان وه 
کرو می‌مبرند چنانکه آدمیان می‌مبرند و گویشد صورت صور بزرگست و هدد خلایق 
سوراخها در وی بود و ارواح در صورکنند وملك در دهان کیرد و در وی دمد و بدآن 
سے ١‏ ح رس س 
باد هر روحی با جای خود رود“ وخدای تعالی می‌گوید : کما بدآنا اوق حلق 


ر و و 


تصده و گفت : گما بداء کم OPE‏ س لازم بود که دراوّل خلقت نفخ روح‌هم 


صور بو ده باشد و گویند اول چیزی که خدای تعالی | فر بد جوهری بود پس نظر کرد 
ر ت مار رو ۱ 
دان جوهر آن جوهر آب روان شد و از آن آب خلق بیافرید " دیکر کویند: آول ما 


ی و امثال این بسیار ست اکر خواهیم جمله خرافات اهل حشو باد 


سیم 
واهل ۰« درین خللاف کند اورا اهل ز.غ و ضلالت‌خوانند . 

بخ ابوالفتوم اللي الاصفهانی موی بافتم نوشته که روایت کند از 
افضل الین ابوالوفاه از ابو نعیم که گفت جزوی بمن عرضه‌کردند بخط شیخ ابو بکر 
محمد بن عمر بن الحسن ال اهد که در آن ذکر مقالات مشثمه و مجشمه بود جمله 
بدعت که از آن قبح تر نبود و بسی از آن بدعتها بکفر هی انجامید و ما بعضی از آن 
درین کتاب یاد خواهیم کرد . 

بدان که این قوم گویند که ارواح نه مخلوقست و قران که مى شنویم از 
خدای تعالی کلام را برزبان شدگان می خواند و هر آن رقءه که نام خدای تعالی 
ر از ود ووت است ذات باری تعالی در آن رقعه باشد و بنده را هیچ فعل و قدرت 
و استطاعت نیست جمله افعال از باری تعالی صادر می شود و اضافت فعل بابنده بر 
طریق مجاز بو د چنانکه جهم‌بن صفوان کوید » وگوبند ایمان نه مخلوقست ودرقيامت 
جملهٌ خلایق از مومن و کافر خدای را بچشم سر ببینند و روزه دار را از غروب 
شمس طعام و شراب خوردن تا طلوع شمس روا بود و مباح بود" وگویند لا حصحف 
از جلد و آهن و غلاف جمله قدیمند و ه رکه کوید رحمت مخلوقست جهنّمی باشدو 
ه رکه گوید خدای تعالی نه جسمست کافر باشد و قنوت خواندن در تماز کفر بود و 
سلا مکردن ب رکس یکه نه | از ] مشتهه ومجشمه باشد و جواب سلام دادن روا نباشد و 
نماز باخر وقت واجب شود و فرق نیست ميان فربضه و سنّت و ميان جاهل و عالم و 


فاسق و زاهد و هر که ترك نماز کند در زمان جهالت فضای آن لازم بود دست برهم 


نهد و امام قوم اکر بانك نماز گوید جهنمی بود و هرکه پای از زمین بر تواند گرفت 
و دیگر بر زمین تواند نهاد حج بر وی و اجب بود واک چه زاد و راحله ندارد و 
اک کی حدشی از محتّث شنیده باشد وقومی گویشد تو نشنیده ای او نشنمده‌باشد 
وا کر روابت کاذب باشد و بقین داند که آن حدیث نشنیده است و کويند تو شنیده‌ای 
ششده ادوا روایت کند صادق بود و بیع مصحف حرام بود . 
اس ی 

بدان که قومی باشند که ابشان را معطله خوانند و اعتقاد ایشان ضد اعتفاد 
مشنهه باشد گویند نشاید صفت کردن وی بچیزی که آن مخلوقی بودموجود ؛ نشاید 
گفت باری تعالی شیئی است با موجود با حی" یا قادر با عالم با سمیع با بصبر و امثال 
ابن“ در فرآن تو قف کنيم نگوئيم مخلوقست و غبر مخلوق و این را از ملا حده 
گرفته اند "و قومی ازیشان کوبند که قار چون بيك بار سوخته اند در دوزخ بعداز 
آن همچنان باشند و هیچ الم و رنج نباشد ابداً مثل فحم آ نجا افتاده باشند * 

بدان که محمدین الفضل الکازر بنی الفارسی کتابی کرده است در اعتقاد 
کرده است » خواستیم که بعضی از آن اینجا باد کنیم " دعوی آن کند که وی اعتقاد 
سلف‌دارد» ترك آن کردیم زىرا که سخن در این باب دراز شد | ما درباب ذکر فقا 
بعضی از مقالات وی هم کرده شود انشاء الله تعالی . 


باب دو از دهم 
در مقالات اصحاب تناسخ 


بدان که جملةٌ فلاسفه و مجوس و بهود و نصاری و صابیان بتناسخ گویند و در 
فرق اسلام بدشتر ابشان در اعتقاد تناسخی باشند. اما فلاسفه کویند نسخ چهار نوع 
بود : نسخ و مستخ و رسخ و فسخ ۰ ما نسح در اجسام آدمیان بود و مسخ دربهایم 
و سباع و طیور و انواع حیوان وفسخ در انواع دواب" و حشرات ارض وآب» مثل مار 
و کردم و خنافس و جعلان و سرطانها و سلحفاتها ورسخ در انواع اشجار ونبات ؛ و 
کویند انسان را مسخ کنند در این اصناف چهار کانه بر قدر مراتب ایشان و همیشه 
م یگر دند در اجساد ها ازچسدی بچسدی » و گوبند رئیس این قوم انبیا ورسل‌باشند» 
و گویند عالم دار و گردانست و جز از دنیا هیچ سرای دیگر نبست و حشر و نشر و 
قیامت و صراط و میزان و حساب و بهشت و دوز خ همه محالست * و گویند قیامت 
عبارت از رون آمدنروحست از بدنی و رفتن مدنی دیگر ٤‏ ا خی رکرده باشد بسدن 
ختر شل کند واک شن کرده باشد ببدن‌شریر نق لکند و ابشان را در اجسادراحت 
بود ولدت باشد و عذاب ومشقّت بود؛ هر روح که در جسد انسانی بود او را راحت و 
لدت باشدو ه رکه در اجساد های دیگر بود و خسیس مثل کللاب و خنازبر معدّببود 
و آخر مسخ امشان در کرمکی بود کوچك بقدر | نکه بسوراخ سوزن رود“ و گوبند 
معنی آبه که میکوید :ولو الجنة حتى بلج اَحمل في سم لياط اینست 
چون بدین حد رسید و آزین کرمك کوچك [ که در طبرستان آنرا رکنا خوانند ] 
مفارقت کرد دیگر بار نقل بجسد آدمی کند" ابداً چنین نقل میکند و این معنی‌عبارت 


بود از بهشت و دوزخ و معاد“ و کوبند جسد بمنزلة جامه ها باشد چو نکهنه شود آنها 


راسدازند "و اریندقول‌خدایتعالی +؟ 0 دهم بد لاهم حلوداغیرها 
ش اینست که گفتیم و فوله تعالی : آي صورة ماشَاء ر کبک " معنش است 
که در ره ر صورتیکه‌خواهدتر اننشاند بعنی‌اگر خواهداین‌نقل بادمی کند وا؟ رخواهدسك. 


باخوك با جز آن " و گویند قوله تعالی بو اهن دابة ني الاض ولا طابر بطیر 


ہي و 


بحتاحیه ۳1 مم آمتا کم آن می خواهد که هر چه بر روی زمن ھی رود و در 
وه 
هوا می‌برد در دور اول آدمی بودند چون شما . EE‏ تعالی + وللششکم 


سم رخ 


فیما لا تعلموت» آن می خواهد که شما در دور خود ندانید که روح شما نقل بکدام 
کالبد خواهد کرد » کلید آدمی با کالید دیکر حیوانات "و احمد بن حابط و فضل 


حدئی در تناسخ غلو بسیار کر ده اند و یند هر رنج و آفت که باطفال و بهايم رسد 
از آن بود که در دور اوّد گنه کرده باشند درین دور جزای آن می بابند ؛ و وشن 
هرچه فبح او مباحست ازبهر آن بود که در دور اول‌هیچ خون نر بخته باشد وکوبند 
شهوت از اس ستو از بهر آن بریده شد که در دور اول زانیه بود و ا کر یز بود او را 
حلقه در افگنند تابمقصود نرسد » وة کن وین دزن از بر آن بر مادر وخواهر 
و دختر و خاله و عمه جهد و با ابشان ضراب کند که در او ل زنا نکرده ۱ ۳ 
ایشان را لازم شود که مللامت کسی نکنند که بر ایشان ظا م کند از بهر آنکه این 
ظلم وعقوبت جز از آن باشد که در دور eT‏ که رنج کی ت ارد 
که اومستحق آن رنج باشد او مستوجب ملاعت نباشد مثل | نکه حد زانی با قاذف با 
خمار زند با دست سارق ببرد مستوجب نباشد و اکر کس ی ایشان را بکشد دلیل بود 

بر آ تکه ابشان در دور اه وه ا کی وا زن.نا فرزنف 
ایشان در دور اول مثل آن‌کرده باثندبا زن وفرزند دیگران " و میان ابشان خلافست 
که قومی در دور اول یکدیگر را بشناسند با نه ؛ بمضی کویند در دور دوم یکدیگر 
را شناسند و دانئد که ۱ ارواح ابشان نقل کردء | ست با اجساد دیگر ؛ و بعضی 
کی رت هر روح که نقل از جسد انا بجسد انسانی دیگر ک ارده دود نکدیگر 


بو رسای 
داناد و حالت انتقالشان معلوم باشد و هردو وجه باطلست | ما بطلان وجه او لانست 
که اکر حالت منسوختت معلوم بودی بایستی که در دور اول جماعتی که یکی را از 
برادران یا خویشان با دوستان می شناختند و بعضی ازیشان شریر و قتال بودند و 
درین دور روح اشان نقل بخوك با سك یا کفتار کرد ابن شخص که روح وی هم 
بجسد ایشان نقل کرده است دانستی که خوك باسك با کفتار آن شر برست ڪه در 
دور اوّل برادر باخویش با دوست او بود و چون معلوم نیست قول ابشان باطل باشد 
و بطلان و جه دوم انست که هرروخ که در در ر دوم نقل‌هم بانساف کرده باشد 
بکدیگر را شناسند چنانکه در اول می‌شناختند باستی که اکر شخصی را در دور 
آو ل صد دار ر یکی بود و غرم مفلس شد ادای مال نتوانست کرد و درین‌دور 
توانگرست صاحب مال طلب قرض کردی بااوخود ادای آن بکردی يا | گردردور اول 
شخصی برادری داشت و در دور دوم نقل روح آن برادر نجسد زنی بوده است این 
شخص را معلوم بود که روح این زن در دور اول در جسد برادر وی بود و چون 
هرگ این معنی ندانت و نخواهد دانست لازم شود که قول ایشان باطلست؛ و کوبند 
هرکه در دور اول زن بوده باشد در دور دوم مرد باشد و آنکه در آن مرد بود‌باشد 
درین دور زن تا منا کحتی که در دور اول ممان اشان رفته باشد درین دور در آن 
استیفا کنند تا اکر وطی اول بحلال بوده باشد هم در ین دور بحلال بود و | کرحرام 
بوده باشد درین دور هم تحرام دود و اکر در دور اول انسان وطی همه با سك با 
خوك کرده باشد درین دور نقل روح او بمثل آن بهیمه باسك با خوك باشد تا این 
انسان ل اف با بهنمه بکند پس ابشان را لازم شود که اکر شخصی در دوراو لد 
روزی با زنی این فعل کرده باشد و روز دیگر با کودکی و روز سیم با گاوی با خری 
و همچنین با سك وخوك و کفتار درین دور آن شخص روزی زن بود و روزی مرد 
وروزی كودك و همچنین تا آخر و فساد این قول بر هیچکس پوشیده نباشد " و این 
قوم در مدّت ادوار و | کوار خ لاف کنند E‏ دو ازده هزار سال بود و 


بعضی گویند هزار سال و قومی کویند چون ادوار در حسد‌ها دگردد باك شود آنگه 


ی 
بآّمان شود و با ملایکه باشد و ابن قوم را طار به خوانند» و قومی ازبشان گویند 
خدای تعالی هفت آدم بماقر بد یکی بعد از دیگری و آن اول قدر پنجاه هزار سال در 
زمین مقام کند با نسل خود احیاء" و امواتاً پس قیامت بریشان بر خیزد آدم با اهل 
خير باسمان رود و اهل شر در طبقهٌ زمبن دوم رفته و این معنی بهشت و دوزخ بود 
يس آدم دوم تمافر ند با نسل چون آن مقدار بر شان گذشت آن آدم باسمان دوم برند 
واین‌شربررا بز مین دوم هم‌بدین منوال تاهفت‌آدم را بیافریندهر بك ار یشان چون آدم‌هفتم 
بآسمان هفتم برسد با نسل خود از اهل خبر و ملاکه رو حانی شوند و عبادت خدای 
هی کنند و اهل شر اززمینی بزمینی زیر آن می‌شوند چون بزمین هفتم رسیدنده‌ورد 
جعل و خنافس وسلحفات وامثال این شوند ازحشرات زمبن » و اهل تناسخ رامقالات 
جسیارست وما بدین قدر اختصار کر دیم تا بمالالت ننحامد . 


باب سیز دهم 


درمقالات قومی که ابشان خودرا ازاهل سذت وجماءت خوانند 


بدان که ابن قوم هفت فرقت باشند : فرقت اول داودیان وظاهر آنست که 


| کنون اراصحاب داود هیچکس نمانده است دوم: اصحاب ابو حنیقه و ایشان‌در 

جات و دی 0 2 س ت 2 سس 
اعتقاد پنج فرقت باشند : اول معترله " دوم نحاری سوم کرامی " چهارم مرجی. 
پنجم جبری» اهل خوارزم در فروع حنفی باشند و در اصول معتزلی و بخاریان و 
سوادش و رستا ق کاشان حنفی باشند بر طریق نجاری و بعضی از کرامیّان غور و سند 
حنفی باشند و حنفیان کوفه و بغداد و سوادش وابو حنیغه وتلاهذة وی هرج ی باشنده 
حنفیان بلاد خراسان و کل" ما وراء النهر و فرغانه و بلاد ترك جبری باشند. !ما 

e} 
ابو حنیفه کوبد معرفت خدای تعالی بعقل و اجب شود ؛ صاحب متقن در کتاب خود‎ 
این نقل از وی کرده است " و نقل کرده اند که ابو حنیفه در کتاب فقه کبر گفته‎ 
‌ o ۳ 

است لابد خدای تعالی درجهتی باشد و او بر عرش مستویست آبو حفص بخاری رد 
بر متدعان كويد که ابو حثیفه گفت که خدای تعالی با موسی سخن گفت از بالای 
هفت آسمان و بالای زمین و بموسی شنوانید و او بر بالای عرش بود و گوید ایماف 
قولست فحسب؛ ودریعضی اوقا ت‌کوید ایمان قولست وتصدیق ودرزمانی دک رگفته است 
ایمان قول وعملست » دبگر کوید تصدیق ایمانست و اقرار اسلام پس تشبیه تص دیق 


ما رو و 


روح کرده است و تشبیه اقرار بجسد و کوید: آلایمان لا بتر بد ولاینقص معلوم 


کو 
نست که ابن اقوال او در امان کدام مقدمست و کدام مۇ خر ؛ وکوبد خدای را 
ماهنت است که خود داند وکس نداند چنانکه ضرارین عمر وکو ود و کوبد ازجن‌ه رکه 
کافر بود دردوزخ بماند ابداً وآنکه ممن بود دربهشت نرود ولیکن خدای‌تعالی کناهان 
او بامرزد و اورا اقا تفت وار وار ن مت ردک اطفال 
در بهشت باشند با دردوزخ گفت ابوحنیفه‌نگفتی که اطفال در بهشت باشند با دردوزخ 
و من نیز نگویم که اطفال مسلمانان و مشرکان در هشت باشند یا در دوزخ ۱ مامی‌دانم 
که خدای تعالی کی را نه بی جرمی عقوبت کند و ابو حنیفه گوبد خدای تعالی در 
ازل خالق و رازق بود و در کلام خدای تعالی وقتی گفتی قدیمست ووقتی گفتی 
میحدشت ؛ معلوم نیست که در آخر عمر بر کدام قول بود . سعیدین سالم گنت که 
اسمعیل بن حماد ہن ابی حنیفه را دیدم در خانةٌ مأمون کفت قرآن مخلوقست و این 

دين من و پدر وج منست ؛ ومحند بن‌الحسن گوید ه رکه بقرآن سوگندخوردس وکند 

منعقد نشود زیر که بمخلوق‌س وگند خوردن‌باشد وین معد ی شاشی‌د رکتاب‌مستظلهری 
درباب ایمان باد کرده ست ؛ و از این جت که اقوالش در کلام مختلف بود در زمان 


ما صاحب حدسی ود در اصنهان وی را حافظ ابو موس ی گفتندی از ز اصحاب‌شافعی 


م رەھ مش وه ~~ 


وقتی درحلقهٌاملاء‌نقلی درین‌باب ازابوحنیفه میکردگفت کدت المرجي المترل 
و اکابر اصفهان را این«عنی اوه تاه ها خرن اما ا ره و دای 
تعالی در ازل خالق بود ورازق» خلق صفتاله است و فعل صفت ذات الله و خلق هردو 
ازلیند و این سخن متناقضت زیرا که همه عقلادانندکه فاعل پیش از فعل بود وفاعل 
چون‌سابق بود ازلی نباشد " و گویندتکوین صفت ازلی بود و کون صفت محدث وگویند 
زمین و آسمان نه خلق خدا اند بلکه مخلوق او اند و جملةٌ | مت متفقند که جم له 
اجسام خلق خدای تعالیند و خدای تعالی میفر ماید : للق السمو ات والازض 


۲ كبر من لقي الناس» اکرخلق صفت ذات باری بودی هیچ معنی نبودی فرق‌کردن 
میان خلق آسمان و خلق ناس پس باطل شد که خلق ازلی باشد و این قول از دهربان 
و فلاسفه فا گرفتند " و گویند این معنی قول ابوحنیفه اس تکه گفته است حقتعالی 
در ازل خالق و رازقست و این سخت طرفه است که چون دهری گوبد خلق ازلیست 
زندیق باشد پس چون ابوحنیفه کوبدامام اهل‌ستّت و جماعت‌باشداین‌قول فقهای‌ماوراء- 
النپرست» وحنفیان خراسان و ماوراء النهرو ترکستان کویند صفات ذات باری و صفات 
افعالش جمله قدیمست » وکویند ایمان مخلوقست و غير مخلوق آ نچه مخلوقست فعل 
شیر تا یکه لاله الا اند متسه رسو لاد و | که در ساره ات به لرن 
بودواین مذهب قومی بودازیشان » و اهل بخارا گویند ایمان قدیمست و یشان و اهل 
سمرقند کویند هدایت قدیمست " و گویند انبا معصومند از صغسایر و کبایر | ما از 
خطا و سهو و سيان و زلت نه مو د او ك دهاز زن را نبوت بود حوا واسه 
و مادر موسی و مریم ؛ و هیچ فرقت ازین پنجکانه نباشند الا" آن را که برخلاف‌ایشان 
باشد مسلمان دانند ؛ ومحمّدین الحسن در کتات لمارا کی ماز از پس معتزلی 
درست نباشد |١‏ کر کوبند آن کس را کافر کو بنں که در اعتقاد بر خلاف ایشان باشد 
1 ابن سکن باطلست از آنکه ابو عصمة عبدالو اجدین زر بد البخاری ور کتاب 
الاصول فی‌التوحید کوبد علی" بن ابی طالب علیه الشلام روایت کنند از رسول که 
او فرمود که جهودان هفتاد و بك فرقت باشند همه‌هالك باشند الا يك‌فرفت وصاری 
هفتادو دو فرقت شوند همه هالك باشند ال بك فرقت و شما هفتاد و سه فرفت شوید 
همه هالك باشید ال بك فرقت و آن يك فرقت بدوازده فرقت شوند همه برضلاات 
روند الا" بك فرقت . ابو عصمه‌کوید | نحه بازده فرقت اهل ضلالت باشند یعنی‌هر که 
اورا خطا افتد در فقه بنزد آنکه اجتهاد کند بعد از | نکه بعقیده براه راست باشد» 


بعضی از حنفیانگویندایشا نکه‌ضال باشندمثل آوزاعی و ربیعة رای و ابن آنل 


E 
و داود وعثمان [ آبی‌شیبة] و بحیی‌بن معینو سفیان ُوری‌و اسحاق‌بن‌راهو به‎ 
و مالك و شافعی و حسن بن الحسین ؛ گزیند اين قومند که رسول گفت ڪه‎ 
ایشان اهل ضلالتند " و دربن کتاب گوبد آن فرقت که بر حقند ابو حثیفه و اصحاب‎ 
رأیند "و ابو عصمه کوید آ نچه اصحاب ابو حنیفه گفتند نزد من خطاست ت از هر | نکه‎ 
رسول گفت مجتهد صیبست * و این حکایت که باد کردیم مقالت بك فرقتست و از‎ 
آن سبب فرقت چهارم را مقالت یاد نکردیم هر فرقتی را در باب خود باد کردیم و‎ 
هیچ فرقت ازین پنجگانه نیابی الا" که ایشان گویند که اعتة.اد ابو حثبفه‎ 
اینس تکه ما داریم دیگران دروغ می‌گویند . این‌فرق پنجکانه جمله مذهب ابوحنیفه‎ 
دارند . ابو بکر خو ارزمی در تاربخ از هام یو روا هی کد از عمر ین خاد‎ 
بن ابی حنیفه که گفت نام ابوحنیفه " نعمان بن ثابت بن زوطۍ بود و این زوطی" ازکابل‎ 
بود و بندة تیم بن تعلبه بود وبعد از آن ینده بنی قفل و ثابت براسلام زائید؛ وحارث‎ 
بن ادریس گوید که ابو حنیفه از ترمذ بود و گوید ثابت بن مرزبان از ابناء پارس بود‎ 
و در اجداد من هیچکس بنده نبوده اند و ابو حنیفه در سال هشتاد از هجرت نبی‎ 
عليه اللام بوجود آمد و در سال صد و پنجاه از هجرت رسول از دنیا مفارقت کرد و‎ 
اورا هفتاد سال بود و ابو حنیفه کوچك بود و پدر او را بنزديك امیر المومنین على‎ 
برد و امیرالمومنین علی برو دعا کرد ببر کت بر فر یه او وما | مید ميداريم که دعای‎ 
. امبر الموّمنین على در ما مستجاب باشد‎ 
بدان‌که‌این حکایت دروغست از بهر آ نکه اجماع | متست که امیرالمق‌منین‌علی‎ 
در سال چپلم از هجرت حضرت رسول بجو ار ارح ال احمین رسید وابوحنفه درسال‎ 
هشتادم بوجود آمد بعد از چهل سال از وفات آن مرد چگونه علی را دده باشد.‎ 
و از غلو اصحاب ابوحیفه یکی آتست که کوبند رسول گفته است : آبو حنشة‎ 


ا 


راج ی اکر اامت را از چراغی نا گزبر ست و آن چراغ ابو حشفه است 


آن ١‏ مت که ابو حنیفه را در نیافتند ازنور وی محروم و بی بپره ماندند وهمچنین 
کسانی که در زمان وی بودند و بعد از وی تا قیامت و تبع وی نشدند و ترك مذهب 
وی کردند ایشان را از آن نور نصیب نباشد و در ضلالت و ظلمت گرفتار باشند و 


ایشان از خرافات این چنین بسیار گویند و در دکر آن هیج فایده نيدت . 


باب چهاردهم 


درذکر فرقت سیم و چهارم 
که ایشان خودرا و شرکارا اهل سنت وحماعت خوانند 
مالك و اصحاش و شافعی و اصحایش 
| ما اصحاب مالك در اعتقاد پنج فرقت باشند : 

اول تحو اج ۳ و اشان در مغرب هن سيار باشند ممل تاهرت علا و تاهرت سفلی 
و در رستاقهای این هردو شهر وبعضی در زمین افربقیّه و مواضع دیگر و ذکر مقالات 
ایشان در باب مقالات خوارج کردیم الا" آ نکه خوارج تاهرت از جملةٌ خوارج بدتر 
باشند . از جملهٌ افعال ايشان یکی آن بود که نعلهای اسب بمسمار بر در خانه زنند و 
آن را عظیم مبارك دانند و گویند چون حسین بن علی را بکشتند و سرش از تن جدا 
کردند اسبان بر جسد وی براندند تا استخوانهای وی در جملهٌ اعضا خرد کردند بدین 
سب نعلها را عزیز دارند و از بپر آن بر در خانه‌زنند تا حون در اندرون همی روند و 
مرون می آیند دستها را بدان می مالند و بروی فرومی آرند و در عشر محر مکو دکان 
ابشان سر خر مرده در چوب کنند و در شهر می کردانند؛ در خانه ها حلوا ھاو 
o E‏ ت 
قطایف کرده باشند چون کودکان بدر خانه ها روند كوبند ستى المروسة اطعمينا 

۶ ك ۳ کے ی میم ت 
المطنفسة؛ معنی آنست که ستّی * مروسه او ردم ما را مطنقسه بده“ بزبان اشان 
قطایف را مطنسه خوانند و آن جوب که سر خر بر آن کرده باشند مرؤسه ۲۰ نگه‌از 
خانه ها قطایف با حلوا با آنحه ساخته باشند بدان کود کان می دهند و ده روز محر م 


حدین صفت درشهر ودههای اشان آین‌چنین م یکر داندد وا فال‌دارند ومبارك دانند . 


فرقت دوم معت لباشند " ابوعلی و ابوهاشم وا کش معتزلة بصرء و ابوالحسین 
جمله مالکی مذهب بودند و ذکر این فرقت درباب مقالت معتزله یاد کردیم . 

فرقت سوم مشبهه باشند و مه مغرب از دیگر مشتهه تعسّب بدشتر کنند » 
کد ابو الحسن اشعری نصرانی دود می‌خواست نا دین رسول و اعتقاد بر خلق تباه کند 
بمبان مسلمانان آمد گفت مسلمان شدم و بدعتهای چند نهاد زیادت از آ نکه نصاری 
کو ند » و او را خواهری بود از رهبانبَهُ نصاری و قتی بشد تا او را ببند خواهر او را 
بخود راه نداد“ اشعری حیلۀٌ چند انگیخت وتملْقها نمود تا اورا راه داد چون بدورسید 
خواهر اورا لعنت کرد و گفت دین آبا و اجداد خود رها کردی و بدین محمد رفتی 
| كفت من دين آبا ترك نکردم و غرض من افساد دين محدٌد بود و بدعتهای چند از 
بهر ایشان نهادم که تا روز قیامت از آن خلاص نیابند و اشعری همان نصرانست که 
دراول بود“ خواهرش ازین سخن خو شدل شد و اورا دعا کرد» و اين حکایت ازبعضی 
مشیْهه مغرب شنیدم " و العهدة علیهم ۰ 

فرقت چهادم از مالکیان که ايشان را سالمیان خوانند ومالکیان بصره‌جمله 
سالمی باشند و ابشان را مقالات بسیارست یکی ازآن جمله آنست که کویند جملهٌ اهل 
عرصات از کافر و مسلمان خدای را بچشم سر بینند ؛ و مر که در کور خورد 
و آشامد و جماع کند پس کور های سالمیان همیشه پر از نجاست باشد و جون ایشان‌را 
حشر کنند هم جنب باشند 

فرقت نحم آشعری باشند و اعتقاد اشعربان بعد ازین یاد کنيم . 

مال كکو بد ایمان نقصان شود ولیکن زبادت نشود وقوم یکو بند که مالك گفت: 
استوی استقر و بعضی گویند ازومعنی استوی پرسیدندگفت استوی مملومست و کیفیّت 
مجهول بعنی کیفیّت نشابد گفت . و هربك فرقت ازین پنچ فرقت آن را که بخلاف 
ابشان بود در اعتقاد کافر گوبند و در فروع جمله اصحاب مالکند هريك دعوی کنند 
اعتقاد ما اعتقاد مالك است . 


| ما اصحاب شافعی شش فرقت باشند » نسبت شافعی : نامش محمّد بن ادریس 
بن عباس بن‌عثمان بن شافع بن سائب بن عبید بن بزید بن هاشم بن عبدالمطلب بن عبد 
مناف ؛ پدر دهم شافعی عبد مناف است وهاشم که جد رسولست از پسران عبدمنافبود 
و قومی باشند از اصحاب شافعی که با یکدیگر مکاوحت کنند با اصحاب ابو جشفه و 
مالك و احمد بن حنبل و غیرهم ؛ ایشان کویند مذهب شافعی بهتر از آن دیگرانست 
زیرا که وی خویش رسول بود و جون فضیلت بقربت رسول وعلم و تقوی باشد آ نکس 
که نفس وی نفس رسول باشد و عالم و شجاع ومتّقی و فاضلتر خلق باشد بعد از رسول 
بمقتدائی و امامت اولیتر باشد از دیگران | کر عبیّت و حت جاه و طمع در حطام 
دنیاوی نبودی أختلاف دردین ظاهر نشدی وکارآخرت خلل وفساد درش یدید تنیامدی 
و خیر در عالم بیشتر از شر بودی . 

فرقت‌اول از اصحاب شافعی مشنهی باشند و در تشبیه غلوٌ کنند مثل اهل. 
همدان و کره و بروجرد و اصفهان و یزد وهرات و سلمای وشیراز وغبر آن» 

فرقت‌دو؛ که ابشان خود را سلفی خو انند؛ این قوم بتشبیه نزدبك باشند الا" 
آنکه غلو نکنند . 

فرقت‌سوم خوارج باشند و رئس ایشان حسبت کرابسی بود؛ و در 

> ۳ ۶ مه ت ۵ مه 
اصحاب وجوهند او نیز صاحب وجوه بود وجملةٌ خوارج بصره و مر باط وعمان و 
اسفراین شافعی باشند " و این کرابیسی کتابی کرده است در آن تشنیم چند زده که 
امیر المؤمنین علی در احکام چند که درکتاب برشمارد بر خطا بود؛ وهم درین کتاب 
کو بد حسن و حسیر: _ نه از ذر به رسول بودند واين آیه را که خدای‌می کوید : 
رح زر رس ال مرس عرص و . e‏ 
ما کان محمد ابا احی ین رجالکم دلیل سازند و آين معرو فست و چندین کی 

ازعلما کتابها کرده اند در نقض این کتاب » 


o, ۳"‏ 
فرقت چهار؟ از اسحاب شافعی معترلی باشند و رئیس ابشان مأورچي بود و 


رای اصفهانی و این مشهورست و در زمان ما آنچه می دانیم قصبةٌ هست ازاعمال 
خوزستان مبان بصره و عسکر مکرم که آن را مقر دات خوانند جمله معتزلی باشند و 
مذهب شافعی دارند و در قدم اهل ار جان از بلاد بارس جمله معتزلی بودند شافعی 
مذهب و بعضی از اهل پسا؛ وهنوز دربن زمان در شیراز کاروانسرائی هست خراب 
که وقف عدلیان بسا بوده است » 

فرقت پنجم از اصحاب شافعی اشعری باشند و مقالت ابشان من بعد گفته‌شود» 

فر ات ششم از اصحاب شافعی بزیدی اند و ايشان هم مشبّهیند و هم خارجی 
و از بهر آن ابشان را جدا از مشبّپه وخوارج باد کردیم که این قوم بربد را خايفۀ 
پنجم خوانند و علی را بظاهر سب نکنند و خوارج علی را بظاهر سب کنند و بزید 
را کافر دانند و مشیّهه پزید را امام دانند و خلیفة پنجم گویند" چون ازین جماعت 
تفسیر طلبی و کو ئی این خلفا کدامند گویند ابوبکر و عمر و عثمان و معویه و يزيد“ 
از شهر زور تا بلاد شام هرگروهی که باشند این اعتقاد دارند و لشکر شام ه رکه درو 
باشند " الا | نکه روز آدینه در خطبه در شهرها نام علی درآرند وبانام ابو بکر وعمر و 
عثمان باد کنند " و خواص و فقهای ایشان پیش مخالفان ایشان اظهار نککنند که 
ما یزید را خلیفة پنجم دانیم و عوام احتراز از مخالفان :کنند. 

بدان که این شش فرقت با این اعنقاد ه-ای مختلف متفقند که مذهب شافعی 
بهتر از جملةٌ مذاهبست ؛ و هر فرقتی کویند که شافعی این اعتقاد داشت که ما دارم 
و اکر این نگو دند و مذهب شافعی دارند و اعتقاد دیگر ؛ طعن زده باشند در اعتقاد 
وی" و ه رکه اعتقادش بخلل بود مقتدائی را نشاید» و کسانی که کویند مذهب شافعی 
دارم و اعتقاد احمد غرض ابشان اظپار تشبیه بود زیرا که شافعی بتشدیه معروف 
نیست و احمد معروفست | کرچه این قوم را اعتقاد آن بود که شافعی مشبّهی بود“ و 
شافعی گوید ایمان تصدیق بود بدل و اقرار بزبان و عمل بارکان ؛ و کوید زبادت و 


نقصان نپذیرد و مع هذا كويد تارك اعمال بجوارح موّمن بود و در بپشت رود و این 


کک 
سخن بوالعجبست و متناقض " و اصحاب شافعی جز | نانکه معتزلی‌باشند کوبندمامۇ هنیم 
اکر خدای خواهد؛ و اصحاب ادو حثبفه گوشد ما موّمنیم حّاً " وشخصی از اصحاب 
شافعی نامش مد بن الفضل الکازر نی از بلاد فاری کتابی کرده است هدا یه نام 
در اعتقادات و در آ نجا خرافات بسیار گفته است و از آن جمله کوید : روایتست از 
رسول‌الله که گفت از عرش تا تحت الثری تا آنجا که حدود بدان رسد همه‌مخلوقست 
الا" قران که کلام خداست و نه مخلوقست » ازو یدید آمد و بااو گردد. 

بدان که این سخن نا معقولست ۱۰ کر قرآن کلام خداست صفت ذاتست » صفت 
ذات را با عرش تا تحت الری تا آخسر حدود هیچ مناسبت نبود زرا که نزد اشان 
صفت ذات قائم بودبذات و آ نچه قاثم بود بذات ذکر او کردن با مخلوقات لغو بود“ و 
اکر ذکر صفت ذات با ابن مخلوقات می باید کرد پس علم و قدرت و حيوة و سمع و 
بصر و قدم و بقا و ارادت نزد اشان صفات ذاتست جز آنکه از عرش تا تحت الثری 
همه مخلوقست ۷۱ صفات ات ؛ و نبز می کوید ازو دید آمد و با او کردد“؛ هر چه از 
چیزی پدید آبد چگونه قدیم بود“ و نیز هی گوید با او گردد " هرچه بیاید وباز کردد 
عاقل نگوید که آن قد.م باشد الا" مشیّهه که ایشان گویند خدای تعالی از آسمان بز مين 
آید و باعرش رود" ودرین کتاب کوید افعال بندگان خلق خدای تعالیست وهیچکس 
نتواند که چبزی کندو هر فعل که ازشان بو جود آبد خدای تعالی دریشان آفربند و 
آفر بده بود » وکوبد ه رکه یک از صحابدراست کن د کافر باشد وا رس له کته اس 
که‌ه رکه سب اصحاب من کند سب من کرده باشد و ه رکه ست من کرده باشد ست 
خدای تعالی کرده باشد و هرکه ستٍ خدا و رسول کرده باشد کافر بود؛ و گویدرسول 
گفت که جملهٌ خلابق روز قیامت | مید نجات دارند الا" کی که سب صحابةٌ من 
کرده باشد که اهل قیامت ایشان را لعنت کنند» دیکر کون طعن در معوبه نشایدزد 
و اورا از جمله خالان خر بش باید دانست» و گوید طعن زدن از افعال موّمنان‌نباشد 
سبحان الله این بی دبانت را بین که تا چه حد غل می کند . در حدت اول روایت 
کرد که رسول گفت ه رکه سب صحابة هن کند کافر بود و عملوم عالممانست از کافر 


اه 
و مسلمان و جمله لپا که ابشان حال اسلام شنیده باشند ابشان را شك" نفتاد که 
هزار ماه بعد از وفات امیرالمقمنین على تا آن وقت که ابومسلم خروح کرد ازمشرق 
تا مغرب چندانکه دبار اسلام بود لعنت بر خاندان رسول هی کر دند بر جمله‌عنبر ها و 
مذار ها در مدت سیزده سال که خروج ایو مسلم بود و استصال ابشان میکرد هرشهر 
که درین‌متّت ابو مسلم بدان‌نر سید هم برآن عادت لعنت می کردند و خوارزم وریهزار 
ماه هر رو زهزار دینارزرسرخ می‌دا دند وهرگز لعنت نکر دند و اهل اسفراین و اصفهان 
برین‌ینجاه ماه زیادت بکردند وچون ظاهر نتوانستندکردن در اصفهان بعد از بانك نماز 
گفتندی هو هو " و آن منارء هو هو را درزمان عبداللطف تححندی خرابکردند 
و در اسفراین همجنان در زمان ما نیز بعد از بانك نماز سحر مودان كويد سنّت سلت 
و آن قوم چون ادن شنوند لعنت بر خاندان کنند و اول کسی که این ستّت بنهاد معوبه 
بود تا آخر ملك ایشان این می کردند الا" دو سال که امارت بحکم عمربن عبدالعزیز 
بود و این سنّت بر داشت » چون او وفات بافت دیگر بار باعادت اول بردند؛ و ملم 
در صحیح خود آورده اس ت که روزی سعد بن ابی و قاص پش معو به رفت ستعلی بن 
ابی طالب م یکردند؛ معوبه سعد را گفت چرا ست علی نم یکنی گفت من سه حدیث 
از رسول درحق علی شنیده ام تا مرا آن بر یاد باشد هر گز سب صحابه نکنم وعلی از 
صحابه بو د“ معوبه خاموش کشت » آن ملمون این از برای آن کرد که می ترسید که 
قومی به‌عرفت احادیث ترك ست على کنند . بر اقتضای این حدیث که هر که یکی از 
اصحاب من ست کند کافر بود و نزد ابشان مهو به از صحابه است و هر که لعنت برو 
یکن د کافر بود درست شد که حاصل قول کازرونی آنست که هر که لعنت بر آن کس که 
پیست سال لعنت بر خاندان رسول کرده بود و جمله اهل اسلام را فر مود و بامر او 
ابشان لعنت کرده باشند چون لعنت برین ملعون کند کافر بود ؛ ه رکه اورا از اسلام 
تصیبی باشد و بمحمّد و علی علیپها السلام ایمان دارد نشاید که در کفر آن ملعون 
زندیق داك کند: 


اما حدث دوم از پیش باد کر دیم " :دان که این حدت از اول بدترست زرا 


معا مد 
که گوید اهل قیامت جمله | "مید نجات دارند الا" | نکه بر اصحاب اعنت کرده باشدیس 
بت پرستان و جهودان و فاسقان و کبران و ترسابان که رسول را ساحر و کذاب 
خوانند و بهو د که گوبند عیسی نه رسول بود و عزیز پسر خداست و نصاری که گویند 
عیسی خداست و مجوی و ثنوبان و جمله اهل کفر که از پیش باد کردیم همه اميد 
تجات دارند اهل قبامت ایشان را لعنت نکنند و هرکه لعنت ابو سفیان و معویه و 
پزید و حکم و مروان و عمرو عاص و عبداله ابی سلول کرده باشد اورا !هید نجات 
نبو د و اهل قیامت بدو لعنت کنند و هیچ مسلمان این سخن نگوبد فکیف سیّداوّلن 
و آخرین گفت » لعنت بر آن کس باد که دروغ بررسول بندد. 

ا گر کویند برین جمله ناس که در حدیشت اهل اسلام را می خواهد نه کقار 
را کوئیم اهل اسلام هفتاد و سه فرقتند و مقالات معتزله و نجاربان و کرّامیان و 
جهمیان و مشتّهیان و مجشمه و زرار به چنانکه باد کردیم نزدشما جمله کفر ست و 
زندقه و خداوندان این مقالات نزد شما ایدا در دوزخ باشند پس هیچ فرق نباشد 
میان کفر اهل مقالات روز قيامت و کفر مشرکان و کافران اصلی " و چون فرق‌نبود 
پس استدلال شما باطل بود“ و هم درین کتاب گوید توب امامان اهل بدعت قبول 
باشد از بهر آتکه خدای تعالی گفت : ولاهم امه بذعو ال الّار “ امامان 

هه کچ 


ایشان خلقرا بدوزخ خوانند " وکوید رسول گفته است : حبست و به عن‌صاحسي 


وک انباع ابشان قبول باشد " این استدلال وی خلاف قرآن و سّت و اجماع 
امتست اما قرآن ؛ خدای تعالی خود را مدح می کند بقبول توبه چنانکه گفت : 
واني لا لمن تاب و امن “ می کوید بیامرزم آن کسی را که توبه کندو ایمان 
آورد ومی کوید: افر الذنب و قابل التوب . می کوید آمرزند؛ گناهم و قبول 
کننده توبه ام و امثال این در قرآن بسیارست " اما ستّت» ابوهربره روات کند از 
رسول که گفت خدای تعالی مشتاق بتوبة بنده بیش از آن بود که کسی چیزی کم گرده 


سا نت 
باشد باز بابد و عقیم را که فرزند آید و هر که توب صوح کند خدای تعالی گناهان 
اورا بیاءرزد و از باد حفظه او و اهل آن زمین که در آن بود سرد و حدیث در قبول 
توبه بسیارست این قدر درین موضوع کفایتست "۱ "مااجماع» | تفاقست امت را که 
مادام که نفس و عقل باقی بود توبه قبول باشد و حسدیث رسول هست بر صخت این 
اجماع و درین کنتاب کوبد علامات اهل بدعت آن بود نه ایشان از اصحاب حدیبث 
دوری جویند و ایشان را دشمن دارند و پیش از نماز در مسجد ننشینند و بعد از نماز 
روئ برزمین نهند و آنگشتری در دست راست دارند و در نماز دستها فرو گذارند و 
بیش از شهر رمضان روزی روزه دارند و بعد از آن روزی پیش از عید بخورند وه رکه 
کوید مسح بر موزه روا نباشد ضال باشد . 

بدان که قومی بااصحاب حدبث اختلاط کم کنند ایشان‌ر| صاحب رأی‌خوانند 
] نچه بابند از حدیث بدان کار تک‌نند الا" که موافق قیاس بود از بهر آ نکه تزد ابشان 
قباس مقلّم بود * بر احادیث آحاد کار تکنند » این عجب که بك‌بار ابو حنیفه را اهل 
ست و جماعت خوانند و بك بار اهل بدعت نعوذ بالل من الخذلان " ۱ ما آ نچه گفته 
است که اهل بدعت بعد از نماز روی بر زمین مى نهند این مذهب جملهٌ اهل بیت 
رسولست و ا کثر مسلمانان و هرکه را دين و دیانت آن بود که اهل بیت رسول را 
وت داند از اسلام و شرع با وی سخن گفتن بی فایده بود“ و آنچه می کوبند 
ه رکه انکشتری در دست راست دارد مبتدع باشد ابن‌شهاب و زهری روایت کنند 
هردو از ان بن مالك که رسول الله اتکشترئی داشت از نقره و نگینش از آهن‌چیزی 
در انگش ت کرده بود و داشت " دیکر بار آن را بینداخت و یکی از نقره بفرمود نقش 
آن : محتد رسول الله و گفت هیچکس تشاد که این بر انگشتری کند جز من ودر 
انگشت مبارك خود در ست راست کرد و تگنش برایر کف دست راست بود. 
راغب از امحاب شافمی در کتاب محاضرات گوید رسول و امبر الممنین على و 
حسن و حسین آنگشتری در دست راست داشتندی و اول کسی که آنکشتری در دست 


ah LE as 


ی و ه 


چپ کرد معو یه بوه“ و جمال الدین دی از اصحاب ابو حنیفه در کتاب مد حر 
کوید که رسول آنگشتری در دست راست داشتی و ابوبکر و عمر و عثمان در دست‌چپ 
داشتندی و دربن وقت بايد که در دست چپ دارند تا خلاف شعار روافض باشد. از 
عالمی پرسیدند که سنّت چونست » گفت سنت انست که در دست راست دارند و فربضه 
آنکه در دست چپ دارند تااز تپمت دور باشد " هر که درین سخن تا ملکند بی‌دیانتی 
این عالم پروخافی نباشد که خللافت ستّت رسول فرص می دآند و عمل کردن بستّت 
رسول بدعت هی پندارد از بهر آتکه خلاف سنت ابوبکر و عمر و عثمانو معوبه 
است این قوم خود را اهل سنت و جماعت خوانند و سنّت رسول و آهل بيت وی 
تزد ابشان عللامت بدعتست ومتایعت شیوخ SE‏ ۰ د 

کو ند دستها درنماز فر وگذاشتن علامت آهل بدعتست ' وهب بن مه که 1 
جل تمس اب ازو روات کنند در 9 خوش‌روایت ممکند از رسول که گفت: 


ھە + عوهت 0~ © 


هببت لبله المعرا جج با رسال الیدین في الصلوة بعنی بعطا بمن داد شب‌معراج 
فر وگذاشتن دستها درنماز" مالك این حدیث و غير این در فرو گذاشتن دستها در نماز 
روایت کند و جملۀ مالکیان دستها در نماز فرو گذارند و اکر قومی بمغرب‌نرسیده 
باشند ایشان را درزمان حج در مکه هم خلق ببینند و در مدینه و غیر این مواضع 
که یشان دستها درنماز فروگذارند» و ماوزدی در افناع کو کر کی وش 
دستها فرو گذارد نمازش درست بود و او از بزرگان اصحاب شافعی باشد ؛ پس این 
شخص را لازم شود که وهب بن منیّه ومالك و ماوردی ازائعَهٌ ضلالت باشند زیر که 
این بدعت نهاده اند و برقول او توبة ايشان قبول نباشد و این قوم جمله از اهل ستّت 
و جماعت باشند: استعيذ بالله من الا 

| ما آنچه میکویدکه از جمله علامات اهل بدعت آن بودکه پیش از ماهء‌رمضان 
روزه دارند بدان که ان مذهپ احمد حنبل است » نزد او | کر شعبان ابر تاریکی‌بود 


لازم شود که نکر روز روزه دارد از ماه رمضان | گر آسمان صافی بود نشابد و نزد 


وی 
امامیان مستحت بود که شعبان بره‌ضان بیوندند و روز مك فاضلتر آن بود که روزه 
نئت‌شعبان دارند ۱٤‏ کصفت رمضان دارند آ ن کس‌عاصی بود وروز وی باطل " والعچب 
که درین کتاب زندقه آنجه موافق طبع این شخص باشد بدشتر از احمد حثبل روایت 
کند و عاقیت بیان ان کندکه او از اهل بدعتست "و آنحه میک تد که ءلامت مستدعان 
آن باشد که بك روز پش از عرد از روزه بیرون آ بند معلوم نوست که کدام باشد “ما 
نز د شافعی و اصحاش اک در اول ماه رمضان دو ۳3 کواهی دهند که ماه دیدیم و 
قاضی قول ابشان قبول کند واجب بود سی روز روزه داشتن و اکرشب سی ویکم ماه 
ندیده باشند وهیچ غبأری نبود وکزان کی ماه ندیده باشد لازم بود که رو زە نها رشق 
و آن روز عید بود“ اما آنچه می‌گویند مبتدع آن بود که مسح بر موزه نکند و هسح 
بر بای کند این مذهب امبر المومنین على و ابن عباس است و اهل بيت رسول » 


0 


تعلمی روایت کند که عبداله بن عناس از علی علیه اللام پرسید که مسح بر موزه 


سے ماس :۶ “o‏ 

روا بود با نه‌گفت بعد ازسورء مائده تومسح ازمن می‌برسی "سبق الکتاب المسح 
r. ES‏ ۰ : ِ7 

عل | لحفین " بعنی چون مسح پای فرود آمددرمائده مسح بر موزه روانباشدوقرآن‌سبق 

س لژ سم سے سے سے وه - هو ور 

برد بر مسح‌برموزه " رو زی بکیازوی‌پرسیدگفت : و الله لاا بالي اعلی حفي مسحت 


ام على ظهر عبر فا لبیداء" یعنی بخدای باك ندارم که مسح بر موزه‌کنم بابرپشت 


آن کور که بییداء م ی‌کر دد“ و یکی ازعبداله بن عباس پرسید که مسح برموزه روا باشد 
با نه گفت : لاأبالي آعلی مي سح ام علی‌ظهر بتي هذا۰ عنی بخضدای 
که باك ندارم که مسح برموزه کنم با بريشت بختی" از آن وی که آنبا خفته بود“ و 
اجماع آهل بیتست که مسح برموزه رو | نباشد "1 مامسح برپای " لفظ قرآنست ومذهب 
امبر الم منین على و عبداله بن عباس وجملة اهل ببت نبوت ۰ !"ما لفظ قرآن » خدای 


مس هه 4 ِ و س م6 و مس هی همه و سم 
تعالی می‌کوید : فامسحوا بروسسکم و آرجلکم کمن ۱۰"ما آنکه مذهب 


امیرالممنین علی‌است معروفست » تعلبی در تفسیر می‌گزید: علی علیهاللام گفت : 


۰ ۹ — 
واه ما رل ار لا با لمسج» میکوید وال قرآن فرو نیامد الا بسح برای 


و کت :1 وضوه نسلتان ومستتان * می کوبد اعضای وضو دوبار می‌باید شست و 
دو مسح هی باید کرد و اجماع انمه معصوهست بدینچه گفتیم 

بدان که این شفی را کژ افتاد بنداشت که مسئّله ها که باد کرد جمله مذهب 
اهل بیتست آن را علامت مبتدعان ساخت واهل بیت رسول را مبتدعان نام نواد وخود 
فضیحت شد وا کر دانستی که این مسائل مذهب انوحثیفه و مالك و شافعی و احمد 
حنبل است و اصحاب او " باد نکردی که نزد اواینها ازاهل ستَنند» !"ما چون‌خواست 
که دیگران را فضبحت کند خود فنیحت شد ؛ ولا بجيق اآمسکرا نی ابا له 

| مااحمد حنبل واصحاب وی بك فرقت باشند جمله مشتهه ومجشمه اکرچه 

ی عالیتر باشند و جمله بزبدی و خارجی باشند و این دلیلست بر آنکه او تشبیه 

ظاهر کرده است و احمد حنبل از کوفه بود از قبلٌ بنی شیبان از اولاد زهیر بن 
هرقوص و او و اصحاب وی جمله مشیّهی باشند وا گرظاهر نکرده بودی سحایش فرق 
بودند چنانکه از آن ابوحنیفه ومالك وشافعی " و هر گز مشیّهی نیابی که او را بغض 
خاندان رسول نباشد از اندك وبسیار " و احمد حنبل کتابی‌کرده است و در آن کتاب 
کوید رسول گفته است هر که علی را اندك مایه دشمن ندارد از من تست و مشنهه از 
احمد پرسیدند که اين ¿ اندك مایه چه قدر باشد گفت اکر خود قدر جوی بود و 


ی 
مس مس o‏ ه ۶ 


محمدین جربو ابر نقض‌آن کتاب کرد‌استدامش :کاب ال وی وس 
الهر فو صة نهاده است اژپر | نکه احمد از فرزندان زهبر بن هرقوص بود . کازرینی 
فار سی د رکتاب هدابة که از پش باد کردم وید احمد کشت قران بزبان کافران و 
موّمنان بعنی بعربست ‏ مومنان را رحمت بود وبرکافران حجّت باشد " و گفت آن بر 
پنج وجه بود بزبان بخوانند زبانهامخلوق بود و آنچه بزبان‌خوانی نه مخلوق بود وبدلها 
حفظ کنند دلها مخلوق بو د و آنجه در دل بود نه مخلوق بود وگفت حروف قرآن و 
هجا نه مخلوق بود " و گفت هر که کوبد که اسمای خدای تعالی که در قرآنست 


—~ ۷ ی اس 


مخلوقست و اسماء جز آن مثل خیل و بغال و حمیر و ابلیس و جن و انی 
وکلاب وخنازیر وقرده و هر اسمی که در قرآنست مخلوقست او شريك کافران 
باشد “ و احمدکوید هر که کوبد که ایمان‌جمله مخلوقست کافر بود وا کر كويد جمله نه 
مخلوقست مبتدع باشد " و ه رکه گوید نماز جمله مخلوقست کافر بود واستنشا درایمان 
واجبست یعنی گوید من مؤمنم ان شاه الله " و احمد دعوی کنند که او اهل نت و 
جماعتست س بر طریق او اهل ماوراء الّهر و فرغانه و ترکتان نه اهل سنت باشند 
زیر | که ايشان کویند استنشا در ایمان جایز نبود " و کوبد | نکه الهام شر داد الها خر 
او ماقم یواوه ما اسان رر ۇۋ انى اعود 
جمله‌مشنهی باشند چنانکه حنابله وهیچ فرق دبگردر یشان نباشد از بهر | نکه مقتدای 
ابشان برظاهر کا رکردی چنانکه احمد حنبل واصحاب او تأویل جایز ندارند و جمله 
قرآن و اخبار بر ظاهر برانند لابد در صفات باری چیز ها کو ین د که در صفات آحاد - 


الاس عيب بود . 


و اس 


باب پانز دهم 


در مقالات ابن کلاب وابو الحسن آشمری 

و ابثان خود را اهل سنّت و جماعت خوانند. ابن کلاب استاد اشعری‌بوده 
و ظهور مقالت اشعری در سنهٌ خمس وستّن وثلثمایه بود (۱. ابن کاب کویدخدای 
تعالی قادر بقدر تست عالمملم جى بحیوة ‏ باقی بیقا" قدم دم سعیع بسع ابید 
ببصر * متکلّم بکلام ؛ مرید بارادت» کاره بکراهت ؛ وکوید مستخق این‌صفات ومعانیست 
در ازل یعنی این اعراض ازلیست * وقدیم نگوید چنانکه اشعری»و گوبد کلام درغایب 
معنی ازلی بود قایم بذات و در شاهد عبارت بو د از این که شنوند و این حکایت بود 
از آ نجه قدیمست بذات باری " و کوید ارادت و کراهت بکیست و خدای تعالی درازل 
هرید بود بارادتی که آن ارادت در نفس خود کراهت بود» و گوبد دوستی و دشمنی 
یکی بود و رضا و سخط یکی باشد چنانکه ارادت و کراهت یکیست " و گوبد علم روا 
بود که تعلق کیرد ببیشتر از بك معلوم در شاهد و غایب بر طریق تفضیل " و گوید 
حوادث جمله صنع باریست بقدرت » و کوید استطاعت «م الفعل باشد و کفر و ایمان 
و خير و شر خلق خدای بود نه فعل بنده و متو لدات همه فعل خدای تعالیست وکس 
را در آن هیچ فعلی نباشد . 

بدا ن که اب نکلاب استاد اشعری بود در بعضی‌مسائل خلاف وی‌کند و مقالت 
اشعری یاد خواهیم کرد هرجا که میان ابشان خلاف بود بعد ازاین که از پیش باد 

کردیم نام ابن کلب یاد کنیم . 

(۱) این اشتباه است زیرا که امام ابوالحسن اشعری در سال 4 ۳۲ در سن ٩6‏ وفات بافته و ظهور 


ممقاله اویعنی تاریخ جدا شد نش از ابو على جبّائی معتزلی و تأاسیس مذهب اشمری در حدود اواخر 
فرن سوم | اوایل قرن چهارم هجری است . 


e~‏ اسب 


تحنوة قدیم و باقی ببقاءقدم و ی سح قدم ور ببصر قدیم و هر ند بارادت قدمو 
کاره بکر اهت قدیم و متکام کلام قدم “4 قدم باخدای تعالی اثیات کند و ی 
۰ ی 
موج-ودست لذاته " و وید حسن و قبح بشرع توان دانستن * هر چه شارع امر کند 
بدان نیکو بود و هرچه از آن نهی کنند زشت بود یس افعال خدای تعالی نه حسن بود 
و نه قبیح زیرا که او مامور و منهی نتواند بودن . و این خلاف عقل و قرآتست» 
اما ع حمله عاقلان دانتد که مبان حسن و فیح رم و اسطه ناست ٤‏ افعال با 
حسن بود با قبیح ما قرآن » خدای تعالی چندین حای در قران وصف فعل خود 


بل و مه م 
۰ 


کرده ایک تتیکوئی چنانڪه گفت : فتہا ر کت الله آحسن الْعالقن و گفت . 
مس © سے ما مه مس رو 1 


فاحسن صور کم "و گوید خدای قادرنبود برظام زیرا که تزد وی ظلم عبارت‌بود از 
تصڑ ف در ملك غر واو در هر چه اف کد ملك‌وی دو ددس در ظلم قادر نباشد يلکه طالم 
تیافر شد وکسب‌بنده گرداندچون‌شدهیکند طلم بو دو ین سخنیست بیحاصل 1 او لا نکه‌چون 
خدای چبزی ببافر ید آن چىز مو جود شد و ازفاعل مستغنی باشد ؛ دوم کوئیم این‌فعل 
بشده حاصل شد بافعل خدای تعالی بابشرکت هردو "| گر بفعل خدای تعالی‌حاصل‌شد 
کاسب خدای باشد نه بنده و اکر بفعل بنده حاصل شد موجد بنده بود نه خدای وا کر 
قدرت هر دو حاصل شود دس دده شرىك خدای دود“ تعالی الله عن ذلك ٤‏ ونزایجاد 
مقدوری ود يدو قادر و این محال باشد » و کوید هیچ بر عاقل بش از ورود شرع 
واجب نبود و چون شارع آمد بقول او معرفت خدای و اجب شد آ نگه بنظر واستدلال 
و۰ ۰ سر ۰ یر 
هیر ون حاصل کند و گوید نظر در دلابل کردن موجب علم نبو د ؟ و گوید ۱ ار کی 
و صرف سای ومسا کین وفقرا کند و یلها و راطما کند پیش از | نکه رسول تباید 
او مستحق هیچ ماج و ثواب نماشد و آن معرفت نکال زه ادمان بود و اک صد هزار 
دینار غصب کند یا بدزدد با کسی ودیعتی مش وی شهد.و آن را رد نکند با صد هزار 


ی — 


این جمله نه زشت بود و برو هیچ لازم نشود و چون رسول بیاید هیچ مؤاخذۀ وی 
نتو اند کرد از بهر ‏ نکه گذشته باشد " و کوبد علم و ارادت و رؤیت و سمع را جز از 
وجود هیچ شرط نیست " و گوید روا بود که حيو در بك جزو فرود آبد و هرچسه 
وجود حيوة درو جایز بود و جود قدرت و علم و ارادت و ادراك درو جایز بود و در 
سخن گفتن کوید حيوة شرط بود " و قلانسی از اصحاب وی کوید شرط نبود و گوید 
خدای را بر کافر هیچ نعمت نیست نه دینی و نه دنیائی و خ<-دای تعالی چند جا در 
قرآن ذکر می کند که بر همه خلایق او را نعمت هست » در الرحمن چند جای می 


سم 
HF‏ سے ماما ص ما وم من 2ے تا o‏ 


کوید: قاي الاءربکما کذبان »و م ی کوبد : وصرب‌اله ملا 5ر َة کاتث 


سے و۶ی- س کل 20 عم جح وره سر ار ص ۵ مه 2 ,ل 

امنة مطمئنه باتبها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت با نعم الله وه یکوید : 
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الارض مهاداو الحبال آو ادا وخلقنا کم آژواجا ت آخر این آبت» وان تعدوا 


عمة الله لا تحصوها »و امثال این در قرآن بسیارست " و کوید عاقل و بالغ پیش از 
ورود شرع فرق نتواند کرد میان آن که با او بدی کند و آن که نیکی کند با قفایش 
زند با مالی بدو دهد با جشمش برکند با تاجی برسر نهد " و گوید عاقل کامل و 
محارس نتواند گفت که این جمله نیکست با بد“ و کوید کلام خدای تعالی بکیست 
قدیم قائم بذات او نه حرفست و نه صوت و صدو چهار کتاب که رسولان او بخلق 
آوردند یك کلامست قائم بذات او "آنکه خطبه کند تا خلقان بدان کراء شوند 
کوید قرآن در مصاحف نوشته است و در دلها محفوظت بزبانها می‌خوانند» بك معنی 
قدیم قائم بذات باری چگونه در مصاحف و دلها فر ود آید و انتقال از معانی جایز نبود 
و نیز رسول می کوید : مابین د فتین »کل اله و قدبم چگونه‌میان دو چیزباشد و هرچه 
همان دوچیز بود در مکان باشد و آنجه ائم بذات باری دود چگونه در مکان تواند بود 
پس درست شد که ابن تلبیس و خبطست ‏ و کوید رسول آن وقت رسول بود که ادای 


کا 
رسالت هی ند و چون فارغ شد اورا رسول نشاید خواند الا بمجاز و این‌مشاط 
انکار این می کند و کوید مذهب اشعری نیست و خلاف می کوید زیر که ابن فو رك 
اصفهانی از شارحان کتب اشعری نود و تعصب او در حق" آشعری زباده از آن این 
مشاط باشد او در کتاب مقالات اشمری این مسئله باد کرده است و این فورك از 
اصحاب و اتباع اثعری بود دربن مسئله و جمله اعتقادات وی" و گوبد خدای تعالی 
چیزها فرماید و از آن نهی کند و | گرچه آن چیز ها محال بود و کوید صفت ای 
خدا مثل حی و قادر و قدیر و مقتدر و عالم و علام و علیم و بصیر و سامم و سمیع و 
هرید و متکلم و باقی و آمر و ناهی و «خبر و خببر جمله مشتشند از ممانی قدیم که 
قایمند بذات باری تعالی پس _قدماً نه از پیش باشند " و کوید کفر و ایمان و فسق و 
فجور و طاعت و عبادت و معصیت و فواحش جمله خدای تعالی آفریند وقضا وتقدیر 
کنند و بریشان نویسد وبارادت ومشنّت او باشد و از کافر کفر خواهد وایمان‌تخواهد 
و قدرت ایمان بدو ندهد و خواهد که اورا ثالث ثلائه خوانند » و گوید زن و فرزند و 
شريك دارد و در مبان ابشان انببا بمافرند و خواه-د که انیا و رسل را ساحران و 
کذابان خوانند و نا مزا کویند و ایشان را بکشند و بدانچه دریشان آ فریده باشد بر 
ترك آن قادر نباشد که ایشان را نهی کند و رسولان فرستد و کتابها که ابشان را 
بگویند تا آ نچه من دریغان آفریدم و از یشان دی خواهم وبرترك آن آشان را قدرت 
نداد ام تا ایشان آن خلق مرا بگردانند و اکر نگردانند ایشان را بکشید و منشان 
هم.شه در دوزخ کنم و ان می‌سوزانم تا چراایمان که من آزشان نخواستم و 
ابشان را بدان قدرت نداده ام نباور دند و کفر که من در بشان آفر بدم و از بشان‌خواستم 
و درازل بریشان نوشته ام وقلم برآن برفت ازخود دور تکر دند“ نعوذ بالله من‌هذ الخذلان 
و گوید هیچ کی بطاعت و ایمان ببهشت نرود و اکر حق تعالی جمله انبیا را ابداً در 
دوزخ کند عدل باشد و اک جمله کقّار و مشرکان را در بهشت ؟ند تفصّل و انعام 


بود“ و گوید خدای تعالی روز قیامت اطفال کار را همه در دوزخ کند و ايشان را 


hs‏ نها 
ابدا عقوبت می کند بکفر مادر و پدر * و گوید جمله قبایح بر خدای تعالی روا بود 
الا دروغ » عطوی از شا کردان اشعری کوید دروغ نیز روا بود که بکوید " و کوبد 
روا باشد که ممجزات بر دست کذابان ظاهر کند و تصدیق درو غزن کند ۳ خلق را 
گبراء کند » و ابو الحسین‌بصری‌د رکتاب‌غو رگوبدکتابی بافتم دراصول‌فقه ازتالیف 
یکی ازاشاعره دران کتاب درباب‌الامر بالثیئی م یکو بد : اجماع کر دند اهل‌حقّ بعنی 
جمله مجثره که روا باشد که خدای تکلیف کند بنده را بر چیزی که برآن قادرنباشد 
و خلاف کردند در | نکه روا باشد که تکلیف کند کسی را که پر ندارد و بیرد وکسی 
را که چشم ندارد تا نقطه بر مصحف زند و قدیم را محدث و محدث را قدم کند و 
اجسام بیافربند يانه گوبد این خلافست بعضی گویند روا نباشد و بعضی گویذ-د روا 
باشد و این قوم بر حقند؛ و گوبد تکلیف کسی نیکو بود که نیکو بود ازو رتج‌رسانیدن 
می عوضی عاجل با آجل . و گوبد روا بود نهی کند از هرچه فرمود و اعر کند از 
هر چه نهی کرد و ا کرچه خلق را در آن هیچ صلاح باشد " و گوید در ازل تقدیر کرد 
که یکی تیکبخت بودا گر صد هزار سال عمر وی بود وهر بدی و شڑی وفساد و کفر 
وقتل انا ورسل و جز آن از وی بوجود آمده باشد عاقبت او در بهشت باشد چنانکه 
تقدیر رفته است و ۱ کر شد کرده است که یکی در دوزخ بود اکر چند عمر دنباست 
اورا عمر دهد وهمهٌ عمر تنکوی کد وطاعت و فره‌انبرداری ومالهائی از آن وی باشد 
و در خبرات صرف کند عاقیت او در دوزخ بود دایم پس بعشت انا و رسل و کتب 
لاعت کردن جمله عدث بود؛ نه طاعت و خبرات سود می دارد و نه کفر وعصان زدان؛ 
تعالی الله عا بقول الظالمون لوا کرا و كويد معجزءٌ نوح طوفان بود و معجز هود 
باد و صاعقه که خلق بدان هلاك شدند و معجز ابراهیم پنجات از آتش و این جهل بود 
ازسه وجه “اول ا نکه شرط آنست که معجزعقب دعوی‌بود "دوم | نکه معجز رحمئست 
و رحمت‌سبب هدایت بود نه‌سبب هلاك »سیم | نکه نزد وی‌معرفت باری بشرع واجب 
شود بعد از آن واجب شود که بنبّت نبی درست شود و نبوّت ثابت نشود الا بمعجز و 


چون نوح هزار سال کم پنجاه سال دعوی هی کرد چون معجز طوفان بود نبوت وی 


۱۳ات 
درست نشده باشد ایشان مستو جب عقوبت نشده باشند پس دعا کردن نوح بهلاك ایشان 
ظلم باشد و حکیم نبابد که طالم را بنبت بخلق فرستد» و نیز ایشان از روی حقبقت 
هر گز نتوانند اثمات کرد که معرفت خدای واجست از هر آ نکه نزد ایشان معرفت 
خدای بقول رسول واجب شود وقول رسول آن‌وقت حجّت بود که اظهار معجز کند 
و معجز آن وقت ثابت شودکه این کس کہ رسول بوی فرستاده اند داند که خلق ازمثل 
این عاجز باشند لازم بود که فعل خدای بود و چون فعل خدای بود بابد که درست‌بود 
ودلبل بودیر صدق رسولو آنگه‌دلیل بو در صدق رسو لکه داندکه خدای هست وحکیمست 
چون حکیم بود تصدیق کاذب نکند و چون تصدیق این رسول کرد دلیل بود بر آن که 
رسولست وصادفست پس نزد ایشان معرفت خدای موقوف بود بر قول رسول و قول 
رسولموقوف بود بر اظپارممجز وصحت ممجزموقوف بود بر | نکه داند که این‌معجز 
قمل خداست و او حکیست و تصدیق کاب نکند » یس حاصل این قول آنست که تا 
خدای تعالی را نشناسد رسول را نتواند شناخت و تا رسول را نشناس د معرفت خدای 
حاصل نشود پس بدان انجامد که هرکز نه ابن واجب بود و نه آن " اعاذناالله من‌التّار 
وکوبند هرچه نست شد بعد از و جود اعادت آن روا بود از اجسام و اعراض و این 
باطل بود زبرا که اصوات و لحظات و استماعات اعادتشان تصوّر ندندد والعجب که نزد 
او عرض در زمان باقی نتواند بود ونز د ما هر عرص که در زمان باقی باشد اعادت آن 
جایز بو د و قلانسی ازاشاعره‌گوید اعادت اجسام جایز بو د و اعادت اعر اض‌محال‌باشد 
TET‏ و ۳ 
و سهل صع و کی و ابن فورك و کسانی که درعصر ابشان بودند از اشاعره تونند 


ری ع ي 


استنها در ادمان‌لازم نود فک نف آنامومن ان شاء اله“ ومد طاهس و باقلانى 


و ابو اسحقاسفراینی از اشاعره کویند لازم نبود و معمری وید مقلد نه مشرك 
بود و نه کافر ونه مؤمن » و کوید ا گر یکی از کار قبل از بلوغ ایمان آورد و اورا 
از مادر و پدر جدا کنند اکر پش از بلو غ بمرد او را در کورسناز مسلمانان دفن 
کنند و اورانه مسلمانکوئیم و نه کافر و مالش از آن مادر و پدر بود ایز عجبا ا کر 


بت 
مالش از آن مادر و پدر بود پس چرا اورا در کورستان مسلمانان دفن می‌کنی و اک 
مسلمانست چرا مالش بمادر و پدر می دهی » و اب فورك اصفهانی از اشاعره ک ند 
نشاید گفت که انبا و رسل وملاکه مقطاو این سخن بر اصل وی راست‌بود 
از بهر آ نکه وی گوید وقوع کفر ازانبیا و رسل و ملاکه جایز بود پس نزد او ممکن 
بود که بعضی از انبیا و رسل بر کفر مرده باشند و هر که مسلمان باشد در کفر آن 
که این اعتقاد دارد شك نکند »و اشاعره گوبند و قوع خلاف معلوم خدای تعالی 
ممکن بود در جنس | ما واقع نشود» و در وصف اخص خدای تعالی خلاف کنند» 
اسفراینی گوبداخص اوصاف اوآنست که عالمست بعلم قدبمو ماننداین درصفات دیگر * و 
باقلانی گوبد اخص" او صاف خدای نعالی آنست ڪه بدان ممتز شود از جملهُ 
موجودات » وکو بد وصف اخشّش آنست که وقت رویت او را بدان بشناسند و 
آب و المعای جو نی کوبد وسف اختّش آن بود کهبدان مز شود از جملة 
موجودات الا ] نکه خلق از معرفت آن عاجزند ؛ واشعری گوید صفات باری برسه‌قسم 
بود“ او ل ذاتی دوممعنوی سوم فعلی ؛ و اخص" اوصاف باری تصالی قدرت بود بر 
اختراع ؛ باقلانی و ابو المعالی در حال با ابو هاشم موافق باشند و جملۀ اشاعره گویند 
اظپار معجز بر دست کذابان روا باشد» و کویند معجزة تنها دلیل نبود بر نبت و 
چون تحلّی با معجزه منضم شود دلیل بود بر نبت و خلاف کردند در آ نکه باری 
تعالی قدیمست لذاته بابقدم " كلابي و ابو المبّاس قلانسی و عبد الله ازبشان 
و بيك قول اشعری گوبد قدیمست بقدم و متا خران اشاعره کویند: موجود قدیم 
لذانه " و اشعری کوید فعل بقدرت خدای تعالی حاصل شود و قدرت ننده را در فعل 
هیچ تأثیر نباشد " و اسف راینی ازاصحاب وی کوبد فعل بمجموع قدرت خدای وقدرت 
بنده حاصل شود ؛ و قلانسی از شا گردان اشعری گوید نماز و زنا مشت رکند در 1 تکه 
هردو حرکتند و تمیز میان ایشان بدان‌باشد که یکی را نماز خوانند و دیگری را زنا 
الا آ نچه زنا خوانند بفعل بنده واقع شود واصل حرکت بقدرت خدای حاصل شود“ 
و اشعری گوید روح بعد از موت فانی شود و عدم محض بود الا" عند الحشر همان 


روح رااعاده‌کند ؛ وباقلانی کوبدو آبو عبد ال لیم از اشاعره گویند ملاکه بهتر 
از انبیاء اند" و جملهٌ اشاعره کرامات اثبات کنند الا اسفراینی که وی گویدکرامات 
محالست و اشعری گوید وجه و عبن و بد سه صفتند از اوصاف خدای تعالی و او و 
اصحابش گویند امر و نی و خبر هر سه قدیمند " و عبد ال سعید كود واتباعشاز 
اشاعره که کلام در ازل امر و نوی و خبر نبود و چون بشنوند امر و نهی بود و 
نی روایت می تن از اشعری که ارادت غير مراد وی بود و گفت حرکات 
متجانست و باختلاف افتراق محال مختلف شود“ وگفت ترك را جز از فعل هیچ 
معنی نباشد " و کوید همه متحرّك سا کن بود نه همه سا کن متحرّگ باشد " و وید 
جسم عبارت بود از تألیف و هم شا کرد ضنی ازو روایت کند که گفت عرض را 
هیچ حقیقت نیست و عبدالله سعید از اشاعره و اتباعش گویند هیچ اعراض نتوان‌دید» 
و کوبد اجسام و اعراض مجتمع باشند مثل لون و طعم و رائحه و حرارت یابرودت 
و رطوبت با یبوست و کوبد جواهر متجانسند در نفس خود و مختلف باعراض * و 
كويد بر ابقاء والابقاء والحركة والنحريك والشواد و الشوبد و مثل معنی بود و در 
موضع دیکر بود نتوان گفت‌جواهر و اعراض قط اعادت کنند(؟) "فعل‌تفی مفعول‌بود 
و حدث نفس محدث » و کوید قراءت معجزه حقیقی باشد و نفس کلام خدای معجزه 
خوانند و آن مجاز بود نه حقیقت زیرا که قرآن قدیمست و قدیم معجز نباشد" وگو يد 
روا بود که خدای تعالی خلق را ابداً مهمل فرو گذارد وهیچ رسول بدیشان تفرستد * 
و کوید امامت مفضول با و جود فاضل درست بود و اصحایش گویند درست نبود* و 
کو ید اختیار می کنند هم اهل اجتهاد باشند و هر بك ازیشان امامت را شاید» و 
کوید امام چون اعدای وی غلبه ؟شند و مقاومت ابشان نتواند کرد تقيّه کردن روا 
باشد او سَقته .از امامت معزول نشود ؛ و گوبدخدای تعالی را در قیامت بچشم بتوان 
دید و | گرچه نه در جائی و مکانی بود و مقابل نباشد و این جمله محالات بود زبرا 
که آدمی هیچ نتواند دید الا که درمقابل وی باشد با در حکم مقابل و مقابل براجسام 


AS 
جایز بود و خدای تعالی جسم نیست پس‌مقابل بروی روا نبود ودیدن وی محال‌باشد»‎ 
و کوید علم و بقین وفهم و فضیلت و عقل و درایت و فقه بيك معنی باشد پس وی‌را‎ 
لازم شود که شابد که خدای را عاقل و عارف و فطن و فقبه خوانند چنانکه وی را‎ 
عالم خوانند ونزد هیچ مسلمانی این‌روا نبود ودربعضی روابات‌گوید که‌روابودکه کسی‎ 
تقس خو درا نداند ضر ورت‌ونفس دیگری را بضرورت شناسد بانفی خود نداند اصلا و‎ 
آن دیگری داند و جای دیگر گویداین‌روا نبود و کو بدشاید که باطل‌را ح ق خوانند و‎ 
اصحابش گوبند شاید که کفررا حق خوانند از بهر آ نکه خدای تعالی هی آفربند و‎ 
هرچه او آفرید حق و عدل بود» و گوید روا دو د که چبزی حادث شود که آن چیز نه‎ 
و ونه جوهر ونه‌عرض " وکود کفروعدل بود وحق وئواب وحسن‌وقیح وچون‎ 
بنده کسب کند باطل بود وظلم وخطا و زشت »سبحان‌الله خالق الخلق کدامعقل قبول‎ 
کند کهيك‌چیز هم حق بود و هم‌باطل وهم خطا وهم‌ئواب‌وهمعدل وهم‌ظلم‌وهم حسن و‎ 
هم قبح وقایل ابن امام اهل‌سنّت و جماعتست وازاهل نجات و این کسبکه‌وی دعوی‌م ی‌کند‎ 
این راوندی بنهاد و نجار ازو فرا گرفت و این کاب از نار و اشعری از ابن کلب‎ 
چهارصد سالست تا در محافل و مجالس ملوك و سلاطین با ایشان مناظره می کنند‎ 
درین مسئله باعلما و فضلانه معنی کسب که خود دعوی هی کنند هی دانند و نه بفهم‎ 
هیچ عاقل وعالم می تو اند رسانیدن » و اشعری کوید عرض تتواند الا درمحل ونشاید‎ 
که چوهر محل عرض بود“ پس بربن اصل جوهر ازجمله اعراض خالی بود وموجود‎ 
نباشد " و گوبد شایدکه صفت دبگری‌کنی همچنین ابداً تا بك صفت‌را صفات امتناهی‎ 
حاصل شود“ و گوید روا بود که خدای را هم متکلم و فاعل خوانند و نشاید که ناطق‎ 
خوانند» و گوید کلام ونطق و قول بيك معنی باشد " وکوید روح جسمست و حيوة‎ 
عرص ' روح نه تاس بود و نه محس" وحار حیوانی‌ضرورست لازم شود که‌حس"‎ 
بدنی بود چون روح مفارقت کرد بدن همچنان حشاس بود زیرا که نزد وی روح نه‎ 
حتاس است ونه‌محس" " وگوید نشاید که کسی‌گوید اوّل وجود سواد بباید دانست پس‎ 


دانستن که محدئست و عرض ولون ؛ وگوید روا اشد که کوید ترك معصدت معصیتت 


اک 

و وید روا باشد که عرض باشد که آن راضة نباشد » و كويد روا بود که يك خردل 
دانه درکشتی افتد و کشتی بعضی باب فرو رود و کوه احد بر کشتی افتد و کشتی‌بك 
ذر » باب فرو نرود ؛ و گوبدانسان قادر بود بر ترك موجود و این سخن بیحاصل بود و 
بعضی از اصحابش کویند این نه سخن ویست و ضبّی گوید سنکی که ازهوا می‌آید و 
مرغی که هی پرد نه در مکانند "و هم او گوید که اشعرنی گفت نفس کفر نه قببحست 
بلکه عبن کفر نیکو بود زیرا که دلیلست بر خالق و ابن فورك انکار این کند وکوید 
روا بود که اهل اخرت مکلف باشند و بر این اصل لازم بود که کسی در دوزخ نرود 
زیرا که چون تکلیف در آخرت جایز بود و چون توبه جایز بود قبول لازم باشد با 
شرابط [ نکه جمله کقّار وعاصیان درقدامت توبه کنند وهیچ مستوجب دوزخ نباشند 
وای روات کنن 6 اشمری گفت هرچه حکم او دوام بود آن را کل و یعض‌نباشد 
پس نزد او بهشت و دوزخ ونعیم اهل بهشت وعذاب اهل دوزخ را نه کل باشد و نه 
بعض و هیچ عاقل در فساد این قول شك نکند؛ و کوبد چون عصیانی از نبی با رسول 
بوجود آید اورا عاصی خوانند تا آنه که توبه دند چون توبه کرد اسم عاصی آزوی 
بیفتد " وصاحب کتاب مق" خ رکویدکه اشعری گفت که ه رکه مؤمن بقیامت آبدهرجه 
کر ده بود از کفر و غر آن جمله امان باشد و اکر کافر بخدای رسد هر چه او کرده 
بود کفر بود و اکرچه آن ,صورت ایمان و طاعت بود“ و کوبد هر چه ابليس کرد 
در زمان ایمان وطاعت آن جمله کفر بود وآنچه ابوبکر وعمر وعثمان کر دند ازسجود 
اصنام وخمر خوردن و زنا کردن و ثالث ثلائه گفتن آن جمله ایمان و طاعت بود. 

و ضنی روایت کند ازو که عزم کردن بر آن که کافر شود بدین کافر نبود و 
حون توبه کند از گناء‌گذشته عزم‌کردن که دیگر با سر گنه نرو د لازم نباشد " و گویند 
نشاید که چیزی موافق چیزی بود از وجهی و مخالف آن چیز بود از و جهی د. “ٌو 
اشعری و اب نکلاب گویند ریت خدای‌تعالی بچشم بود , ادرا کش بچشم بود و کوبند 
بشده را کسپی هست و کسب وفعل ومفمول ومخلوق واحداث و هحدث خدای‌تعالی بود 
وکوید روا بود که مقدوری میان دوقادر باشد | ما روا نباشد که کسبی‌میان دومکتسب 


تن 
بود با فعلی ميان دو فاعل با محدثی میان دومحدث ؛ و گوبد هر که چیزی بجنباند و 
آن چیز بجنبد نه بحرکت وی جنییده باشد " پس وی را لازم بود هر که یکی را بکشد 
غه قاتل بود وهیچ بروی لازم نبود وطلب قصاص ازقاتل کردن ظلم بود وقومی ازیشان 
گویند که رسول پیش از بعثت کافر بود و کویند دلیل بر این آنست که خدا م یکوید : 


جے سے س ص 


و وجد کک تسالاقَهدی» اشعری کوبد روا بود که خدای تعالی بنده را قدرت دهد 
تااعراضها بازدارد چنانکه وی روز های‌گذشته باز آردوهمچنین اصوات و لحظات . 
بدان که مقالات اشعری و محالات وی بسارست و در ذکر آن فایده نه ونىز 
ملالت خبزد" بدین قدر اقتصار کنیم " !"ما مقالات اصحابش بسیارست * غغرالی در 
کتابی که آ نرا مسائل احروبات نام کرده است کو بد روح جزوست که قسمت 
تهذیرد وقائم بذات خویش واورا حّی نباشد " و هم درین کتاب گوید اخص" اوصاف 
خدای تعالی | نست که قذوهست و معنی فلوم آنست که قائم بذات خویش بود و از 
پیش که گفت روح قدیمست بذات خویش و متحیّز نیست پس‌این وصفی مشترك بود 
ته خاص » و در کتاب لد ن یکوبد تفس ناطقه که بدان انسان مک لف باشد نه جسم‌بود 
و نه عرض بلکه قوت الهی بود مثل عقل اول چنانکه فلاسفه کوبند عقل او ل معلول 
علّت اولی است و نفس معلول عقل " و هم درین کتاب کوید معلومات خدای تعالی 
متناهی باشد“ و در من گوید وقایم نامتناهیست و نصوص متناهی پس لازم بود که 
همه وقایع معلومات خدای تعالی نباشد زبر | که زد او معلومات خدای تعالیمتناهیست 
و وقایع نامتناهی " و این معنیست که فلاسفه گویند که عأّت اولی عالمست بکلبات و 
جاهل بجزئثات و این شخص را امشان < جت خوانند » و در قسطاس المستقيم كويد 
برامامیان که ایشان کو بند لازم بود که امامی‌بود که باو جودوی خلق بصللاح‌نزدیکتر 
باشند و از فساد دور تر و خلاف ازمیان مردم بردارد | گرمنقاد شوند؛همغرّالی کوید 
اسای خلاف علی علیه السلام بود خلافی که ابداً منقطع نشود " بعد ازین سخن کوید 


۱۱٩‏ بت 


اکر خلق کوش بسخن من کنند من خلاف از میان مردم بر دارم “ دیگر گوید چگونه 
کوش بسخن من کنند وخدای حکم کرده باشد و در ازل بربشان نوشته و تقدی رکرده 
اکر عاقل نظر و تأ"مل کنند دربن سخن متناقض داند که غرض وی دربن باب جز 
تشنیع بر امیر الممنین علی بلکه بر جملة انیا و وسل چیزی دیگر نبوده است " اول 
آنکه دعوی کرد که اکر خلق سخن من بشوند فسادی که علی عليه الشلام کرد حاشا 
او بصلاخ آورد " دیگر دعوی کرد که حکم خدای بود در ازل بربشان نوشته بود و دفع 
تقدیر نتوان " وس على سبب آن خلاف نبود " دیگر آ نکه | کر خلق در زمان على 
مختلف شدند وعلی سبب اصل خلاف بود لازم آید که جملة انبیا ورسل سبباختلاف 


سے س سے 


باشند زدرا که خدای تیا[ ی در قران می کوید : وما تة قال E‏ و االکتاب الا 


o~ ©‏ سے ص مین ی سے 


ِن بعد ماجائتم له “پس ابن تشنیع وی بر انبیا و وسل متوجه بود نه برعلی؛ 
نعوذ بالثه من‌الکلام المفضی" الى الكفر " و هم درین کتاب سخن چند دیگر مشنم بود 
ترك کردیم » وکو بد قومی گویند که رحمت از آن اا مت محمد بود و من می کویم 
بیشتر نصارای روم و ترك درین زمان اهل رحمتند با آ نکه در اقصای بلاد روم و ترك 
باشند و دعوت بدیشان نرسیده باشد " و گوید اینان بر سه قسم باشند " قسمی که صفت 
و نام رسول و معجزاتش بر یشان رسیده باشد ایشان را رحمت نصیب نباشد" قسم دوم 
که این معنی بدیشان نرسیده بود این قوم معذور باشند یعنی از اهل رحمت باشند و 
قسم سوم آنانکه در اول کودکی شنیده باشند که محقدی بود و دعوی نبو ت می‌کرد و 
معجزات و صفت او بدشان نرسیده بود همجنانکه کودکان ما شننیده باشند ڪه 


م1 


مقنع ( ۱ دعوی پیفمبری کرد و دروغزنی بود و گوبد حکم این قوم سم حکم قسم‌دوم 
:ود قاس جمله از اهل رحمت ِِ_ ۰ در کتابی م یکو بد ڪه نام آن 


e‏ برد" زبرا که‌خدای 1 ود بر الونختلفین 


)۱( در شخ ابن‌المقنم 


سم ۳ ات 


۳ ۳۹ 
ربک و درین داب ابشان را که بت برستند و خدارا ثالث ثلائه کویند و عیسی را 
دسر خدای دانند از اهل رحمت گردانید و او بدن اعتقاه مستحق | نست که او را 


حجة الاسلام خوانند و ه رکه خلاف این کوبد رافضی باشد» دیگر کوبد قوله تعالی : 
ف الروح ین آمر زبی امر تقدیرست نه امر خلق یمنی روح قدیمست و نه خلوق 
و متحتّز و متجرّی و | کر مخلوق خوانند معنی آن بود که نطفه را استعداد قبول او 
یدید آبد همجنانکه آ ینه که بك صفایش داده باشند چون صورتی مقابل آن در آینه 
ظاهر شود ا گرچه در آینه صورتی نباشد " و گوید ارواح پیش از ابدان موجود نباشد 
اما بعد از تعلق بابدان بسیار شوند " و کوبد فعل آدمی در بدن مثل خدای تعالی باشد 
در عالم | کبر "و گید نسبت شکل دل با تصژف روح نسبت عرش بود و دماغ بمنزات 
کرسی وحوای بمنزلت ملائکه که مطیع خدای باشند بطبع وعصمتها بمنزلت آسمانها 
و قوت در آنگشتان بمنزلت عناصر که ا"مهاتند و اه تخیّل همچون لوح محفوظ » 
وگوید معنی آ نکه‌رسول فرمود: حل اه الارواح قبل‌الاجساد بدین ارواح 
ملائکه می خواهد " و کوبد خلق عرش و کرسی و آسمانها و کواکب وآب و زمن و 
اش و هوا این بود که باد کردیم از اعضای آدمی بعنی این اعضا و جسد از طبایع 
حاصل شود و بافی از عرش وک رسی و سموات و کوا کب وعقول و عناصر همه قدیمند 
چنانکه فلاسفه و اهل طبایع و دهر بان گویند » و از هر نوع که اعتقاد این قومست 
نموذجی باد کردیم و استیفاء خالاف ایشان بطودار ها محتاح بود " و اصحاب آشعری 
در قرب دو دانك در مسائل بر خلاف او باشند و هع هذا در کتابی از آن آشاعره 
بافتم که می کوید هر آن کی که قدر بك وجب از اشعری گردد کافر بود پس بقول 
این شخص بيشتر شا گردان اشعری و اصحابش‌کافر باشند مثل باقلانی و ضبّی و قلانسی 
و سپل صعلوکی و عبد الله بن سعید و حلیمی و جوینی و غژالی و فخر رازی و غیر 
ایشان که در بسیار مسائل خلاف و یکر دند“ وفخر رازی در کتابی گوبد که پدرم 


رسول الله را بخواب دید که شافعی بردست راست او نشسته و ابوالحسن آشعری بردست 


از تا 

چپ وی " رسول پدرم را گفت ا گر فقه میخواهی از شافعی فرا کر و ا گر اصول‌دین 
میخواهی از اشعری ؛ پس بدین قول لازم بود که ه رکه برخلاف شافعی بو د در مذهب 
برباطل بود زیرا که اکر ابوحنیفه ومالك وسفیان واسحق واحمدبرحق بودندی‌رسول 
نکفتی که فقه از شافعی فرا گیر" وخلاف‌میان ایشان وشافعی اظهر من‌الُمس است " و 
هر که در مسل خلاف کرده بود با اشعری ازاصحاب وی قولش برین قفنت باطل‌بود 
وشك نست که مروت و دبانئت که مانع بود از دروغ گفتن و چون ترك آن کردند 
هرچه خواهند توان گفت لیکن در کل احوال انصاف را کار فرمودن اولیتر باشد. 


~~ 


باب شانزدهم 


درمقالات صوفیان 

و اشان از اهل سئت باشند و ه رکه دعوی سّت کند ابشان را اولا و اصحاب 
کرامات دانند الا" ابو حنیفه و اسفراینی و معتزله که انکار کرامات کنند» و این 
قوم شش فرقت باشند : اول ایشان که دعوی ا"تحاد کنند " رئیس ایشان حسین بن 
منصور حلاج باشد و این حسین بن منصور حلاج ساحر بود و در آن مپارتی داشت 
و در سحر شا کرد عبدالله بن هلال الکوفی بود و عبداله شا کرد زرقاءالیمامه و 
زرقاء ازکمانی که از سجاح آموخته بودند وسجاح در زمان مسیلمةٌ کذاب بود که 
دعوی پشمبری کرد و حلاج دعوی خدائی‌کرد و در سال سبصد و نه از هجرت معلوم 
وزیر حامدبن عباس کردند که حلآج دعوی خدائی میکند و میگوید مرده زنده میکنم 
وجن" خدمت من می‌کندد و هرچه از ایشان میخواهم پیش من می آرند و من توانم 
که همه معجزات انبیا کنم و نصر سیمری و جماعتی از کاب دیوان تبع وی شدند 
ویکی از بنی هاشم دعوی می‌کند که او نبی حلاجست وحلاح الهست " وزير این قوم 
را حاضر کرد و با ابشان مناظرء کرد همه مقر شدند که ابشان خلق را بالهّت حلاج 
می خوانند و ایشان را بقیدست که او مرده زنده می کند * حلاج را حاضر کردند و 
ازو پرسیدند انکار کرد و گفت این قوم خلاف می‌گویند و من نه دعوی خدائی‌میکنم 
و نه دعوی نبوت و من ده خدایم بنماز و روزه و خبرات مشغول و از من جز ازین 
چیزی بوجود نیابد . وزير فاطی ابو عمر و و ابو جعفر بهلول و جماعتی از فقها را 
حاضر کرد و آن قوم را که بر وی کواهی دادند از ايشان سؤال کرد» قاضیان و فقا 


۷ج 

گفتند تا پیش ما درست نشود ما بر خون او حکم نکنیم " یکی از اهل صره گفت من 
اصحاب وی را می‌شناسم و ایشان در بلدان متفزقند وخلق را بالهنت او می خوانند 
ابن بصری از اصحاب حلاج بود چون بدانست که ساحرست ترك وی بکرد و با او 
ابو علي هارون بن عبدالعر یر کاتب آنباری کواهی داد و او کتابی کرده است در 
مخاریق حللاج "آنکه حللاح را در سرای سلطان محبوس کردند بنزد نصر حاجب ' و 
حلاج را دو نامست یکی حسین منصور دوم محمدین | حمدالفارسی و دختر سمری 
صاحب حلاج در سرای سلطان بود مذتی بش حلاح‌رفته‌بود اورا یش‌وزیر آوردند ؛ 
وزبر از وی احوال پرسید؛ اہو القاسے زنج نحی‌گوید بد من‌حاضر بودم و انو علی احمدین 
نصر بازیل حاضر بود“ چون وزیر ا<-وال ازوی پرسید گفت پدرم‌مرا پیش وی‌برد 
اومرا چیز هاء بسیار بخشید " و این زن فصیحه بود و عبارت ولهجهٌ خوش داشت » 
کفت چون آن چیزها بمن داد مرا گفت تورابپسر خود سلیمان دادم و او نزد من از 
همه فرزندان عزیز ترست و او بنیشابور مقیمست لابد باشد که ميان زن و شوهر وقتها 
و افتد که خاطر از آن برنجد من اورا و صنّت کرده ام که ترا نیکو دارد" آن‌روز 
روزه دار ودر آخز روز بر بام شو و برسر خا کستر ونمك همچون بلغور کرده بایست 
و چون روزه خواهی گدودن از آن خا کستر ونمك هم دردهان کن وبدان روزه‌گشای 
و روی با من کن و هرچه میخواهی با من بگوی که من می شنوم. زن گفت روزی 
بامداد ازبامبز بر آمدم ودخترحلأٌح با من بود؛ حسین پیش از ما فرود آمده بود چون 
بشردبان رسیدم که او مارا می‌دید وما اورا دخترش بمن گفت سجده کن اورا» گفتم 
جز از خدای دیگران زا ده نان کد حلاج آو از من ید کت بلی خدائی 

در انتمافتتت ونکی در زمین ؛ مرا پیش خود خواند و دست در جیب کر د و حمَهُْ درون 
آورد بر از مشك بمن داد سه بار همچنین و گفت زن را چون شوهر باشد محتاج‌بوی 


خوش باشد این را در طیب بکار دارد» وروزی مرا بخواند و بر بوربائی نشسته بود“ 
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مرا گفت کوشة بوریا بردار از آن جانب و آنجه زیر آنست ب کر چندانکه خواهی 
کوش بوربا برداشتم زیرآن زر نود يهن باز کر ده جمله چنین ود من‌مبهوت بماندم » واین 
زن را در خانة وز بر امد یاز ده پیت ان وت ع راهلاك ک ردند وزیر طلب 
اصحاب وی مبکگرد حددر هو و محمد بن علی فنائی > ی از خواص" او 
پنهان شدند و از خانه وی کتابی چند ببرون آوردند و همجنین از خانه ای بعضی 
بزر نوشته و دو دببا پیچیده " و دراسمای اصحاب وی ابن بشر و شاکر یافتندوزیر 
تفخص کرد از اصحاب حلاّح که اشان را گرفته بود تین این دو داعنند ازا 
حلآّح در جانب خراسان که خلق را بدو میخوانند و در میان کب نامه چند بافتند 
که بدو فرستاده بودند از ناح٫ت‏ ها و وصکّت که او کرده بود داعیان را که خلق را 
چگونه بدو خوانند و سخن گفتن ایشان برقدر عقول ایشان و جوابها که با وی‌نوشته 
بودبا آن که بدو نوشته باشند . 

ابوالقاس زنجی کوید روزی با پدر پیش وزیر بودیم وزیر برخاست ما در سرا 
پیش او آمدیم و هرون بن عمران حاضر بود با پدرم حدیث میکرد غلامی ذیدیم که 
اشارت بویکرد بر خاست و بعد از ساعتی باز آمد لونش‌متهیرشده " حال پرسیدیم گفت 
غلامی مو لست بر حلاج و هر روز طبقی پیش وی میبرد " مرا بخواند گفت بعادت 
هر روز طبقی پش حتلاج بردم او را دبدم که خانه از سقف تا زمین از جسد خود 
پرکرده بود“ درخانه هیچ جای نیافتم بترسیدم و طبق بینداختم و غلام را تب گرفتو 
ما در عجب بماندیم تا که و زیر کس فرستاد و ما را بخواند و غلام را بخواند و حال 
ازوی پرسید غلام قّه بازگفت وزیر وی را دشنام داد و گفت ازسحر حلاج‌بترسیدی 
بمد از آن در میان کش کتابی بافتند در آنجا نوشته بود که چون خواهی که حج" 
کنی و نتوانی رفتن خانه خالی کن چهار سوی پا کیزه در خان خویش چنانکه کس در 
آن آمد و شد نکند " چون | بام حج شود آف را طواف کن و مناسك حج بجای آر 
چنانکه مناسك حجست پس سی یتیم را حاضر کن و طعامی ساز از بپر ایشان چنانکه 
توانی و آن طعام درین خانه بخورد ایشان ده وتو خدمت ایشان میکن و چون خوردنه 
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و نشستند هر یکی را برهنی در پوش و هرءك را هفت درم بده با سه درم ( راوی را 
درین شك افتاد ) " چون این بکنی قائم مقام حج" بود“ و یدرم این دفتر میخواندچون 
بدین فصل رسید قاضی ابو عمر حلا ج را گفت از کجا میکوی گفت از ڪتاب 
احلاص حسن بصری " قاضی گفت دروغ میکوی با مبیح الم " ما کتاب اخللاص 
در مخه شنیددم بر استاد و در وی این نست ‏ وزیرقاضی را گفت بنویس آ نجه‌گفتی 
و قاضی با حلاج خن میگفت وزیر الحاح میکرد قاضی بنوشت و هرکه در آن مجلس 
بودند از قضاة و فقا و مفتیان بنوشتند چون حلاح را معلوم شد که او را بخواهند 
کت کف ون کن عفر ا ست و شتا زا ووا ناق خون من ریختن و اعتقاد مر 
اسلامست ومذهب من شلات و کیت من درمبان وراقان سمارست درستت ؛ لاله خون 
من مر یزید " او قکرار این کلمات میکرد و اشان مدئوشتند " دس از آن نوشته مش 
مقتدر عناسی فرستادند جواب برون آمد که چون فتوی قضاة و مفتیان چنینست او را 
بمجلس شرطه‌بر ید و هزار تازبان‌پزنیدا کر نمیرد دست وپای‌او ببربد دیگر سرش ببرید 
و بياويزید و جّه اش بسوزانید " چنین که فرموده بود بکردند بعد از آن سرش بر نیزه 
کردند و بك‌سال در خراسان میگر دانیدند تاهمه کس را معلو م شد که سر زندیقست‌و 
از جمله بدت های حلاً ج یکی اینست : 

سبحان من آظهر اسوه سر تالا هوته التاق 

بدا في له ارا في صورة الا كل والشارب 

حتى آقد عابه حلقَه كلحظة الحاجبالحاجب 
و کتابی کرده است اورا بستان‌الممرقة وطاسین‌الارل نام نپاده‌است جمله 
کفر و زندقه است » در آنجا کوبد که هرکه خدای را بصنع بشناسد اقتصار بر صنعکرده 
بود دون صانع و امثال این تا آنجا که کو ید دل بار گوشتست " وخون فانی معرفت در 
آن‌قرار تگیرد زیرا که معرفت جوهر ر بانست و هذیان بسیار باد کند؛ آ نکه کوید در 
حقیقت‌حقیقت : کا نه کانها ٤‏ کا نه کاانه"کا نپا کا نها ارکانه کانه بنیانپا صحبانها اصحابها 
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اصحابہا شهابها ابراقها اربابها صفاتما لبابها لاحی هم ولاهم هی لاهو الا" هو “ دیگر‎ 
. کو بد عارف با عرفان خود باشد و عرفان با عارف‎ 
شبل یکوید سر بر زبان این طایفه پوشیده نباشد | ما معنی بحال خود مانده‎ 
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و آقبل ال وجد نی الكل من صفتي و آقبل الحق فيي و مد به 

و ازو برسیدند چه فرقست ميان اولبا و اسا گفت انبیا را مسلط ڪردند بر 
احوال مالك احوال شدند و تصرف در احوال میکنند چنانکه می‌شواهند و احوال بر 
اولا مسلط کزدند احوال تصرف در شان می کنند » دیگر گفت علوم من بزر کوار 
شد از نظر دقبق بعنی کسی اندبشه درعلوم من تواند کردن وباريك شود بفهمهای بشر 
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بایتر ید گفت سبحانی مسکین با پزبد کجا بود در ابتدای نطق حق ناطق شد 
جهت او » بعد آزین زندقه های دیگر گوید خدای تعالی در ازل موصوفست در آن که 
لا بزال موصوف بود " دربن سخن تعریض کرد برقدم عالم . 

بدان که کتات ایشان از اول تا آخر کفر و زندقه است ت زین نوع که یادکر ديم 
و گوبد خدای تعالی‌هر شب بادر ی بیضا بآسمان‌دنبا آید تادرین زمان E‏ 
باابدالان سخ نگوید» دیگرباکسان یکه‌عاشقاوباشندونامهایایشان‌بنویسدتاآن‌روز که روح 
را یروح ونور را شور جزا دهند آ نکه زمن‌را پر از خرات و برکات کند وبعدازان 
با ع وجلال وعظمت خود رود“ و حلاج نامه نوشت ت بیکی از اصحاب خویش در آن 
نامه نوشته بود : من الله الى فلان بن فلان. ازو برسیدند که خط" تست گفت بلی » 
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گفتند چراچنن نوشت یگفت این‌عین جمعست نزد ما بعنی او و خدا یکی اند و گفت 
این کتاب خداست من و دست درمیانه عاریتیم اورا گفتند کسی دیکر هست با تو که 
چنین هی گوید گفت بلی شبلی و ابن عطاء و ابو محمد حریری " و اکر ما خواهیم 
که فضایح او باد کنیم میشر نشود و ازتطویل سخن ملالت خیزد . 

با پزید گفت سبحانی ما اعظم شأنی و این قوم از کبار اولیای اهل سنّت و 
جماعتند والعجب که لا بزال بر شیعه تشنیم می‌زنند که عبداله بن سباً و اصحاب او 
کفته اند که علی خداست تعالی ع نکل ضد و ابو الخطاب دعوی کرد حلول الله را در 
ائه » نزد ما ایشا ن کافرند و ابداً در دوزخ باشند و انان که یاد کردیم و آنچه باد 
خواهیم کرد نزد شما اولیاء اند و اصحاب کرامات. 

بسطامي را مقالانی چندست قبیحتر از اول » گفت : سبحانی سبحانی ما اعظم 
شأنی چنانکه باد کردم از پیش و کوید من بر آسمان رفتم يك بيك آسمان بکردیدم 
بالای آسمانها هیچ کس ندیدم خیمه بر عرش بردم یکی ازیشان نزد او نشسته بودگفت 
هر شب بخانۀ کعبه روم و طواف کنم و با موضع خود بر آیم چون دو سه نوبت این 
سخن بگفت با یزید گفت بهتر از تو کدی هست که کمبه هر شب بزیارت او آید چون 
زبارت وی کرد باز کردد و گفت جزویست از خالق و درحجاب افتاد چون بدو | تصال 
کند بعنی‌بخدا پیوندد و اورا بشناسند بدانندکه اوست با ازوست یعنی بایز ید خداست 
بابعضی ار خداست " و گوبد : عجبت‌مناك ومنی ' عجب‌دارمازتوومن " حجبتنی‌بك‌عتی 
مرا بخود در حجاب کردی از من تا چون که نزديك شد که بر شوم جسم مرا نیست 
کنی مرا در مقام علو باز داشتی و بذهن من رسانیدی من در آن ممکن شدم حت 
ینت نی انت ؛ یعنی مرایقین شد که من تو ام " و ابن قوم حکایت بکنند که درین 
حکایت امیر المقمنین‌علی پکمیل بن‌زیاد گفت : کت هلا ن دا و 
الاعطموت عندالله درا تا آخر سخن بعنى اشان اندك باشند و قدر اشان نزد 
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الت کننند تعالی‌اله عن قول‌المفترین ودعوی‌کنند که بحیی بن زکربا از آبشان بود 
و خدای تعالی اورا از بهر آن ستدا و حصوراً خواند وخرافات آن قوم که | تاد بر 
خدای دعوی می‌کنند بش از بیشست و درذکرآن فابدة نیست و معجزه هائی که‌نامش 

کرامات هند و ازیشان باز کوبند جمله زرق و مخرقه وسحر بود. 
فرقت ۸9۵ از صوفیان که خودرا عشاق خوانند ایشان کویند انبیابغیر حق" 
مشغول شدند و خسلق را بخدا می خواندند و سمکالیف ؛ پس ایشان را باز می‌دارند از 
آ نچه‌بخدای مشغول‌شوند بحق" وهرچه‌خلق را ازخدای‌تعالی باز دارد باطل بود پس 
التفات بقول انبیا و رسل نباید کرد وبتکالیف مشغول تباید شد که آن بی حاصلست »و 
غترالي در کتاب میزاك گوید بایکی از شیوخ صوفیان مشورت کردم که مواظبت 
خواهم کردن بقرآن خواندن مرا ازآن منم کرد و گفت علایق دنیا و جاه علم از دل 
بیرون کن و در خانه فارغ شو ؛ اقتصار کن‌بر ادای فریضه و اندیشه را بزبان جمع کن 
و می‌گوی اله اله " و این حکابت قومیست که خود را تاق خوانند و ابشان کویشد 
نبوت کسبیست و خود را اهل حقایق خوانند و اعتقاد ایشان آن بو د که بپترین 
خلق خدای ابشانند از بهر آن منزوی شوند و با خلق اختلاط نکنند و گویند علایق 
جسمانی از خود بیرون کرده ایم یعنی تا بمنزلت انبیا برسیم * و کویند مثال این 
چنانست که در حکابتی معروف آمده است که نقّاشان چین و روم با بکدیگر مفاخرت 
کردند نزد سلطانی از سلاطین " هرقومی گفتند نقش ما بهتر از نقش ابشانست‌سلطان 
بفرمود بهردو قوم صّه ایست پرده درمیانببندید و نقش کنید تا ممیّزان فرق کنند 
و دعوی شما بظهو رآبدکه کدامنقش‌بهتر کرده‌اید ‏ پس‌پرده‌درهیان صفه‌بستند وهریکی 
بکار خویش مشغول شدند چنانکه بر کار یکدیگر هیچ | طلاع نداشتند پس اهل چین 
نقاشی و قا م کاری کر دند در غایت خوبی و کمال که کس مثل آن ندیده بود واهل روم 
امن طرف خویش را صبقل کردند به‌ثال اینه " چون چینیان از نقش فارغ شدند پرده 
ازمیانه بر کرفتند بحضور سلطان و امرای دوات ؛ نقش اهل چن عکس انداخت‌چون 
ابن طرف صیقلی بود و لطافت e‏ طرف رومیان خوب تر نمود 
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و بسندیده تر افتاد سبب آنکه هرحه در مقابله آننه بداری آن صورت در آبنه خوشثر 
نماید و صافی تر " و مقصود ازین حکایت آنست که ه رکه ترك علایق دنیا کر دوبتفش 
و رباضت مشغول شد صفای اندرون حاصل نمو د و مستعث قبول علوم غیبیّه شد و این 
نبوّت بود " و گویند آن کی که نبوت بکسب حاصل کرده باشد فاضلتر باشد از آن که 
نبوت او عطائی بود“ و در مثال گویند نبینی که پادشاهان که وی را خاصگیان باشند 
بسیار چون خواهد که یکی را برسولی فرستد ایشان را نفرستد که بوی نز ديك باشند 
کسی را فرستد که از خاص" الخاص نازل تر بود یس ازین جهت خود را از انبیا و 
رسل فاضل تر و بپتر دانند و گویند انبیا خود را بحکم و ریاست و علایق دنیوی و 
حب جاه مشغول کرده اند و ما از خلق وامور دنیاوی اعراض کردیم " وگویندجزوی 
از خدای تعالی درشخص حلول کند و کویند سا.مان پیغه‌بر روزی بر بساط نشة»بود 
و باد بساط را برهوا می برد خلقان بتمچب می‌تگر یستند سلیمان نظر رد برزگری‌را 
دید بیل در دست داشت واصلاح زمین می‌کرد و التفات بسلیمان نکرد " بوی سللام‌کرد 
وگفت چرا بصنع خدای ننگری چنانکه خلقان می‌نگرند " بر زکر گفت شوق و محبّت 
خدای مرا از آن باز داشت و اکر ترا مثل این شوق بودی طلب ملك نکردی وبدین 
مشغول نبودی ؛ صد هزار لعنت بر آن زندیق باد که اعتقاد کند که شوق و محتّت 
برزگری بیشتر از پیغمبر خدای باشد و این سخن قبول تکند مکر بی دینی مردودی 
و این‌طایقه از اهل سنّت وجماعتند " و زندیقی ازین قو کتابی کرد. است و در آنجا 
م یکو بد چندین‌سال درعالم می‌گردیدم وطلب حقّ م یکر دم و ازهر که می‌طلبیدم شفای 
من حاصل نمی شد بمکه رفتم و آنجا مجاور شدم و تفگر مشفول بودم گوید شضی را 
شبی بخواب ديدم منظر نورانی داشت از وی سوال کردم تا مرا راه نماید.بحق » ریش 
شخصی بدست من داد و گفت این را محکم دار که این حمست من چون از خواب 
بیدار شدم ریش خودم بود در دست کرفته و آنجا این بیت تمل آورده است : 
تو بشیمت ورای دو جهانی چکنم قدر خود نمیدانی 


یعنی با هر یکی جزوی از اجزای باری هست | ما قدرخود نمی دانند؛ و گویند 


سوت 


رہ ے مر و سس سم مج 8و 


آنچه وسول می کوید : من عرف تسه فقد عرف ربه بعنی چون خود را شناخت 
که جزوی ازباری تعالی در وی حلول‌کرده است خدا را شناخت ؛ ولعنت برآن ملعون 
باد که اعتقادش چنن بود. 

فر قت سو ۴ از صوفیان که ايشان را وره خوانند و این نور تیه کویندحجاب 
دواست یکی‌نوری‌دوم ناری " آ نچه‌نوری‌بودمشفول‌بود با کتساب‌سفات‌خوب چون تو کل 
و شوق و نسلیم و مراقبت و انس و وجد و حالت و اما آنجه ناری بود مشغول بود 
بافعال شیطانی چون فسق وفجور و حرص وشهوت و امثال آن چنانکه شیطان ناریست 
فعل او این چیزها بود و این شخص همان فعاها کند . 

شخصی حکابت کرد که یکی ازین‌قوم که اشان خود را اهل‌رضا وتسلیم خوانند؛ 
رفیق من‌شد دربادبه وروزی ازا بام مرا گفت دوش لحظهٌ در خواب شدم فلان‌شخص 
بیامد دست بر پای من‌نهاد" بیدار شدم با خود گفتم ا کر گویم چه م ی کنی از رضا و 
تسلیم برون رفته باشم خاموش بودم تا دست بالا تر آورد تا آن وفت که زیر جامه را 
بگشود و مقصود خود از مس حاصلکرد و من اورا از خود منم نکردم این شخص اورا 
گفت حون دوش خاموش بودی امروز وی را چرا رسوا کردی » صوفی گفت نه بروی 
تشنیم می زنم معلوم تو می کنم از رضا و تسلیم خود که تا چه عایتست "و این قوم 
کو بد نشاند که خدای را ازبهر بپشت عبادت کنند با از بیم دوزخ و این قوم دعوی 
کنند که صهیب از ایشان بود و گوبند عمر گفت نیکو مردیست صهیب اکر از خدا 
نترسیدی گنه نکردی " و گویند روایتست که روز قیامت شخصی را بیاورند و گویند 
خدای را از بهر چه پرستیدی گوبدخدایا تو چیزی بیافربدی و آن را نام دوز خمکردی 
من عبادت تو از بیم دوزخ کردم خدای تعالی کوبد ای فرشتگان من کواه باشید که 
من این شخص را ایمن کردم از دورخ " وبهشت اورا واجب کردم ؛ دبگری را بیارند 
و گویند عبادت از بهر چه‌کردی گوید خدابا چیزی بیافربدی و آن را نام بهشتکردی 
ومن عبادت تو بپر طمع بهشت کردم خدای تعالی گوید ای ملاشکه بر من گواه باشید 


As 


که بپشت او را واجب کردم و از دوزخ ایمن کردم و فردوس اعلی جای وی کردم ؛ 
دیگری را بیارند کویدای‌بنده ازبهر چه‌عبادت‌من کردی‌گوید خدابا ترا نه ازبیم دوزخ 
عبادت کردم ونه بطمع بپشت و باك ندارم اک مرا در تخت کت نا در دوزخج " ترا 
از بهر دوستی تو پرستیدم خدای کوید ای ملائکه این شخص را هیچ مکافات نیست 
جز از جوار من وتجل ۰آنکه خدای تعالی تج کند و خود را بدو نماید و ازجمله 
تڑهات ایشان گویند وقتی رابعه عدو به رنجور بود دو کس از همسران او بپرسش 
وی رفتند " چون نشستند یکی گفت هر که در رنج او صبر نکندو در دوستی نه صادق 
باشد آن دبگر گفت خاموش باش ای بظاله هر که الم وضرب او نیابد نه صادق بود در 
دوستی * رابعه گفت خاموش باشید ای بظالان صادق نباشد در دوستی او هر که نه از 
ضرب او در نعمت بود وسخن رایعه نزدایشان ازآن هردو به بود . 

بدان که معروف و مشهورست در دعوات رسول عليه اللام که مجمع جلالت 
و قدرت بودکوید؛ للم ای اال ال و مود بسک ین انار کن 
بهشت از تو می خواهم و پناء هی گیرم بتو از آتش دوزخ »و امیر المومنین على دز 
مناجات هی گوید : آجرنی من لححم و من هو لها العظیم و ین عشها الذمیم 
هیواعم مرن و كني التاق ون 
السا واو لي لمات الى جن اميم“ و این قوم کویند طاعت نه از بهر طمسع 
بهشت باید کردن و نه از خوف دوزخ . 

فرقت چهارم‌از صوفیان ایشان را و اصلیه خوانند گویند ما واصلیم بحق » 
نماز و روزه و زكوة و حج" و احکام دیکر از بهر آن نهاده اند تا شخص اوّل بداف 
مشفول شود و تهذیب اخلاق حاصل کند و اورا معرفت حقْ حاصل شود و چون 
معرفت حاصل شد واصل بود یعنی بحق" رسیده باشد و چون واصل شد تکلیف آزوی 
برخاست و هیچ چیز از شرایع دین بروی واجب نبود و جمله محرّمات از خمر وزنا 
ولواط و مال مردم بر وی حلال بود و کسی‌را بر وی اعتراضی نود هر چه او کند 


۳ ا 


نیکو بود ا گر مادر و اکر دختر و آکر خواهر و اگ برادر و اکل خاله و آکر عه و 
اکر پسر خود و آکر ازآن‌دیگری و اکر زن دیگری » وا گر دیگری را برخودافگند 
جمله اورا مباح بود وازو نیکو باشد" وگویند اکر یکی ازیشان را شهوت غالب شود 
و از دیگری مجامعت طلب کند اکر او منم کند او نه واصل باشد و منع کفر بون 
واکر کودکی بامردی که نه از واصلان باشد اجابت کند و شپوت او براند ار 
شخص بدرجة ولابت برسد و از اولیای کبار باشد زبرا که راحت بواصلی رسانیده‌باشد 
و این مذهب و اعتقاد جمله عارفان بود که در زمان ما اند ا گر چه این‌ساعت عارفان 
اعنقاد ندارند بگور و قیامت و حشر و نشر و گویند عالم قدیمست و این قدر از کفر 
اعتقاد کرده باشند . 

فرقت پنجم از صوفیان " این فرقت کوبند اعتبار بنظر و استدلال نباشد و 
ممارست علوم و درس و نظر در کتب علم کردن حرام بود و معرفت حق بمجاهده 
و تلقین شیخ حاصل شود "و گویند ایمان نه مخلوقست از بهر آ نکه فعل خداست و 
افعال خدای تعالی نه مخلوقست ؛ و کوبند سعادت اخروی بمجاهده و ریاضت حاصل 
توان کرد و اعتبار بعلوم نباشد " و گوبند انبیا و اولیا کمال بمجاهده و ریاضت وزهد 
حاصل کرده اند و این قول صریحست بر | نکه نبۆت کسبی بود و این قومی باشند که 
تقشف نمایند وخرقه دهند و مربدان را بخلوت نشانند و ایشات را از ء-لوم دين 
هیچ بهره نبود و از فرایضش وضو و نماز م غسل بعضی حاصل کنند و زرق و تدلیس 
نمایند وعلما و اهل‌ست‌را دشمن دارند . 

فرقت ششم از صوفیان قومی باشند که همت دشان جز شکم نبود خرقه ها در 
پوشند و ر کوها و خرقه و سجاده ترتدب دهند و از حرام احتراز نکنند وایشان را 
نه علم باشد و نه دبانت ؛ باطراف عالم می‌کردند از بهر لقمةٌ و هميشه طالب طصام و 
رقص باشند و چون شکم سیر کردند روی در روی کنند و حکایت ایشان همه آن بود 
که در فلان شهر در خانقاء طعامهای نیکو سازند و سماع و رقص نیکو کنند و صوفیی 
باشد که در سمرقند بشنود که در مصر خانقاء کرده اند و آنجا لوت بسیار بخلق می 


مج( بت 


دهند از سمرقند قصد مصر کید " هیچ کس دو ون همّت تر ازیشان نباشد " این جمله 
اصناف صو فیانند که بعضی دعوی ربوشت کنند و بعضی دعوی معجزات و کرامات و 
هنن ورقاء در حق ايعان كويد در شید 

مم ظ و 0 0 

ور امتافت ری آطلس تحي یرعه اذا آمتلا 


وی و 


ملوح الحبهة من مر ماد باو بها امات من تفج لی 


کی 


باب هفدهم 


در کلماتی چند که قشیری با د کر ده است در رسالۀٌ خود 

در سال چهار صد و سی و هشت قشیری این رساله نوشته‌است وبعضی ازسخنان 
صوفیان باد کرده و در آ نجا کوبد: خ-دای این طابفه بعنی صوفیان را برگزید از 
اولیای خویش و ایشان را فضل نهاد برکا فه خلق بعد از انبیا ورسل و دلهای ابشان 
را معدن سر خود کرد و ایشان را بر سابر اامت برگزید بطالع انور خویش و ایشان 
پناه خلقند و در عا مه احوال خود می کردند یعنی بحق در حق می گردند و از 
ککورت شر بت انشان را صافی کرده است و اشان را الا برده است و پیل 
مشاهدات رسانده و همان حلول و ا تحاد که حلاح و سطامی ادعا کرده اند اشان 
نیز هی کنند وایشان را توفیق داده است برقیام برعبودبت و خرافات بسیار یادکند 
آنگه کوید متصوفةٌ زمان ١ا‏ دعوی کنند که اشان ار اغلال‌سرون آمده اند و 
بحقایق وصال رسیده اند و ایشان قائمند بحق " احکام او بریشان جاریست و ایشان 
محو شده اند و حق را هیچ بریشان‌ملاعت و عتاب نیست بر آآنچه ایشان بکنند و بر 
آ نچه ترك کنند و ایشان را کثف بنموده است از اسرار احدبت بعنی همه دانند و 
ایشان را یکلّت از خود بدر برده است و بشر بت ازبشان بیرون رفته است و بهد از 
آنکه ایشان را از بشر بت نبست کرده است بانوار صمد بت باقی مانده اند آن که 
ازشان سخن گوبد جز ازیشانست و تصر فی که می کنند نه ابشان می‌کنند بلکه 
ایشان را هی گردانند . 

ابو بکر و امیط ی کوید ه رکه کوبد من مؤمنم حفَاً کوئیم حقیقت اشارت بود 


باحاطت بحقبقت ایهان و ه رکه اورا این احاطت نبود دعویش باطل بود واین سخن 


نس 
مجتره است که اشان کوشد نشاب دگفت که فلان و ماسقا و نزد اشان اگر 
خو د ثخصی بای در بپشت نهاده باشد هم نشاید گفت که او مومنست که روا برد که 
اورا از آ نجا باز گردانند و بدوزخ برند بلکه جمله انبیا و رسل نزد ایشان روا بود 
که ابداً در دوزخ بمانتد و این معنی از بهر آن اینجا باد کردیم تا معلوم شود که اين 
قوم با آنکه دعوی ربویّت و ا"تحاد می کنند و حلول جمله مجنره باشند. ابو بکر 
واسطی کو بد فرعون دعوی خ-دائی بظاهر کرد و معتزله دعوی کردند بباطن یعنی 
ایشان گویند که بده را فعلی بود وقول واسطی جبر محضت ۰ و کوید : 
ابر اهیم تحواص بدیوانه بگذشت که دیو در اندرون وی بودبانگ نماز در گوش وی 
گفت ؛ شیطان از اندرون او آواز داد که رها کن این را تا بکشم که این هی کوید که 
قرآن مخلوقست " ودر ین رساله می‌گوید که ول صوفیان ابراهیم آذهم بود“ گوبند 
کسی را بدید و اسم اعظم ازو آموخت و آن را خواند خضر را دید و خضر باو گفت 
که این‌اسم اعظم را برادر داو د بتو آموخت» دبکرذو ال ون‌مصری» پس فضل عیاض 
پس‌معر وف کرخی و معروف استاد سری سقطی بود روزی سری را گفت‌چون 
ترا حاجتی باشد بخدای برو بروی س وگند ده " و گویند معروف کرخی نصرأنی بود و 
بردست امام رضا عليه التلام مسلمان شد» و کوید سری سقطی گفت معروف را 
بخواب دیدم در زیر عرش خدا ملاثکه گفتند این کیست گفتند خدابا تو دانا تری 
خدا گفت این معروف کرخیست که از دوستی من مست شده است بهوش تیابد الا 
بلقای من " و کوید: حمدون گازر که درنیشابور بوده است گوید ه رکه را ظن" افند 
که نفس او بهترست از نفس فرعون اظهار کبر کرده باشد" و گویند جیداز نهاوند 
بود و منشأش بغداد بود و برمذهب ابوئور بود“ ازو پرسیدند که عارف کدام بودگفت 
آن بود که از اندرون تو خبر دهد وتو خاموش باشی " و گویند جنید را پرسیدند که 


این علم از چه حاصل کردی گفت از نشستن پیش خدا زير آن دریچه سی سال و 


نرق یه 
اشارت کرد بدربچۀ که در خانه بود“ و گویند در زمان جنید سه کس بودند که ایشان 
‌ سے ن ےن 
را چهارم نبود حنبددرشداد و ابو عثمان درنبشابورو ابو عبدالله بن حلال درشام ؛ 


و کویند عبداللهبن نکر گفت رویم را گفتم مرا وسیّتی کن گفت این مير نشود 
الا بتسلیم روح اک می توانی بای در آن خانه نه و گر نه تهات صوفیان‌مشغول 
مشو " همه خلق براسم نشستند و این ط-ایفه برحقیقت آشینند و طالب همه خلایق 
نفس خودست بظاهر شرع و طالب این طایفه نفس خودست بحقیقت ورع و مداومث 
صدق هر که با ایشان نشیند و در چیزی با ابشان خلاف کند از تحقیقهان خدای نور 
ایمان از دل وی بر کند . 

بدان که این قوم زا بعد از حلول وا تحاد و جبر جنانکه باد ڪر ديم اعتقاد 
آست که ایشان پس از انبیا و رسل بهترین خلق عالمند و آ نچه استثنا کرد اول که 
یشان بهترخلقند بعد ازانبیا تخلیطست زبرا که هیچکس از انبیا و رسل دعوی! تحاد 
و حلول نکردند واصل و لایت‌این طایفه "تحاد و حلول و جبرست و نزد ابشان بظاهر 
شرع بحق نمیتوان رسید پس شریعت مو دی نبود بحق" و چون مق دی نبو د بعشت 
رسول عبث باشد و ندز چون حقیقت حقّ خلاف‌ظاهر شر ع بود قول باطننه درست‌شود 
که هر ظاهری را باطنیست . 

ابو علی دقاق کوبد که سماع برعوام حرامست و برز"هاد حلال و هم اوگفت 
که چون ابراهیم با اسماعیل گفت : انی آری نی منم ای اذبح ا وکفت این 
جزای آن کست که از دوست بخواب شود | کر ان ر فته وهی خطاب 
با تو نکردندی » 

شبل ی گفت حق تعالی نظر کرد و پمن گنت هرکه بخسبد وغافل شود از حو" 
در حجاب شود و گویند شبلی هر شب باره نمك در چشم کردی تا خواب نکردی‌پس 
شبلی در خواب نمی رفت تا از خدای تعالی در حجاب نباشد و ابراهیم خلیل بخواب 
از خدای تعالی در خواب شد تا او را آوردند که فیح اسماعیل کند. اکر این سخن 


کک 


یکی از امامئه گفته بودی در حق امام گفتندی رافضیست که امام را فضل می‌نهد بر 
رسل و چون از شدلی کو بند مذهب اهل سنتست و ابمان بان واجب . 

جنید گوید در سه موضع رحمت فرود آبد صوفیان را بنزد سماع که ابشان آن 
سماع نشنوند الا" از حقّ وبرنخیزند الا" بوجد " دوم نزد طعام خوردن" سوم ابنکه 
مذا کره کنندکه ایشان سخنی‌نگویند الا در رصفت‌اولىا " سبحان الله قناعت تکرد بدان‌که 
حرام را بحلال کرد الا" که تزدحرام رحمت فرو دآید اک این یکی گفته بود ی که 
وی بر خلاف اعتقاد نواصب بودگفتندی کافرست وچون اولیای ایشان می‌گوبند حست 
شك نست که حق تعالی از بهر هیچ رسول سماع نگرد و اشان از حق سماع نشنیدند 
ابن خاصیّت اهل تصوفست " استعین بالل من‌النار . 

بندار بن حسین ازیشات گوید سماع سه نوعست : بعضی بطبع شنو ند و این 
نوع خاص" وعام در آن مشترك باشند چون آواز خوش بود طبع بشر مابل آن باشد» 
دوم بحال شنوند و آن چنان تا مل کنند در آنچه شنوند از عتاب با خطاب با وصل با 
هجر باقرب با بعد وامثال این" سیم بح بشنوند و آن بخدا شنوند و خدای را شنوند 
و وصف او تتوان کرد باحوالها که بحظ" بشر آمیخته بود چه آن چیزیست که پاك از 
عللست که از صفای توحید بحقٌ شنوند نه بحظ" . 

سهل ان عبدالله ستری کوبد سماع عملیست که خدا آن را بر گزیده است 
کی 'داند الا" او ومثل این در سماع بسیار گفته اند . 

ابن قوم کویند سهل بن عبدالل مدت هفتاد روز چیزی نخورد و چون طعام 
خوردی ضعیف شدی وا گر هیچ نخوردی قوی بودی و او از اول ماه رمضان در خانه 
رفتی ودر یگل وخشت بر آو ردندی و سورأخی رها کردندی زن هر شبی بك نا نان از 
سوراخ بدو دادی روز عید که از خانه برون آمدی سی تا نان بیرون آوردندی و هیچ 
طعام و شراب نخورده بودی و خواب نکرده * و گویند ظپور کرامات علامت صدق آن 
کس بود که بر وی ظاهر شود والعجب که نزد جمله مجیّره هر که تصدیق کند کذاب 


پز ۳ وا 


بود و اظهار معجز بر دست کار جایز باشد پس چگونه کرامات دلیل صدق بود و 
هرچه صانع کند و آفریند از کفر و ظلم و غبره نزد ایشان جمله نیکو بود“ و بعد از 
چند سخن گوید لاب که کرامات فعلی بود که نقض عادت کند در زمان تکلیف چون 
ظاهر شود بر کسی که موصوف بودبولابت و در آن معنی تصدیق حال وی بود . واعجبا 
ازین قوم که در حق قومی که | کشر احوال ایشان سماع و رقص بود و اعتقاد ابشان 
| تحاد وحلول‌وتشبیه و جبر ظهور ممجزات بر دست ا.شان روا دارند و آن‌را کرامات 
نام نهند " کدام معجزه بود که آن نه کرامت بود و | کرچه کرامت بود که نه معجز 
باشد "1 نگه برشیعه تشنیم زنند که ایشان ظهور معجزات برصدق معصومان جایز دارند. 
و کون روافض کویند امام غیب‌داند؛ و از پیش گفتیم که ازجنید پر سیدند که عارف 
کدام بود گفت آنکه از اندرون تو خبر دهد و تو خاموش باشی " و رسول هی کوید: 
هن تنگم بااهر واه توق الوا »رید ما عکم بظاهر کنيم وضمایر 
خدای تعالی میداند " و گویند عفر حداد شیر ازی با ابو عمر و اصظعری مجالست 
کردی وگاه گاه از شیراز باعطخر رفتی وی‌سو ال آنچه در اندرون وی بودی جواب 
شنیدی بعد از آن که پیش او نتوانستی رفت هر مسئله که در خاطر آوردی از اصطخر 
جواب شنیدیو مشکل اوبگشو دی عأت جه‌باد که چو نکی کوبد که آن‌که‌از نوررسول‌بود 
چنانکهم‌کوید: تفت و ليان ورو اج ۲ او گفت : سلونی‌عما دوت‌المرض 
غيب داند رافضی بود و آن کس که رقص کند وکود در سماع رحمت فرود آید ازاولیا 
باشد و غیب داند و آن کس که بدین‌مقر بود سی باشد وهر آنکه معجز درغیرمعصوم 
جایز دارد و در حق معصومان جایز ندارد ملعون بی دین بود و از شرع و دین با وی 
گفتن بی فائده بود . 

بد.ان که جمله نواصب کو بند؛ ال ابوحنیفه واصحابش و معتزله و اسفراینی 
ازاشاعره» واجب بود اعتقاد کردن که کرامت اولیا حمست » دیکر کوید کرامات او لیا 
حق بود بمعجزات انبیا وه رکه دراسلام صادق نبود کرامات بروی ظاهر نشود و درین 


ات 
معنی سخن چند باد کند؛ دیگر گویدسری گفت اکر کسی در بستانی رود که در 
آنجا درختان بسیار بود وبر هر درختی هرغ بسیار نشسته باشد بزبان فصیح همه گویند 
سلام خدا بر تو باد ای ولی خدا اگر اورا ترسی نبود از آنجه باوی کرده باشند بد 
بود“ و أبن فور لك از اشعری روایت کندکه در کتاب ریت کبیر گفته است که 
شاید که اولیا درجهان خدای را بینند وبقولی کوید نشاید " دیگرباره ابن اعجوبه‌نگر» 
عايشه کوبد : هرکه که پیغمبر را وحی آمدی محتّد خدای را دیدی ودروغ م یکوید 
چه خدای موسی را گفت : آن‌ترانی باموسی» پس قد سیّد المرسلین و موسی 
کلیم الله خدای را ندیده اند و اولیاان اهل سّت در دنیا خدای را بینند و این دلیل 
بود که اولبا بهتر باشند از انبیا و رسل حاشا " و امکان دارد که از رحمت که جنید 
گفت در حال سماع و رقص بر اهل تصوّف فرود آید اين رؤبت و تجلی باشد که 
اشعری جایز می‌دارد که اولیا را در دنیا باشد ؛ گویند پشربن حارٍث گفت عمرین 
عشه را دیدم که نماز می کرد ابر سابه بروی افگنده بود و سباع گرد وی در آمده 
بودند و دست می جنمانمدند . 
ابرراهیم رقی ,وید قصد زبارت آبو الخير تبياني کردم چون بوی رسیدم نماز شام می 
کرد فاتحه غلط خواند من در اندرون خود گفتم رنج خوش ضایع کردم درین سفر ؛ 
چون از نماز فارغ شد بیرون آمدم از بهر وضو شیری قصد من کرد باز کر ديدم وگفتم 
شیر قصد من می‌کند وضو نمی توانم کرد " ابوالخیر بیرون آمد و بانک بر شیر زد و 
گفت نه ترا گفته ام که مهمانان مرا رنجه مدار " شیر باز گردید آ نکه من وضو کردم 
وباز آمدم مرا گفت شما براست کردن ظاهر مشغول بودید از شیر هی ترسید و من 
براست کردن دل مشغول بودم شیر از ما مر س واک اين معنی در حق" امامان 


معصوم کوثی ابشان گویند ابن رو افض وضع کرده اند و چون در حق کسی می‌گویند 


ی و 
که آزیشان بود و الحمد درست نتو اند خواندن کو ند کرامات اولیاست و کرامات 
ایشان حق بود“ وگویند سلیمان تحواص گفت روزی بر دراز کوشی نشسته بودم و 
مکس وی را رنجه می‌داشت و او سر در پیش افکند من چوب بر سرش هی زدم سر 
بر داشت و گفت اينك سر بزن هرچه می خ-واهی که بر سر خود هی زنی و دعوی 
کنند که اين قوم ترد ایشان اولیاند و غيب دانند. 

محمی جری رکوید در معنی : و عه مق تیح المي لامها الهو کهآ نكت 
که‌اورا | طلاعدهدازصنی باخلیل باحبیببا لی* ونوری ازیشان در الف لام صادکوید 
الف ازاست و لام ابد و میم آ نچه در میان ازل وابد بود و صاد | تصال آن کس که بدو 
متصل شود " و ایشان را امثال این تفاسیر بسیار بود و آن را حقایق خوانند و رسول 
من کول نمن‌قسر الق ابر دکفن وان حفهن کرید در معنی : اد" فلا 
لأملاکة اسجدوا لا دم غرض آن بود که ملائکه را معلوم شود که سجود ایشان 
نزد خدای تعالی هیچ وقعی ندارد که | گر سجو د ملائکه نزد وی وقعی داشتی هرز 
نفرمودی که اورا سجده کنند و ازین سخن معلوم شود که هرکرامت که خدای با 
رسل و انبیا کرد تزد رب العالمین آن را هیچ وقعی‌نبود و همچنین طاعت مخلوقات 
اورا وامثال ابن‌امور نزد او وقمی‌ندارد که بدان منت نهد و خدای در قرآن هی کوید : 
ولقد کرمنا ني ام وعلناهم فيالبر والبع و می‌کوبد: ود اختر تاه 
على علم على المالمین " و رسول می فرماید که خدای تعالی بتوبه بنده خرم‌تر بود 
از عقیم که اورا فرزندی آید و تشنه که آب بابد . بمضی از آهل تصوّف را پرسیدند چه 
فرقست میان آدم وابلیس وهريك ازیشان ترك ام کردند گفت آدم گناء کرد وکناء 
بزرك دید وعمل اند و ابلیس طاعت‌را بزرك داشت ومعصیت اندك ازین‌جهتگفت : 
نت جون سیفن دش کک موم دود که هرد قهر فیس برد 
آنکه آدم را مسامحه کردند و با ابلیس تکردند و اعتقاد جمله مجیرء آ نست که هر چه 


~~ اع ۱ 
از آدمی ظاهر شود که اضافت آن با بنده کنند جمله مکر و تلبیس بود“ 
شخصی ابو بزید را گفت که فلان زاهد هرشب بکعبه رود و باز آبد جواب‌داد 
که شیطان ملعون بيك ساعت از مشرق بمقرب رود. 

ل © ےه ر ص ما رم مق 
عبدالله بن سعد قشیری‌کوید در آ نجه خدای تعالی می کوید : و علی‌الا عراف رجال 
مه ۶ ر وی 2 o‏ 
مرفون کلا (سيماهم ابشان اصحاب معرفت باشند بعنی ازین قوم که نزد ابشان 


اولیاء اند ۰ 


NEN 


باب هیجدهم 
درمقالت قومی که دعوی ست وجاعت میکنند 


جر از عترله وبعضي از خوارج درحق خدا وانبیا ورسل و ملالکه 

بدان که ابن قوم جمله اهل جبر باشند چنانکه از پیش باد کردم و واب 
خیر و شر و کفر و ایمان و فسق و فجور و فواحش و هر فسادی که در عالم واقع‌می 
شود حون خدای تعالی | فریند فعل وی بود وبقدرت وی حاصل شود وارادت ومدیت 
خدای تعالی بود و بنده بهیچ چیز فادر نبود و قدرت شده را هیچ تأثیر نبود الا 
اسفراینی ازیشان که گوید فعل بنده بتقدیر خداوند و قدرت بده حاصل شود و امثال 
ره 

بدان که یکی از مفشران ابشان در کتاب خویش کوید ا کر کسی خدای تعالی 
را بخواب بیند بانور و بهاء بر جائی نیکو و تازه روی چنانکه پندارد که با وی الفتی 
دارد وهم چنان بظاهر وی را بیند بر آن حال که در خواب دیده بود و | گر درخو اب 
بین د که در شهری با محلّنی با سرائی یا ميان قومی فرو د آمده است دلیل بود ڪه 
ابشان مظلوم باشند و نزديك بو د که نصرت بابند و خصم را قهر کنند و | کر اهل آن 
دیار ظالم باشند دلیل بود که وقت اخقافیات ازمان و فقو فقلوت شونا وا کل 
بصورت برادر اعم باخال با یکی از خویشان نز ديك بیند آن شفقتی و فضلی بود که 
خدای باوی خواهد کرد و | کر بیند که نماز باتسبیح هی کند آن رحمت ومغفرت‌بود 
آن شخص را که دیده بود و ا گر در غزائی بیند در آن غزا شهدا و صلحا بسیار کشته 
شوند» و این کفر و زندقه بود. اما در حسق انبیا و رسل : اول آدم عليه الشلام 
گویند چون حوّا حامل شد و شکمش بزرك " و هرکز مثل آن‌ندیده بود ابلیس پیش 


ره ها 
وئ مداو كفت نمیدانی که آ نجه در شکم تسث بهیمه است باانسان با نوعی دی وا 
کجابیرون آبد از چشم با از بینی یا از کوش " حرا بترسید و گفت نمیدانم ابلیس 
گفت | کر دعا کنم که انسانی سلیم بی آفت بیرون آید تو مطیع من هی شوی " حوّا 
گفت بلی » کوبند حرا نزد آدم شد و گفت شخصی را در خواب دید و هه تا أ خر 
باذم بگفت و من باوی عهد کردم که اکر فرزندی آید که در وی نقصانی نماشد نامش 
عبدالحارث کنم » آدم گفت آن شیطانست که بتو آمد ازو برحذر باش * و گویند چون 
ا صا 


جملا له شر کاء فیما | نها فتعالی الله عما بش رگول " درین فرود آمد و حقاد 
بن اساط روایت کند از سری که چون فرزند بو جود آمد ابلیس زد آدم آمد وگفت 
این فرزند را بندهُ من نام کن وگرنه من او را بکشم »آدم گفت بك بار فرمان تو بردم 
مرا ازبهشت بیرون‌کردند؛نامیسر عبدالرحمن کرد؛ابلیی اوراز هرداد وبمر د *فرزندی 
دیگر آمد ابلیس بر طریق بار اوّل بیامد آدم او را اجابت نکرد و نام پسر صالح کرد 
ابلیس هم اورا بکشت حرا فرزندی دیگر آورد ابلیس بیامد و گفت اورا اکر ند من 
نام نکنی اورا نیز بکشم کو بند نام اورا عبدالحارث کردند " گویند هو الذي علتکم 


© سه 


من نفس و احدة تا آخر آیت در حق آدم و حوا فرود آمد اثبات آن کردند که آدم و 
حرا بعد از توبه شوك آوردند وخدای تعالی میفی ماد : االله اصطفی ادم تا آخر 
ات و خدای تعالی توبهٌ اشان از خوردن گندم باد کرد و از شرك باد تکرد یس ایشان 
را لازم آبد که کوبند | کر توبه از شرك کرده بودندی خدای تعالی یاد کردی چنانکه 
از اکل گندم باد کرد و ۳۳ را این اعتقاد بود اورا از اسلام هیچ بهره نماشد 
و کوبند آدم انکار حق کرد و و فا بمهد نکرد و رجوع کرد در معصبت . روایت کنند 
از حمّاد بن سلمه از علی‌بن‌زید از بوسف مهران از ابن عباس که گفت چون آبت دين 
فرود آمد رسول گفت اول کسی که انکار کرد آدم بود سه بار انکار کرد خدای تعالی 


4 ۶ - 
ذر بت‌وی از پشتش برون آورد و جمله را بروی عرضه کرد شخصی دید درمیان‌اشان 
نور از وی درخشیدگفت بار خدابا این کست گفت پسر تو داو د گفت عمراو چندست 
گفت شصت سال گفت خدابا عمر او زیادت کن خدای تعالی گفت تو از عمر خوش 
1۳ آدم هزار سال بود 
خدای تعالی بر آن خی بنوشت و ملاتکه را بدان کواء کرد چون نهصد و شصت سال 
بگذشت ملك الموت آمد آدم گفت عمر من چهل سال مانده است گفت نه بیسر خود 
داود بخشیدی انکار کرد عمر خود با داود دادن سه بار برین صفت آ نکه خدای تعالی 
خط فرو فرستاد و ملائکه بیامدند و بدو گواهی دادند بعد از آن عمر داو د صد سال 
تمام کرد و عمر آدم هزار سال . و هم درین معنی از شعبة بن ابی بشر از سعید بن 
چبیر روایت کنند و مثل این ازمحمد بن عمر واز ابوسلمه ازابو هربره روابت‌کنند 
که رسول گفت خدای تعالی آدم را بیافرید و روح در وی نفخ کرد پس هر دو دست 
N‏ رها کن آدم گفت 
براست اختصار کردم خدای تعالی باز کشود و صورت آدم و ذر بتش دروی بود و اجل 
هر بك برپدشانی وی نوشته بود و آدم عمر خود را هزار سال دید و در فرزندان خود 
قومی دید نورانی که نور ازیشان هی تافتگفت با رب ابشان چه قوم اند گفت انبیااند 
از فرزندان تو ایشان را برسالت بفرستم آن بود که نور داو د در میان ایشان ازنورهای 
دیگر روشن تر بود چون اجل‌داود بدید چهل سال بودگفت خدایا عمر این کوتاهست 
گفت چنین نوشته امگفت ار عمر من شصت سال کم کن و درعمر او بیفزا گفت چنین 
کردم چون آدم را نبصد و چهل تمام شد ملك الموت بیامد آدم گفت تعجیل کردی و 
از عمر من شصت سال مانده ات گفری بير خود داود بخشدی آدم آنکار کرد از هر 
این فرزندان وی انکار کنند وگویند رسول فرمود از آن وقت گواه و قباله بنهادند و 
وو ت و فص یا عرضتا الما على السمو ات و الارض و الحبال 


ایی آن يتھ تشن تھا له ال 4 کان تلو جر 


او 
و این حدث ها اگرحه در بعضی الفاظ مختلفند در معانى متفقذد بر آ تکه آدم انکار 
کرد و بمپد وفا تکرد و امانت نگاه نداشت و در مکایره مبالغت نمود و تکذیب خدا و 
ملاگکه کرد و مثل‌این درحق شباطین روا نباشد گفتن قکیف درحق آدم اما چوف 
اعتقاد باسلام نبود هر چه خواهند توان کفت ؛ و گوبند ذریت آدم در روز میثاق با 
خدای تعالی نفاق کر دند " روت کنند که چون خدای تعالی آدم را از بپشت برون 
آورد پیش از | نکه بزه‌ین آید دست راست بر جانب راست آدم فرو مالید و ذر ت‌چند 
ازا نجا ببرون آمدند مانند در" و لؤلؤ ایض * ایشان را گفت دربپشت روبد برحمت 
من و دست چپ بجانب چپ فرو مالید ذر بت چند بیرون آمدند سیاء گفت اینان در 
دوزخج باشند ومن باك ندارم ومعنی اصحاب الدمین مااصحاب الیمدن و اصحاب‌التّمال 
مااصحاب‌الشمال کو بند اینست » بعد از آن ایشان را گفت :الست بربکم" اناف 
البمین گفتند برغبت بلی و اصحاب الشمال بنفاق گفتند بلی و در اخذ میثاق خلاف 
کردند " بعضی گویند در زمین بود و بعضی کویند در آسم-ان بود و روایت کنند از 
سعید بن عبد الحمید از مالك از زید بن انیسه از عبدالحمید بن عبدالرحمن ازمسلمه 
بن بسار چهنی که از عمر پرسیدند ازین آبت :و اذ آتحد ربسکک بان بنی اکم من 
ظهورهم كر بهم وآشهدهم على آنفیهم آلست بربکم قالوا بلي کفت از 
رسول شنددم که گفت خدای تعالی دست راست بيشت آدم فرو مالبد و ذر بت آوبرون 
آورد و گفت اینان را بهر بهشت آفریدم و ازبرای عمل صالح دیگر دست چپ‌برپشتش 
مالید و ذریتی چند ببرون آورد و گفت اینان را برای دوزخ آ فریدم و از بهر اهل 
دوزخ مردی گفت با رسول الله ړس عمل چه فاده دار د گفت خدای تعالی چون بنده 
را از هر بهشت آفریده باشد اورا برعمل اهل بهشت دارد و چون بنده را ازبپردوزح 
آفرنده باشد اورا بر عمل اهل دوزخ دارد » عمر گفت خدای تعالی ذربت آدم را در 
وادی و جناة از پشت رسول ببرون آورد . 


بدان که درین حدیث اصول مذهب خود اثبات کردند اول تثبیه که خدای را 


کک 
دست راست و چپ گفتند دوم که خدای تعال یکفر در بکی آفریند و فرازل‌تقریر 
کند و ازو کفر خواهد و اورا قدرت بر ایمان ندهد و ایمان ازو نخواهد وابدش در 
دوزخ کند و اورا عذاب می کند» سیم آ نکه روا باشد که خدای تعالی عبت کنند و 
رسل و انبیا فرستد بقومی که کفر دریشان آفربده بود و ازیشان کفر خواهد وایشان 
را بچبر بر عمل اهل کفر داشته باشد و قدرت ایمان نداده باشد و نخواهد که ابشان 
هرگز ایمان آورند انبیا و رسل را فرماید که بروید و این قوم را بگوئید تا خلق من 
و آنچه دریشان آفربدم بگردانند عمل کقار من دریشان آفریدم نکنند وا گر نکنند 
شما ابشان را بکشید و مال و فرزند ابشان شمارا حلال گردانیدم و درقیامت ایشانرا 
ابداً در دوزخ کنم هرکه را مقدار در عقسل بود داند که مریسل و مر سل هر دو 
جاهل باشند نه مرسل چنین صانعی را شابد و نه مرسل چنان رسولی را و ه رکه‌این 
جایز دارد او را از اسلا هیچ نصيب نباشد " تعالی الله عنما بقول الکفرة الفجرة ؛ و 
گوبند نوح خمر خورد و مست خفته عورتش مکشوف شد حام بدید بخندید وبر ادران 
دبگر را خبر کرد سام حون آن بدید جامه بر گرفت و بر عورت نوح انداخت نوح 
چون بیدار شد و از آن حال خبر یافت بر سام دعا کرد و کفت فرزندان حام بندگان 
فرزندان سام باشند " سبحان الله امیرالمقمنین على گفت خمر طرحست برزبان جملهة 
انبیا و نوح شیخ المرسلین بود خمر خورد و مست شود بصفتی که عورتش ظاهر شود 
و خلق می بنند " عجب بی دیانت قومند» و این حکابت ابو حاتم دای از اصحاب 
شافعی در كناب ال نة نقل کرده است از اصحاب ابو حنیفه » و گویند نوح دعوی 
باطل کرد بر خدای تعالی و گواهی داد از بهر کنعان که او از اهل منست و خدا با 
نوح عتاب کزد و اورا پند داد وحکم کرد بجهل نوح آ نکه استغفار وتوبه کرد خدای 
قبول کرد چنانکه نوج کفت : و الا تفر لي و رحني آ کن نلاسر ین "و اين 
چنان بود که خدای تعالی نوح را وعده داد که قومش را هلاك کند و اهل نوح از 
ناجیان باشند چون نوح در کشتی نشست و اهل را در کشتی برد خدای را گفت که 
کنعان از اهل منست وظنّ نوح آن بود که جملةٌ اهل ناجی خواهند بود خدایگفت 


زد 

او نه از اهل تست یعنی نه از آن اهلست که ناجی خواهند بو د بلکه اواز هلا کانست 
زبرا که کنمان کافر بود» و از و هب بن منثه روایت کنند که نوح دعا کرد و خدای 
تعالی قوم وی را هلا کرد بغرق » پشیمان شد برآن دعا کردن ویانصد سال بر آن می 
کریست و از بعد این کو بد نام او نوح کرده اند و پیش از آن نام او عبد الاعلی بود و 
گوبند وهب گفت پناه می گرم بخدای از فعلی که عاقبت آن ندامت بود و پدر شا 
نوح خشم کرفت و پشیمان شد در وقنی که پشیمانی سود نداشت " و قومی ازصوفیان 
کویند که نام نوح پشکر بود و بعضی گوبند سمكثبن‌لمك بود و او بر سگی زشت 
بگذشت و گفت عظیم سک زشتیست سک باو از آمسد و گفت عیب نقاش هی کنی » 
نوح را معلوم شد که خطا کرده است در نوحه آمد و اورا نوح گفتند . بدان که این 
حکایت برخلاف قرآنست اول آ نکه چند جا در قرآن می کو بد که نام او نوح بودپیش 
از آنکه دعا کرد چنانکه کفت : وقد آرسلنا نو حا راومه " دیکر م یکوی دکاقوم 
نوج اورا گفتند: یانوح قَدجاد لتاق کترات جدالنا پس باطن شد که اورادرآن 
وقت نوح خواندند که قوم غرق شدند و بعد از آن دانصد سال بگریست » دیگر آنکه 
ندامت نوج از دو حال بیرون نبود یاقوم مسلمان بودند و نوح دعا کرد تا هلاك شدند 
و این کفر عظیم بود که شیخ المرسلین دعا کند تاعالمرا طوفان بگیرد وچندین‌هزار 
مسلمان هلاك شوند و اکر کافر بودند نشاید که نوح ندامت خورد بر هلاك دشمنان 
خدای و نیز نشاید که خدای تعالی از میان خلق کسی را برگزیند که فعلی کند که 
اوراپانصدسال برآن بابدگریستن وخدای‌تعالی می‌گوید : االله اصطفی | دمو و حً 
تا آ خر آیت » وهب بن منیّه پناء کیرد بخدای از فعل کسی که خدای تعالی او را 
برگزیده باشد و فعلی کند که عاقبت او ندامت باشد . 

بدان که ابن قوم را عادت | نست که همیشه فواحش و عثرات برانبیا و رسل و 
ملاکه بندند و غرضشان آن بود تا اکر کسی کوید ایشان را که مقتدابان شما زلات 


“~A 
و کبایر کردند و سجدة بت کردند گویند انبیا نیز کرده باشند و ازیشان کبابر صادرشد‎ 
و اخباری چند درین‌معنی وضع ,کرد‌باشندکه در آن فضایح ایشان ظاهر شود “و کویند‎ 
اب راهم چون شب در آمد و زهره بدید گفت این خدای منست چون ماه برآمد ازآن‎ 
اعتقاد ب رگشت و گفت قمر خدای منست چون آفتاب برآمد گفت این بزرکتر است‎ 
ابن خدای منست و ابراهیم در آن حال مشرك بود و خدای را جسم می دانست ؛ و‎ 
العجب مشر کان که بت می نداد کنن ما دهم الا لیر بون ال ال زلفی‎ 
و می کوبند: وین سا لته من تلق السمو ات والازضص ليقو لن الله آکر ازبمان‎ 
پرسی که آسمانها و زمین که آفرید گویند خدای» و ابراهیم خلیل الژحمن اعتة-اد‎ 
کند که زهره باقمر باشمس خدای منست و پروردگارست یناه گرد بخدای تعالی از‎ 
اعتقاد های چنین "و کوبند ابر اهیم شك کرد در آ نکه خدای تعالی قادر بود بر مرده‎ 
زندء کردنیانه از بهر ابن كەت : آرني کف تحیی الم ي قال آولم ومن ال‎ 


بلي و لکن یمین قلي "گفت‌بمن نمای که مرده چگونه زنده کنی گفت تو بدان 
ایمان نداری گفت بلی ما خواهم که دل را اطمینانی حاصل شود و برصحت این 
تأوبل فاسد حدیثی وضع کر دند و گفتند زهری روابت کند از ابو سلمه ازابوهریره 
از رسول که گفت من بشك اولیترم از پدر من و گفت رحمت برلوط باد ڪه او 
پناهگاه بافت و گفت : وان يکم وة آو | وی .یرگن شب "و رسولگفت 
اک مرا بدان خواندندی که بوسف را خواندند من اجابت کردمی . 

بدان که دربن حدیث چند کفر اضافت با رسل کردند اول آنکه ابراهیم شك 
کرد در آنکه خدای تعالی قادر بود بر هرده زنده کردن " دوم آ نکه خدای تعالی اورا 
گفت تو بدن ایمان نداری گفت بلی ولیکن هی خواهم که دل من سا کن شود وچون 
سکون دل نباشد ایمان درست نبود چون ایمان درست نبود و گفت من بدین ایمان 


دارم دروغ گفته باشد " سیم آ که کویند رسول گفتهن بشك او لبترم ازیدرم ابر اهیم 


هواس 
بعنی چون او شك کرد در قدرت خدای من اولیترم که شك کنم پس رسول هم‌بشك" 
بود که خدای بر مرده زنده کردن قادر است بانه " چهارم آ نکه رسول گفت خدای 
برلوط رحمت کند که اورا پناهگاه و فوت بود و گفت ندارم یعنی دروغ گفت که 
ندارم و آ نچه دای تعالی از قول لوط گفت : لو ان لی بکم قوء او آوی الى رکن 
شدید؛ لوط خلاف گفت و اورا قوت نبود » پنجم آنکه گفت ا گر مرا بخوانند که 
بوسف را خواندند من اجابت کنم بعنی آنکه بوسف را بزنا خواندند اکر مرا بدان 
خواندندی من اجات کردمی و از زنا احتراز نکردمی پس بوسف بهتر بود از رسول » 
که بوسف اززنا احتراز کرد ورسول گفت من نکنم وخدای می کوید: نآ کرمکم 
ندال نم * خدایا تو در هردمی هزار لعنت فرست بر آن کس که در حق انبیا 
و مرسلان اعتقاد چنین دار د» وروابت کنند که عکرمه گفت از ابن عاس که او 
گفت ابراهیم سه دروغ گفته است و خدای تعالی اورا بدان مق اخذه نکند ال آ نکه 
بتان را شکست اورا گفتند که کرده است گفت بت بزرگتر کرده است و ابراهیم ده 
بود“ دوم نظر در نجوم کرد گفت من بیمار خواهم شد »گویند ابن عباس گفت که 
بخدای که بیمار نبود " سیّم آ نکه گفت ساره خواهر منست و زنش بود. 
بدان که هرگه که روا بو د که رسول سه دروغ بگوید پوش از سه هم روا بود و 
چون دروغ بروی روا بود معصوم نباشد و چون معصوم نباشد برقول او نه اعتماد باشد 
پس فرستادن رسولی بخلق که قول او حجّت نبود عبث باشد وعبث برحکیم جایز نبود 
و این معنی از یشان عجب نباشد از بهر آ نکه عطوی از شا کردان ابوالحسن اشعری 
گوید دروغ برخدای تعالی جایز بود چنانکه از پیش باد کزدیم چون دروغ بر خدای 
تعالی جایز بود بطریق اولیتر که بر انببا چایز باشد پس اعتماد نه برقول خدا باشد و نه 
بر قول رسولان * تعال‌اله عقا بقول الملحدون علواً كرا : 
بدان که آنچه گوبند ابراهیم اعتقاد کرد که زهره خداست دروغ می گویند 
بلکه قوم زمان ابراهیم زهره را سجود می‌کردند و بعضی مشتری را و بعضی ماه را و 


ای ات 
بعضی آفتاب را“ ابراهیم برطریق انکار چون‌کوا کب‌بدید گفت : هذا ر "بی » این‌خدای 
منست یعنی این نه خداست وصانعی را نشاید غرض تنبیه قوم بود و آنچه خدای تعالی 
را گفت مرا بنمای که مرده چون زنده‌کنی و خدا گفت ایمان بدان نداریگفت بلی 
| ماسکون دل می‌طلبم راست‌گفت و ابراهیم را یقین بو دکه خدای قادراست بر احیای 
موتی | ها از بهر آن طلب این معنی کرد که خدای تعالی ابراهیم را خبر داده بودکه 
من کسی را خلیل و دوست خواهم کرد و علامتش آن بود که بر دست وی مرده زنده 
کردانم ابراهیم را درخاطر افتاد که آن شخص ابراهیم خواهد بود این معنی ازخدای 
طلب کرد تا بداند که خلیل او خواهد بود با دیگری وآنچه گفت : آو لم تون فا 
تا بعنی من‌ایمان دارم بر آ نکه قادری براحبای موتی ولکن میخواهم که مرا سکون 
دل حاصل آید بر آ نکه من خلیل توخواهم برد" وآنچه گویند رسول گفت که‌ابراهیم 
سه دروغ بگفت ابن محالست وهرگز رسول این نگوید و سخن هر سه راست بود 1 ما 
آنجه بتان را بشکست و گفت : بل له گییرهم هذا اسا لوهم اکا و ابْیقون 
غرضش تنببه ایشان بود که چون بان جمادند و سخن نمیتوانند صانعی را نشایند" و 
آنچه گفت من رنجورم خدای تعالی ابراهیم را بر اسرار نجوم اطلاع داده بود 


تس 


کرد( گر از اجب توافت ال( سوق 
مرآ رشان ستارء معیّن هی دانست که چون آن ستاره بدرجة طالع ابراهیم می رسد 
ابراهیم رنجور می‌شود چون نظر کرد آن ستاره در آن وقت بدرجة طالع وی خواست 
رسیدن ابراهیم گفت : اني‌سقیم یمنی من این ساعت رنجور خواهم شد؛ و آنچه 
گفت ساره خواهر منست راست گفت که خدای در ران گنن اناا لو ون 
وه مو‌منان هسه برادر و خواهر یکدیگرند و نیز ساره دختر عم ابراهیم بود و 


دختر خالهٌ وی و خواهر لوط بود» چون دختر عم و خاله بود اگرچه زنش بود از 
بهر قرت نزديك گفت خواهر مثست ؛ و حدیث عکرمه از این عناس دروغست ؛ و 


E 
گویند موسی عصیان کرد و خون بنا حق ربخت وچون قتل کرد أبن فعل شیطان بود‎ 
و نزد ایشان نه موسی ونه شیطان را درقتل‌قبطی هیچ‌تأثر نبود بلکه قتل قبطی بفعل‎ 
خدای حاصل شد ابشان را » کوئیم از دو حال ببرون ندست قبطی با هؤمن بود با کافر‎ 
اکر مؤمن بود نشابد که کلیم خدای مؤمن کشد و خدای می فرماید هر که مومنی‎ 
عمداً بکشد همیشه در دوزخ بود وتبز قصاص قبطی از موسی استیفا تکر دند لازم بودکه‎ 
خدای تعالی درقيامت از موسی قصاص قبطی بازخواهد و اکر نخواهد ظلم بود“ گر‎ 
قبطی کافر بود موسی بکشتن او مطیع بود و غازی نه عاصی و اکر کوبند چون قبعطی‎ 
کافر بود چرا کفت :هذا من تمل الشیطان یعنی اینفمل من شیطانی بود نه رحمانی‎ 
کوئیم هذا اشارتست و اشارت موسی نه بفعل خویش بود بل اشارت بقتل قبطی‌میکرد‎ 
بعنی فعل قبطی فعل شداطین بود بعنی کافر بود و اورا ازین جهت کشتم؛ و ازسفیان‎ 
عبنبه روایت کنند از زهری از عبدالله بن عبدربه از کبب‌الاحبار که موسی تیز بود‎ 
زود خشم کرفتی چون ازمناجات باز آمد وقوم کوساله می پرستیدند آن لوح که وحی‎ 
و کلام خدای تعالی در آن نوشته بود از دست بینداخت ولطمه بر هرون زد و محاسن‎ 
هرون بر کند هرون را گفت با من خیانت کردی و با ابشان موافق شدی و شربكث‎ 
ایشان کشتی در کوساله پرستیدن هرون بکریست و گفت ابشان مرا خواستند کشت‎ 
: چون موسی کربة هرون بدید خشمش‌سا کن شد و دانست که بد کرد آ نکه گفت‎ 
رپ اغیرلی ولا خجي " و درین‌حدیت موضوع اثبات ارتدادهرون کردند که او کوساله‎ 
پرست شد دیگر اثبات خطای موسی اکر موسی خطا گفت آنچه گفت بنبی مرسل‎ 
گفت که مرت شدی کفر بود و | کر راست گفت هرون کوساله پرست شده باشد و هر‎ 
کدام که راست دارند ازین دو حال کفر لازم شود » و گویند چون وقت وفات موسی‎ 
بود ملك الموت آمد که قبض روحش کند بی دستوری در پیش موسی رفت موسی‎ 
گفت تو کیستی که بی دستوری در پشمن‌آمدی گفت من‌ملك‌الموتم مرا فرستاده‌اند‎ 
که روح ترا قبض کنم موسی گفت من رسول خدا ام و هیچ و حبی درین معنی بمن‎ 


ای 
ثیامده‌است ومرا ازین خبرنداده اند موسیو ملك الموت را خصومت افتادموسی لطمة 
برروی ملك الموت زد بك چشم او کور شد“ و گویند این معنی حسن بن سمره‌روایت 
کند از حمّاد بن سلمه از عماد من ابی عمّار مولی بنی هاشم از ابو هریره که او گفت 
که رسول فرمود ملك الموت بظاهر پیش مردم آمدی تا آن وقت که نزد موسی آمد 
موسی اورا لطمةٌ بزد و چشمش کور کرد ملك الموت با نزد خدای تعالی شد و گفت 
خدابا بندۀ تو موسی چشم من کور کرد و اکر نبودی که اورا کرامتی هست نزد تو 
من اورا بر نجانیدمی خدای ملك الموت را گفت نزد بد من موسی رو و بگوتادست 
بریشت گاوی نهد بعدد هر موی که زیر کف او باشد اورا هزار سال عمر باشد این 
می‌خواهی با مرگ “ملك الموت بیامد ووی را خبر دادموس یگفت بعد از عمر ج-ه 
خواهد بود گفت موت موسی گفت عمر نمی خواهم آنگه چیزی ببینی موسی‌نپ‌اد 
چون بوی آن بشنید روح تسلیم کرد و از آن وقت که موسی این معاملء با وی کرد 
پنهان پیش مردم رود ؛ تا مل‌کن دربن خرافاتشان و فساد اعتقاد درحق انبیا و رسل : 
اول ا تکه موسی مطیم فرمان خدای نشد دوم | نکه لطمه زد و چشم ماك الموت كور 
کردا کر این معنی حقست ابشان را لازم بود که روز قیامت چون ملكالموت طلب 
قصاص کند و خدای حمق وی از موسی بستاند موسی را درقیامت بك چشم بود وآنجه 
گفتند که از آن وقت که موسی اورا لطمه بزد پنهان نزد مردم می شود مکر ازجهت 
آن چنین می کند که مبادا دیگری وی را لطمه زند و چشم دیکرش کور شود نکه 
محتاج قالدی باشد " مع‌القضَه بیقین دان که ه رکه شامت ایمان داره درو غهای چنین 
بر أنبیا نندد ؛ و از قتادة بن دعامه السدوینی و او از معتزله بود روات کنند که 
چون زلیخا قصد بوسف کرد و در خانه برو ببست وبوسف عزم فجور کردودر آن رغت 
نمود نا گاه یمقوب را دید انگشت بدندا ن کرفته گفت بوسف ترا از انبیا می شمارندو 
قصد فجور وعمل سفها می کنی ؛ و از سفیان بن‌عینیه رو اب تکنندکه او گفت بوسف 
قصد زنا وفجور کرد و از زلیخا بدان موضع بنشست که مردان با زنان نشینند در حال 
| نکه حقنهُ زنان‌کنند و بروایتی دبگردرمیان قدمهایآن‌زن‌حنان بنشست که مر دنشیند 


سم ~o‏ 
در حال مجامعت با حلال خویش و این حکایت جمله در تفسیر ها باد کرده اند واین 
قوانین از تأویلات آبات قرآن استنباط کنند و بر انبیا و رسل بندند و گویند مذهب 
اهل سنت و جماعت و هرکه خلاف این گوید او را رافضی و مبتدع خوانند » ودر 
حق داود گوند که زن | ور باین‌حنان‌را برهنه دید که غسل هی کند داود برو عاشق 
شد واه ن آوربا از اصحاب داود بود داود از عشق آن زن بی‌قرار شد حیلتی اندیشید و 
اوربا را بغزا فرستادو فر مود تا که‌در پیش تابوت ایستد و در شرع ایشان چنان بود 
که ه رکرا در بیش تابوت داشتندی هز دمت نتوانستی رفت با ظفر باقتی با کشته شدی 
و نشاستی که a‏ وی را در بش دارند اوزنا کفته قدو 
داود زن اور بزن کرد » کویند خدای تعالی دو ملك بفرستاد تا اورا بدان گناه تتبیه 
کردند داود بر خاست وبگورستان رفت و آواز برداشت و گفت با اورا“ هفت اوریا 
جواب دادند گنتند کدام اورا را می خواهی گفت اورباین حیّان » گفت چذکار 
داری » داو د گفت مرا حلال کن » گفت از چه داود گفت من زن ترا بديدم وعاشق 
شدم و چون ترا زا فرستاد)فرمودم که ترا در پیش تابوت داردد چون نو کته شدی 
زنت‌را بزنی کردم" اوربا هیچ تگفت بعد از آ تکه داود آواز می داد اوربا جواب نداد 
ق ست ا آنکه خدای توبهٌ او قبول کرد" این فسّه در تفسیر : 


ت رر #4 


هل آتیکت نب لحصم اا باد ند " گر دل ری این قوم و قلت 


ا و 
دبانتشان تا کخاست که و شد نمی مرسل و خلفه خدای چنانکه گفت ٤‏ با داو د انا 


سے © م 


متا کک تليفة في الاارض بزنی عاشق شد و قصد خون یکی کرد از ا متان‌خوش 
تا اورا بکشتند و او زنش را بزنی کرد“ اکر این معنی بر شیوخ ایشان که بزرق و 
سالوس ایشان را اولیاء می خوانند اطلاق کنی و گوئی شیخ ابو اسحق با ابو علی 
سیر جانی با ابوسعیدٍ ایوالخیر این معنی بکرد وزن یکی از مر بدان خویش بامسلمانی 
بدین طریق بخانه برد گوبند کافرست و خونش مباسح که در حق اولیا ابن اعتقاددارد 
و حون ابشان در حم انبیا و رسل هی کویند اعتقاد اهل سّت و جماعتست و رد آن 


اد 
رفض بود " و در حقٌ سلیمان بن داو د روایت کنند از ابوبکر هذلی از شهرین‌جوشب 
در فصهُ دراز ما این قدر که مقصود ست انا باد کنیم " گویند سلیمان بغز | رفته بود 
در جزيره از جزایر عرب که آن را صیدون خوانند ملك آن جزبره را بکشت و دختر 
آن ملك را بغارت بیاورد و سلیمان او را عظیم دوست می داشت " از سلیمات او 
درخواست تا از پر وی تمثالی کند برصورت ددر وی " سلیمان دبوان را بش مود تا 
صورتی کر دند مانندصورت آن ملك » چون آن تمثال بکر دند زن همه آن صورت‌نجامه‌ها 
آرایش می‌دادی و بوبهای خوش می‌کردی و سلیمان می‌دیدی بعد از آن زمان شباطین 
اورا گفتند احترام پدر کن و او را عزیز دار چون سلیمان بیرون رفتی سج-دء آن 
صورت کردی ۱ جون کنیزکان وی سجدة او بدیدند اشات نیز همه سجدء صورت 
کردندی و گفتندی اين دين ملك و زن ملکست وچهل روز برین حال سجدء‌صورت 
می‌کر دند و سلیمان تمی‌دانست و نعل از فص ار شد ملك سلیمان سمت خاتم دود 
و هرکه که سلیمان بوضو رفتی انگشتری پیش زن بنهادی که نام او آمنه بود“ وقتی 
چون مستراح خواست رفتی آنگشتری پیش آمنه شهساد در شب تاريك دیو که نام او 
صخر بود بیاهد و باهنه گت انکشتری:من یده بنداشت کسلمانشت اک ی وی 
داد چون سلبان بیاعد و طلت خانم کرد ژن گفت سو دادم سلیمان گفت از خدای 
بتری ترا امین داشتم بامن خیانت مکن زن غت تو از خدای بترس و چیزی ڪه 
ماز استدی دگ طلب مکن» چون آزین محا کمات فارغ شدند سلیمان نکه کرد دیو را 
دید بر تخت نشسته سلیمان مالك بك ساعت بیش قوت لبود دبو چهل روز بر تخت 
سلیمان بنشست بقدر آن | "بام که در خانة او بت پرستیده بودند چون چهل روز تمام 
شد قوم نز د آصف بن برخبا آمدند و گفتند ای ولی" خدا سلدمان را چه بوده است که 
حکمپای چدد می کند خلاف | نجه بیش ازین می کرد " اصف گفت من نیز عجب 
مانده ام و منکر این حکمپا ام پیش زنانش روبد و ازشان تفخص کنید " پیش زنان 
رفتند و حال معلومشان کردند » زنان گفتند ما نیز عجب مانده ايم که پیش زین 
ه رکه که ما را حیض بودی سلیمان با ما نز دبکی نکردی و این‌ساعت نه در حیض مارا 


سم ی ۷ 


عی‌گذارد و نه در یا کی » صخر را چون این حال معلوم شد دانست که او را بخواهند 
کرفت کت و آنگشتری در در با انداخت و بدربا فروشد» سلیمان پیش ملاأحی آمد 
و خود را باجرت وی داد چون نقل ماهیان بساحل کرد و ماهی بوی داد یکی را بدو 
قرص بفرو خت پیش خود بنهاد موح بیامد و بك قرص ببرد و یکی بماند سلیمان آن 
ماهی برگرفت و بخانهٌ پیر زنی رفت که شب بخانة او می بود اورا گفت این ماهی را 
بیز زن چون شکم ماهی بشکافت انشتریی بافت چون سلیمان بیاهد پیرزن گفت ای 
جوان این چیست که در شکم ماهی تو بود چ-ون سلیمان انگشتری بدید بگریست و 
خدای را سجده کرد آ نگه ببرون آمد بر درخت که م یگنشت عاعرا فرو م ی‌کذاشت 
و همه چىز ها سحدة سلیمان مي ڪر داد a‏ دبوان را ٫بطلب‏ صخر فرس تاد او را 
ساور دند بفر مود تاسندی همجون حوضی بکندند صخر را در آٴنجا کرد و ۳ دیگر 


برسر آن نهاد و بخاتم هپر کرد ودردربا انداخت‌وگفت‌این‌زندان توست تاروز قیامتو 
این قصّه در ازست تر ك کردیم که | نچه مقصود بود بآخر رسند . 

بدان که چون تا مل شافی کننی معلوم شود که‌هیچ فاحشهٌ ازفو احش نیست از 
کفر و زنا و خمر خوردن و دروع و نفاق و فقتل و طمع در زنان دیگران کردت و 
سجدءه صم کردن در خانۀ رسول و دیو را تمکین دبو و وطی کردن برزنان انبیا که 
مفشران اهل سّت و جماعت آن را بر انبیا و رسل نبسته اند و در حق ایشان جایز 
دارند و از حپل وعباوت اندشه نکنند که ديو چگونه با آدمی وطی تواند کردوا گر 
ین حار و ممکن و دی دبوان رها نکردی که بك دختر بکر دشو هر رقتی بلکه همه 
قوم ابشان که تو از ديو يو جود آمدی مستوجب مالا مت وعتاب نباشد که جایز بود که 
پدرش حاضر نباشد و دیو با مادر وی مواقعت کند آن شخص بوجود آمده بود و این 
کس که بدو گفت که تو از ديو دوجود آمدی صادق بود وگوند عزل انس روا باشد. 


روایت کنند از ابوالقاسم عبدالڙ حمن بن عبیداله الثار عن شیوخه از میمون 


کو 

بن مپران از ابن عباس که گفت خدای تعالی جون ہوسی را برسالت فرستاد گفت 
خدایا تو بروردگار و گم اکر خواهی که همه طاعت تو دارند و فرمان بر دار باشند 
و اکر خواهی که نافرمانی نکننند هیچ کس عصیان تو نک ند خدای بموسی وح یکر د 
که آ نجه من کنم از من نیرسید موسی دیگر این سخن نگفت چون خدای تعالی 
عزبر را بخلق فرستاد و تورية بدو فرستاد بعد از | نکه از میان بنی اسرائیل باسمان 
برده بود ازبهر این گفتند بهود که عزیر پسر خداست چون عزبر جاه ومنزات‌خود 
بدید سؤال کرد چنانکه موسی کرد بعنی در قدر خطاب آمد که نچه من کنم ازمن 
نپرسید عزبر برآن اقتصار نکرد بار دوم پرسید خدای تعالی گفت باعزیر توانی که 
روز گذشته باز پس آری گفت نه گفت توانی که ککی از باد بر کشی گفت نه گفت 
همچنانکه این نتوانی نتوانی که از من سوال کننی ومن ترا بدین سوال عقوبت کنم 
الا آنکة نام تو از دیوان انبیا محو کنم “ گوبند نام عزیر از دیوان انبیا محو 
کرد و عزیر رسول 8 وخرافات چند گویند در تمامی این قصّه ترك آن اولیتر "واین 
حکایت از امالی حمدین زید نق ل کر ديم و اوروز یکشنبهسلخ ربیع الاخ ر درسالجهارصدو 
شصت‌و نه در مسجد سراجان در سرخس این حکایت کرد و خسلق بسیار این از 

بشوشتند » ای عجبا ا کر ملکی خواهد که بکی را از خواص خود برگزیند کی‌را 
که او بر احوال رعیّت مطلع باشد البّه عقل وتربیت ملك اقتضای آن کند که یکی‌را 
برگزیند که داند که در کل احوال آن کند که رضای ملك بود و مصلحت دران باشد 
وا کر برخلاف این برگزیند که داند در کل احوال آن کن د که رضای ملك نباشد 
مردم اورا عاقل وسزای پادشاهی ندانند باری تعالی عالمست درازل بشکل اشیاء‌کوبد: 
ولد آخترناهم على عِلْم على الما مين " یکی ب رکز زیندوبخلق فرسد که فرمسان 
وی نبرد و امش از دیوان انبیا محو باید کرد“ تعالی الله عن اقوال الله * و ازابن 
عباس روایت کنند که عیسی همه و قت گفتی خدایا تو اکر کاس ی موت از کسی باز 
داری از من باز دار و گویند بدین آن هی خواست که او از مرك می ترسید و دنا 


ماخ مت 
دوست داشتی و از آخرت می اندیشید حاشا * اصحاب ابوحنیفه گویند عیسی‌را چون 
باسمان هی :ردند مست بود از نبیذ ادو حاتم رازی اين حکایت در کتاب الربنه 
باد کرده است " و کوید بونس خشم گرفت چون خدای عذاب از زیشان برداشت ازمبان 
قوم برون شد و بنداشت که خدا قادر نست خدای اورا در شکم ماهی محبوس کرد 
چهل شبانروز تا آن وقت که که توبه کرد وس ماهی را بفرمودتا اورا بساحل‌انداخت 
و خرافات چند دربن وضع کرده اند در ذکر آن هیچ فابده تست ا ر خواهیم ک ۵ 
هذیانات ابشان جمله باد کنیم کتاب احتمال آن‌نکند . اما تال رول اتا اله عة 
و آله“ قومی ازیشان گویند چهل سال بردین جاهلیّث بود چون خدای تعالی خواست 


سے ص ی مه 


که او را برساات فرستد راهش نمود چنانکه خدای تعالی گفت ودک الا 


سے ۱1 


ههدي " و گنت رسول زن زبدبن حارثه را بدید برو عاشق شد و چون زبد طلاقش 
داد اورا بزنی کرد و عا مه ایشان کویند زبد مظلومست که رسول چون نظر برزینب 
افکند و زید را معلوم شد زید ازسر کراهبت زن را طلاق داد " یس زید مظلوم بود » 
وگو بند چون زد بازینب پیش رسول آمد که وی را طلاق دهد رسول گفت زن را 


بے سه س ے سر مه 


تا زیخ یت اتاد ول ل لذي انم انه عليه وآنعست عليه 


س ا رس سەپ 2 ره سے مه 
م 


آمستکت رن و تحفی في نفستکک ما الله مده و تعشی 


ت إو e7‏ 


اس و الله احق آن تشه » کویند اندرون رسول بخلاف ظاهر بود بعنی در باطن 
می خواست که طلاق دهد و ظاهر بخلاف آن می گفت تا خدای تعالی آبت فرستاد و 
باطن رسول بر خلق آشکارا کرد وبرتاً کید این زندقه حسن بصری امام معتزله‌روایت 
کند که او گفت که هیچ آیتی برسول نیامد سخت‌تر ازین ۱ گر رسول چیزی‌ازوحی 
بیوشانیدی ابن ابت را طاهر تکردی و این حکایت ستقریر آن آوردند ڪه رسول را 
ظاهر بخلاف باطن بود“ و ایشان را از دوچیز یکی لازم شود ا ما کویند رنول نفاق 
می کرد حاشا یا گویند تیّه می‌کرد و تقیّه پیش بیشتر نواصب نفاق است " و از جمله 


کفرها که‌بررسول‌بندندکو بندرسول نما و و رز 
مج رم e‏ ق 7 


ا اچ 


شبطان درزبان رسول انداخت a‏ ا قا لتر تحی؛ 


امن بتان معبود بز رکوارند وشفاعت ایشان امدد می‌دارند و کویند چون خواند معلومش 
شد که کفری گفت و چیزی در قران زبادت کرد که نه از قران نود آنکه سحده سپو 
کرد و صحابه جمله باوی سجده سو رتد : 

بدان که ابن زندقه است که ایشان وضع کرده اند و باطلست از سه وجه اول 
آنکه قول تلك الغر انیق العلی کفرست و هیچ خبلمان نو ند. که توبه از ,کف تمد 
سهو بر خىز د؛ دوم ا نکه زول ن است که هیچ وقت ند بخدای نز دیکتر از حال 
نماز نبود و چون بنماز بنده بخدای نزدیکتر بود و رسول هع جلالة قدره در نماز کفر 
در قراءت وی اندازند و بخواند امکان دارد که در وقت | نکه وحی بخاق هی رساند 
دبو کفر در قرآءت او انداخته باشد و رسول ان خوانده و کاتب الوحی ار وس 
درین طریق اولیتر بود از هر 1 نکه در نماز مناجات بخدای تعالی می کند حنانکه 
وول فرمود: لْمصلی بناج ربه ؛ و در ال ون وات خاو ی که من 
مر قران بر اصل ایشان اعتماد نشابد کرد » وجه سیم که ايشان دعوی کنند که رسول 
گفت شیطان از سای عمر بکریزد و شك نیست که سابه نه شخص بود پس ردول را 
نزد خدای چندان وقع و بزرکی نیست که آن عمررا زبرا که شیعلانازسایة عمر بگریزد 
اکر عمر جنب دودو اکر باك“ و در نماز کفر در قراءت رسول آندازد س عمر نزد 
خدای وکا تر آزرسول بود. 

:دان که برهیچ عاقل که تا هل کند بوشیده نماند که دعوی بی حاصل ایشان 
باطلست و محال و موضوعست اما عادت این قوم چذانست که‌ه رکه که چدزی یایند 
از افعال و اقوال شیوخ که محل اعتراض بود زبادت از آن وضع کسنند و بر رسول 
با پر در ابا بندنه و احتراز از کفر وغبرء تکنند ت۱۱ کر کنی بران اعتر اض کند 


هت 
کو یند از رسول نیز زبادت از آن بو جود آمده است حاشا هم عن ذلك» واين حکایت 
از بهر آن وضع کرده اند که ارشان روایت کغند که روزی عمر خطاب نماز نامداد 
بکرد حون سلام داز داد گفت ای قوم شما اعادت نماز کنبد که من جذب بودم سهو 
نماز کردم " عمر بغسل کردن رفت و صحابه نماز باسر گرفتند چ-ون اخفای این حال 
تتو انستمد از تدنیع شاک خصم کو بد که کسی در مسجد رسول نماز حماعت کند 
و او جنب بود جایز بود که | کثر اوقات نماز کرده باشد با جنابت و بادش نیامده 
باشد چنانکه این بارش باد نیامد و سهو در آآنچه تعلق بامور شرع دارد بر نبی و امام 
روا نبود و ایشان این زندقه وضع کردند تا اکر کی اعتراض ی کند ایشان کویندجون 
جایز بود که رسول بسپو درنماز کفر برزبان براند چرا روا نباشد که عمر بسهو جنب 
نماز کند . و از جمله دروغها که بر رسول بندند گویند رسول اهل مدینه را دید که 
۳ تخل .ی دادند اشان را گفت چه م ی کنید گفتند بر نخل هی دهدم و اصلاح 
نخل هی کنیم رسول گفت نافع نباشد ایشان ترك آن کردند آن سال خرما اندك بود 
و آنجه بود نه نيك بود رسول برسید چرا امال مره كمست و نىك نست گفتند تو 
فرمودی که اصلاح مکنید که سود ندارد ما ترك کردیم از بهر آن ثمره اند بود * 
کویند رسول گفت شما بامور دنیا از من عالمترید بعنی رسول ایشان را چیزی‌فر مود 
که فساد حال اشان در آن بودباا تکه قوت اهل مدینه خرما باشد و نان اندکتر یایند 


۳ ۳۹ ص ت 2 4 ت س ص 
بوده باشد که‌قوت‌بر شان بفساد آورد‌بود و نیز خدای می‌گوید : وما بنطق عن الهوي 
و ۶ - س ےھ و مس 


آن‌هو _الااوحی بوحید اک ردول ان سخن ایشان را گفته بود نه از حی‌باشد* 
و از حمله دروغها ا نکه گوند رسول مزاح بسیار کردی " بدان که هزل ومزاح لابق 
هیچ مسلمان نود زرا که و قع و مهابت شخص ببر د چگونه سید الانبیا والسل‌مزاح 
کند ؛ از حمله ابن هذبانات گویند روزی رسول می رفت شخصی ابستاده بود و از 


رسول غافل نود رسول از پس او درامد و دستهای خود برچم او نهاد و اورا ازجای 


== 

خود بکشید و گفت : که خرد این بنده را ازمن ؛ و گویند باعایشه سبق برد ومی‌دوید 
يك بار عامشه برو سبق هی برد و بك بار رسول برعایشه سبق هی برد ؛ وکویندزنی را 
گفت در چشم شوهر تو اسبیده دیدم زن غمناك شد بنداشت چیزی بدان می خواهد 
که عدب نود ؛ و بند پبرزنی نزد وول آمد :و برسید که کدام عمل بود ڪه بدان 
ببهشت توان رسید رسول گفت زنان پیر در بهشت نروند دبر زن غمناك شد ‏ و کونند 
روزی در خانه یکی از اصار شد و اورا طفلی بود مرغی داشت بدان بازی می ڪر د 
كودك را بای ببست و هرغ ازوی بستد کو دك کیک و و می خندید و كودك 
را می‌کفت : پاباعیر مافعل البعیر ؛ رسول این م یگفت ودك جزع زیادت مین کرد 
و رسول می‌خندید و امثال ابن خرافات که فصل مجانین بود بسیار بررسل و انب 
بندند و العچب که انان کوبند چون عمر را زخم زدند و می خواست که از جماعت 
یکی‌را نصب کند چند مرا شمردند عمر هربکی‌را عبی گفت چون بامبرالمومنن 
على رسید گفت او مزاح بسیار می ‏ د و مزاح این کار را نشاید ! چون مزاح 

حخلافت را نشاید چگونه رسالت را شادد . 
بدان که این قوم که خود را اهل سنّت و جماعت خوانند مقالت ایشان درحق 
آنبیا بر چهار قم بو د : قومی گویند کفر بر انبیا جایز بود و واقع شد : قومی کو بند 
جایز بود و واقع نشد "و قومی گویند کفر نه جایز بود ا ما کبیره جایز بود واقع شد 
وقومی گوبند کیره نه جایز بود | ما صغیره جایز بود“ و این قوم که گویند کفر نه 
جایز بودو ایشان که کوبند کیره نه جایز بود خبط می کنند زیرا که آنچه ما پش 
آزین باد کردیم نزد جمله نواصب بر انبیا جایز سی دارند از جمله فواحش و فجور "و 
شهرستانی ازاشاءره در قضه بوس ف کویدکه برادران بوسف انببا بودند و حملهٌ حنابله 
را این اعتقاد بود و آنچه با بعقوب و یوسف کردند اه-ل ورع و دیانت روا ندارند با 
مسلمان مثل آن کردن قکیف با رسول خدا و با رسول خدا سوکند بدروغ خوردن نه 
فعل کسی بود که بدان رسول ایمان دار » و کویند ابلیس ملك بود و معلم فرشتگان 


ات 


بود " و کویند در جملةٌ آسمان و زمین و جبی نباشد که او سجده برآن نکرده " واز 
جمفر بن المغیزه از سعید بن جبیر روایت کنند از ابن عباس که خدای تعالی ابلیس 
را بفرستاد تا آزرو ی زمین خا کی چند ب رگرفت و درین حدیث گوبند آبلیی رسول 
بود و در حد٫ث‏ دیگر گویند آن خاك خمبر کرد و آن را حسدی ساخت و چهل سال 
در میان مه و طایف افتاده بود؛ و گویند آن روزهای آخرت بود بعنی روزی چون 
هزارسال بود بدین حساب چم‌ارده هزار هزارو ششصد هزار سال بود“ و گویندملاگکه 
برو میگذشتند وازو هی ترسیدند و ابلیس بیشتر می‌ترسید " و کوبند ابلیس بدهانش 
فرو رفت و از دو برش برون آمد ملاگکه را گفت مترسمد که خدای شما صمدنت نه 
مجوّفست واین‌مجوفست " عجبا ازین قوم که تر هات وضع کنند ودرتفاسیر بنویسند » 
و کف ابلیس ملك بود و معام ملاکه بود و اعتقاد او آن‌بود که خدای تجسمست 
صمد و نه مجوّف وجون معلم ملائکه بود لابد ایشان هم این اعتقاد داشته باشند و 
چون مللاتکه را این اعتقاد بود و ملائکه نزد | کثر نواصب بهترند ازانبیا ورسل لازم 
آید که انسیا و رسل همین اعتقاد داشته باشند و ه رکه را از اسالام هره بود روا ندارد 
اطلاق این معنی کردن بر ملائکه و رسل و انبیا " و گویند هاروت و ماروت 
دو ملك بودند خدای تعالی اشان را بزمین فرستاد تامبان خلق حکم کنند وزنی بود 
فاحشه نام وی زهره دش ایشان آمد بحکومتی ابشان برو فته شدند خنواستند که بااو 
فساد کنند او ابشان را گفت که آن وقت مطیع شما شوم که اسم اعظم بمن آموزید 
ایشان از عشق او اسم اعظم بوی آموختند او اسم اعظم بخواند ستار شد و بر آسمان 
دوم شد واین‌ستاره بدین رو شنی که ی بینی آن زهرءه زانبه است که‌هاروت وماروت 
را بفتنه افکند » و کو بند سهیل عشاری بود که‌عشر از مال مسلمانان بستدی و خلق‌از 
دست وی در رنج بودند خدای تعالی او را مسخ کرد و باسمان هشتم فرستاد و وش 
ح رکه رسول را چشم بر سهیل افتادی کفتی : لمن الله سهیلا ماکان عشار] کفتی 
لعنت برسهیل باد که عشر ازخاق گرفتی» و کویند روزقيامت موت‌را برشکل گوسفندی 


عبارند و بکشند تا اهل بهشت ایمن شوند از موت . 


" سب 
بدان که‌بر هیچ عاقل و خر دمند ساد این حکارت دوشنده نباشد که فاحشه را 


ان مثابت نبو د که بشور و زینت باسمان شود و عثّاری را نور گرداند و بدیشان‌سوگند 


تر مت سر ۳ 30 


خورد چنانکه فرمود : فلا اسم بمواقع النجوم و و انه لقسم و تعمون عظیم 
وچون این جایز بود ممکن باشد که این کوا کب که ما می‌بینیم هربك ازیشان‌فاحشه 
با زانیه باعشاری بوده باشند باظالمی قوی خدای ابشان را مسخ کر ده بود واین‌انوار 
ك دانیده و زینت آسمانها بدانها کرده پس حال فاق و فجار و طلمه بهتر بود ازحال 
ز هاد و عثاد و اولیا و اصفیا از بهر [ نکه‌هرگز هیچ آفریده نگفته است‌که یکی از 
اولیاء يا اصفیاء باز هاد کوا کب شد و فلان کوکب فلان زاهد است يا فلان ولست 
چنانکه زهره زنی ژانبه بود وسهیل‌عشّاری نود ما ه رکه تا مل کنند و بچشم حقبقت 
بنگرد بداند که این قبایح و ناسزا که اضافت می‌کنند با انبیا و وسل و خرافات دیگر 
جمله ازموضوعات زنادقه و اعدای دشست چون تتو انستند کهرفع شر عت تقك کان 
این موضوعات بنهادند و بتلیس ومکر آن را باحادیث صحیح و تفاسیر بیامیختند و 
جبّال آن را قبول کردند و ابشان که‌دعوی علم می کنند چون دیدند که ابن تهات 
جمله بر خلاف اعتقاد و مذهب آل محمد ست از عصبتت و عداوت آل محمد تزبیف 
آن نکردند " عوام تبع ایشان شده اند تا حال بدان انجامید که امرو ز هرکه خلاف این 
کند اورا رافضی خوانند و هرکه این اعتقاد دارد ی بود از قوم اکان تعوذبالة 
من الخذلان . 

بدان که ابن قدر که باد کردیم از ترهات و موضوعات ایشان اند کست و باد 
کردن جملهٌ آن ملالت‌انگیز د وترك او او لتر . 

بدان که چپار مسئله است که علما و منک لمات از قدیم الّهر تابدین وقت 
مناظره می‌کنند با و اضعان این مسائل و اصحاب ایشان تا حقیقتش معلوم کنند 
میشر نمی شود از بهر آن که خبعاست و تناقض ؛نه خود می‌دانند و نه بفهم دیگری می 
تو انند رسانید : 


۹ 


مسئله اقّل : قول نصاری و صوفیان از بایزید و حلاج و اتباع ابشان وا کش 
قدماء صو فيان بر تن باشند بعتی در دعوی کردن | تحاد هیچ وجه اشان را حققت 


آن معلوم نیست و چون کسی دعوی چیزی کنند که خود نمی داند چکونه بفهم‌دیگری 


رام وو 


۳ 


تواند رسانیدن و چون از صوفیان پرسی کویند : لاعبارةٌ عنه بعنی چیزیست که در 
عبارت نمی توان آوردن و در وجد و مراقبت همین گویند وابن جهل مرگب بود . 

مسّله دوم : حال ابوهاشم که او کو ید و جماعتی که اتباع او باشند کهخدای 
تعالی را حالات چندست آن حالات مختلفست وا کر مختلف نبودی صفات مختلف 
نبو دی و معانی معقول ابشان متباین نبودی و این احوال نه موجودست و نه معدو م 
نه ذات خداست و نه غبر ذات او ؛ و باقلانی و ابو المعالی جوینی از اشاعره »وافق‌انو 
هاشم باشند درین مسئله و این سخن ایشان بی حاصلست ؛ 

مسئله سیم : کسی‌تجاربان و کاژیان واشاعره که کو بند خالق فعل خداست 
و بنده را کسبی هست وواضم ابن قول ابن راوندی بود و اين قوم تبع وی شدند و 
غرضشان آن بود که اسم جبر از خود بیندازند و جمله را سرگردان کردند و چون 
معنی کسب ازشان پرسی حوالت بر چیزهای نامعقول کنند از بهر آ نڪه تویند 
قدرت بنده را در فعل هیچ ا نیست و خالق فعل بنده " خداست نش, کننت‌ز| هیچ 
معنی نبو د و نه قدرت بنده و العجب که نزد اشان قدرت بافعل بود و چون فعل‌ننده 
خلق خدای بود لازم اید که ده را قدرت هست لازم ابد که فعلش بود که قدرت نزد 
او مع‌الفعل بو د و به-ر طریقی که خواهد گفت سخ-ن متناقض باشد » و اسفراینی و 
اصحاب وی کوند فعل هدرت خدا و بنده شود بس لازم اید که خدای تعالی شريك 
بنده باشد در بك فعل و این معنی از دو وجه فاسد ست یکی | نکه صانع را شريك 
گفته دود دوم نکه يك فعل از دو فاعل تصور نمندد ؛ 

مسئّله چهار : قول‌ابن کلآب‌واشعری که ابشان باری تعالی را ده صفت‌قدیم 
اثبات کنند اکر چه در عبارت نیاید " ابن کاب کوید ابن صفات ازلیست و اشعری 


0 


وید قدیمست » و کویند این صفات نه ذات باربست و نه جز از وی ونه بعضی از وی 
و این سخن امعقول بود و متنافضش زبرا که حون گفتند صفات نه ذاتست قر نت 
اثبات کردند چون گفتند غر او نست ابات کردند که ذاتست و تصور نبندد که 
چیزی نه دو باشد نه یکی ونه بعض وت ی يك اصلست ازاصول 
فرق که ایشان خود را اهل سنت خوانند و خصم ایشان را بغیر این لقب خواند یعنی 
نواصب . 

بدان که شخصی از اشاعره بنام عبدالقاهر بن طاهر کتابی کرده است درذکر 
مقالات اهل اسلام و بعد از آن کو ید ایشان بعنی اشاعره و اصحاب حدیث و اصحاب . 
ار آی از اهل سنّت و جماعتند و اصول دين وعدل و توحید با هیچ بدعت نيامیختند 
وکود ائه کلام و فقه و احادیث و نحو و لغت و تفاسیر و تواریخ و سیر جمله‌اهل 
سنت وجماعت باشند؛ و گوید اهل اهواء از روافض و جپمنه و معتزله و نجاریه و 
کرامته و جمله اصناف ددعت ابشان را جز از شبهت ها هیچ دلیلی نبود وک 
علوم و تفاسیر و غیر آن نباشد و گویند خوارج مادام که باما باشند ازهساجد ماوفیثی 
و غنیمت هنع نکنيم "و گوید اصحاب در قدر نه خلاف کرده اند " قومی 9 بشدازیشان 


و اک اها GG‏ 


جزیه قبول کنیم و کشته ایشان نخوریم و زن ایشان تخواهیم ل سنت یکی 
ازیشان بکشد بظلم دیتش بنج بك جود و ترسا بود“ وک این اختبار ابو اسحق 
اسفراینی است و باقی اصحاب کرو یگ م ایشان مرتذ بود وقتلشان واجب بودو 
گوبد | ما غلاة و روافض اگر تویه کنند توب ایشان قدول نمود نزد ابو حنیفه‌وشاف‌ی 

و اسفراینی و گویند توب ايشان قبول نبود" و گوبند اهل حقّ شافعی و ابو حنیفه و 
احمد و مالك و ثوری و ابو تور و اوزاعی و اهل ظاهر و ندا کر کسی شا کند 
در کفر ممتزله و حملهٌ اهل بدعت | کر باصول ایشان جاهل بود فاسق نباشد 
EET‏ ایشان عالم بود و نقض اصولشان نکند بقدر وسم و طاقت فاسق 


و عاصی بود.. 


ی چ 

بدان که ابشان گوبند قدری آن کس بود که گوید افعال از کفر و معاصی و 
جملهٌ فواحش و ظلم نه مضا و قدر خدای بود بلکه فعل ننده باشد و اهل عدل کو ند 
قدری آن کس بود که گوبد کفر و معاصی و فواحش بقضا و قدر بود و خدای آفریند 
وبهر طریق که فرض کنی خلاف نیست میان محمّدی و بهود که بهود گویند عزبر 
پسر خداست و محمد کذّاب و ساحر بود و همچنین عیسی. وببشترین بهود کویند 
فعل بنده بقدرت اوست نه خلق خداست و خدای کفر نیافریند ونخواهد» و نصاری 
کویند عیسی سر خداست و ثالث لاه کوبند و محمد را ساحر دانند و کذاب ونزد 
ایشان خون بهای هودی دانصرانی ثلث دت مسلمان باشد و نزد ابوحنیفه‌خوده‌سلمان 
را بدو قصاص کنند. وچون مسلمانی که ,صد سال نماز کرده بود وزکوة و روزه داشته 
وحج" کرده و جملةٌ فرایض بجا آورده و پلها ورباطها وخیرات کرده اعتقادش آن بود 
که کفر و فواحش نه فعل خداست و نه بارادت و قضاء وی چون بکشندش میگویند 
نله اصحاب براتند که حکم او حکم مرتست هیچ واجب نشود؛ واسفراینی گوید 
بانز ده ك دت مسلمان لازم شود و این قدر که باد کردم غرض آن بو د تاچون بچشم 
انصاف نکه کنند معلوم شود که اقوال و عقیده هاء این قوم جمله هثل این و بتر 
ازشست ۱ ما عصبعت و هوای نفس او را برآن‌داشت که اظهار عيوب دیگران کرد و 
عیب خود بپوشانید | گرچه | کثر خلق را طبیعت هم برین مثال بود و عظیم لابفست 
درین هوضع این اببات 

E‏ یه 
اما گر ت انات فاترك عيو بهم لا عیب الا دون مامنك بذ کر 


قا عبت قو پالنی یس فی لك عب الله و الاس آ كبر 


وان عبت ۳۹ اذى فك مله | عور 


ص رص 0ص س 0 سر ۵ و on‏ سے 0 و 


و کت شب تارمن مت سا ار ادا ۴ الف و انکر 


0۶۵ وه س 00 سے 0 سے ~0 و 


فسایلهم بالك عنوم فانهم بسك من عبتيك آبدی و آبصر 


۱ 


ھر ےه el‏ سو ~~ سے ت 


a 
و من قاالْذی بنجو ولم بلج قله ولا بعده ا ابي المطهر‎ 
۳ ۴ o 4 ۹ Jo. ت مق و مه‎ 
” علی آنه لم بنج من قول ال ۱۳2 سر الح فيه‎ 

| گرچه درین باب سخن بتطویل انجامید و آ نچه باد کردیم اندك باشد از مقالات 

ابشان اما باعث أبن تطویل تسف صاحب این کتاب بود که یاد کردم آزییش . 


ا 2 


تب ده 


باب نو زدهم 
در مقالت اصحاب اهل دوم از فرق اسلام 
که ابشان را شيعه خوانند 

و خصم ایشان را روافض خواند . بدان که درین زمان از قومی که خود را شيعه 
خو انند چهار فرقت بیش نمانده است : اول امامیان» دویم زیدیان " سیم اسماعیلیان» 
چهارم تصبربان * و هر یك ازین فرق چهار گانه مخااف خود را کافر دانند" و مسا 

مقالت این قوم که مانده اند وا نان که نمانده اند اندکی باد کنیم 
فرقت اول : ساژنه» از نمبربان ۰ دان که عبدالله سب و اتباع او گفته اند 
علی خداست وابن ملعون درزمان آمیرالمومنین على بن ابی طالب بود وامیرالمومندن 
قومی را از اتباع ابن‌سباً بگرفت و او با ساباط مداین گریخت و امير المؤمنين على 
بفرمود تا دو کور بکندند و در آنجا آتش کردند و ايشان را سوزانیدند و چون 
ابشان را در ا تش انداختند گفتند ما را یقدن زبادت شد که تو خدائی از هر آنکه 
رسول گت خدای بندکان را باتش عقوبت کند و تو مارا باتش عقوبت میکنی بقین 
شد ڪه ٿو خدائی " اهبر المومنین على چون ابشان را باتش میانداخت ابن بيت 


~0 ورس ے ص‎ 27 ۵ o, 


ارآبث الامر آمرامشکرا آضرمت نارا ودعوت فنبرا 
و بعطی اد شعرا درین معتی کویند: 
2e‏ و ره 


لترم ہی الحو اد حبْث تماعت ام ترم بى في الحفر تین 


—~\ NAT 
و چون آمبر المو مندن علی را بکشتند گفتند او نمر ده است اكه او زنده‌است.‎ 
و در ابرست و رعد آواز اوست و درق تاز مانه اواسشی او ا و دشمنان خود را‎ 
بکشد و جون اشان را ید که 3 دود که عد اار حمن بن ملجم عليه العنه او را‎ 
بکشت کو ومد شیطانی نود خود را بصورت علی هی نمو د“ کو ئيم دس لت ابن ملجم‎ 
نشاید ک رد زیرا ڪه وی رنجی بعلی ترسانعده ۳ او مستحق ق واب و مدح باشد‎ 
کک‎ e ۳ 


e,‏ رمق 7 ن پردون‌السلام علّي‌السحاب 
سے ص ت [ [ 5 ~0 ا ت 
و لكي احب يکل فلي و اعلم 5 کث ین لصو اب 


رسول الله وا ق به ۾ ارحو دا ال و اپ 
و سبائێّه را درین زمان نصیر به خوانند. 

فرقت دوم : کاملبه اند ٤‏ بدان که کاعلته کو بند صحایه دعد از رسول حمله 
کافر شدند از بهر انکه حق على عليه الشلام باطل کردند و علی علده السلام کافر شد 
که باایشان جنگ نکرد و بشاربن بردازینان بود اورا گفتند چه کوئی دق ابوبکر 


و عمر و عثمان و على او این بدت فرو خواند : 


ee 
۱ ۵4, 
ف‎ 
۷ 
. 
ها‎ 


س ۶ 5 ۰ 
وشار ربدا ی بهتر از زمینست و درین مد ی گوید : 
o0‏ مج e 3 ۳ ~o?‏ مور 3 وه 


الارض مظلمة والنا ر مشرقة واتار مسو که مد كانت انار 


و صفو ان آنصاری بر بار رد کند در ر قصيدۀ که اد آن قصنده اشت : 


۸ 
o 0ت‎ 


زیت با ا آ کرم عنصر | وفی‌الارض تحیا نی الححارة وال ند 


اس مر س س 


و 


۱ سے س‎ cor or 
و تعلق في آرحامها و ار ومها‎ 
o. مخ‎ ۵ 


ت سے رز e»‏ 
و في فلك الأجبال فوق مقطم 
من‌الذهبالابر رو الفضة الى 


ر2 ت ۵ ۶ ےہ سم و 

و کل فلز من نحاس وان 

3 ر 2 ت ص 
وفیهاضر وبا لقاروالرفت‌والمها 
وھ 


و کل بواقیت الانام و حلیها 
سے ے ےہ ت هه مس قح 


e~‏ س سے ت o‏ یر سوه و 
هجو آبابکر و و تشلم‌بنده 


انت را 
و در فصیده دیگر کوید. 
والله ما الحتربر فيفبجه 


2 مر 


صرق مس ۸ وس مخ ۵ 6 


بل و جهه | حسن‌من و جهه 


© ~e 


زب رجدآملاك لُوري‌ساعةا لحشد 


o8 
و الرهد‎ 


0ص 


۳ ۶ مس ڑo‏ 
تروق و نی ذاالََاعة 


o ~~ @‏ مق ر هم 6 
ومن زببق حلي و نوشادر سن 
© لے ر 0 


من‌الارض و الا حجارفانعرة لمح 
6 عوح 


و مستلم الجا 


d~‏ ~ ۵و 
علا 


© مس ۵ 


من جنة ال 

4 مه ۳ o‏ 
وعر وکل داك الى برد 
صت چ س ت ر سح ۰ 
و طالب دحل لا سیت على جِقَِ 
سے سمش لے 3 


و آقرب حلي اشن نس افر د 


ص 


o. ا‎ o» e 
من ر به ان قيس او سه‎ 
e ەۋ و 0 و ه‎ 


و نفسه احسن من نفسه 


قرقت سیم : بیاننه اند » بدان که خصم کو بد بیان بن معان وانباع‌او گفتند 


که معبود برصورت انسانست و جمله هلاك شوند | لا روش » واو صاحب مخاریق 


و نبرنجات بود و دعوی کرد که زهره را می‌خواند و اجابت او می‌کند و آنچه می 
سیم سم ت b4,‏ ت 
کند باسم اعظم می کند وانجه خدای تعالی در قران كفت : هذا ببان للناس و 


هدی و مو عظة 


و تن 
لْمتقین بدین اورا مى خواهد وگفت روح خدا در على فرود امد 


و بعد از على در محعّد حنفه رفت و بعد ازو در پسرش ابوهاشم و بعد از آن دربیان 


و او دعوی الهیّت کرد. 


ی 

بدان که هرکه این اعتقاد دارد کافر بود از سه وجه : اول آ نکه خدای‌تعالی‌را 
صورت اثبات کرد و چون صورت بود جسم باشد وجسم خدای را نشاید . دوم | نکه 
خدای تعالی قدیمست لم بزل و لا بزال و چون کوید هلاك شود محدث بود و محدث 
صانعی را نشاید . سیّم آ نکه هر که دعوی الهتّت کند کافر بود و جاهل و هر که او 
عاقل بود و خود را شناسد دعوی خدائی نکند جون داند که وی «حتاجست ومحتاج 
صانعی را نشاید وقومش را کوئیم | کر بیان خدا بود چرا دفع قتل از خود نکرد و 
اکر او اسم اعظم می‌دانست جز از خدای کسی رنج بدو نتوانتی رسانیدن و خالدین 
عبدالله القسری اورا هلاك کرد . 

فرقت‌چهادم: مذیر به اضخاتت مقر فان ندنه اسان رة ي برد 
واو اسم اعظم می‌دانست و آن معجز؟ وی بود و بدان مر ده زنده هی کرد کو يم چرا 
چون خالد قسری اورا می‌کشت بدان اسم اعظم دفع کید او ازخود نکرد . مغیرهکوید 
مهبو د او ازنورست وتاجی از نور برسر دارد واورا اعضاست ودلش منیع حکمتست و 
حروف مثال اعضای اوست و الف مثال هردو قدم اوست و چون خدای تعالی خواست 
که خاق آفربند اسم‌اعظم بکفت و آن تاج بود برسر وی " تعالیاله عتا بقول‌الملحدون 
علواً کبیرا . هرچه ازین قوم یادکرديم از نقل خص بود اکر این معنی راستست‌عغیره 
و اصحاب او بی‌شك کافر باشند . 

فرقت‌پنجم #منصوربه اند وایشان کویند [ ابو ] منصور عجلی را برآسمان 
برد ند خدای تعالی دست بسر او فرو مالید آ نکه از آسمان فرود آمد. وکویند آ نچه 
خدای تعالی می کوید :و ران بروا کسفاینالسماء‌سافطاً قو وا سحاب مر کوم 
بدان [ابو] منصور عجلی را می‌خواهد . 

فرقت‌ششم : تحطا بیه اند . ایشان گویند آبو لطاب آسدي نبی بود و بعد 

ازآن دعوی کرد که | لپست‌ویعضی ازیشان گفته اند که صادق‌علیه التلام آله‌بودو 

ابو الخطاب فاضلتر و بهتر ازو بود و بعد از آن تناسخی شدند " ایشان راکو یي اکن 


و نف 
ابوالخظاب فاضلتر و بهتر بود چگونه صادق خدا بود" براصل مذهب شما محال بودکه 
ابو الیخطاب ازو هتر و فاضلتر دود با مثل وی ود. وک خدای تعالی گفت در 
a‏ با زر مه ره عم سم رو سے 2 
قرآن : ان الله با کم آن تند بحو ا بَرة بدان عابشه‌را می خواهد. و کوبند: 


وس ۵ و ~~ وس 6 2 


س لیا ما 00~ ۶ . oo‏ و 
انما العمر و المسر و الا تصاب والازلام دان ابو بکر وعمر وعمان‌رامی خو اهد 
و حت وطاغوت عمرو عاص و معو ده را می‌خواهد . و أبن فرقه و آنجه از 
برش باد کردیم ره ما کافرند و صادق ابو الخطاب واصحایش را لعنت کرد ة 
}۾ 0 

فرقت هفتم: که ابشان را غرابیه خوانند کویند جبرئیل را به‌سلی فرستادند 

جبرئیل بلط دمحمد رفت از ان که علی دمحهد ماننئد بود چنانکه کلاغ سیاه بکلاغ 
س س ی بر سر مر مس مر ات 0 
سیاه ماند پس اندرین مبالفه‌نمودندگفتند: کان مدا آشبه بعلی من الاب بالَف رای 
بعنی محمد بعلی ماننده ترست از غراب بغراب . و مذهب این قوم نست که لعنت 
کنند صاحب الڈنس بعنی جبرژیلرا و جبرئيلرا بدان لعنت کنند که وی رسالت از 
علی بگردانید و بمحمد درد . صادق ابو الخطاب‌رالعنت کرده است و آزییش خودیرانده 
و هرکه را امام لعنت کند او کافر باشد و غرایه فرقتی اند از خطایتّه . 
5 ۳ ت ۶ هه 

و <سن و حسمن فرود امد و اشان | له اند . و نميري گوبد خدای تعالی دروی فرود 
آمد یعنی بعلی و او آله است و این کفر و ضلالت باشد . 

فرقت نهم : از شعه هشامیه اند . ابو الهذیل کوبد یکی از هشامنهر ابر سدم 
که خدای بزرگترست با کوه گفت کوه . و ابن راوندی کوبد که هشام گفت که مبان 
خدا و میان اجسام مشابهتیست و اولیتر بمشابهت آنست که دلیل می کند بروجود 
صانع . و جاحظ گوبد هشام گفت خدای تعالی‌هرچه تحت.ثری است می داند بشماعی 
که ازو مففصل شود و در زیر زمین بگذرد و اکر نه آن شعاع بودی آ نجه تحت‌الثری 


است معلوم وی نبودی. اشعری کوید که هشام گفت معبود هفت و جبست بو جب خود 


سوت ده خی 
گفت هیچ عالم نبود که معلو مات او موجود باشد وکوید جزء لا چا ممکن بود و 
نظام ازو فرا گرفت » و گوید هشام گفت خدای تمالی جسمست نه مانند جسمها ' واو 
عسی ور اق گوید ۾ هشام گفت که خدای تعالی بیشتر مماس عرشست نه عرش ازو 
زیاده است و نه او از عرش . 
بدان که فرق ۳۹ چنانکه از پیش باد کردیم کافرند تا حدّی ڪه | کش 

اصحاب سیر هی آویند که | کر ازیدان یکی ایمان آورد ایمان وی قبرل نباشد " بدان 
که این حکایت که از هشام بن الحکم گفته اند و آ نچه از هشام‌بن‌سالم کویند سخن 
خصمست و آنرا اصلی نیست در هیچ جای از کب وی باز نتوان بافت و جمله از 
موضوعات تواصبست و غرض ابشان آن بو د تاعوام از فقهای امامیّه نفور شوندو اعتقاد 
کنند که ابشان کافر ند » | ما آنجه کوبند که خ دای تعالی جسمست لا کالاجتام و 
کگوبند این قول از صادق روات کرد معنی این أ نست که قایمست بذات خوش وائن 
عبارت از جهت لفظ خطا باشد و از جپت معنی درست بود و از آر ن يز توبه کرد وان 
توبه آن وقت بو د که‌هشام قصد مدینه کرد چون نزدبك مدبنه رسد صادق علیه‌التلام 
سوگند خورد که اورا پش خود راه ندهد تاازین قول توبه نک ند» چون هشام را 
معلوم شد که آن قول خطاست توبه کرد و این خلاف آنست که خصم کوبد ڪه او 
اضافت ابن قول باصادق علیه التلام کرد . و | نچه از هشام بن سالم کو ند نزد اماعنه 
آن را صحختی ندست ودر کتب مخالفان می یابیم واین برما حت نباشد و | گردرست 
شود اورا خطا افتاده باشد و او نه و ود و ای انه کک ۱ 
توبة او آ نست که تا صادق علیه الشلام زنده بود او نزد صادق می رفت و اکر ازبرنس 
توبه نکر ده :ودی امام عليه المّلام او را بخود راه ندادی و این معنی بر اهل امامت 
عیب نباشد و ا"تفاقست که اشعری در اول معتزلی بود بعد از مدتی مدید اظه-ارچس 
کرد و موافق اهل‌حشو شد »| کر آن برشیعه عیب باشد این از آن بتر باشد از بهر ا نکه 
درجملة اعتقاد مخالف معتزله است وهشام بن سالم اک درست شود در دو باسه‌مسئله 
خلاف امامیان کرده باشد. 


اد 


۱ o ۰ ‌ رر ت‎ o 

فرقت دهم : بو نسیه اند" ابشان کو بند بو نس بن عبدالرحمن بن بفطین 

کفت که خدای تعالی جسمست و صور تش صورت آدمی ھی ماند » این حکات از وی 

دروغست از آنکه او از کار تلامذة رضا عليه التلام است و اصول دين ازو فرا كرفت 

و هیچ خلاف نبست که اعتقاد رضا عليه التلام آن بود که خدای تعالی هیچ چىز از 
مخلوقات نماند . 

ہک 2 موف 
فرقت‌بازدهم : مفضلبه اند" کویند مفضل جعفی گفت باری‌تعالی نور.ست 
که نورها نماند » این محال ود و بپتانست زیرا که تص-انیف 1 موجودست و در 


۳ سے کے 


تاه تما ور لاه فيه وحق لاباطل فيه و صدق لا کذب فبه ‏ نواسب 
نتوانستند که بظاهر برصادق عليه السّللام تشنیع زنند این دروغ بر فصل ب‌تند وصادق 
بدین فول آن می‌خواهد که ی تعالی رو شن کننند؛ آسمان و زمینست وسقت که 
باطل درو نیست و راستست کهدروغ نگوید " حق تعالی فرمود که : الله تورالسموات 
والارض بعنی روشن کنندة آسمان و زمینست | کر آنچه صادق عليه التلام گفت 
قبیحست پس طعن در قرآن زده باشد نه در ص-ادق علیه التلام "۱ کر این گویند این 
مانند قول تنویانست که کویند خدای تعالی نورست » کوئیم ثنوبان خدای را نور می 
کو بند بمعثی آن که جسمیست روشن و معنی قول امام آنست که در قرآنست بعنی 
وشن کشنده میت وا راه راست خلقان عالم را بدا لهای ظاهر . 

بدان که این سخن ر است و صدقست و در آن هیچ شبهتی نیست * خدای تعالی 
و التورية فها هدي و نور معنی نه آن بود که دروی اجسامی 
چندروشن هست یعنی درتوربة راه راست وروشن کر دیم پس سخن صادق عليه الشلام 
بافول خدای تعالی موافق بود . 

فرقت دوازدهم : زرار به اند" ایشان گویند زرارةین آعبل کەن خدای 


و 
مصمتست بعنی جوف ندارد و این معنی دروغست و موضوع نواصبست و این از آ نجا 
می‌کویند که زراره گفت که از صادق عليه الشلام شنیده ام که صمد مصمت باشن که 
آن را جوف نباشد ابر معنی از معانی صمد در لغت گفت " و از احمد بن حنیل 
روایتست که او گفت صمد آن باشد که درو جوف نباشد؛ و صادق عليه الشلام راازین 
غرض بیان لغوی بو د ته آثبات صفات باری تعالی " و هم از صادق عليه السام روایتست 
که صمد آن باشد که طعام نخورد ودرروایت دیکر: آلصمد المصمو داهن الحو اج 
یعنی آنکه قصد او کنند در وقت طلب حوائج ؛ و کویند سدیر صیرفی گفت ڪه 
خدای تعالی نوریست صافی و هتح و متّحد شود باهر جسمی که خواهد . 

بدان که این حکابت که ابشان می‌کنند دروغست مانند حکابتهای دیگر واک 
در این انکار کنند ایشان را کوئیم بیان کنید که در کدام کتاب از کتب شیعه‌این 
حکایت یافتید ممکن نبود که بیان توانند کرد و دیگر خصم را کوئيم اکر یکی دعسوی 
کنند از شافعی با ابو حنیفه با غبر ايشان از اسللاف شما که ایشان بنور و ظلمت‌گوبند 
قبول کنید بان "| کر کویند قبول کنیم بی حجتی جاهل بود و | کر وید قبول‌نکنیم 
از بهر [نکه از اهل سنّت هیچ کس ازیشان نقل نکرده اند و اکر بودی نقل کردندی 
کوئیم این که تودعوی کردی ازسدیر صبرفی درهیچ کتاب ازکتب شيعه نقل‌نکر ده‌اند 
اکر راست بودی در کتب مسطور بودی . 

فرقت‌سیزدهم : او ی 
۲ اعد ال حمران بن آعین و ابان بن تغلب گفتند خدای تعالی شیثی" 
لا کالاشیاء نه جسمست ونه‌صورت هیچ بدو نماند و او بچیزی نماند " گوئیم ابن‌حمَست 
و مذهب امامیّه اینست و اکر کسی بغبر ازین اعتقاد کند آن اعتقاد باطل بود و فاسد 
و کوبندة جز از این کمراه . 

فرقت چهاردهم ۶#کویندمیثم تما و ابو بصير و هشام‌بن الحک مگفتندامام 


مارا خبر داد که در قیامت خدای را سنند بحشم سر ٭ کوئیہ این معن از هشام ب 
ممك جس سر وم این هیارا بن 


خوت 
الحکم و هشام بن سالم حکایت رده اند و ازحز ازشان روات تکرده اند وجملة اهل 
امامت بر آند که خدای تعالی را نه دردنیا توان دید و نه در اخرت وایشان را بر این 
دلیلهای قاطعست از عقل و قران وخبر رسول ‏ و نیز ایشان معصوم نبودند و خط ای 
اشات بر اهل امامت عیب نباشد چنانکه خطای صحابه بر اهل اسلام عیب نبود 
و چون رسول صلی‌الله عایه وآله از دنیا رحلت کرد عمر گفت رسول نمرد اورابآسمان 
بردند همچون عیسی و او باز آد و قومی را دست و پای پبرد و قومی را بکشد با نک 


ص س کے مرا واه و 


خدای تعالی می کوبد رانک میت وانهم‌میتون . 

فواحش او آفر بند چنانکه جملةهء‌چیّره و حشویان گویند " گوئیم این حکایت‌دروضت 
و از اهل امامت هیچکس این سخن کته اند و در هیچ کتاب امامبان این سخن 
نیابی و هر که را از اسلام بپره باشد روا ندارد که این معنی بر خدای بندد بلی 
ابو العتاهیه‌در فروع مذهب امامیان داشت ت و در اعتقاد جبری بود و او نه فقده بود و 
نه عالم باصول دین و هرچه شعر! کویند از سخنان فاسد بر دیگران عیب نبود و هیچ 
قومی از فرق اسلام نیابی که در مبان ایشان قومی نباشد که اعتقاد فاسد ندارند 
على الخصوص اصحاب شافعی و ابو حنیفه که امروز اغلب کتب که می خسوانند از 
اصول کلام و اصول فقه و خلاف اغلب | کثر آن فلسفه و منطقیّات بود و اصطلاح 
وعبارت اهل اسلام ادر کزان کین توان بافت والعجب که راغب ازکار متقد مان 
اصحاب شافعست و فخر رازی از تا خران و هر بك تفبری کرده اند و در آنجا 
چنز ها کو ند که هیچ مسلمان اطلاق آن لفظپا و سخنها در تفسیر قرآن باور ندارند 
و اصحاب اشان این اشخاص را از محفان دانند و سخن اشان را نام حقایقکرده 
باشند " لازم آبد که هیچ کس را بر اهل اسلام آن مّت نباد که ابو على سینا و ابو 


۷۷ اس 
آن بود که حجُة له على الخلابقش خوانند و آنچه یاد کردیم هیچ بریشان عیب‌ندست 
و جهل ابوالعتاهیة چبری بر اهل اماهت عیب بود عقلا پسندیده نباشد و هرآ ڪه 
کتب سیر و تواریخ مطالعه کرده باشد داند ال کسی که چبر آشکارا کرد در اسلام 
معوية بق ابی سفیان بود و اساس جبر او نه-اد و ازینجاست که امير الم منین على 


و وم مج مس 


ر 3 ہے وے ° وے 5“ رے 6 
هن فر مان الو خندوالمدل ونان و الخر والتشبه ارعان 


بدان که خصم دعوی کند که سدیرصير في و مضل جفی و زرارةبن غین 
و الطاق که ار را شیطان الطاق‌خوانند اهل تناسخ بودند " و هشامبن‌سالم 
و هشام بن الحكم و ابو بصیرو بیان گفتند که ابلام اطفال بی استحقاق باشد وشاید 
که ایشان‌را الم و رنج رسانند ومستحق عوض نداشند "کوئيم این دروغ وباطلست مثل 
ال و این اعتقاد بیان و مفيرة و اب والعطاب است و ما بیان کردیم که ایشان کافر 
بودند و صادق عليه السام ابشان را لعنت کرد و این معنی که شما دعوی کردید در 
هیچ کتاب ازصنیف این علما وامامیان که شما این دروغ بر بشان‌می‌بندید نیابید * 
فرقت پافزدهم : مضه" این قوم دعوی کردند که خدای تعالی امور عالم را 
تفویض با محمد و امامان کرد ابشان آعر و ناهی و حا کمند در جملهٌ امور شریمت و 
قومی دیگر از یشان گفتند که تفویض خلق و احیا و امانت بدیشان کرد و رسول و 
امامان مستحی عبادتند و ایشان را ناما نهند باسمای خدای تعالی " و معتزله و جمله 
تواصب این حکایت بر علمای امام‌یان بندند که نامشان از پیش یاد کردیم از سددر 
صیرفی و نظرای وی از مفسّل و غیره " کوئیم ه رکه دعوی در چیزی کند و بر آن 
حجت و بیان ندارد و اثبات نتواند کرد بکتابی از مصتّفات این وم و ی اشان‌در 
اقطار عالم ظاهر و مخالف و موافق می بینند و مطالعه دی کنند این شخص جاهل 
بود و باوی سخن گفتن حرام بود در نچه باصول شرع تعلق دارد " اکر کویند این 
امامیان این معنی از بهر آن در کتب نیاوردند که محل تشنیع بود و دفع تشنیع را 


ار شرت 
ترك آن کردند کو ئيم اکر کسی ترا گوید اهل مذهب تو همه دهری بودند و گفتند 
عالم قدیمست و انبیا جمله دروغزنان بو دند حاشا و جمله بدین اعتقاد بودند و دفع 
تشنیع را ابن در کتب ذکر نکردند هر جوابی که تو اورا کوئی وخواهی دادن آلفب 
جواب تو بود از آن سوال که تو باما کردی و ازین معنی ترا هیچ خلاص نباشد » بلی 
دربعضی احادیث آمده است که خدای تعالی تفویض کرد بررسول که حکم کند درامور 
شرعی بعلم خویش هرجا که در آن موضع نصّی از قبل خدای نباشد و این حدث 
از احادث آحاد است و آن موجب علم و عمل نباشد؛ و و ن عم ان کا شخ 
معتزله است و جمله فقا و علما بدین حدیث کار می کنند و کر درون حدیث‌عیبی 
هست لازم شود که قیاس و استحسان خود کفر بود و اکر از فرق شیعه کسی کفتی 
که شاید که خ-دای تعالی خلق و رزق و احیا و امائت تفویض کند بیکی از رسل با 
امه نزد ما کافر باشد و ملعون و جز از ماه ابو الحطابو اسحق امد و بشر 
تصیر و عراقر ی که ایشان غلو کردند در کفر و زندقه و امام ازیشان تبزی کرد 
از هیچکس از شيعه این درست نشد در آ نجه کویند که بعضی از فرق شيعه گویند که 
نبت باستحقاق بود و آن جزاء عملی بود که از پیش کرده باشد بدانکه این مذهب 
عباد و اتباع وی بود و عاد از روسای معتزله بود و هیچکس از شیعه نکفته است که 
نبوت جزای عملی باشد که از پیش کرده باشد و اگ کسی از امامیان گفت که نیت 
باستحقاق باشد معندش آن بود که ه رکه را بنبوت فرستند اورا اهلتت آن نبوت نباشد 
و آن وقت الت آن دارد که هتردن قوم بود که وی را بدشان فرستاده باشندچنانکه 
گویند فلان مستحق امارتست و فلان مستحق قضا و فتوی لازمست که ه رکه کاری 
ار امور دین و دنیا بکسی فرماید و اجب کند که اورا اهنت آن باشد تا آمر را حکیم 
توان خواندن وا گر بخلاف این بو د اورا حکیم نشاید خواند» نبیی که اکر بادشاهی 
کاری بکسی‌فرماید که تدبیر آن کار نداند مردم وضیع و شریف عیب او کنندو پادشاهی 
را نشاید که وزارت و قضا و دیکر کارها یکسان فرماید که نه اهل آن کارند پس درست 


ده 
شد که معنی استحقاق نبوّت اینست که گفتيم 
فرقت شافزدهم : کیسانبه اند . بدا که کسانتّه گویند که امام بعد ازرسول 
امیر المومنین على بود و بعد ازو حسن و بعد از حسن حسین و بعد از حسین 
حم حنفبه. و قومی ازیشان کوبند که بعد از رسول امام امير المو‌مندن على بود 
جر تا ر 9 ~e‏ 
ومدازو محمد حثفیّه وحسن وحسین را امام ندانند و مسیتو محتارو سید حمبری 
کیسانی بو دند . اما سید بعد از آن توبه کرد ونزديك صادق شد و دين و مذهب‌آزوی 
فرا كرفت . و قومی کویند ابو مسلم هم کیسانی بود و این درست نیست . و این کسانته 
o‏ ۱ 
کویند مپدی محمد حنفیه خواهد بود و او زنده است و در ڪوه رضوي است از 
کوههای یمن و چون د جال بیابد او خروج کند و د جال را بکشد و جهان را پر از 
عدل کند. 3۰ ایشان را معا لات بسبارست و در ذکر آن فایده نیست . و فومی ازشان 
کوبند محمّد حنفنه الهست و مستحق عبادت بود و جمله فرق کبسانته نزد اه‌امته 
کافر ند . 
۳ مغ وه 0 سم 
فرقت هفدهم : |بومسلمیه اند . و این فرقت را بر شيعه بندند از بهرا نکه 
وی خروج کرد و خ-لق بسیار را از اعداء الله و اعداء آل عمد از هی آمنه و عدرهم 
بدان که این خطاست و ابو ءسلمبان از فرق شیعه دستند و نه از فرق سان 
زیرا که اعتقاد ابو مسلم آن بود که امامت بمدر ائست نه بنص" چنانکه شیعبان کونشد و 
نه باختیار چنانکه سيان گوبند و گویند بعد از رسول امامت از آن عباس بود ابوبکر 
و عممان بروی ظلم کردند و او خروج هر آن کرد که بو امنه را براندازد و امارت 
بابنی‌عنای دهد چنانکه کرد وا اورا اعتقاد آن بودی که امامت ازآن امد المومندن 
علی بود بعد از هلاك بنی امیّه بصادق عليه السلام دادی و تفوبض امامت وولایت بوی 
ف َ ۱ 
کردی نه بسفاح از بنی عباس و راو دی( در این مذهب تابع ابو مسلم بود و قومی 


(۱) در نسخه ها : ابن راوندی 


~14 تا 
از عاسیان کویند که ابو هاشم بن عبد الله بن محمد بن الحنفیه وسیّت کرد بمحنند 
بن علی" بن عبدالله بن عبّاس در آن وقت که ازدنیا رحیل می کرد بزمین سر از بلا د 
شام و تقد بن علی‌نزد اوبود و پسرابو هاشم کوچك بود از بهر آن‌وصلت بپسر عبدالهبن 
عاس کرد ایا کیٹ چون رد بن آبی هاشم زرگ شود رد باوی کنند و اصحاب 
عبدالله بن معو به و اصحاب محمد بن عم ذالله خصو مت کردند و اصحاب عبدالله دعوی 
کر دند که ابو هاشم وصیّت بعبدالله بن معو به کرد واین حکومت بپیش شخصی بردند از 
۰ 3 کے 
روسای ابشان که نام وی رباح بود و جماعتی دش وی کواهی دادند ڪه ايو هاشم 
وصنت دمحمد بن على کرد و امام وشت قومی ازیشان باز گشتند و گفتند آمام محمد 
بن علیست و بیشتر گفتند امام عبدالله بن معویه است بعد از آن عّاسیان بسه فرقت 
م6 5 
شدند قومی اینکه باد کردیم " فرقت دوم ازشان را رزامیه خوانند و انشان کو ند 
محمد بن علی وصیّت کرد پیسر خود ابراهیم وچون ابو مسلم خروج کرد با ابومسلم 
دودو ابو مسلم خلق را ندو می خواند و در سر دعوی آن کنند که او ءسلم صاحب 


ري ن 


دلایل و معجزات بود و این قوم را حرمیه نیز خوانند و ابشان پرا گنده باشند در 


لاد اسلاف خوش ونام ریس ابشان رزام دود آز بن‌جهت ابشان را رز امنه‌خوانتدو 
و 


الم ()ازین ووم نود دعوی کرد که روح ابو مسلم نقل «وی ڪر ده اش و او 
آلوست و دعوی او بکش شهر ماوراء اهر بوده است . و قومی ازیشان گویند ابومسلم 
زنده است و گویند هیچ چیز از تکالرف از نماز و روزه و رة و حج واجب ستو 
ایمان و دين این دو چیز است : اول معرفت امام دوم امامت تگهداشتن ؛ فرفت‌سوم 
کوبند امامت در بنی العتاسست از جهت محمد حنفئه و بعد از علي عليه الشلام امام 
۶ . ےھ ت نسم 
معظم ورگ دانند و ابو منصور سفاح اشان را الزام کرد که بگو بند ڪه امامت 


(۱) در نسخه ها ؛ ابن المققع 


نا لام 
بمیرائست و بعد از رسول از آن عباس که عم وبست و هرکه بعد از رسول امامت کرد 
اه کر ام و ال دود وگفت دعك از عباس امام عبداله بن عناس نود دس علی بنعرداله 
بس محهٌّد بن على دس ابراهیم بن محتّد بن على دیگر از آن ساح برادر ابرراهیم و 
۳ اس ت o‏ 
هریر به خوانند که رئیس و مقلّم ایشان ابو هر یره مشقی بود“ کوبند اصل این 
۶ م لت . سے 
قوم که کوبند امامت بمیراست او بنهاد و أبن قوم را شيعه عاسیه‌خواندد و سان ۍکه 
فرق میان شیعهٌ علی وشیعة عباسیّه ندانند ایشان‌را برشيعةٌ علی بندند ؛ و قومی‌ازیشان 
کت مود الهست وابو مسلم رسول منصور " اشان,ر | جمع کرد و گفت توبه کنید 
آزین مقالت باز گشتند و بیشتر برآن بایستادند منصور ابشان را بکشت وبردرخت کرد 
و ابن قوم را راوند به خوانند اصحاب راوندی باشند * دس درست شد که این فرفت 
نه از شيعه امير المومتین علیند و آبشان باهل ستّت و جماعت نزدیکتر باشند که 
بنى العناسست و نزد ما این قول باطلست و اصل ندارد. 
بدان که از جملۀ فرق که ایشان دعوی شیع تکری کنند درزمان ما چهارفرقت 
بیش نباشند : 
لش 
افل: نصیر انو بیان کفر ابشان کردم . 
دوم ۰ اسماعیلیان. 
سیم . زیدیان. 
چهار۰ امامیان . جر اینها بك آدمی نیابی که باعتقاد آن قوم بود که ازییش 
یاد کردیم و جمله هلاك شدند. 
بدا که ابن قوم را در هر موضعی بلقبی خوانند در بلاد اصفهان و نواحی آن 


و . 


۰ ۰ 2 ۶ 2 وی 
تجرمیه ودر قروین و ری مردکي و سنبادی؛ و در ماهین شمره ودر آذربا جات 


۱ 


قو لبه و در ماوراء النهر معان . 


ري و 


فرقت هجدهم : اسساءیلیان» وابشانرا باطنیه خوانند و قرامطه و خرمیه 


مه 


و سیعیه و بابکیه و حیره» اّما باطنیّه از بهر آن خوانند که گوبند که هر چیزی 
از قرآن و احادث رسول را باطنی وظاهری هست ظاهر بمتزلت بوست و باطن‌بمنزات 
مغز " چون پوست‌بادام ومفزش " واین آیت‌را دلیل سازند : له باب باطنه فبه اة 
و ظاهره‌من قله اماب و کوشد خدای تعالی نه موحود است و نه مع دوم نه 
زنده است و نه مرده " نه قادر و نه‌عاجز " نه عالم ونه‌جاهل ؛ نه متکلم و نه اخرس . 
نه بینا و نه کور . نه شنوا و نه ڪر .و در جمله صفات او این معنی گوبند برین 
طریق که یاد کر دیم و سل معرفت خدای تعالی قلغ صاوی حاصل ود و 
گویند عیسی پسر بوسف نجار بود و آنچه در قرآن می گوید که عیسی را پدر نبود 
بعنی پدر تعلیمی نداشت که علم ازو فرا گرفته باشد و او ءلم از نقیبان آموخته بود 
که در زمان وی بودند نه ازمعلم صادق وآ نجه گفتند که‌عیسی مرده زنده مى ڪر د 
یعنی دلهای مرده را بعلم زنده می کرد و خلق را براه راست می خواند و بامثال این 
|بطال جمله شرایم کنند و گویند هیچ از تکالیف ظاهر بر خلق واجب نیست ونماز 
عبارت بود از طاعت آ نکه اورا مولانا خوانند» و زكوة عبارت بود از آ نکه هرچه‌از 
منت تو و عیال تو زیادت باشد بدو رسانی از بهر دعوتخانه " و گویند عبارت از بانگ 
نماز و قامت آن باشد که خلق را بطاعت مقتدای ایشان خوانی و رو زه عدارت بود از 
آ نچه اوکند خاموش باشی وعیب از مولانا برایشان نطلبی و هرچه او کند ازجملۀ 
فواحش و زندفه حق شناسی و در هیچ حال متکر او تباشی و چنان مطیع باشی که 
اکر فرماید خود را هلاك کن در حال خود را هلاك کنی بی توقف * و گویند حج" 
عبارت بود از قصد نزد امام ابشان هر که را قدرت بود لازم باشد که بخدمت وی رود 


و اورا بیند و همه محرّمات را حلال دارند وکو بند محر مات عبارت بود از قومی که 


۱۸۲ 
ایشان را دشمن هی باید داشتن و ازیشان بیزار شدن و بریشان لعنت کردن ؛ و گوبند 
فرایض عبارت بود ازقومی که موالات ایشان واجب بود“ وگویند آ نجه خدایگفت : 


o* o -۵ و‎ 


اڈ قال الشیطان للانسان | کفر؛ بشیطان‌عمر می خواهد و بانسان ابوبکر " وکویند 
هررکجا در قرآن ذکر فرعون و هامان بود فرعون عمر بود و هامان ایویکر “ و جمله 
قرآن و احادیث رسول بدین نوع تفسبر هی کنند؛ و خرّمدینیّه ازیشان گویند و این 
قوم بکوهستان بد باشند از بلاد آ ذربایجات یکی را از ملوك ايشان برسالت بخلق 
فرستاد پیش از اسلام و نام او شرو ین‌بود و او بهتر و فاضلتر از محمد و جمله انبیا 
و رسل بود . و گویند وضو عبارتست از اساس دین که ایشان نهادند و نماز عبارت بود 
از ناطقی فصیح و بانگ وقامت عبارت بود ازداعي که خلق را بدیشان خواند؛ وکویند 
آ نچه خدای مى کوید :ان لصلوةتنهی عن المحشاء و المشکر بدین صلوة ناطق 
ھی خواهد که خلق را نهی می کند از بھر آ نکه صلوة ظاهر فعل بود و نهی از فہ ل 
تصور نبندد و از فاعل جایز بود. 

بدان که اول کسی که اظهار دعوت‌باطنثه کرد مرزبان‌بن عبدالّهمیمون الاح 
از اهواز بود در زمان مأمون و مدان قرمط رئیس ایشان بود و داعی قرامطه " ودر 
عقب ظهور بدعت ایشان ظهور بدعت مرجیان بود " و باطنیّه کو بند امام هفتست : على 
و حسن و حسین و زین العابدین و محشد باقر و جعفر صادق و اسماعیل و گویند 
اسماعیل زنده است و آخر الرّمان باز آبد و مهدی او باشد . و این قوم را اعتقاد بگور 
و قیامت و حشر و نشر و حساب و بهشت و دوزخ نباشد و گویند حال آدمی مثلگیاه 
بود که خشك و ریزیده شود و هرک آن را اعادت نبود واین معنی بر کسی ظاه رکنند 
که بر اعتقاد ایشان باشد . و حکایت صفات باری و معرفتش بمعّم صادق بود و حال 
اتبیا و احکام قرآن و احادتث از بهر تخلیط ظاهر کنند تا خلق پندارند ڪه ایشان 
بخدای و رسول و امام و قرآن اعتقاد دارند . 


۳ وا 

بدان که عبداله بن میمون قتاح اهوازی که و اضع کفر ایشان بود ملازم صادق 
عليه القلام بودی و خدمت اسماعیل ين صادق کردی و چون اسماعیل نمرد اورا 
بسری بود نامش مد خدمت وی می کرد و چون ابو دو انیق صادق را زهر داد ان 
میمون قداح حمد اسه‌اعیل را برگرفت و بمصر شد و چون محمد اسماعیل وفات بافت 
اورا کی زکی بود حامله . کویند قتاح آن کنیزك را بکشت و کنیزك خود را بجای 
او نشاند اجون کر ؟ ش بزائید پسری آورد اورا زندقه بیاه‌وزانید و گفت این یس 
مد اسماعملست چون بزرك شد گفت این امامست وقومی از فرزندان ملوك عجم 
تبع او شدند بدین تلبیس خلق بسیار گمراه شدند وجماعتی از فل او ملوك مصرشدند 
و اسکنندر به و مغزب. پس از آن دعاة ی ی 


۶ سوه © 


ازشان بامارت بنشست مهدی‌بود . درگ ر قایم. بدین ترتیب تازمان مستنصر *حسن 
صباح قصه او کرد و اجازه ازو بستد و این ملعون خلقی بسیار گمرا د کرد بعد ازآن 
ملوك مصر منقطع شدند و اتباع صناح تازمان ما هنوز باقیند و ایشان را ملعکی و 
شوکتی عظیمست . و ایشان درین وقت چندین فرقتند چنانکه در اول بودند. 
فرقت اول صیاحیه کویند اکر کسی را عق لکفاینست هیچکس را بردیگری 
اعتراض ترسد و اکر عقل کفایت نبود لابد که خلق را امامی باشد . ابشان را کوئیم 
اکر عقل نبودی حقٌ از باطل ظاهر نشدی و چون عقل کفایت بود در معرفت خدای 
حاجت بامام نباشد و | گرعقل در معرفت کفایت نیست آن امام که شما دعوی‌می کنید 
کجاست و شما هیچ نتوانید دانستن ۷ بقول صادقی و چون شخصی باید ودعوی‌کند 
که ن امام م شمارا معلو م نشودا لا که صادقی د ر بگوید که این صادفست و قول در 
صادق دوم ەل قول در صادق ال بود تا تسلسل انجامد و این باطل دود . ۳ کک کا 
بمعجز بدانام a‏ که وی صادقست کو ئيم معحز آن ووت دلبل بود که شم دانید که صانعی 
حکیم هست و اين معجز فعل وست و او تصدیق کذاب تکند و شما را معرفت صانع 
حاصل نشود ۷1 قول صادقی و صدق این معلم صادق حاصل نشود ۷ بعد از نکه 


سور 

صانع را شناسد و تو حید و عدل داند پس شما هرگز نه خدای را بتوانید شناختن و 
نه أمام‌را. 

فرقت دوم : ناصر به به* رئیس ایشان ناصر < حسرو بود و این ملعون شاعر بو 
و خلقی بسیار گمراه کرد . 

| N a 
از دعاة ملاحده بوی رسید و اورا از دین و ورگ چون آن داعی درفت اين قرمط‎ 
دعوی کرد که من داعی ایشانم و خلقی سیار کافر شدند بدعوت او و خروح کردند و‎ 
. قافلةٌ حاح را بکشتند و مالها برگرفتند و قصد مکه کردند که کمبه را خسراب کننند‎ 
خدای اشان را هلاك کرد‎ 

فرقت چهپارم: بابکیه اصحاب بابك و این ملمون از ذربایجان بودقومی 
بسیار برو جمع شدند و فساد عظیم در دین پیدا کردند و خلقی بیشمار بروی جمع‌آمدند 
و خروج کردند در زمان معتصم و بعد از چند مصاف آورابگرفتند و هلا كکردند . 

فرقت پنجم : مه اصحاب الم ۲ بدانکه این مقلم از اتباع ابو ملم 
بود چنانکه در فرق بو مسلمته یاد کردیم و چون دعوت ملاحده ظاهر شد در زماثف 
ماوق اصحاب‌مقنع بااشان بار شدند و این ساعت ازجمله مالاحده اند نه ازیو مسلمنه 
و مقلع از رز امیه بود چنانکه باد کردیم » دعوی نبوت کرد بعد از آن دعوی‌الهیّ ت کرد 
و بکش ماوراء النهر اتباع وی سبار شدند و او دعوت | نجا ظاهر کرد » چون دعوی 
خدائی کرد از خلق در حجاب شد و خود را بکسی ننمود و روی ست زر ین کرد 
و گفت کس مرا نتواند دیدن » چون خلق الحاح بسیار بکر دند تا خودرا بدیشان تماد 
و آن قوم را اعتقاد آن بود که چون او خودرا بربشان نمابد نتوانند که اورا بسنند 
مگر نور وی سوخته نشوند | نکه آن ءاهون در مقابل ایشان که در اندرون خواستند 
رفتن | شنه چند محرفه ساخت چنانکه عکس شعاع آ فتاب بدان افتد ؛ چون‌دستوری 


(۱) در نسخه همه چاه این‌المقفم دارد . 


رت 
داد و در اندرون می رفتند قومی که از پیش بودند بعکس شعاع سوخته شدند وقومی 
که از پس بودند باز کر دیدند چون آن حال بدیدند گفتند لاتدرکه الا بصار » اورا 
وان دید“ و این ملعون بك چشم بود و از اهسل مرو بود و حیل و ءخاریق نيك 
دانستی و نامش هاشم بو دوبمخاریق اهل کش وابلاق ازبلاد فرغانه گمراء کرد واین 
قوم بعد از ظهور دعوت ملاحده تبع یشان شدند و این ساعت ازفرق ملاحده اند. 
فرقت نوزدهم : از شعه؛ ز بد بان اند و اشان سه فرقتند در زمان ما ؛ 

بدا ن که اهل کوفه | کثرخوارج بودند و دعوی کردند که ما ازشیعه امبر المو‌منین عليه 
السام ایم ‏ چون با امیر المۇمنىن آن معامله کردند که در تواریخ مذ‌کور ست و با 
حسن و با حسین " این ملاعين چنانکه دشمن اهل بیت بودند دشمنان نی امیه نير 
بودند و تا زمان ملك بنی امیّه بود خواستند که بریشان خروح کنند رئیسی نداشتند 
تدلس کردند و یش شيعه E‏ کش شما ھی دانرد که امر بمعروف واجست و 
این ظلمة بنی امه خلق برداشتند و اکر ما خروج نکنيم وبرین قرار بمیریم کافر 
باشیم “ قومی از شیعه بقول ایشان فریفته شدند و غرض ایشان آن بود که بقیّتی ازاهل 
مدت که مانده بودند هالاك شوند جمله پیش زبد رفتند تا آن وقت که شنبدند که زید 
رغبت کرد تا بیست هزار هرد با وی سو گند خوردند و چون زید خروج کرد باست 
هزار سوار باوی بو دند چون بدر جامع رسید اند کی مانده بودند و IEE‏ رفته ژد 
گفت رفضونی مرا رها کردند " زید را مک فتتّه و بکشتند و صلب کر دند هار ان 
سوژانندند و خا کسترش در ای ربختند » این ساعت گویند که وی امامست " فرقت 
ال آززیدیان : جارودبه و ایشان را سرحوییه نیز خوانند . بدانکه ابو الجارود که 
رئس ایشانست بر باقر عليه التلام چیزی خواندی و منافق بود و کور و باقر اور 
و خواندی وگفت سرحوب نام شیطانیست ومسکن او دربا باشد " و ابوالجارود 


و اصحایش کوبند رسول نص کرد بر على بر صفت نه بتسمیه و آن را نص" خفی 


-_.۸ 


خوانند یعنی نه روشن بود“ بعد از رسول امام او بود و خلق کافر شدند که دیگری‌را 
نصب کردند و قومی از جارودیه گویند رسول چذانکه بر امیر المق‌منین نص کرد 
بر حسن و حسین نیز نص" کر د و امامت ه-ر سه بنص رسول بود " وبعضی گویند 
اقام ن وی کر امش الیو ی وهی یرال و ف مسا و اد 
حالد و اسطی گویند ه رکه بر علی تة-دم کرد کافر شد و ه رکه از فرزندان حسن و 
حسین باشد علم او چون علم رسول بود پیش از آ نکه بیاموزد و | گرچه در خرقه 
بیچیده باشد " و قومی ازیشان کو یند علم مشت ر کست میان یشان و میان عوام وشاید 
که درعوام قومی باشند که علم ایشان بیشتر ازآن اولاد حسن و حسین باشد " وکویند 
أمام بعد از رسول على بود دیگر حسن و حسین و بعد آازین سه ه رکه از بنی فاطمه 
باشد و عالم و شجاع بود و خروج کند امام بود " وقومی گوبند مهدی " حشدین القسم 
بن علی بن عمر بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب خواهد بود خداوتدطالقان 
معتصم اورا حبس کرد و کس ندانست که حال وی بچه رسید؛ ابشان را کوئیم کر 
شك در موت او موجب آنست که او منتظر باشد شڭ در حیاتش موجب آن بود که 
او نه امامست ؛ و قومی گویند مهدی * بحبی بن عمر بن یحیی بن الحسین بن زید بن 
على صاحب کوفه باشد و | تفاق جمله | متست از اصحاب تواریخ و سبر که حسین بن 
اسماعیل اورا بکشت و سرش بمستعین فرستاد و ایشان خود رو ایت کنند که یکی‌از 
او لاد رسول در پیش حسین بن آسماعیل رفت و این دو ست بروی خواند درمحفل : 
قلت آعر من رکب المطایا . و جلاک آستلینک في الكلام 
ور علي من الاک لا و فيما یتنا حد السام 

فرقت دوم : جریر به اند و ایشان را سلیمانیه نیز خوانند " این قوم گویند 
امامت شوری بود و بدو کس از خبار مسلمانان منمقد شود و امامت مفطول درست‌بود 
و ابوبکر و عمر بامارت مخطی بودند زه خطائی که موجب کفر بود» و گویندعتمان 
کافر شد ببدعتهای چند که وی بنهاد و جارو دبه را کافر دانند از برای آ نکه شیخان‌ر| 


,کم 
تبژی کنند و جارود به ایشان را کافر دانند که تولی کنند شیخان را . 
فرقت سیم : بتربه وابشانر! صالحیه نی زخوانند و این‌فرقه انباع كتير الوا 
الابتر باشند و آن حسن تن صالح بن حیی» و گویند على عليه الشلام بعد آزرسول 
فاضلتر ین خلق بود و امامت از آن وی بود | ما چون او ترك کرد امامت درست شد 
برشیخان و صحابه نه مخطی بودند و در عثمان نه بد گویند و نه نيك . و کوینداموات 
را رجعت بود پیش از قیامت و عقو بيه کوبند ابوبکر وعمر امامان حقٌ بودند و آن 
۳ را که تی کند از شبخان کافر نگویند و انکار رجمت کنند . 
بدان که اعتقاد زبدیان در اصول کلام اعتقاد معتزله بود و در فرو ع با نواصب 
موافق باشند و نزد ایشان قباس و رأی و اجتهاد و استحسان دلیل شرعی بود وا کثر 
مذهبشان قباس و استحسان باشد و جمله امه معصوم را از زین العابدین تا مهدى 
کمراه دانند 3 هر که امامت زبد تون و جهاد و اجب نداند کافربود. 
اختلاف زیدبان در تقنه . بدان که قومی ازیشان کوبند تقتّه نه درقول رواباشد 
و نه در عمل . و قومی کوبند تقیّه در قول وعمل روا باشد مادام ڪه باتلاف نفس 
لادی دیک خلاف کردند قومی گفتند تقه امام را روا نبود و غر امام را روا 
بود و قوهی گو يدد ثه امام را روا بود و ته‌عیر امام را البتّه . ابوالقاسم بلخى ازیشان 
حکایت کرد که هر داری که در آن تقته بابد کرد دار الكفر باشد و گویند اک موّمنان 
در تقته باشند و سلطان معاون اشان باشد و رعتّت غالب باشند دار دار ایمان بود و 
| گرمق‌منان قادر باشند براظهار ایمان و احکام بصلحی که میان ابشان و مخالفان رفته 
بود با جزیتی بر خو د گرفته باشند دار دار الکفر بود ا کر مؤمنان را تقته باید کرد 
از سلطان دون رعشت و او غالب بود بر مومنان آن دار دار کفر بود و براءت‌ازیشان 
و اجب بود وبراءت از مؤمنان روا نباشد پس رعتّت جمله کافر باشند " وقومی گویند 
دار مخالفان زىدبان جمله دار شرکست نه دار کفر . و قومی گوبند دار دار توحد 
است ۷۳۱ لشکر گاه طالمان که آن دار بغی است . و قومی گویند دار تقنه دار خطاست 


TAAAT 


نه دار کفر ونه دار ایمان و قومی کو یند براءت اهل تقثه و اجب بود و از جملةٌ اهل 
قبله الا از آنکه ایمان وی معسلوم شود . و قومی کویند تبرّی تکنيم الا از آ نکه 
ایمان وی معلوم‌شود . و قومی گویند تبڑی نکنیم الا از آ نکه دانیم که اهل‌ضلالتست 
و تولی تکنيم الا بدانکه اهل ایمان بود * و قومی گویند تولی کنیم آن را که ایمان 
وی معلوم بود و در دیگران هیچ نگو ئيم " وقومی گویند شبیخون بردن وغارت‌کردن 
حرام بود در تقتّه و | کرحه دار ایشان دار کفرست و قومی گویند منافقان که دردار 
دار تقبّه باشنن حیلت با ایشان کردن و مالشان بردن روا باشد " وقومی گویند اموال 
ابشان و سرقت ازشان رو | نباشد واک حه دار ایشان دار الحرب بود " و قومی 
کک دروا باشد که منافقان را زانی و اولاد زنا خوانی » و قومی گویند روا بود در 
دار تقیّه دختر ازیشان خواستن و روا نبود بایشان دادن » و ابوالقاسم بلخی ازیشان 
گوید که دختر بدار اهل تفئه دادن و اریشان خواستن روا نباشد» و قومی گویند 
براءت از اطفال دار تقنه و اجب نبود تا آن وقت که بالغ شوند چون بال شدند اشان 
را با ایمان خوانند اکر اعتقاد در زبدیان کردند اهل تو لی شوند و اکر نڪردند 
همحنان اهل براءت باشند" و قومی گوبند اطفال کقار و موّءنان رانه براعت بود و 
نه تولی چون بالغ شوند | گر اعتقاد ابشان گیرند تولی کردن ایشان واجب بود و 
اکر بخلاف زبدیان باشند براءت ازیشان واجب بود » و خرافات زیدیان بسیارست 
برین قدر اختصار کرديم زبرا که در جمله باد کردن ملالت خیزد و زیدیان همچون 
وای کر شه عضمت جر اخسامت فورظ تست روا بو که فا ننته وس الله فاسق و 
فاجر بود چون بظاهر عادل و مرضی بود . 

فرقت بیستم: ازشیعه : امامیان ائنی عشری اند " بدان که ازین فرق اسللام که 
از پیش باد کردیم | گرچه هریکی گوبند حق بامنست و دیگران برباطلند دلیل عقل 
اقتضاء آن می کند که حق در دو جهت مختلف نباشد و قول رسول مو کد دلبل 
عقلست چنانکه گفت بك فرقت ناجی باشند وباقی هالك و اکر حق درجهات مختلف 
می توانست بود نشایستی که جمله هالك بودندی | لا يك فرقت و اجماع اامت محمد 


YAS 
است که حق در میان این هفتادو سه فرقنست و نشاید که ازیشان بیرون بود که ا کر‎ 
نه در ممان امت بود لازم شود که دين حمد باطل بود و این کفر باشد وتك چ-ون‎ 
درست شد که حق در ميان | متست و ایشان هفتادو سه فرقت» وعوار هفتادودوفرقت‎ 
بیدا کردیم وعقل‌حکم می کند بربطلان‌این‌اقو ال. لازم بود که حق با اهل امامت نود‎ 
و مذهب واعتقاد ایشان حق باشد که | کر اعتقاد ایشان باطل بود از میان | مت برون‎ 
شود و این روا نباشد و هیچ مذهب و اعتقاد نباشد از مذاهب در زمان ما که در‎ 
کتب تواریخ و سیر که اوّل ظهور آن مشهور و معروف نیست نزد اصحاب تواریخو‎ 
واضع آن اعتقاد وآن مذهب ایشان را معلومست چنانکه اعتقاد جه و مذهب معتزله‎ 
و کّامنه و مشنهه و نجار یه و مرجنّه و ابن کاب و اشاعره و غبر ابشان. و اکر‎ 
این اعتقادات جمله اعتقادات صحابة رسول بو دی اختلاف دران نکردندی وهیچکس‎ 
تگفتی که مخالف من کافر و هالکست و نیز روا بودی که اصحاب سیر و تواریخ‎ 
گفتندی که‌واضع این اعتقاد فلان کس بود ؛ پس چون ابن جمله محدث بو د باطل‌باشداز‎ 
بهرآنکه‌رسول می‌کوید: کل حدت بد عه و کل بد عة لاله و کل لاله نالا‎ 
می‌فرماید که هرچه نو نهاده باشد بعنی بعد از رسول بدعت بود و همه بدعت کمراهی‎ 
. باشد و هم کمراهان‌در دوزخ باشند " این حال اعتقاداتست‎ 
ما حکایت اصحاب مذاهب در شرعیّات از ابو حنیفه و مالك و شافعی و احمد و‎ 
سفیان ثوری و اسحق راهویه و داود اصفهانی "شک لیست که مذهب ایشان از وضع‎ 
اشانست نه از قو ل رسول یامه معصو می که حافظ شرع بود از بهر آ نکه شا کردان‎ 
ابو حنیفه مثل ابو بوسف و حشد و زفر و لؤلؤی در چهار دانک مذهب استاد تصرف‎ 
کردند و قول او رد کردند؛ و اصحاب شافعی هثل مزنی و ربیع و بویطی وابن سریج‎ 
وغبره در | کثر مسائل خلاف وی کردند وا کر اقوال ابشات نقل از رسول بودی‎ 
تغیبر و تبدیل آن کفر بودی و نیز مارا معلومست که خلاف میان شافعی و ابوحنیفه‎ 
و مالك و دیگر فقها بسبارست و نشاید که رسول در بك زمان در یك مسئّله دو با سه‎ 


مات 
حکم مختلف کد ؛ واک احکام‌مختلف هريك درزمانی بود لازم بود که حکم‌آخرین 
ناسخ‌حکم او لین باشددرین مسئله دلیل برآ نس تکه جملة عقالادانند که | کرابوحنیفه 
ومالك و شافعی بنزد ابی عليه الام حاضر شدندی و ازرسول پرسیدندی که سک 
پا کست باپلید رسول گفتی که پا کست باپلید بیش ازن حکم نکردی و مارا و جمله 
عقلا را این معنی بضرورت معلوه‌ست و معپذا ابو حنیفه می‌کوید قبل و دبر سك 
پلیدست و باقی باك وچون مرد پوستش بدباغت ياك شود و شافعی می‌گوید سك جمله 
پلیدست و جلدش بدباغت پاك نشود ومالك می‌گوید سك پا کست و گوشتش مباحست 
“لا گوشت سك کرنده . و ه رکه کوید که رسول در رك زمان در بك مسئله این سه 
حکم متمّاد بکرد او رسول را نشناخته باشد و امثال این مسائل بسیارست بلکه از ابو 
حنیفه در بك حکم روایات بسیار بود جز از وجوه اصحابش وشافعی را اقوال باشد 
در بك مسئله از دو قول و سه تا هشت قول دون وجوه اصحابش "و این وجوه از 
رسول در حادثة در بك زمان محال بود. و خلاف نیست که اول کسی که در شرع قیاس 
کرد آبوحنیفه بود“ پاش ازو ی دبگران نقل نکردند آزین جهت محمدین الحس نگفت: 
ناس ال ۴ حنفة ف له ؟ یمنی مردمان در فقه عبال ابوحنیفه اند دلیل بر 
آنکه پیش از ابو حنیفه نبود از برای آ نکه ابن ابی لبلی قاضی کوفه بود ابو حنیفه را 
هجو کرد تاوی زنده بود ابو حنیفه فثوی نتوانستی داد و اکر پیش از ابو حنیفه در 
شرع قباس کرده بودندی ابن ابی لیلی این هجو نتوانستی کردن " و روایت کرده اند 
که چون ابو حنیفه شروع در قیاس کرد و از قباس فتوی می‌داد در کوفه شاعری بود 
نام وی مساور الوراق این اببات بگفت : 


ماخ رم 4 سل ۵ سرت + م ۵ و و۶ 6 رم ر ۵۵ وو 
قمواین السوقاذقلتمکاسبعم و استعملواالر ای‌بین لخر والبوس 


t~ o لاو ‌ س‎ 


وم اذا اجتمعوا صاحوا کانهم الب صبعث بين لاوس 


کت 


ات ەه رو 


باآبها الناس توبواینذئویکم ‏ وناصحوا اله في س‌الابالیس 
چون این بیتها بابو حنیفه رسید زری چند بمساور فرستاد بعد از آن روزی چند در 
کوفه و لیمه دود مساور را | نجا خوانده بودند مساور گوید چون در خانه ر فتم خانه 
پر از خلق بود جائی نیافتم که بنشینم و ابو حنیفه را در صدر نشانده بودند جائی‌فراخج 
و اورا باد می زدند " مرا بدید و گفت با مساور بیا باين جا هرا پیش وی نشاندند و 
کرمای کم بود و خادمان باد می زدند " در دل گفتم بیتها مراسود داشت هم بمال هم 
بجاه وچون حال برین گونه بود برین مذاهب اعتماد نباشد و | کر چه بعضی ازاقو ال 
رسول بااین مذاهب آمیخته بود علی‌الخصوص که‌ابشان مسائل بقیاس ورأی‌واستحسان 
و اجتهاد وضع کنند و آن را شرع رسول خوانند و اکر چه وضع آن از قیاس و رأی 
بعد از یانصد سال بود از وفات رسول وك یست که این معنی را نام شرع کردن 
دروغ بود زیر ا که شرع آن بود که خدای تعالی و رسول نهاده باشند » و چون درست 
شد که اعتماد برین مذاهب نشاید کرد لازم بود که مذهبی باشد که برآن اعتماد شاید 
کرد تا ابطال تکالیف شرعی نکرده باشیم "۱ گر گویند این قول شما باطلست که رسول 
فرمود که: ماه ورن ال نییاء» عاما واران‌انببءاند وگفته‌است کهاختلاف‌علماء 
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رحمت ود و گفته است کل تجته ميب قا آصاب له < رانو ان احطاء 


وله اجر واحد» , بعنی «جتهد «صیب باشد اکر صواب بود اورا دو واب دهند کر 
خطا باشد اورا بك ثواب دهند چون ایشان استنباط کردند و حکم حادثه بدرون‌آوردند 
لازم بود اقندا بدیشان نکردن و بر فتاوی ایشان اعتماد نمودن" گوئیم : ما حدیث 
اون احادیث آحادست و محتمل صدق و کذست و چون مسلم داریم که صدقست 
غلبة طن حاصل شود و این مسئله اصل دينست و آحاد در اصل دین حجت نباشد و 
اکر نیز حت بودی نشایستی حمل آن‌بر عموم کردن از بهر آنکه هیچ فرقت نیست‌از 
فرق اسلام و جوس و بهود و نصاری که یشان نفی صانع و رسل و شرایع کنند و 


ی 
جملهٌ ادبان و متها را علما هست پس لازم بود که جماه ورن انبیا باشند و اقتدا 
کردن بریشان لازم بود واین کفر باشد و | کر گوبند علمای | مت خود را می‌خواهد 
ته ملتهای دیگر کوثیم | مت رسول هفتادو سه فرفتند و یك دیگر را تکفیر می‌کنند 
نشاید اقتدا بجمله کردن که میان حق و باطل تمیز نکرده باشد و این باطل بود پس 
اقندا بعلمای حق بابد کرد و دلیل قاطمبابد که علمای اهل حق از علمای اهل باطل 
چیدا کند و شمارا دابل مسر نشود. 

اما حدیت دوم مخالف دلیل عقل و فرآن و اجماعست و هر حدث را که 
خللاف این سه اصل باشد از اصول دین بابد که آن موضوع باشد و التفات بدان نشاید 
کرد" اما | نچه که گفتيم که خلاف دلیل عقاست آنست که همه عقلا از اهل کفر و 
اسلام دانند که احکام متضاد در بك حادثه در يك زمان محال باشد که جمله حق بود 
و دلبل بر آنکه خلاف قرآ نست خدای می‌کوید: یت ون فلا من دجم 


مایت ی ی 
رٹک ¢ می فره‌اید که ھم شه مختلف باشند الا | نکه رحمت حدای او را در بايد 


بعنی آنکه مختلف بود ازرحمت خدای دور ود و حای دیگر می‌فرمابد : و آو کان 
و 0 سم یو مس ۶ ھ س رم و 
من عند غیرالله لو حدوا فبه احتلافا کثیر ا» بعنی | گر نه‌ازنزد خدای تعالی بودی 
درو اختلاف سبار بافتندی دس در ست شد که اختلاف مدمو مست و ج-ون اختلاف 
مذموم بود نشاید که رول کد 5 اختلاف عاما رحمتست ڪه هر چه مذموم دود 
رحمت نماشد . 
اما نچه گفتیم که خلاف اجماع تست بدان که نزد ابو حنیفه قانی‌حنفی 
را رسد ڪه نقض ععصی از احکام هر قاضی که نه حنفی تاشف: امش و هم‌حنین قاضی 
شذعوی تواند که نقض عصی احکام دیگر قت.ة که نه شفء‌وی باشند کند و در حملهٌ 
مذاهب که دءوی اهل سنّت و حماعت کنند ادن هعنی روا باشد و نزد امامیان هر 
is E‏ ا ۲ ی حم ی 
حکمی که خلاف شرع بود قاضی را لازم بود نقص آن‌حکم کردن چون تواند " دا در 


A۳ -‏ ~—¬ 
اختلاف رحمت‌بود نقض هیچ روا نبود با تفاق | مت "| گرکویند این حدیث درستست 
نزد اهل قبله و شما رد حدیث‌می کنید ورد حدیث رسول یکو نبو د نز د اهل‌ایمان» 
کوئيم رد حدیث نمی کنیم اما شما بعضی از حدیث رسول ترك کردید و ایشان که 
ترك بعضی کردند غرضذان آن بود که رأی و قبای با شرع بیامیزند و آنجه درستست 


o‏ 0© سر 


ار وت رول ا نیت که گفت:: الاعتلاف الى [متماء رة“ تردد کردن و پیش 
عاما رفتن رحمتست واین معنی‌سنّت خوبست زیرا که چون پیش علما رود لابد ڪه 
اورا در آن فائدة باشد از دانستن فرضی با ستی پس ابن رفتن رحمت بود و ابشان 
از كلمة اول لام الف بینداختند و از كلمة دوم الى “أ نگه گفتند اختلاف العلماء 
رحمة؛ و بدین طربق که ابشان می گویند حدیث خلاف دلیل عقل و قرآن واجماع 
| متست و نشاءد بدان عمل کردن . 


ها 


باب بیستم 
دردانستن حق که با کدام قومست 
و از کجامي بابد طلبیدن 

بدان که ما بیان کر ديم که حق در ميان | مت رسولست و مقالات هفتاد و دو 
فرقت باطلست و اعتماد در کل احوال و حوادث بر اقوال اصحاب مذاهب نمیتوان 
کرد لازم بود که در امت قومی باشند که اقوال ایشان حچّت بود و اقتدا بدشاات 
واجب بود و | کر این قوم نباشند دین اسلام باطل بود حاشا پس چون درست شد 
واجب بود که این‌قوم بهترین خلق باشند وطاعتشان بر این خلق واجب باشد و چون 
مارا | طلاع بر ضمایر خلایق نیست نتوانیم دانست که بهترین خلق کدامست ا"لابقول 
خدای تعالی با رسول یا اجماع امت و این هرسه دلیلست بر آنکه خير خلق بعد از 
رسول اهل بیت رسولاد و خسدای در قران چند جای ابشان را ستوده است » اول 
آنجا که كفت :انما ولیکم اه و رسوله والذین يمون السلوة بو 
رگم کمن ر کت نار مب نالف 
لت و بطهر کم تطهیر؛ و هرکه خدای تعالی بر پا کی او گواهی داد وی‌مصوم 
بود و ه رکه معصوم بود قول وی حجّت بود و چون.قول وی حجّت بود بهترین خلق 
باشد " و : هل اتی و دیگر آبتها در حقٌ ابشان فرود آمده است و هیچ نیست درقرآن 
که در آن ذکر مدح ونداست الا که ایشان بدان اولیتر باشند از دیگران وآ نحه خاص" 
در حق ابشان فرود آمده است دیگران را در آن نصیب نباشد و هر که خدای با کی 
وی گواهی داد ه رکه گوید او نه معصومست قرآن رد کرده باشد وآ نچه دلیاست بر 


و4 اس 
آنکه ایشان بهترین خلایقند بهد از رسول بسیارست | ها دو سه کلمه اینجا باد 
و 
حدیث اول : از ابو ریاح مولی ام" سلمه روایت کند از رسول که گفتا کر 
خدای تعالی دانستی که در زمین بهتر از علی و فاطمه و حسن و حسین کسی دیگر 
هست مرا فرمودی تا بدیشان مباهله کردمی * 
حدیث دوه : زید بن ارقم روایت کند از رسول که گفت من دو چیزدرمیان 
شما می کذارم اکر دست در هردو زنید هرگز گمراء نشوبد یکی بزرگتر از دیگری 
کتاب خدای که از اسان بزمدن آمده است » دوم عترت من و ایشان از هم جدانشوند 
تا محوض کوثر دمن رسند * وس درست شد که حق ابشانند و اتباع ایشان که اکر نه 
چنین بودی هرگز رسول ایشان را با فرآن برابر نگردی و نگفتی که هرکه دست 
دریشان زند هرگز گمراه نشود »کر گویند ابشان را مذهبی نبود مفرد و اکر بودی 
ظاهر کردندی چنانکه از فقها معروف و مشهورست کوئيم ابن قول او باطلست زیرا 
که اکر ایشان را مذهب نبودی و نه مقتدائی دین بودی رسول ایشان را باقرآن برابر 
نکردی و برابر کردن ابشان با قران سبب آن بود که قرآن حجتست زیرا که احکام 
شرع دروست و ایشان حجّت خدایند بر خلق پس هر دو حجّت را در سلك کشید» 
وجه دوم آندت که رسول گفت هرکه دست دریشان زند هرگز گمراء نشود و اکر 
ایشان نه حجت و مقتدای شرع باشند و مذهبی ندارند ه رکه دست درشان زندگبراه 
بود ونشاید که رسول گوید هر که دست در کسی زند که اورا اعتقاد و مذهب نبودهرگز 
کمراه نشود " | ما آنجه گفت که ا گر ایشان را مذهبی بود اهر و معروف بودی 
همچون مذهب فقها کوئیم ابن فاسدست از بهر آنکه خلاف نیست که از اول ملك 
ی امه تا زمان ما حمله ملوك ابشان قصد آن کردند که علوم اهل بیت را عو کنند 
و معوبه بعد از آ نکه بفرمود تا در جملة دبار اسلام بر عثبر ها و مناره ها لعنت على 
می کردند نامه ها نوشت بعثمان که ه رکجا از شيعه علی بیابید با کسی که فضابل ایشان 
کوید با روایت کند اورا بکشید آ نگه شیعه را می کشتند و زياد عامل یمن‌بود هفتاد 


وا 
هزار شیعهٌ على در یمن بکشت و فقها و قضاة بعضی از ترس قتل و بعضی از بپر مال 
و جاه فتاوی بر خلاف اقوال انمه می دادند و قومی از شيعه که مانده بو دند در س 
مذاهب و احادیث اتمه روایت م یکردند وینهان پیش امام می رفتند و کثفمشکلات 
از وی می کردند؛ و در زمان بنی العاس هم مثل این بود تا غاینی که متو کل بفرمود 
تا رمت حسین و شهدا را شيار ڪردند و کاشتند تا مردم بز بارت نروند در سال 
دوستو سیو شش از هجرت و در آن روز زازله ظاهر شد در جملةٌ روی زمین ودر 
شهر ری چهل‌و پنج هزار آدمی در آن هلاك شدند و در زمان مأمون چون امام را 
شهمد کرد فقهای <-راسان عوام را دستوری داد ند برکشتن اهل البیت و شیعیاف 
ايشان وهم منادی کردند که ار با کسی فقه شیعه باعمل‌الشنة که دعواتاهل‌البیتست 
بیابند وی را بکشند و یأبی الله | لا ان تم نوره و لو كره الکافرون » و مع هذا هیچ 
دار الکتب نیابی که کتب تواصب در آ نجا باشد الا که کتب امامته در ا تجا نهاده 
بود و هیچ شهری از دبار اسلام زابی که در آ نجا کتب شیعه نبود » اکر ‌کونند که 
مذهب, اهل البیت اینست که ما دارم کوئیم این از دو وجه باطلست : اول آ که 
اکر مذهب ایشان اینست چرا اضافت با شافعی و ابو حنیفه و مالك و احمد حنیل 
وغیرهم می کنند و اهل البیت که بهترین خلقند نشاید که مذهب ایشان با دیگران 
اضافت کنند و اکر از بپر آن اضافت می کنند با شافعی و ابو حثیفه و احه‌دومالك 
و غیرهم که ایشان از امه نقل کرده اند لازم بود که اضافت مذهب با تلامذه فقها 
کنند که تلامذه ازیشان نقل کر دند و این فاسد ست وجه دوم هم باطلست زیر ا 
که بسیار مسائل جمله فقها از امير المؤمنين عليه الشلام روابت کنند و بخلاف آن 
کار کنند و مسائل که دران :اامیرالمو منن على خلاف کنند در کتسشان مسطورست 
و چون بقول امیر المومنین کار نکنند بطریق اولیتر که بقول امه دیگر کار نخواهند 
کرد پس باطل شد که مذهب ایشان مذهب اهل البیت بود. 

حدیث سیم : جابرین عبداله الانصاری روابت کند که روزی رسول درمسجد 
نشسته بو د بعضی از صحابه کر بهشت می‌کردند رسول گفت خدای تعالی را لوائست 


۱۷ 

از نور ءمودش از زیر حجد و هزار سال پیش از ا نکه آسمان و زمین | فرند آن را 
بیافربد بر ردای آن لوا نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله آل محمد خير البربه » 

یعنی آل عمد بهترین بر بتند و خسداوند آن لوا امام قوم باشد» امير المومنن گفت 

حمد خدای را که مارا بتو راه نمود و گرامی کرد و شرف داد » رسول گفت نمیدانی 

که هر که مارا دوست دارد باما در بشت بود آ نگه این آبت برخواند : في مقع دق 

2 و وی م 
عند مکی مقتدر» ابن حدیث هم دلیلست بر | نکه آل عمد بهترین خلقند پس لازم 
بود که حق با ایشان بود و چون حق با ایشان بود لازم شود که آ نکه ببرون ایشان بود 
نه بر حق باشد و مخالف ایشا ن گمراه بود . 

مسا و ت o‏ اس ا ص ع 

حدیث جهادم : از رسو ل روایتست که کفت : مثل آهل بیتی کمثل سفينة 


۹ 
0 سے ص ہہ لے س 0 س 
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نوح من رکب فیهانجی ومن تله عنهاغرق " می فرماید که مثل اسل ببت‌هن 
همچون سفینهٌ نوحست ه رکه در | نجا نشست نجات بافت و هر که باز پس افتاد هلاك 
شد“ این هم دلیل قاطه‌ست بر آ نکه حق با اهل بیت و شیعةٌ ایشانست و اکر نه‌باایشان 
بودی نگفتی هر که دست دریشان زند و امامان را حق داند او از رستگاران باشد » 

پس بدین دلیلهای قاطع درست‌شد که‌اهل حق ازجملهٌ فرقه‌ها امامیان ائنی‌عشری‌اند؛ 
اما ا نچه گفتیم که اجماع دلیل کنند بر آنکه اهل حق اهل بیت رسولند بدان که 
خلاف نیست که عرب از عجم بهترند و هاشمی از قرشی و اموی فاضلتر و طالبی از 
هاشمی بهتر و فاطمی از طالبی خویتر و فضیلت عرب بر عجم از بهر رسول بود لازم 
شود که ه رکه برسول نزدیکتر بود بپتر بود از آ تکه ازرسول دور تر بود |كرچەرسول 
را صحابة بسیارست و هريك بچیزی مضوصند اما هیچکس پدر و مادر وی بشبر و 
نذیر و سراج و منیر نبود و اکر کدی را در دنیا صدّیق خوانند از بهر آ تکه بدیشان 
ایمان آورد و اک کسی را فاروق خوانند که تفریق کرد مان ابشان و اعدای اشان 
بسبب آن فاروق شد و مپاجرین ازین جهت مهاجر شدند که باایشان هجرت کردند و 
انصار آ نکه ایشان را نصرت داد و صحابی صحبت ابشات این منزلت بافت و حرام 


وا 
آ نچه ابشان حرام کردند و حلال آ نچه ايشان حلال کردند" شریف شرف ازبشان 
بافث " مطبع بطاعتشان مستحق واب و دشمناندان مستحق لمنت و عسذاب » حوض 
بقیامت‌بحکم ایشان ؛ شفیع عاصیان جدّشان " حیدر کرّآریدرشان " فاطمه بتول‌مادرشان» 
حمزه عم پدرشان ؛ جعفر طبار عمشان ؛ ابراهیم و عبدالله و طاهر خالشان " خدیحه 
جدّه شان » سا کنان حرم » خاندان وحی » مهبط جبرئیل " شجرء نبوت " هر که‌برسول 
و بدیشان ایمان آورد خون و مال او در عصمت آمد و هرکه برسول و اهل بیتش کافر 
شد مال و خون او مباح کشت “ فرزندان وی شدگان اتباع رسول باشند " هیچ فضّیات 
و مکرمت از بهر خلق بنگذاشتند " هرکه را فضیلتی بود ببرکت ایشان باشد “ ولید بن 
هشام زین‌العابدین را گفت چه فضیلتست شمارا بر دیگران ؛ زین العابدین گفت جمله 
خلایق سه قسمند : قسم اول کافر شدند بح م۰۱ خون و مال ایشان مباح کشت 
ایشان را بکشتيم و ابداً در دوزخ باشند“ قسم دوم کافر شدند و طلب آیمان کردند 
جزیه آزیشان بسندیم و ایشان ذلیل و خوارند » قسم سوم ایمان آوردند و ملتزم احکام 
شریمت شدند ایشان موالی مااند و طاعت ما بربشان واجب بود“ هیچ نگذاشتيم ازبهر 
دیگران » و ابوالتّو انیق صادق را گفت بجه شما از دیگران بهتربد " گفت بدانکه ما 
تخواهیم که از شما باشیم وه رکه خواهد که نه از ما باشد کافر بود“ پس اکر کسی‌از 
امت بندارد که او بپتر ازیشانست با مثل ایشان ضال" و کمراه باشد و همچنبن ا کر 
دیگری را با ابشان برابر کند از | مت او مانند کسی بود که مشك با پشك و صدف با 
لؤلؤ و کهربا با باقوت برابر کند جهل آن کس برعقلامخفی نباشد . 

بدان که از عجم پر سیدم که عرب امامت را شایند گفتند که بلی و عرب‌گویند 
عجم امامت را نشایند و عرب مقّند که قریش امامت را شایند و قرش مقّندبامامت 
ہنی هاشم وبنی هاشم امامت غبر هاشمی را منکر ند و بنی هاشم مقزند که علوبان 
امامت را شابند و علوبان امامت غیر بنی علی را منکر باشند وبنی علی مقرند که‌بنی 
خاطمه امامت را شایند و نی فاطمه امامت غير بنی فاطمه را منکر باشند ورواندارند 
و بنی الحسن مقر باشند بامامت بنی‌الحسیننو بنی‌الحسین امامت بثی الحسن رامنک ند 
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‌ روا ندار ند دس باجماع شی الحسین امامت را شاد و در دیگران خلافست و روا 
نباشد ترك اجماع کردن از هر خلاف ونیز اکر ازجملهٌ | مت بپرسیم که امامان ائثی 
عشر صادق دو دند همه اقرار کنند «رصدی اشان و اگرچه بعصی را اندرون خلاف 
ظاهر باشد و اعتبار بقول خوارج نباشد زیر که آنکارشان بعد از اقرار است ‏ و چون 
درست شد که امه آل عد صادقانند اقتدا بدیشان فرضه باشد و طاعتشان و اجب 
9 سے بے سو در ار رو و ی 5 ِ 
ای کدانی که ابمان آوردید از خدای ترسید و باصادقان باشید » امه آل محمدباجماع 
| مت صادقانند و در دیگران خلافست ' یس طاعت ابشان بر همه خلایق واجب بودو 
چون طاعت ایشان و اجب بود لازم اید که حق با ایشان بود و هترین خلایق باشند 
و حون حق ا اشان دود اتماعشان اهل حق داشمد و مخالفان اشان اهل طلالت و 

مس ام و ها ۳ ر ت 
بدعت که هی فرماید : فما ذا بعد الحق الا الضلال» بعنی هر چه جز از <-ق بود 
ضلالت و کمراهی باشد پس دلیل عقل و قرآن و اجماع دلاات هى کند که فرقت 


ناجه اهل اماهتند و مخالفشان کمراه و فان : 


تم اه N‏ — 


باب پیست ویکم 
در ذکر اندکی از اعتقاد امامیان 
در اصول دين 

بدان که مقالات فرق شیمه جمله از پش یاد کردم ودرین داب طرفی ازاعتقادات 
اهل امامت باد خواهیم کرد ودر اکثر خلاف حصم اشان تىز باد خواهيم کرد 0 
بهر مسئله بباب مقالت خصم نباید رفتن بطلب آن مستله . اهل امامت کویند عالم 
محدئست خلاف دهریان و فلاسفه واصحاب ادوار و طبابع که نزد اشان عالم قدیمست 
و گویند کوا کب انوارند و سم‌اوات اجام و ایشان را حيوة و نطق نیست بر خلاف 
فلاسفه و منجٌمان که کویند همه زنده و ناطقند " و گویند عالم را صانعی هست مختار 
نه موجب خلاف فلاسفه که کویند ٥ؤ‏ ثری موجیت ؛ و کویند موجودات جه له 
صنع صانع مختارست خلاف اهل‌طبایم که کوبند هرچه زیر فلك قءرست از تأثیرطبایع 
بود ؛ و گویند صانع مو جودست بخلاف ملاحده که ایشان کوبند نه موجودست و نه 
معدو م » وک شد خدای تعالی فادرست لذاته خلاف مچتره که نزد اشان قادر قدرت 
دود“ و و رف عال‌ست لذاته خلاف مچتر ه که کد عالمست بعلم ۰ و زنده‌است 
و باقی لذاته بخللاف مجنره که کویند حمست بحیات و باقی ببقاء " و كويد همیشه 
باقی بود خلاف بعضی از حشویان و کزامیان که ایقان و ند او هلاك شود الا 
رویش * تعالی ال عن ذلك › و گویند سمیع و بصیرست نه بسمع و نه ببصر بر خلاف 
مجیّره که کویند سمیع وبصیرست بسمع وبصر " و گویند مستغئیست از جملهٌموجودات 


و نفع و ضرر و لذت و الم و دهوت و بقاء بروی روا نباشد " و ک 
نه عرض ؛ و جا و مکان و اعضا و جوارح ندارد خلاف مشتهه و کزامیان که نزد 


و ژ ۴ ۳ 
آبشان در عرشست و سوست و جوارح دارد ۱ و لو دید ءمْل و مانند ندارد خلاف 
مشنعه و عغیر به که اشان کو ند اععا دارد و اعضاش درصورت حرو فست و رو ش 
صورت امردی » و وق مر ددست بارادت حادثه و کار هست بارادت و کراهت ودم 
خلاف کژامدان که E‏ ەر ددست بار ادت مد ث و او حل آن ارادت دود“ وکو 
در ازل عالم دود هر جه ود و هر چه خواهد دو د خلاف ابن راوندی که کو بد خدای 
عاله‌ست بعلمی حادث 2 و قادرست بر همه مقدو رات خلاف نظام که نزرد او در 
قبایج قادر نود و خلاف اشاعره که نرد انشان اکر چه کفر و قبایح حمله اوا فریشد 
۱ ما ازو ك دود دس برظلم و قبایح فادر نماشد و گویند خدای تعالی نه حوهرست 
خلاف فلاسفه که نزد ابشان صانع جوهر سیطیت و کویند مقدورات خدای تعالي 
تا هتذاهست خلاف نظام که نرد وی مقدو رات حق" متناهست ٤‏ و غرالی ازاشاعره در 

۲ ۳ 

کات لدنی کوبد که معلومات خدای تعالی ممناهست ؛ و خدای تعالی محل 

٠. ۵‏ 4 ۳ ۴ س ۳۹ ھا“ 1 ® 6 یک ۰ ۳ 
حوادث تسم خلاف “امه 4۵ نزداشان او محل حوادئست و لوسك باری تعالی 
میکلست و کلام فعل اوست خلاف مجتره که گویند متکلمست بکلام قدیم " و 
کو ند خدای تعالی را نتوان دیدن خلاف مجتره که ابشان کوشد خدای تعالیر | توان 
e‏ ۳ ۲ 

دیدن بشم سر در اخرت “ودر دنا خلاف کنند ؛ و و ند باری را هیچ صفت‌دیگر 
و ی سعرفت باری در دنیا و دود خلاف معز له بغداد که اشان کویند در دنب 
و آخرت فش که نود ؛ وک ان معرفت در آخرت ضروری دود بخالاف حاحغل 
و على اسواری که نرد اشان در دنا و ات رخ طروری داشد ٤‏ تا معرفت خدای 
واچب ود عقالا خلاف متیر و که کن شرع واچب شود؛ و وق معرفت خدای 
شکر و اند دشه در دلابل حاصل ود خلاف مالا حده که نرد اشان تقول معا صادق 
حاصل شود ونرد صوفان در بات و قول شی ِ ی اول و احمات نظر ارود 


در دلایل خالاف معتز له بغداد که نرد ایفان اول و اجبات معرفت «اری تمالی ود ۱ و 


وا ات 
گویند معرفت خدای واجب بود خلاف قومی که دعوی اسلام کنند وکووند مع رفت 
خدای اسلا واجب نست ل ابن راوندی و ثمامة بن اشرس و احمدین علی‌التطوی 
که کو بند نظر و معرفت هيحيك و اجب تست ؛ خدای را برکافر نعمت‌هست 
و آین نعمت عوجب شکر بود بر خلاف مجتره که اسان ود خدای را بر کافر 
هیچ نعمت نه در دابا و نه در آخرت و شکر هنعم واجب نیست ؛ و کو بند صانع عالم 
تست قدیم و نشاید که .اوی قدیمی دیگر بود خلاف صایته که نزد اشان هفت کو کب 
ساره مد برند و خلاف مجوس و ثنوبان و نصاری که مجوس گویند صانم دوند یزدان 
و آهرمن و نزد ثنوبان نور و ظلمت و نزد نصاری و احمد حابط از معتزله عالم را دو 
مد بر ند خدا وعیسی » و گویند قدیم یکی بود و نماد که دو بود خشلاف محتره که 
نزد ایشان ده قدم بود یکی ذات باری تعالی و اه صفاتش ؛ و نا خالقی و رازفی 
صفت فعلست نه صفت ذات خلاف ابو حنیثه و کژامنه که ابشان کو دند صفت ذانست‌و 
خدای در ازل خالق و رازق بود» و ود خدای تعالی از حلول و اتحاد منم است 
خلاف صوفیان و بو مسلمته و نصاری که ایشان دعوی حلول وا تحاد کنند» وکن 
روح خلق للبقاء بخلاف مجتره که نزد ایشان روح فانی شود ودر قبامت اعادت کند 
و گویند روح نقل از جسمی بجسمی تکند خلاف اهل تناسخ که نرد ايشان روح 
تقل هی کنند از بدنی ببدنی " و گویند روج جوهری لطیفست خلاف مجیّره که نزد 
انان ست وک ند روح مخلوفست خ-لاف فلاسفه که نزد ابشان قدیمست و 
خلاف احمد حنبل که نزدوی ه رکه کوید روح مخلوقست مبتدع بود و ه رکه کو بد 
قدیمست کافر باشد » کت خدای تعالی عالم را از ننست هدت زره نه از اصلی و 
ماده ای خلاف آن قوم که کو رند خدای تعالی جمله اشيا را از زمین بیافرید و زمن 
قدیمست و خلاف قومی که کو رند اجسام را از هوا آفرید و هوا قدیمست و قومی 
کد از اب آفر ید و آب قڏددمست ؛ و شد خ-دای نه رت خلاف آن قوم که 
کویند که چسمیست که او را شماع هست از هر جانبی " و کویند عرض مو جودست 


و 
خلاف دهریان و سمنیان و ابوالقاسم کوفی و اصمْ که نزد ایشان عرض خود نیست و 


س 
در عالم یا جواهر بود با اجسام واعراش ممکن الوجود نیست * وکوبند اعراض‌بیستو 
دو نوعست دو ازدهش ەقدور ما نباشد و 4i‏ مو مان خلق و خالق و دی هقدو 

بنده است نه مقدور خالق و آن فمل «باشر بود <-لاف مجیّره که گویند اعراض سی 
نوعست و هیچ مقدور بنده نیست و کر بش اعراض نه از جنس اجاهست و نه‌بمضی 
از اجام خلاف نظام و ضرار به ونجار به " و گویند اجسام و جواهر و اعراض‌جمله 
خلق خدا اند خلاف ثمامة بن اثرس که نزد وی حشرات زمین جمله خلقیست که 
ّ را خ-الق نست ؛ و ۶ دم نفی صرفست نه ج- و هرست و نه احسام خلاف 
خناط از معتزله که نزد او هرچه در حال وجود جسمست در حال عدم‌ هم جسم 
باشد " و کویند باری تعالی شیثی کالاشیاءست خلاف باطنیّه که ایشان گوبند خدای نه 
شیدی است و نه معلوم و نه مظنون و نه موهوم و ون خ-دای تعالی اول چدزی 
دیافر دد و از آن چیز حدزی دیگر افر ید و این هردو مدا بر ان عالمند یکی راعل 
کویند و دیگررا نفس و باطنیه این اعتقاد را از فلاسفه گرفته اند "و گوبند اشیاء را 
حقیقتی هسث خلاف سوفسطائته که تفا رشان هیچ چدز را حقیقتی نيست و روا بود 
که‌آن را که بر بیثی جوان بود و آن که محاسن دارد امرد بود و زن مرد بود و هرد 
زن * و جوابشان آن بود که ایشان را جوب زنی و هرحه دارند بستانی و چون فرباد 
بردارند کوئی بر دیوار هی زنیم و هیچ از تو نستده ام و این فریاد که تو برداری آواز 
کت نه آن آدمی و امثال این " و گویند مرک نبتوان دیدن خلاف اشاعره که 
ابشان کویند مرگ موان دیدن ؛ و گویند کلام معنیست بعنی عرطست خلاف نچار 
که نزد وی چون بنویسند جسم باشد و چون بخوانند عرض ۰ و گویند بقاء بعضی 
اعراض جایز بود و بعضی نه خلاف کمبی و اشعری و | کشر بغدادیان که ایشان‌گویند 
عرض در زمان باقی نماند و خلاف کژامټه که گوبند جملةٌ اعراض باقی بود و نیست 
نشود الا وقت هلاك جسم * و گویند اعراض حداست لاف قومی از دهریان که 
کوینداعراض و اجسام قدیمند و قومی گویند ند ]ما 9 نود که جادث‌نشوند ؛ 
و گویند خداي تعالی کار و عاصیان را وعهد کرده است خلاف کرّامیان که نزد 


تست مه 


انان نه کار را وعید کرده است و ته عصاة را | کر چه این اعتقاد برغا مه اهر 
نکنند خلاف مقاتل بن سلیمان و قومی از اهل خراسان که نزد ابشان خدا یکمّاررا 
وعید کرده است نه فتشاق و عصاة را و با ایمان هیچ گناه کسی را زبان ندارد و ازآن 
سال نشود » و کویند شك" و غلط و سهو و خواب بر خدای تعالی روا نباشد خلاف 
کیسانته که ایشان اينما همه بر خدای تعالی روا دارند " و گویند خدای تعالی شرك و 
کفر و فسق و نفاق و ظلم و جور و فجور و زنا نیافریند و نخواهد خلاف مجیّره که 
تزد ایشان جملهٌ فاد که در عالمست از کفر و شرك و نفاق و ام و جور و فسق و 
فجور خدای تعالی آفریند و بارادت او بود و خواهد که اورا ثالث ثلاثه کویند و 
جسمست و زن و فرزند دارد و مریم و همهٌ انبیاء و رسل را ناسزا گویند و ایشان را 
بکشند و کاب و ساحر خوانند و قول آنبیا قبول تک نند و امثال این بسدارست » و 
ود جابز نبود که انا را در دوزخ کند و کفار را در هشت بخلاف ول محار که 
وین اک باری تعالی جمله انیا و رسل و ملائکه را ادا در دوزخ اک ۳ دودو 
ال باشد و اک حمله کقار ومشرکان را اند در هشت 8 ودرجات ایشان على تر 
از درحجات انسیا و رسل و ملاغکه کر داند تفصّل و تبکو بود* و گویند هچ تون 
عصیان مستحق عقوت نبود بخلاف قول جتره که ایشان کویند ! کر خدای تعالی‌ابتدا 
یکی را رای دوزخ بدافررنشد و او همه عمل کرده باشد او را ابدالاً بدین عذاهای 
کوناگون هی کند زیادت از عذاب فرعون و هامان و نمرو د و شاد این معنی عدل 
نود و نیکو باشد » و کویند نشاید که یکی را بجرم دیگری بگیرند خلاف اعتقاد مجتره 
که ایشان گوشد خدای تعالی اطفال جمله کقّار در دوزخ کنند و همیشه در دوزخ می 
سوزاند بگناهان مادر و بدر و | کرچه سقطی بود که از شکم مادر برفته باشد » وک 
خدای تعالی همه مکلفان را قدرت داده است برایمان و اکر قدرت نداده بودی‌تکلدف 
قبیح بودی خلاف مجّره که نز د ایشان خدا کافر را قدرت ایمان نداده است و کفر 
درو آفریده است و ازو کفر می خواهد و قتل وسم انبیا را از کمار می خو اهدو 


دوست می دارد و از ممن نمي خواهد و دشمن می دارد و مؤمن را قدرت اسان 


ام 
داده است و ابمان در وی آفریده است و قدرت کفر نداده است و نمی خواهدودشمن 
می دارد و هرچه ابلیس کرد و خواهد کرد تا قیامت جمله خدای درو آ فرنند و 
درو ودا و اوه ان می خواهد و غر آن نمی خو اهد و او را جز از فسادقدرت 
نداده است و هرفساد که از مفسدان در عالم رود دوست دار د نعوف بال من‌الخذلان » 
و کر تکلیف ما لا یطاق زشت :ود و خدای تعالی زشتی نکند بخلاف مجتره که 
از داشان تکلیف عاجز روا بود مثل | نکه یکی را فرمادد که ر اسان رود وا کرچه 
بال و پر ندارد و کور را کوید نقطه بر مصحف نشان و کوری را دست و بای بسته در 
دربا اندازد E‏ اکر بکذری که جاع تو تر شود ترا ابداً عقوبت کنم وش 
عقوبت بر خدای جایز نبود بخلاف عطوی از شا گردان اشعری که او کوید وع 
خدای جایز بود و ا کر بگوید زشت نباشد » و گویند ا کر چیزی نیافریدی با چورن 
بدافربد جمله جماد بودی نه حیوان با چون حیوان بیافرید عاقل و ناطق در ميان 
خلق نبودی باچون عاقل و ناطق سافربد ایشان, | تکلیف نکر دی نه حکیم بودی بخلاف 
قول مجدره E‏ | گرعالم تبافر ىدى باجماد آفرربدی نه حبوان با حبوان آفریدی 
نه ناطق و عافل و تکلیف نکر دی کیم بودی و این عبث :ودی و عبث برح کیم روا 
نباشد " و گویند | کر یکی گناهان بسیار می کند و از بعضی قبایح توبه کند و از 
بعصی کیش از | نجه زونه کک داشد توبه درست بود چون غر ان نود که هرگز 
مل آن اتکی لاف ادو هاشم که وی گوید ار از هزار نوع فاد خوبه کند و از 
تون نکد وه قول افد و کو ینف اک کسی سل نگ ویدمی کید ما 
«ستوجب واب وبهشت بود و بدان بد | گر عفو نند مستحق عقاب بود و هیچ عمل 
آن دیگر را باطل نکند بخ-لاف معتزله و جملهٌ اصحاب وعید که ایشان کویند نیکی 
بدی را باطل کند و بدی تیکی را“ و ونتف اک کنن ده_دد قطرات باران ورگ 
بیابان و برک درختان گناه دارد وبی توبه بمیرد چون مؤمن بود با خدای اورا عفو 
کند وا گر تکند و بدوزخ شود و بقدر گناه عقوبت بابد عاقبت بایمان و عمل صالح 
و نيك ببهشت شود و هميشه در دوزخ بنماند بخلاف قول اهل وعید که ایشان گویند 


٩‏ ی ۷ص 


اکر کسی را هزار سال عمر باشد و صائم الهار و قائم الیل بود و بك گناه کییره‌از 
وی وود ار و بی توبه بمبرد ابداً در دوزخ اف فان جماه عمادات و ایمان ضايع 
شود " و گویند من دو نوع باشد یکی حکمی و یکی حقیقی " و من حکمی آن بود 
که بظاهر حکم کنی بایمانوی " آزین موّمن ارتداد جابز بود چون مرتك شود معلوم 
کر دد که | نجه یزان هی کوش در دل نبود که 1 ودی ارتداد از وی واقع نشدی و 
اکر مؤمن حقبقی باشد وقوع ارتداد از وی تصوّر نبندد از بهر آنکه چون معرفت 
حاصل ثد عام حاصل شود و علم و معرفت یقن تمام باشد و یقن تمام بمتزلت علم 
ضرو ری داشد و مادام که عقل باقی بود هك و شمهت بدان راه نیابد وس وقوع کفر از 
مؤمن حقیقی حال باشد و جملةٌ معتزله و مجثره گویند ارتداد از ممن حقیقی‌جایز 
بود“ و گویند هرچه اعواض باشد منقطع بود نه دائم بخلاف ابو علی جنای که وی 
کو ید شاد که اعواض دایم دود“ و عوض شاید که در دنبا بدو زف و شاند 15 
در عقمی درسد بخلاف آن کس که کوید عوض دایم بود و در دنا استفا وان و 

و کوبند ا کر کسی ظلمی بر دیگری کرد عوض بر ظالم بود اکر ءظلوم حق امتیفا 
کند در دنیا و با ظالم را عف و کند و مت ظالم «ری شود بشرط | تکه قدر عوض معاوم 
باشد و اکر معلوم نہاشد نه استیقا درست بود و نه عو بخلاف عتجیره که کو شد هم 
استیفا هم عفو درست باشد " و کوبند | کر استیفای آن در آخرت باشد و ظالم را عوض 
داشد مظلوم قدر حق" خود استفا کندو اک عوط نناشد ومظلوم ءوض طلءدءوض 
برخدای باشد بخلاف‌قول مجثره که کو شدچون‌عوض نباشد بقدر عوض ازگناه مظلوم 
برگردن ظالم نهند و اکر مظلوم را گنه نباشد بقدر ثواب از ظالم بستانند و بمظلوم 
دهند و این لاف غفل ورن و سس و گرد تواب نشاید که در دنا بمکلف 
رسد زیرا که ثواب دام دود و دوام در دنبا حال باشد دوم نکه لازم بود که مالك 
انقطاع کلف و اءصال و اب زمان نگذرد از اندك و بسیار تا دنیا باقیست تکلیف باقی 
بود؛ وکو بند روا بود که خدای تعالی آن کس‌را بمبراند که د اند که | کر عمر اودز ازتر 
بو دی ایمان آوردی بخلاف کزامیّه و بعضي از معتزله که گویند روا نباشد که اورا 


ند 
دمیر آند » ی خدای تعالی لعلف چنانکه دا انسیا و ملائکه کرد با مومن و کافر کرد 
و هیچ کررا مخصوص نکر د باطف بخلاف «جئره که نزد ابشان خدای تعالی مللائکه 
و انما وا توفیق وھ دای داد که دیگران را نداد» وة أسماء خدای تعالی 
دوحی درست شده است هر چه در قران و حداث زول اش باشد شادد که خدای را 
مدان نام خوانند بخللاف قول جماعتی از ابوعلی جدّاثی و غر ار که ایشان روا 
دارند که خدای را مطیع فعاف و غارف واه و امال این و رتسول 
باشد که نه نبی بود و نمی باشد که نه رسول دود بحلاف قول مجثره که ایشان کوبندهر 
رسول نبی باشد ونه هر نبی رسول بود“ و گویند بعد از خلق انسان بمشت انبیا واجب 
دود بخلاف قول در اهمه که کو بد بعثت انیا جایز نباشد و اشاعره و حملهٌ مجتره 
آتویند واجب نبود “ وکوبند انبیا صد و بیست‌و چهار هزار بو دند سیصدو سیزده مرسل 
بودند بخلاف بهو د و تصاری و مجوس که نزد ایشان عددشان چندان نبود" و گویند 
اول انسان آدم بود و مجوس کویند اوّل انسان گیومرث بود» و گویند جم لۀ انبا 
معصوم بودند از صفایر و کیایر و مجیره گویند از کبایر نه معصومند و بعضي گویند 
ابشان از کبایر معصومند "ما صغایر بریشان روا بود" و کویند کفر از انبیا واقع‌نشد 
و کرامیّه گوبند واقع شد و ابن فورك از اشاعره کوید که وقوع کفر و شرك ازاندیا 
جایز بود“ و گویند معجزه | لا بر نبی و امام بر دست هیچ کس دیگر ظاهر نشود و 
مره کو بند روا بود که بر دست غبر ایشان طاهر شود مثل شیوخ ایشان که در ميان 
حنره آیشان را او لیا خوانند ؛ وة هررسولی که اورا تحمل خلایق فرستاده باشند 
فاضلثر بود از | تکه او را شوم خاص فرستاده باشند» و گویند رسول سر اه عله 
وآله خاتم انبیا و بهترین خلایق بود بخلاف قومی از اهل قبله که ایشان گویند آدم‌و 
ابر اهیم فاضلتر ودند از محمد و خلاف ضرار دن عمرو که او گوید که انيا همه 
کته انشا یر او ااانه 


۰ a 
2 ر‎ 


کڪ 
بکسانند و هجيك وا در دیدری فصل دیس 
بخالاف قول معمز له ۰ ابو عمدالله حلیمی و باقلانی از اشاعره و نجلی از حشو ران که 


کک لد غاا از اسا ووو و ا در همه حال معصوم باشند بخالاف 


ا 
بره که گویند پیش از نبۆت وقوع کیره آزیشان جایز بود و بعد ازنبوت صغایر وسهو 
و نسان و خطا براشان جایز بود“ وگ د ه رکه را برساات فرستادند و اجب بودکه 
معحزءه بر دست وی ظاهر کنند و اخاعرم کوشد واچت نباشد؛ و انسا در همه 
حال انسا باشند بخلاف اشه‌ری که او ند چون ادای رسالت س رسول باشند 
بحقیقت و چون فارغ شدند اورا بمجاز رول تقو اند و و شد که دعوی الت 
کند هرچه بر دست وی ظاهر شود سحر و مخاریق باشد زیرا که جسمست و جسم 
صانعی را نشاید ؛ وک حر د دعوی نبوت کفات نبود و معجزه لابد بود برخلاف 
قول | کش خوارح که نزد اشان جرد دعوی کفات بود و معحزه حاحت نباشد ؛ و 
تن معجز بدو طریق بتوان دانستن یکی آنکه در زمان انسا باشد و معایه نند 
دوم آ نکه بعد از انبیا بود و این بتواتر معلوم شود و بهیچ طریق دیگر نتوان‌دانستن» 
و گوبند ملایکه و انبیا و امه قطعاً مومنند بخلاف اشاعره و حشوبان که کوبند 
نشای د که هیچکس را موّمن خوانند قطعاً " وکویند که مخاطب این ّنه مخصوصست 
با روح بخلاف نظام و هشام بن الحکم و ابن راوندی و معمر و قومی از اشاعرء مثل 
غزالی و غبره که گویند مخاطب روحست مجموع نیست ؛ و گویندمومن بايد که کوید 
من »وهنم ۳ بر خلاف قول مدره که اسان گو ند ماموّمنیم ان شاء ال و وف 
و اجبست عقلا و مره کویند و اجبست شرعاً ؛ و کویند امام باید که «نصوص عليه 
باشد بخلاف نواصب که کویند امامت باختیار مردم باشد و خللاف ابن راوندی و 
عبّاسیان که گویند امامت بمیر ائست " وگویند امام بعد ازحضرت رسول امیر الم منین 
علیست بحلاف نواصب که گویند ابوبکرست و ابن راوندی و اتباعی کو بند عبّاس 
بود“ و گویند امام بايد که معصوم بود از کبایر و صغایر بخلاف جمله نواصب ڪه 
ایشان گویند که عصمت شرط نیست چون بظاهر مسلمان بود | گر جرباطن کافروزند.ق 
بود امامتش درست بود“ و کوبند امام باید که فاضلترین خلق بود بخلاف نواصب و 
معتزله که نزدایشان امامت مفضول درست بود و هرچه نداند از رعشت تشگ و ال 
امام باید که شجاع تر از رعیّت باشد و عالم تر بجملهٌ احکام دين بخلاف قول نواصب 


۳ 
که تزد ایشان اکر امام بد دل وضعیف بود و با کثر احکام جاهل روا بود" و گوبند 
آ تکه دعوی امامت کند و نه امام باشد همجنان بودکه | تکه دعوی نبوت کند و نه‌نیی 
بود و متره گویند بدعوی امامت کافر نشود و | گرچه نه امام بود؛ و گویند امامان 
بعد از رسول دو ازده بودند و مره و معتزله گویند چهار بودند و زیدیان گویند ه رکه 
عالم و شجاع بود واز بنی فاطمه باشد وخروج کند وی امام باشد " وگویند امام اکر 
مغلوب و مقهپور بود بروی تقیّه واجب بود و | کثر خوارج و معتزله و زیدبان و 
حشوبان تقټّه روا ندارند » و هر گز زمانه ازامام خالی نداشد ( ما ظاهر وا ما 
پوشیده و نواصب گویند روا بود که زمانه از امام خالی بود“ و گوبند خروج برامام 
عادل خروج بود بر رسول و هرکه بر امام بیرون آید کافر بود و مجیّره گویند که 
ایشان که برعلی بیرون آمدند مؤمن بودند و بریشان لعنت نشاید کرد " وگویند ه رکه 
بر خاندان رسول یایکی ازامامان ظلم کرد و از آن توبه نکرد پیش از مرگ او رکفر 
مرده باشد و نواصب کویند ظالمان خاندان رسول تا بزید جمله مؤمن بودند وابشان 
را ناسزا نشاید گفت » و کوبند هرچه تعلّق بامور دین دارد بايد که امام جمله داند و 
در آن سپو و خطا و نسیان بروی روا نباشد وتواصب کویند سپو و نسیان و خطا 
بر انبیا نیز روا باشد قکیف بر امام“ و گویند فاطمه بعد از رسول و امیر المق‌منین 
على بهترین خلق بود واو پاك و معصوم بود“ وگوبند بهشت و دوزخ آفریده‌اند بخلاف 
بعضی از معتزله که گویند روز قیامت بیافریند پیش از نشر * و کوبند بهشت و دوزخ 
هرگز فانی نشود بخلاف ضرار بن عمرو که او گوید فانی شود و روز قیامت دیگر 
بیافر بند " و کوبند نعیم اهل بهشت و عذاب اهل دوزخ باخر نرسد بخلاف ابوالهذیل 
از معتزله که کوید نعیم اهل بهشت و عذاب اهل دوزخ منقطع شود » و گویند بپشت 
نهجای‌سک وخنزیر ومار وکژدم بودبخلاف قومی که گویند ایشان دربهشت باشند " و 
کوبند حساب خلق روز قیاءت عیسی کند» و گویند شفاعت رسول و امه روزقیامت 
از برای گنه کاران باشد بخلاف معتزله که کوبند شفاعت از بپر زیادت درجات بود 
نه ازبهر اسقاط عقوت » وکویند اول کس که در بهشت رود روز قیامت‌آمیرالمنین 


ات 
علی بود از بهر آ نکه لوا بدست وی بود و لوا دیش از سلطان در شهر برند و بعد از 
امیر الممنین رسول علیه التلام و بعد از رسول انبیاء دیگر " و کویند درجهٌ رسول 
بلند تر از درجهٌ جمله انبیا بود و اهل بات رسول حمله در درجات رسولان باشند و 
هیچکس جز آزیشان در آن درجات نباشند | لا | نکه رسول خواه-د از زنان وی“ و 
کویند میان بپشت و دوزخ جائی نیست که قومی در آ نجا سا کن باشند چنانکه مجیّرء 
کویند که میان بپشت و دوزخ موضعیست که آن را اعراف خوانند و کافررات عادل 
سخی در آنجا باشند» و گویند اعراف موضعست نزديك صراط و اعامان با رسول 
بدانجای ایستاده باشند هرکه بریشان بگذرد او را بسیما بشناسند که مق‌منست با کافر 
چنانکه خدای گفت: و یلا عراف جال بعرفول کلا بسيماهم * وحم‌نواصب 
گویند ابن رجال پادشاهان عادل و اصحاب سخاوت باشند از کثار و مشرکان و این 
محالست " و گویند عذاب کور و سوال منکرو تکیر حشست بخلاف قول معتزله که 
انکار آن کنند وبخلاف کمبی ازمعتزله که کوبد سال آن وقت بود که اسرافیل صور 
در دمد » و گویند همه خلق را حساب بود الا اندکی چنانکه در حسدیث آمده است 
که بعضی مق‌منان بی حساب ببپشت روند و بعضی از اصحاب شافعی‌کویند کقّار را 
حساب نکنند» و گوشد ترازو و صراط و حوض و شفاعت و جمله احوال قیامت 
چنانکه در قران آمده است جمله حمست ؛ و کر ند اطفال کار و مشرکان و مخالفان 
در بهشت باشند و خدم اهل بهشت باشند بخلاف «جتّره که گوبند جمله در دوزخ 
باشند و ایشان را با پدران و مادران عذاب کنند ؛ و گویند آدمی و جن و ديو روز 
قيامت مستحق عذاب و واب باشند با هم عقاب و هم واب الا ملائکه و انبا و 
امامان که ایشان مستحقّ واب و درجات باشند نه عقاب و نه توهش ؛ و کویند حرام 
روزی نبود خدای تعالی حلال و مباح روزی خلق کرداند بخلاف قول مجیّره که 
ابشان کویند حرام روزی :ود“ و کوبند ه رکه را کشتند روا بود ی که تکشتند درحال 
بمردی بخلاف قول بعضی از معتزله که گوبند | کر اورا تکشتندی قطعا بزیستی و روا 


~N 

بو دی که زنده بماندی بخلاف مجبره که ایشان گویند اکر نکشتندی در حال بمردی 
قطعاً . 

بدان که این قدر از معتقدات امامیان ابنجا از بهر آن بود تاه رکه دري نکتاب 
تگاء کند او از اعتقاد ایشان باخبر باشد و معتقد مخالفان | گرچه در مقالت هرقوکی 
باد کرده بودیم اینجا در هر مسئله از هر آن باد کردیم تا خواننده را حاجت نت 
نباشد که بهر مسئْله با مقالت آن فرقت رود از باب مقالت ابشان خلاف امامیان‌بداند 
که درازنای داشتی و دشوار بودی " اصول امامیان در کتب مسطورست و ما درین 
موضع اند کی باد کردیم و ه رکه دش ازین خواهد از مصلفات شیوخ طلب کند که 
آنجا مستوفی یابد و کتب درین باب بسیار کرده اند . 


س ۵ فرش 


باب بيست ودوم 5 

درحکایت فدك ومنع شیوخ فاطمه را 

از میراث رسول 

۵ . 
بدان که جون ایز دتعالی آبت فرستاد که : وات‌دالقربي حه رسول فاطمه رآ 
بخواند و گفت خدای هی داند که پدر تو در زیر فلك جز از فدك ندارد و فدك را 
بقاطمه داد و این حد٫ث‏ ابو سعید خسدری روایت کرده است و حدود فرك آولش 
عر یش مصر است دوم دومة الحندل؟؛ ۳ از مدینه رار البحر 
و این جملهٌ بلاد عرب بود و از آن رسول بود و رسول بعد از تژول ات شاطمه داد 
و بدو تسلیم کرد و سه‌سال در حوءة رسول عامل فاطمه در آ نجا ود و دخل حاصل 
هی کرد و بفاطمه هی رسانید ؛ و قوم ی گویند پنج سال در تصژف فاطمه بود و رسول 
چندی آزساتین نی التَضر خا صه کرده بود ونام آن بساتین یکی : خبیث » دو مصافیه : 
سیم دلال * چپارم حسبی " پنجم برقه " ششم عواف » هفتم مشربةٌ ام ابراهیم " ابو بکر 
جمله‌را بدست فر و گرفت چون‌فاطمه بیامد ودعوی کرد که رسول در حال حبوة خود 
بمن بخشیده است ابو بکر طلب کواء کرد و فدك در تصرف فاطمه بود؛ فاطمه 
امیرالمومنین علی و حسن و حسین و ام ایمن و قنبر را حاضر کرد بکواهی دادن 

۱ من رت 85 

که رسول درحال خیو ةخود این فدك بقاطمه بخشید؛ ابوبکر کفت : فاطمة کاشعلي 


شهیدها ذنبها * علی شوهر نست گواهی شوهر درحقٌ زن نمی شنوم وحسن وحسین 
فرزندان تواند گواهی فرزند در حق مادر قبول نباشد و قنبر بنده است گواهی بنده 
قبول قوان کرد و ام اپمن يك زست و قول ېك زن فدك بتو تسلیم تکنم . 


۱۳ 
صاحب بد بود و گواه بر صاحب ید نباشد وملك در تصرف فاطمه بود وگواءبرمدعی 
باشد و ابویکر کواه از مذعی عليه طلب کرد بظلی » دوم [ نکه خدای تعالی بر طهارت 


3 ~_ مس و و و ۵ و 


فاطمه کواهی هی دهد فا که کته نما بر ید / لنذهب عنکم الرحس 
آهل لت و بطهر کم تطهیرآ؛ و چون فاط مه معصو مه نود طلب کواه کردن از 


وی خطا بود و اجماع امتست که خزيمة بن ابت دو المّهادتین غير معصوم بود و 
رسول گواهی او بجای دو مرد عدل نهاده بود و فاطمه معصومه بود و دعوی «حال 
کردن از معصومه محال بود» سیم آ نکه خدای تعالی آیت فرستاد برسول : و نخر 
عشیر تک الافر بین ؛ م فرماید بیم کن خ-ویشان نزديك را و هیچکس برسول 
تزدیکتر از فاطمه نبود و از دو حال بیرون نبود با رسول انذار کرد با تکرد؛ اکر 
گویند انذار فاطمه کرد هیچ جیز مهمتر از آن نبود که فاطمه را انذار کند که بعد از 
من واجیست که از حرام ببرهیزی و از پی چیزی که نه حق تو بود و حرام نروی و 
حرام از حلال شناسی» اک رول این معنی اعلام فاطمه کرده بود و او قبول تکرد 
از عصمت بیرون رفته باشد و عاصی بود در خدا و رسول و ه رکه این ءعنی روا دارد 
بر فاطمه که او طلب جرام کرد کافر بود“ و | گر رسول انذار نکرد تبلیغ رسالت‌نکرده 
باشد و هر که تبلیغ رسالت تکند رسالت را نشاید * چهارم آنکه | کر کواهی در <-ق 
فاطمه قبول نبود علی بن ابی طالب را این معلوم بود با معلومش نبود | کر معلومش 
بود گواهی دادن وی در موضعی که قبول نمی شاید کرد فعل عقلا و صلحا نباشد و 


وم 2۶ و - ژ 
| کر معلومش نبودخیررسول که : افضا کم علي درست نبود زیرا که این قدر نمی 


داند و قضا را نشاید چگونه کوبد که او قاضی ترین قاضیانست » و خبر دیگر : آلحی 
ست مخ س لز وہر 


ے0 ما و“ ۳ 
مع ء لمي و علي مع احق دو ر معه 4 مادار ۰ گفت‌علی باحقست و حقّ با علی 
چنانکه می کردد حقٌ با اوست» و دربن موضع نزد ایشان حقٌ نه با علیست پس حدیث 


A ARs 

موضوع بود و با"تفاق اامت این هردو حدیث درستست پس حکم ایشان باطل و فاسد 
بود * پنجم آ نکه رد شهادت حسن وحسین اضافت حهاست باعلی و فاطمه که این قدر 
ندانستند که ایشان را حاضر کرد تا گواهی دهند بلکه تکذیب قول رسولست زیرا که 
رتول می‌گوید چنانکه درباب بست‌و کم باد کر ده م خدای تعالی بدو هزار سال ویش 
از آنکه آسمان وزمین بیافرید لوا و عمود برافربد و برروی آن لوا نوشته است لا اله 
الال ب رسول الله آل محمد خر البر بة "و قومی که این قدر نداندد چگونه 
خبر الخلاثق باشند حون احادث درستست دلیلست بر [ ڪه حقْ ا ایشان بود و 
شهادت درست بود و رد کردن قول اشان روا نباشد که خدای تعالی ایشان‌را ستایش 
کرد در فرآن بطهارت و رسول گفت ام" ایمن از اهل بهشتست و اسماء دنت عمیس‌هم 
کواهی داده بود و رسول بروی و ذربت وی دعا کرده است »رد شهادت کسی ڪه 
رسول گواهی دهد که اهل بپشتست چایز نبود . 

بدان که قصد ابویکر بدان بود که دفع فاطمه کند و اهل الست "و منم حقوق 
ایشان بهر طریق که میشر شود" ابو عبداله نحوی روابت کند از ابن ابی التلج از 
احمد بن قاسم از عیسی از محمد بن علی بن خلف العظار از موسی بن جعفر از هشام 
بن سعد از زبدین اسلم از پدرش از عمر که گفت چون رسول وفات کرد من و ابویکر 
پیش علی رفتیم و گفتیم چه کوئی در ترکة رسول گفت ما سزاو ار تریم برسول و 
ت رکه او‘ گفتبم در خسسر ء فد گفت هم در آن » اوبكر گفت که بخدای ڪه این 
ممکن نبو د "لا که گردنهای ما داره باره يبند ؛ اکر ول له بودی که رکه مان 
مبراث نباشد ابشان این سخن نگفتندی بلکه گفتندی که رول کته ات که از 
انبیا میراث تگیرند »گر گویند اول دعوی کدی که رسول بفاطمه داده بود دیگر 
دعوی مبراث ی کان این فاسد بو د با شهه ‏ دوتیم فدك رسول.شاطمه داد درحيوة 
خود" چون ابشان از وی گرا خواستند و اهان حاضر کردند ایو یکر رد شه کرد 
آتگاء فاطمه گفت این درست نمی داری ت رکه بحقٌ میراث منست پس ابو بکر بطريق 
دیگر در دفع او کوشید . 


ا 

بدان که صباحی در کتاب اختلاف روایت می کند باسانید وی از عروه از 
عاشه که فاطمه و علی و عتّای بش ابویکر آمدند و طلب مبراث رسول کردند اززمین 
خیبر و فدك ابویکر گفت از رسول شنیدم که مبراث از انبیا نگبرند آ نچه انبیا رها 
کنند صدقه باشد " وبخاری و مسلم هم روایت می کنند که ابوبکر گفت رسول‌فرمود 
که از انبیا مبراث نگیرند و ت رکة انبیا صسدقه باشد " کوئیم این مخالف قرآن و سلت 
واجماع اامتست و رسول گفته است که هر حدیث که از من روابت کنند که تفت 
مخالف قرآن و حدیث صحیح باشد آن را قبول نکننید» مخالفت این حدیث و سّت و 
اجماع را دلدل بود که این موضوعست ۰ ۱۰۱ خالفت قرآن خدای می کوید : و ور 


لز ہے ر و تا ملس 
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سلَیمان‌داود» و در فش زکر با و بحیی می كود : بر ی و برث من ال عقوب 
وآیات مواریث در قرآن بسیارست چنانکه گوید : بوصیکم ال آو لاد للد دکر 
ی 
مماقل مه آو كر تصیبا مفروضا » وکفت : و اقا حضرالقسمة أولو اي » 
و این آبات دلبلست بر فساد قول ایشان» | گر گویند وورث سلدمان داود بدین مبراث 
علم می‌خواهد کوئیم این‌باطلست زیرا که علم دو نوعست اول ضروری " دو مکتسب » 
و هيچيك بمیراث حاصل نشود؛ و ا گر گویند علم لد نی نه ضروری بود ونه مکتسب 
کوئیم علم |لدنی عط-ائی بود که باری تعالی بخشد و آن بمبراث حاصل نشود" اکر 
کوبند بدین میراث نبّت هی خواهد بعنی نبوت بمیراث بسلیمان رسید و همچنین از 
زکر با بیحبی گوئیم این باطل.ت از بهر آ نکه سلیمان در زمان داود نبی بود جنانکه 


ح و or.‏ 


ت ت ۳ ەە ت r0 o‏ و 
خدای در قرآن می‌کوید : وداود وسلیمان اد بحکمان فا لحرث اذنفشت‌فبه 
ت سه س7ر مت سے 0س اه موه 
عنم 2 م کنالحکمهم شاهد ین فهمناهاسلیمان» و نشار د که در زماف 
رسالت واقعهٌ افتد از احکام شرع که رسول را معلوم نباشد و غير رسول را معلوم‌بود» 
| کر گویند سلیمان | گرچه در زمان داود رسول بود | ما رسالت بمیرأث بوی رسیده 


۱ 


بود گوثیم ابن جهل بود زیرا که میراث بعد از موت باشد و کسی نکفته است که در 
حال حيوة مورث کسی را میراث بود و ندز | کر نبوت بمیراث بودی لازم آمدی که 
اش نس ده پسر و ببست دختر بودی همه را از نبوت وی نصیب بودی اک 
صالح بودندی و اکر فاسق چنانکه در میر اث مال و هیچ عاقل این معنی اطلاق 
نکردی. 

واقدی روایت کند که سلیمان اسپ دوست داشتی و داود هر اسپ نبکو که 
در عالم بود جمع کرده بود وچون داود وفات بافت صد اسپ ارآ نها مانده دودسلمان 
رسید سلیمان گفت هیچ مالی از داود بمن نرسید نزد من نیکو قر ازین اسبان " اکر 
بر بطلان دعوی ابشان خو د این حدبث بودی کفایت بودی » و آنچه گفتیم خلاف 
ستست احادیث‌در موارث بسبارست وا کثر آن عا «ست و ابشان کو بند رسول‌گفته 
است هرچه از اصحاب فراض باز ماند از آن عصبه باشد ونزد اشان رسولرا اصحاب 
فرض بودند از وارثان و هم عصبه » نشاید که دفع میراث ایشان کنند بظلم و تعتّی 
الا بدلیل قاطع زیرا که میراث بدلیل قاطع ثابت شده است از قرآن واخبار واجماع» 
و ابن حدیث که ابشان دعوی ی لدا و انر فرشت بودی از احادث آحادست و 
بخبر آحاد نه نسخ جاوز بود نه تخصیص و تمسّك بدان حدبث کردن فاسد باشدوشاعر 
می کوید : 

قان‌صدئوا فیمازووا عن ع ققد جوا فرقانه غيرصايق 
اما آ نچه گفتیم خلاف اجماعست | تفاقست میان | "مت که چون شخصی وفات بافت 
مال او از آن ورثه باشد چه وارث کفر بود با اتل با رفیق بلکه از روزگار آدم تا 
زمان ما کس نگفت از کافر و مسلمان که چون کسی بمیرد ترکة او بفرزندات او 
با باقربا ندهند و جمله بر خلایق قسمت کنند» و بدان که حکم او خلاف قران و 
سنت و اجماع امت باشد و از جمله متها از کشار و دهریان و مجوس و یبود و 
نصاری هیچ قوم نگفته اند که کسی بمیرد و اورا اقربا باشد و مال و ترکه وی از آن 


رعنت باشد نه از آن اآقربا پس بدین مقذمات معلوم شد که ین حدنث موضوعست "و 


~~ 

آ نجه کویند که رد" شهادت علی از بهر آن کرد که علی" بن ابی طالب و حسن وحسی 
از بهر آن کردند که در آن جر منفعت هی کردند و رسول گفتة است که کواهیی که 
در آن جر منفعت می کند قبول نباشد گوئیم این نیز باطلست از بهر آ نکه در آن‌ حال 
نفقهٌ فاطمه و حسن و حسین بر على بود چگونه جڙ منفعت بود و چون جر منفعت 
نباشد رد" شهادت روا نباشد ۰| کر کویند چون فاطمه از دنیا رحبل کردی ترکه ازآنٍ 
حسن و حسین و على بود پس این جز منفعت باشد گوئیم | کر بدان سبب که ممکن 
بود که وقتی‌میراث کر بود قبول شهادت نشاب دکردن لازم بود که کواهی برادر درحق 
برادر و عم در حق برادر زاده و برادر زاده در حق عم و عمزاده در حق عمزاده 
قبول نباشد زیرا که ه رکدام که بمیرد و دیگری نباشد میراث آن دیگر برگیرد باجماع 
( مت کواهی این قوم در حق یکدیگر قبول بود پس قول ابوبکر فاسد و باطل باشدکه 
کواهی از بهر آن رد کرد که میراث فاطمه بدو خواست رسیدن . 

دیگر ۲ نکه در تواریخ مسطورست که چون ابو بکر بامارت نشست هر روز ده 
مثقال نقره و دو کوسفند از بیت المال بر می کرفت از آن مسلمانان و اکر از آل 
سبب که میرات فاطمه وقتی به‌لی رسد بشرط | نکه فاطمه پیش از علی از دنیا برود 
کواهی علی در حق فاطمه قول نباشد لازم اید که گواهی آ نکه از بیت الحال هر روز 
بنقد ده مثقال نقره و دو کوسفند برکرد گواهی او در حق اصحاب بیت المال قبول 
نباشد فکیف حدیثی که وی روایت می کنند بعنی ابوبکر خلاف قرآن وستْست . 

ابو عبدالة هسدانی روایت کند از خد بن احمد بن ابی ال از احمد بن 
الهاشم الهمدانی از عیسی بن ابی سهل از حسن انصاری از بحیی بن علی الژبعی از 
ابان بن تغلب از سلمةین کمیل که عمر بیکی از شیع خود گفت سیرت من چگونه 
می بیتی از هیچ بر من هی ترسی گفت آری از چهار چیز بر تو می ثرسم از سه یاد 
کرد گفت چهارم آ نکه فدك از فاطمه باز گرفتی و رسول بدو داده بود و على و جمله 
بنو عبداله‌طلب کواهی دادند گواهی ایشان رد" کردی و بریشان سفاهت کردی " عمسر 
کفت ازین چهارم مترس گفت از چهارم بیشتر می ترسم که از آن سه دیگر و این 


۱۸ 
شخص از شيعه عمر بود و بظلم او و ابوبکر کواهی داد در روی عمر و ابر آهیم لن 
محمد الْففی روایت کند از عامر از احمدین علویه از ابراهیم از احمد بن معمر از 
جسن بن الحکم از سدّی از ابو مالك از ابن عا که گفت فدك از آن قبیل بود که 
ممالاب رجف عليه بخبل ولار کاب و خاص" از آن رسول بود و رسول بفاطمه داد 
اه ذاالفربی حتّه فرو د آمد چ-ون رسول از دنبا مفارقت کرد 
ابو بکر بظلم از فاطمه بستد . و ابراهیم روایت کند از علی بن عباس از فضل بن 
مرزوق از عطیّةُ عوفی از ابو سعید خدری که او گفت که چون آیت : و آت ذاالقربی 
حقّه فرود آمد رسول گفت ای فاطمه فدك از تست اکر کویند چرا ابئان نزد انویکر 
کواهی ندادند گوئیم در حدیث اول باد کرد که جملۀ بنو عبدالمطلب کواهی دادند و 
عمر بریشان سفاهت کرد و اّما ابو سمید خدری ممکنست که در وقت این حکومت 
در مدینه نبوده باشد وا گر در مدینه بود چون وی را معلوم شد که ایشان رد گواهی 
على وحسن و حسین و قتبر و ام ايمن و اسماء بذت عمیس و چون بمیراث دعوی 
کرد رد آبات قرآن و اخبار رسول و اجماع امت کر دند دانست که کواهی وی قبول 
تکنند ادای شهادت نکرد و فاطمه را ننز معلوم بود که کواهی ابو سعید سود تخواهند 
داشت » و العجب که فدك از فاطمه باز گرفتند و ابوبکر هر سال دوازده هزار درهم 
بعایشه هی داد از بت الم_ال مسلمانان و در آن زمان مثقال بود و قیمت آن دوازده 
هزاردرم» هزارو هفتصد دنار خراجی بود و ده هزار درم بحفصه دختر عمر می داد و 
دیگران را از آن زنان رسول هر یکی را اندك چیزی می‌داد و چون ابوبکر بمردعءر 
هم بحفصه دوازده هزار درم می داد چنانکه ع!بشه را" گفت دختر من نه کمتر از 
دختر ابوبکرست و چون عمر بمرد عمان هیچ بدیشان نداد و گفت شما بحه‌استحقاق 
هزارو هفتصد دینار خراجی از بیت المال بستانید و این فصّه درازست سبحان الله در 
کدام آبت باخبرست که عايشه و حنصه هر سال هر یك هزارو هفتصد دنار خراجی 
بستانند و فدك از فاطمه باز گیرند و ببیت المال دهند و دخل آن بدختران خویش دی 


دهند و اکر نه عصبّت و عداوت آل محمد بودی چگونه این حفا با دختر رسول روا 


۷۱ 
داشتندی و ار ین عجبتر آ نست که او عم دة دن صالح روات کند از بث بن سعيد 
از هشام بن سعید از زیدین اسلم از پدرش که گفت روزی با عمر نشسته بودیم زنی 
اعراشه ببامد و گفت با اءبر الممنین من دختر خقار بن اسماء ام و پدر مرت در 
حدیبیّه با رسول بود عمر گفت نسبت نزدیکست بفرمود تا اورا طعامی آوردند و جامة 
چند و مبلفی از زر بدادند مردی با عمر گفت بسیار بوی دادی یاامیر المومنین گفت 
بدر او در حدسه حاضر بوده است و باشد که در ءوضع دیگر با او بوده باشد و او را 
درن مال حتّی باشد من دختر وی را نا امید باز نگردانم و اورا ازين مال بدهم . 
بدان که و اجب بود که عاقل درین معنی تاامل و اندشه کند و اعتبار کرد و 
ترك عصبلت کند تا يقبن زیادت شود که عجوزه اعراسه دعوی کند که دختر فلان 
شخصت و پدرش در حدیبتّه حاضر بود و از وی گواء نخواهد و چندان ازبیت‌المال 
بدو دهد که بروی انکار کنند و گویند بسیار بوی دادی و دختر رسول رامع قدر و 
جلالت و عصمت باور ندارند و ازوطای کواء کنند و چون گواه حاضر کند قبول 
تکننده بررهیچ دانا دوشیده نود که این معنی ظلم محصست ؛ وجه دوم قسیچتر از آن 
و این نس ت که اجماع | متست که رسول اعرابی ازفیئی‌بیرون کرد | کر عجوزه خود 
راست گفت و دختر اعرابی بود که وی دعوی کرد چون‌پدرش | گر زنده بودی‌آزفیشی 
چیزی بدو نرسیدی چون مرده بود دختر وی را چگونه از بیت المال چیزی هی رسد 
و دختر رسول که خدای تعالی غنیمت ببرکت وی و پدرش بر دیگران مباح کرد او را 
ازت رکه بدر چبزی نرسد " هر که را اندك مابه عقل بود و درین حال اندیشه کندحق" 
از باطل بداند و اکر عناد کند از آنان باث-د که : و بضل الله القالمين و بفعل اله 
ما بشاء . 
ایو عنیده روات کته از رز ید بن معاذ از ابن عوف از این سبرین که ابو بکر 
در حال تزع بعايشه گفت که من نخواستم از ست المال چیزی ب رکرم سر خاب 
مرا رها تکرد تا من‌ شش هزار دینار از بیت المال برگرفتم فلان بستان که در فلان 


موضست در وجه آن نادم " حون ابوبکر را دفن کر دند عابشه کس فرستاد نزد عمرو 


کج 
ابن معنی را معلوم وی کرد *عمر گفت خدای رحمت بر پدر تو کناد نخواست که 
مظلمة هیچ مسلمان نزد وی باشد و من ولی امرم و من این بستان بتو بخشیدم . ای 
عجبا چگونه روا باشد که ولی امر شش هزار مثقال نقره از بیت‌المال که بر ذ مت 
دیگری باشد و رد" می کنند قبول نکند و بدیگری بخشد وت رکه رسول بدخترش‌ندهند 
و بببت المال ضمٌ کنند و می خوراند و بدان که می خواهند هی بخشند و شيعه را 
هی گوبند که شها ازنها می‌کونید وندأنید؛ زهی عداوت آل محمد و مکابره صریح و 
هرکه این را انکار کند و ناحق داند اورا رافضی دانند . و حون عثمان بامارت‌نشست 
مهزو ر را که موضعیست از بازار مدینه که رسول وقف مسلمانان کرده بود باقطاع 
بخارث بن الحکم داد برادر مروان. 

ابن قتیبه در کتاب معارف باد کرده است که عثمان بلاد فدك باقطاع بمروان 
داد " مروان چهار دانگ آن بعبدالملك داد ودودانگ بعبدالعزیز وعبدالملك ازچهار 
دانگ خود دودانگ بولیدداد ودودانگ سلیمان ودودانگ عبد المز دز بعمرعبدالعز یز 
رسیدوعمر عبدالعز یز نجه‌مروان‌فرزندان‌داده‌بود ابشانراعوض‌داد وفدك بمحشد باقر 
عليه الشلام رد کرد. و ابر آهیم الثقفی روات کند که فدك چهل روز در دست 
محمد باقر بود بعد از آن ابن زرود و ابن قیسی که ه .ردو قاضی بو دند پیش عمر عبد 
العزیز آمدند و گفتند عیب شبخان ظاهر کردی گفت خدای کرد نه من و ایشان‌روز 
وشب با وی سض نگفتند درین معنی و مبالفت هی نمودند که در دنیا رسوائی و 
فضیحت قوی باشد غم قیامت اندك وچندان کوشیدند که ابن عبدالعز یز را گردانیدندو 
فدك را از امام محمّد باقر باز ستاندند | ما تازنده بود عله آن خود می گرفت و امثال 
این بسیارست اکر جمله باد کنیم ملالت خیزد . 

بدان که چون ابوبکر گواهی امیرالممنین علی و حسن وحسین واز آت 
دیگران قبول تکرد امبر الم مئین علی او را گفت اکر دوکس از مسلمانان پیش تو 
آبند و چیزی در دست یکی بود ویکی بردیگری دعوی کند که مال‌من دردست‌تواست 
کواء از کدام طلبي گفت از متعی و چون گواه نود و کین بمّعی عليه دهم 


س س 
امیرالمومنین علی گفت فدك در دست فاطمه است بح-کم هبت واک هنت درست 
نمیداری بحکم مبراث بقول خدا و رسول از آن ویست قطعاً و تو و عمر دعوی هی 
کنیدکه از آن بیت المالست و گواه از فاطمه می‌طلبی چون گواء اورا قبول نمی 
کنی» ابویگر ارا و ا درپیش افکند » دیگر امبرالمومنین 
على گفت که خبر ده مارا که اکر دو کس نزد تو آیند وبرفاطمه بقواحش کواهی‌دهند 
توبافاطمه چه کنی " ابوک رگفت اورا حدٌ زنم چنانکه همةٌ مسلمانان را امیرالمومنین 
عل ی کفت ا گر این بکنی از دین بیرون رفته باشی " ابوبکر گفت از بهر چه علیگفت 
از بهر آ نکه خدای عر وجل برپا کی فاطمه کواهی داد و بطهارت وی قرف فرو 
فرستاد و تو قول خدا را رد" می کنی وقول دو جلف قبول کنی " ابوبکر هیچ‌جواب 
نداد و برخاست و بخانه رفت و سه روز ببرون تياد“ اکر کویند که چون فاطمه 
مظلومه بود و چنانکه شما دموی می کنید که هن ات ال نبیاهلانورت 
دروغست چون امارت بعلی رسید چرا بفرزندان فاطمه‌رد نکر د کوئیم شك نیست که 
فدك و خمس و خیبر بعد از وفات فاطمه از آن امیر المومنین بود و اولاد فاطمه و 
هرکه چیزی از وی غصب کرده باشند و بعد از آن قادر شود بر استخلاص آن | گر 
خواهد باز ستاند وا گر ترك کند هیچ عیب نباشد وترك آن دلبل نبود بر آ نکه نه 
مغصوبست و نیز این سقال خود از امیرال‌منین على کردند گفت مى خواهم که 
خصم ایشان در قیامت نزد خدای‌تعالی مصطفی و فاطمه باشند یعنی اول آغازخصومت 
ابشان ؟غند بعنی رسول و فاطمه بعد از آن امیر المومنین علی و حسن و حسین » 
وبل لمن شفعائه خصمائه " عذر ترك این بود نه آ نکه نواصب کوبند که آن نه غصب 
بود' وآ نچه گفت سخن معاشر الانبیاء لانوزث درو غست چنانکه شما دعوی‌میکنیده 
کوئیم ما از پیش باد کردم که ابن حدیث بخلاف قرآن و سنْنست و اجماع جملهٌ عقلا 
و اکر هیچ دلیل نبودی بر آنکه این حدیث موضوعست الا قول فاطمه در آن وقت 
که از پیش ابوبکر باز خواست کردید آن کفایت بودی و آن چنانست که در ,خصال 
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کسروی روات کن د که‌چون فاطمه‌باز می کر دید گفت ۳ 1 آبتا لقد لت ما عهدت 


الی من اضرارهم بی و ویو على اعا ابم ني وصیتکک ك وسیعلم 
سے ص هر م8 وود 


الین ظلموا یسمل لون ا ی ای پدر بدرستی که بدیدم آ نجه تو گفتی 
بمن از رنج رسازدن ایشان بمن و فرزندان من و باز گردیدن ایشان از وصنت تو و 
زود باشد که بدانند کسانی که ظلم کر دند که بکدام باز کھت ت باز گردند» واگ رسول 
گفته بود نحن معاشر الانبیاء لا نورث بفاطه-4 نگفتی که بعد از من ابشان در وصعّت 
فن باز کشت کنند وزیان کو واولا تو وساف | ک کرد چون رسول اه وه 
بود که ابشان بعد از من نقض رت وول کی وحق وی باطل کنند چرا فاطمه 
از خانه ببرون آمد و در مسجد رسول در میان مپاجر و انصار دعوی کرد از بهر فدك 
و با ايشان مناظره و خصومت کرد کوئیم از بهر دو چیز :یکی آنکه حجّت بریشان 
اثبات کند تا ایشان را هیچ حت نماند " د وبم آ نکه مماجر و انصار را بقین شودکه 
شخین ظلم هی 1025 واگ فاطمه خاموش بودی قومی بنداشتی که سکوت فاطمه‌از 
رضاست و آ نجه ابویکر وعم ر کردند صواب بود وا کر عصر اول را فساد این معسلوم 
نشدی عصر دوم را هم معلوم نبودی و چون ابشات را معلوم تبودی تا باخر الدّهر 
هیچکس را معلوم نبودی . | کر گویشد که چون ابویکر ابن حدیث روایت کرد که 
نحن معاشر الاساء لا نورث فاطمه راضی شد و عد ازا طلب نکرد و در اول 
که طلب کرد از هر آن بود که آن حدبث شاطمه نرسیده بود و چون حدث شنید 
مسلم داشت و راضی شد ویم شما لا : بز ال تمشك بموضوعات و دروغها می کنیدو 
بی دیانتی واضع این حدیث بر هیچ عاقل پوشیده نماند زبرا که جملهُ اصحاب‌تو اریخ 
و اهل سیر و ارپاب احادیث مفقند که فاطمه با ابوبکر مناظره کرد و حجج وبراهین 
که وی اثبات کرد بر ابوبکر در تواریخ مسطورست در ص دراز تا آ نجا که می‌گوید : 
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آي کتاب الله بابن آبي فحاقة آم في سنة رسول الله E‏ 


ابی لقد حدت شر ربا ٤‏ بمنی در کتاب خداست ت ای پسر ابی قحافه با در سنت 


۷ ۲۳ 

رمول که تو از بدر خود میراث گری وهن از پدر خود میراث نگیرم چرزی منکر 
ور وور مبان عرب هرچه آن را اصلی نباشد و دروغ بود آن را منکر خوانند ؛ 
و هیچ منصف سخن چنین نگوید که فاطمه بقول و فعل ابویکر راضی شد“ دلیل دوم 
براین آ نکه فاطمه بقول ابویکر راضی نبود و آن را خلاف و محال دانست نکه 
| تفاقست که فاطمه از ابو بکر مراجرت گزبد و با وی سخن نگفت تا از دنیا مفارقت 
کرد و چون وقت و فاتش بود وصّت کرد با امیر المومنین که اورا شب دفن کند 
چنانکه ابوبکر و عمر را آر ان عبر اشد و کوزش شمان کد قا انقان کور وی تداننة 
که کجاست . و مسلم 8 کف اصحاب تواریخ بر آآندد که قطهه بعد ازرسول ششماه 
زنده بود و دءوی کردند که فاطمه راضی شد و ابن جهل مرب بود و این از دوحال 
بیرون نبود | نچه ابو بکر کرد حق فاطمه بود با باطل "| کر حق بود چرا فاطمه شش 
ماه منکر حق بود و برآن بمرد و چون حال چنن بود فاطمه ابو بکر را امام ندانسته 
باشد و چون اورا امام ندانسته نزد شما نه بر اسلام از دنیا رفته باشد زبرا که این‌عمر 
روات کند که رسو ل کفت هر که بمیرد وامام زمانهٌ خود را نشناسد برجاهلرّت‌مرده 
باشد؛ و اکر گوبند او بر اسللام مرد لازم شود شما را که ابویکر نه امام بود؛ وجه 
دوم آ نکه اکر ابویکر درمنع فدك برحق بود لازم بود که امیرالمو‌منین مداهنه‌کرده 
بود چون بفاطمه نگوید که فدك حق بيت المالست و از آن تو نیست چرا از امام 
مهاچرت کرده و طالب مال دیگران هی کنی و چون علی این معنی نگوید و وصیّت 
وی بجای آورد که فاطمه کو يد که مرا بشب دفن کنی و نگذاری که انویکر و عمنر 
بر من نماز کنند و دیگر همه صحابه را محروم کند از نماز کردن بفاطمه و رسول 
کفته بود که ه رکه در فاطمه نماز کلد او اهل بہت باشد یس على امامت را نشاید 
بقول شما اکر کویند حون فدك حق فاطمه بود وابوبکر و عمر غصب کردند شمارالازم 
شود که حملهٌ صحابه وامام مسلمانان را ضال" و اه کف باشند و این معنی هیچ 
مسلمان رو | ندارد در حق" صحانة رسول " گوئیم همه عاقلان دانند که از دو دءوی 
متضاد یکی باطل دود و ای کی زا در ین شک افتد سخن باوی نباید گفت وشا 


ار وی 
آزین دو دعوی یکی را درست نتوانند کردن ؛ چون کوند که منع فرك حق بود و 
ابوبکر صواب کرد لازم شود که فاطمه بر باطل بود و دعوی وی دروغ و علی و حسن 
وحسین و قتبر و ام امن و اسماء بنت عمیس و جلةٌ بنو عبدال‌طلب گواهی‌بدروغ 
داده باشند و فاطمه طلب حرام کرده باشد و هی خواست که غصب بیت المال کند و 
امير المومذین على و بو عبد المطلب يار او شدند و على مداهته می کرد و چون 
فاطمه اصرار می نمود در طلب مال حرام و از امام مسلمانان همجرت کرد و علی !ورا 
از آن منم تکرد و ه رکه این معنی برو روا دارد ه رکه در کفر وی شك کند اونیز 


کافر بود و تکذیب فول دا ک دد بود 126ا بت اند ليذهب عنکم الڙجس اهل 
البيت و بطهر كم تطهیراً " و قول رسول : ان الله برضي لر ضاء فاطمة و یذ ۲ 
لعْضها بعنی خدای تعالی از آن کر راضی باشد که فاطمه ازو راضی باشد و خشم 


° مه 


کرد بر آن کس که خشم فاطمه بر آن کس باشد » دیف و قاطمة بضعة 
مني منآذاها ند آذانی ومن آدانی آذ االله ومن آذااله و رسو له فد کفر * یعنی 
فاطمه پار از منست ه رکه اورا برنجاند مرا رنجانیده بود و هرکه مرا برنجاندخدای 
را رنجانیده بود و هرکه خدا و رسول را برنجاندکافر باشد ؛ و ایشان را از آن طریق 
خلاص نبود زیرا که تصحیح هردو دعوی از جملة محالانست وقول امامیان درخطای 
ابوبکر مقابل قول ابشانست در خطای اهل بیت نبوت ومعدن رسالت ومپبط چبرئیل 
و منزل وحی و موضع طهارت و عصمت و بعضی از نفس رسول ؛ و بدان که ایشان را 
غرض از نقی عسمت انبا و رسل و ائمّه از | نست که افعال شیوخ خسود را در چشم 
خلق بیارایند و در خیال ايدان اندازند که هرچه شیوخ ایثان کردند همه صواب بود 
و آنکه خلاف ایشان کند ضال و گمراء " و لا یبعدالله الا من ظلم وقال بما لابعلم 
شاعر گوید : 
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اترام عملواو ما عیموا وهم 
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م الا دوت من 


بحلاف مان مرل القران 
کدبوا ورب‌الست و الارگان 
عرفو نیج امن‌البرهان 
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بحتج عن ی الظلم با بهتان 


۷۲ ۳ 


باب بيست و سو م 
در حدشی‌چند که اهل سذت بر امامیان تشنیع زنند 
که‌ایشان رد این احادث می‌کنند 


بدان که نز د اهل‌امامت این احادث درست نشده است و ما چندی اوا 


احادتث باد می کنیم 
o‏ و سا ۵و م ه ما و 
حدیث اول : نحن‌معاشر الا لبیاء لا نورث و این‌را يىش ازاین باد کردم در 
حکایت فده . 


حدیث‌دوم : آصحابی کالنحوم ۰ الخ وآن را در باب چهارم یاد کر دیم ۰ 
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حدیث سوم :کوبند رسول‌النه کفت : اتد وا بالذین‌من بعديآبی بکر 


و تمر“ عنی‌اقندا کنید بدان دو کس که پس‌از من باشند ابوبکر و عمر . بدا نکه این 
حد بث از سه وجه باطلست : اول آ نکه ا تفاق اامعست که روز سقیقه انصار گفتند که 
ای ا مه و # 


FF Kol‏ و و و 


رسول گفته‌است : الا مة من فرش عنی امامات از قرش باشند.ا کر رسول 
فرموده بودی که اقتدا بابوبکر و عمر کنید بدین حدیث تمك کردی نه‌بدان که گفت 
امامان از قربش باشند؛ ازیپر آ نکه انصار گفتند چون امام از قرش نصب می بابد 
کرد قریش چندین هزار هست تورا از ان چه می‌رسد این سجن را هیچ جواب‌نبودی 


وابوېکر منقطع شدی وچون گفتی رسول شمارا فر موده ات که اقندا بين و عمر 


تن و وه 


کن ایشان را هیچ عذری نماندی و کار بدان نرسیدی که عمر گفتی : الوا سعدا 
کال الله سعدا " سعد را بکشید که خداي سمد را بکشاد و سمد از روساء انصار بود 
پس درست شد که این حدیث موضوعست که | کر درست بودی ابوبکر ترك این‌حجت 
نکر دی و بحدیشی حجت کردی که چون درست شود اورا ازاین جزوی رسد ازچندین 
هزار جزو "ما وجه دوم در بطلان تمشك بدین حدیث آنست که از دو حال ببرون 
نبود بارسول این اقتدا در بك حالت خواست با در حالتی بعد از حالتی نشاید که در 
بك حالت بود که اجماع ۱ متست که دو امام در يك حالت در بك دبار روا نباشد و 
ار در دو زمان فرمود هم رو | نباشد زیر | که | تفافست که ابوبکر خالد را فرستاد قا 
مالك بن نویره و بنی حنیفه را بکشت و مال و زن و فرزند ابشان بیاورد و عمر مبتکر 
آن بود و ایوبکر را گفت زن و فرزند اشان را بموضع خود فرست و مال اشان رد" 
کن ابوبکر قبول نکرد و چون اءارت بعمر رسید زن و فرزند ايشان را که ابوبکر 
قسمت کرده دود از صحابه باز استد و اشان را بمقام خود فرستاد و ابویکر در ميان 
مهاجر و انصار در قسمت تسویه می کرد و عمر بعضی را بر بعضی تفضیل هی نهاد و 
ابوبکر دبوان عطیّه نهاد و عمر ننهاد و ابوبکر خراج برزمین‌ها نشهاد و عمر بنهاد و 
ابوبکر چون از دنبا می رفت عمر را نصب کرد و عمر شوری کرد میان شش کس و 
امثال این احوال متضاد در افعال ابشان بسیارست و اقتدا بمتضادات در يك حا 
تصوّر نبندد و نشاب د که رسو لال اقتدا فرمابد بافعال متضاد" ونیز این افعال ایشان با 
موافق کتاب و سلت نود یامخالف» اک موافق بود نشاید که فرآن وستّت متضاد باشد 
چنانکه افعال ايشان متضادست و ا کر مخالف بود روا نباشد که رسول‌الله اقتدا فرماید 
بقو می که افعال ايشان بخلاف قرآن و سنت باشد زبرا که رسول خلاف قرآن وستّت 
روا داشته باشد چدذانکه ابشان خلاف قرآن و سنّت کردند . 

وجه سوم آ نکه خلاف نست میان اصحاب تواریخ که رسول در حال مرض 
اسامة بن ژید را امیری داد و ابوبکر و عمر و عثمان را باقومی از اصحاب در تحت 
رایت اسامه کرد وبفرمود تا بشام روند و لشکر گاه اسامه بيك منزلی مدینه بود و 


م۲۲ 


30 عم مر رل و م6 س لا 


رسول هر ساعت که باخود آمد یگفتی : أنفدوا ین أسامة لعن الله من ۰ تحلف 


سم ۵ تس 6 


ن جیشه گفتی لشکر اساءه را گیل کنید لعنت برآن کس باد که از لشکر اسامه 
باز پس ابستد و این حدیث اکر از جای دیگر نتوانی بافت از ممل و نحل شهرستانی 
طلب کن با از تاریخ جریر " و اسامه موقوف ابوبکر و عمر بود که ایشان هی گفتند 
تا نی بهتر نشو د ما نتوأنیم از مدینه برون رفتن . چون رسول بجنّة الاعلی رحبل کرد 
امویکر بامارت نشست چنانکه معروفست و خطی نوشت باسامه و معنی أبن ود: از 
خلیفه ابوبکر بن ایی قحافه باسامة بن ژید" بدان که رسول الله درگذشت و خلق مرا 
اهل این کار دیدند و امارت بمن تفو بض کردند و بعد از حکات گوید ترا معلوهست 
ڪه مرا از عمر گز بر قدست عمر را دستوری ده تا بیش هن اشد و تو عزم شام کن 
چنانکه رسول فرموده اسامه جواب خط نوشت : از اسامة بن زید الی ابوبکر خطی 
دمن نوشتی که آخر آن اولش را نقض می کند | کر تو خلیفة رسولی <-لق را درآن 
چه اختبار که تورا نصب کنند باعزل EL SS‏ باید داشت و ا گر خلایق 
تور | اهل این کار دبدند و تورا اختیار کردند پس خلیفهُ | مت باشی نه آن رسول و 
آنجه گفتی که تورا از عمر گزبر نباشد دستوری می خواهی که وی را یش تو رها 
کنم که نورا دستوری داد که تو در مدینه باشی تا تو مى خواهی ڪه عفر بیش تو 
باشد و این َه درازست و غرض آن بود که دربن سخن تأ “مل کند تا هدن حاصل 
شود که حسدیث اقندوا موضوعدت از بهر آنک» رسول | کر ابن گفته بودی ابو بکر 
محتاج آن نبودی که از اسامه دستوری خواهد تا عمر پیش وی باشد بلکه وی را 
بفرمودی که تورا بدانجا که رسول فره‌سوده بود باید رفت یا | نجا که ابو بکر مصلحت 
دیدی وا کر اسامه چیزی کدفتی ابوبکر حجّت گرفتی بروی بحدیث وگفتی رسول‌تورا 
و همه امت را فرموده است که بعد از وی اقتدا کنید بمن و عمر» و طاعت من بر تو 
واجبست و من تورا چنین هی فرمایم و دستوری خواستن ابو بکر از اسامه دلیلست 
بر آ نکه این حدیث موضوعست و اصلي ندارد و انکار موضوعات بر اهل دين نشنیع 
نباشد . 


تا 


حدیث < هارم : آنکه کو ند رسول گفت : ا 


الاو صبته في صد ر آبی کر ۰ 1 ۱ دفت ڪه هیچ چیز خدای در 

من ربخت از علم الا که در سینة ابوبکر ربختم . بدان که این حدیث از دو وجه 
ا ۳ ۳۹ و رس و 

مدا فص رش < اول انکه أ تفاق ١‏ ملست کا نویک کقت بر ر ومول؛ آقیلو نی و لست 


م 6 ۶ 


بخير کم " مرا اقاله کنید که من بهترین شما نیستم » این سخن با راست گفت با 
دروغ ۱ک ِ که در متیر رسول در حصور صحانه دروغ گوید امامت‌را 
تقا شاه ای زا ی سین ابویکر نهاد و ابویکر ؟ ذْفت من 
بهتر از شما نيستم ابو بکر قدر علم نمی دافست ژبرا که خدای تعالی هی فرماید : 
هل يسوی الذین نموت و این لایعامون ۱۰ کر چه بافظ استفهام می کوید 
معنیش این بود که هرگز عاام با جاهل برایر نباشد و رسول هی فرماید 3 ۾ خواب 
عالم عبادتست پسن اک رسول این سخن کته نود و اد تک وید من بهتر از شما ام 
این جهل بود بقدر علم و جاه رسول زبرا که چون علم رسول جمله باوی باشد و او 
از دیگران بهتر نبود رسول را نیز بر دیگران فضل نبود بلکه این ععنی بود در رسول 
زیرا که آ نجه خدای تعالی بدو داده بود از علم بکسی دهد که نه از اهل آن باشد که 
اک اها ل آن بودی قدر علم دانستی و شاعر می گوید : 


aS MS 

بلشکه این معنی بباری تعالی حاشا هم باز کردد زبرا ڪه کسی را بنبوت و رسالت 
فرستد که علم را ضایع کند. وحه دوم ا نکه | تفافست که درفصایل ابویکر جماعتی 
باد کرده اند که او در حال نزع گفت چند چبز نپرسبده ام از رسول کاشکی پرسیده 
لودمی 2 اول ا نکه معنی کلاله چست ۱ دوم آنکه معنی آب چیست ¢ سوم آ که 
رات جد تدخ ا کر رسول که بود که هرجه خدای در سنه من نهاد من در 
سینه ابویکر نهادم اک ابویکر رسول را صادق دانست دربن حدبث سوال ابوبکر جهل 


٠ — 


بود زیرا که اکر رسول می دانستی ابوبکر هم دانستی و سوال کردن از کسی که 
معلوم بود که آن‌نمی‌داند جهل باشد وا کر ابوبکر را معلوم بود که رسول آن‌می‌دانست 
و بابوبکر نیاموخت پس آ نکه حدیث روایت کند که رسول گفت دروغ باشد " سرزی 
دیگر آ نکه در حالت نزع ندامت می خورد که چرا از رسول نیرسیدم که جد را چه 
ھی رسد دلیل بود بر آنکه هر حکم که ابو بکر در امارت خویش می کرد در میراث 
جد عمبا بود نه بر حقیقت ؛ سری دیگر آ نکه کوبند ابو بکر را شصت و سه سال بود 
که بمرد و از عرب عرباء بود و ندامت هی خورد که معنی کلاله و آب نبرسیدم پس 
حکم در کلاله و آب بعمیا باشد " والعجب که | کر از کودکان کناب بلاد عجم‌پرسند 
که معنی کلاله چیست در حال پگوبند دلیل بر آنه این حدیث موضوعست . کر 
کویند اقیلونی ابوبکر بر طریق تواضع گفت نه از حقیقت چنانکه رسول گفت مرا 
فضل منهید بر بونس بن متّی کوژیم این حدیث هم موضوعست فل که از پیش باد 
کردیم از بهر آ نکه خلاف قرآن و اخبار رسول و اجماع | متست "1 "ما | نکه خلاف 
قرآ نست خدای تعالی می فرماید : .االله اصطفی! دم ونوحا و ال ابراهیم وال 
عمراتَ علی| لا مین و بونس از عالمیانست »آدم و نوح و آل ابراهیم وال عمران‌از 
۱ 


ۆر > فا اټ کو ات 


وی نز اه و نی هی ک ددد نلک ار شل فضلنا بعضهم علی بعض 
چون خدای تعالی وی را تفضیل نهاد نشابد که رسول کوید مرا بریونس تفضیل‌منهید. 
| ما آنکه خلاف اخبارست رسول می‌گوبد من سیّد فرزند آدمم نه بفخر می‌گویم وهی 
فرماید که آدم و ه رکه زیر آدمست روز قیامت در تحت لوای من باشند و من بدان 
فخر نمی آورم و هی فرماید که ا گر موسی بن عمرآن زنده بودی وی را تبع مرل 
بایستی بودن و خدای تعالی هی فرماید که موسی را بر گزبدم برعالمیان و موسی‌بهتر 
از بونس و رسول بهتر از موسی و جملۀ انبیا چگونه کوید مرا بریونس فضیلت منهید 
اما آ نکه خلاف اجماعست ا"تفاقست که رسل از انبیا بهتر و اصحاب شرایع بهتر از 
رسل که نه اصحاب شرایع بودند و اولواالنزم بپتر از جملۀ خلائق "و اولواالعزم پنج 


۳ اند 
بو دند نوج و ابر اهیم و هوی و عیسی و حمد ٤‏ و عمد باجماع امت در از حمله 
انباء ورسل ٤‏ اس درست شد که این حدیث هو ضوعت ودروغ ۲ 

بدان که ا مو ضوعات در زهان ی امته و کر دند چون «عاو 4۱ دفر مود 
دعمال تاهر کجا که شرع امیرالم مئین علی" س ابی‌طا لب با کسی که فض ابل اهل البیت 
کو وك با روات 5مد اورا بکشند و عمالش يدان وام نمودند | نگاه حماعتی را زر ھی 
دادند E‏ وصح احادث ھی کر دند در حق سی امنه و مناقبی که رسول در حق اشان 
کنده نود و مثاقت اهل الست بدل هی دند و چون ان سبار شد شرمود تا متاقب 
شیوخ 1 بویگر و عمر وعمّمان جندی وڪ کر دند و نها را دمو شمند و بشهر ها و رسادند 
و عمال وا شرر مود ۳0 8 ان وا زر می دادند و اشان را شر مود لوح E‏ از 
روی قران می نوشتند و احادیث دروغ تعلیم هی دادند چون کو دك ورگ می شد هی 
گفت : اخبرنی استاذی عن ابی هربره باانس با عمرو عاص یامعاوبه با از هر صحابی 
که می‌خو است 1 و نودو س4 سال که مأك دی امنه دود دان طرق روت موضوعات 
ھی کردند و در دنا را کدوک دید و املامی ڪر دند و ھی خواندند. چون دور 
من ی الع ماس رسد اصحاب‌سشتر مان «وضوعات متقدمان وغبر متقذمان فرق‌نتو انستند 
کردن الا اند اس اعتماد بر ول دان 5 دید و آنهارا حمله صحیح نام کردند 
امثال این حدیثها که از پیش یاد کردیم و نیز ایشان را علم باصول دين و تفسیر نبود 
«ظاهر برفتند ESS‏ حرام «و دو جز خدا ڪس نداند لاجرم قومی را در 
ضالالت افگندنه چنانکه رفع آن بر علماء مدای : 

مر رو وق ەل مس ۳ ره 

هیچ مال مر ۱ جنان سود نداشت که مال ابو یکر دختر درنی دمن داد و چهل هز ار دار 
ورهن نفقه 5 رد .بدان که دربن کلمه بک سین راستست و باقی دروغدت ۰ ما آنجه 
تخت هك انشتت ۳ عادشه رن رسول دود و دافی د ره ون از بهر آنکه کسی ڪه 
جهل هز ار دیشار خراجی ری صرف کد وت و موضع ان برمردم خافی نماشد و 
وطن رسول مه دود تآمدننه در کدام حای ادن مال در رسول صرف کن۵! اک گویند 


a Ak e 
» در مکه پیش از هجرت از دوحال برون نبود یا بیش از اسلام بود بابعد از اسلام‎ 
پیش از اسلام محال بود که او مال بررسول صرف کرده باشد و رسول در آل حین‎ 
عیال ابوطالب بود و ابوطالب رئیس و حا ک بود و ا کر بعد از اسلام بود خلاف‌نیست‎ 
نزد اهل سیر و تواریخ که در سنه خمس و عشرین از عمرش خدبجه رازن کرد و‎ 
خدیجه را مال عظیم بود“ چنین گویند که درمطبخخ خدیجه چهل هاون زر بن بود و‎ 
چون رسول را چهل سال تمام شد وحی برو آمد و ابوبکر در سال چهل‌و ششم ازعمر‎ 
رسول امان آورد دلبل براشنت که ول نم فر مود که ملائکه شش سال و بروایتی‎ 
هفت سال برهن و عسلی صلوات می فرستادند گفتند با رسول‌اله سبب چه بود گفت‎ 
شش سال از مردان جز علی بان نماز نکرد“ پس از اسلام ابو بکر هفت سال مقام‎ 
رسول در مکه بود و رسول هیچ لشکر بجائی نفرستاد که محتاج مال بود و باراف‎ 
بسیار داشت و آن قدر که امان آورده بودند جمفر طیّار را برریشان امیر کرد و ایشان‎ 
را سسیشه فرستاد و با تفاق اصحاب تواریخ خديجه و ابوطالب هر دو زنده بودند‎ 
تا ال سال هجرت و میان مرگ ابوطالب و خدیجه قومی گویند سه روز بود وقومی‎ 
کوبند سیو سه روز“ ال خدیجه از دنیا برفت پس ابوطالب متوفی شد رسول را‎ 
آنکه از مگه هجرت بایست کردن و دلبل بر صخت این قول خبر وسولست که گفت‎ 
در عمر من سالی سخت تر ازآن نگذشت گفتند ازبهرچه بارسول‌اله گفت از بپر آنکه‎ 
خدیجه وفات بافت و بعد از خدیجه ابوطالب متو فی شد وبعد از موت ابوطالب مرا‎ 
از وطن رحلت می‌باست کرد و چون خدیجه از دنبا برفت مال خدیجه از آن رسول‎ 
بود و فرزنداش * محتاج مال ابویکر تبود و اکر محتاج بودی ابو بکر را مالی نبود‎ 
که بروی صرف کردی » و نزد اصحاب تواریخ مشهورست که ابوقحافه مزدورعبدالبن‎ 
جدعان بود که او را بمزد گرفته بود هر روز بجهار دانگ درهمی و بدان طعام که در‎ 
جفنها باقی ماند بدادی ؛ عبداله جدعان منعم بود هر روز طعام بسیار بساختی و ابو‎ 
فحافه را بر بام خانه فرستادی و منادی ه ی‌کردی تاخاق بیایند و طعام بخورند چون‎ 
طعام خورده بودندی وباز گیتندی ابوقحافه ازطعام که در کاسه‌ها بمانده بودىب رگر فتی‎ 


رو ای تن 


وآن چهاردانگ درم بستدی وبخانة خود بردی تاعبالان او بخوردندی پس| کر ابویکررا 
چندان مال بود که چهل هزار دینار سرخ بخرج رسول کردی پدر را نگذاشتی که 
طعام درین کاسه های عبدالة حدعان أو بخانه بردی از پر عبال قکیف که عرب ازاهل 
حمّت و أنةه بودند و امیرالءو مندن علی این معئی در مفاخرت خود در فصه دراز 
باد کرده است تا آ نجا که کوید : یثر من ابو طالب بن عبد المطلّب بن هاشم بن عبد 
مناف از سادات قرش بود و کرماء ایشا نه‌چنانکه مزدور عبداله بن جدعان بود که 
منادی بر طعام وی 5 دندی باجرت هر روز بجهار دانگ در ءی و آ نجه دررن 


جفه‌ها ای ون ابو قحافه را می خواهد؛ و شاعر کو بد در حق أبن جدعان : 
}ەە س سے و ا عم 2 
9 2 مک مشمیل واخر فوق دارته ادی 


00 Mo 


ای رج من اشیزی‌یلاه لباب الیر بلک باشهاد 
و قومی گوبند ابوبکر مطبخی بود و ابوقحافه منادی کن چنانک ياد کردیم چون‌حال 
ابوبکر چنین باشد مال از کجا آو رد که چهل هزار دینار خراجی بررسول صرف کند 
این معنی هیچ عاقل قبول کند پس باطل شد که ابو بکر در مکه چیزی صرف کرد ؛ 
اکر گوبند در مدینه بود که | نجا صرف کرد اصحاب سیر و تواربخ و احادیث دانند 
ابویکر بمدینه رسید و جملهٌ صحابه محتاج معاونت انصار بودند بمال و مسکن‌و چون 
رسول را فتوح و غنایم حاصل شد رسول ازمالها غنایم بدیشان میداد وا گرچه رسول 
داشت بمردم می‌داد و فقتر او اختیاری بود نه اضطراری " ابشان همه وقت روایت 
کنند از شیوخ خود که رسول در احیان طلب طعام کردی ابو بکر و عمر و دیگر 
مهاجرین گفتندی که سه روز ست که طعام بشکم ما نرسیده است ؛ هرا نکس که سه 
روز طعام ابد چگونه چه-ل هزار دینار خراجی بر کسی تواند صرف کردن *۱ ما 
وقاحت این قوم بش از آنست که ترك خرافات و محالات جذین کنند» و نیز 
اا ات ا ری اه اما تیا میا ۶ 


س و و لو و۶ بخ نت 


س 0 ~0 © سے صت 


ناجیتم الرسول ققوموا بان بی جوا کم صدقاتِ فرود آمسد حملهٌ مهاجر و 


و 


انصار نشسته بودند و هیچ کس با رسول سخن نگفت تا امیرالمقمندن على بك دیشار 
بداد و دو ازده درهم ستد و هربار که بارسول سخن گفت درمی صدفه داد وسخن 
گفت تا آت » وآشفقت آن تقیموا بين تجوا کم صد قات نازل شد و آیةٌ ال را 
منسوخ کرد وآبۀ اول آبه ایست که از اامت جز امیرالمق‌منین علی بدان کار تکرد و 
از امیرالممنین علی روابت کردند مخالف و ءوّالف که گفت بخدای که هیچ کس 
پیش از من بدین آبت کار نکرد . 

بدان که ایویکر در حال آ نجا حاضر بود اک بردرمی فادر بود و بارسول سخن 
نگفت تادرمی بصدقه تباید دادن ؛ ه رکه را بخل بدین غایت باشد که بارسول سخن‌نگوید 
تادرمی وی را بصدقه نباید دادن چگونه هزار دینار خراجی خرج رسول کند و اکر 
سخن از بهر آن بارسول نگفت که بردرمی قادر نبود ه رکه بردرمی قادر نبود چهل‌هزار 
دینار خراجی چگونه صرف تواند کرد . 

حدیث ششم : کوبند رسول گفت که ابوبکر وعمر سندان کهول اهل‌برشتند؛ 
و هم ابشان روات کنند که رسول گفت که اهل بهشت در بپشت روند امرد و هوی 
بریشان نباشد و چون در بهشت امرد باشند و مکهل نباشند ایبشان سئدان که باشند و 
نیز | کر این دروغ خود راست باشد لازم شود که ابوبکر و عمر سیّدان کهلان باشندنه 
آن جوانان و یران و امردان زیرا که اک امام حملهٌ خلائق بودندی سندان جمله 
نودندی ؛ او تا امامان ول بودند فاد مذهب خود ظاهر کرده باشند ژبرا که 
اقرار بود بدانکه ایشان نه امامان بودند» وا گر کویند امام جمله خلائق بودند کو ئيم 
سید در کلام عرب ریس بود و در رباست هیچ به‌از امامت نست و 3 اشالك 
آمامان کهول و غبر کهول بودندی رئیسان جمله بودندی و چون رئیسان جمله باشند 
نه تنها سیّدان کهول بهشت باشند و نیز چون ایشان سد جمله خلائق باشند و رسول 
گوید سیندان کپول اهل جنتند در حق ایشان نقصان کرده باشد و جایز نبو د که رسول 
نقصان کسی کند در جیزی که اشرف منازل ابشان باشد و نیز لازم شود که در حق 
امامان خود و صحابة کبار ناسزا گفته باشند زیرا که بپشتی که در آن کهول باشد 


و ۳ مت 


مه 0 So‏ ور 5 


دنداست چنانکه رسول فرمود :لد نیا سحنالمومن و جنةالکافر ؛ و این معنی در 
حقْ ایشان جایز نبود پس درست شد که این حدیث موضوعست . 


70 يا قاط 
حدیث هفتم : کر بندرسول گفت دیدم برساق عرش نوشته که : لاله الا اله 


ر چ رو س س ر ے7 ور 0ے + وس مش وس 


مد رسو الله وآبو نکر الصد یق ورا لاروق وعتماندوالنوربن سبحان الل 
زهی جسارت بدین عظیمی که دروغهای بدین زشتی بر خدا و رسول بندند که خدانام 
خود و نام پاك معصوم خود که از صغایر و کبایر منرٌه باشد برساق عرش نوبسد و نام 
کسی را برآن قرینگرداند که چهل سال بت را سجده کرده و بنعمت های باری تعالی 


وره 


هی شوش ند 26 انما نم کون نخس فلا هر بو الس 


ی او 

الحرام؛ نام ایشان برساق عرش نویسد پس | کر یکی را سیصد سال عمر باشد ودوبست 
سال بت پرستد و صد سال مسلمان شود و عبادت کند بايد که نام او بربالای عرش 
نوبسند از بر آ نکه ا گر موجب این منزلت کفرست او دویست سال مشرك بود و 
ایشان چهل سال و اکر موجبش ایمانست او صد سال ممن بود و ایشان بیست‌سال ؛ 
و هر که روا دارد که دروغ برخدا و رسول نندد ازین زباده هم تواند گفت " اعاذنااله 
من الخذ لان . 

حدیث هشتم : کو رند رسول گفت که اک در روز بدر عذاب فرود آهدی 
رسول و اهل بات و صحابه جمله هلاك شدندی الاعمر ؛ و مشهور و معروفست که 
عمر حند جا در جند مداه خطا کرد و امیرااءقمنین علی اورا باصلاح آورد و عمر 
بارها گفت لولا عل لهلك عمر »یمنی ا گر علی نبودی عمر هلاك شدی" و العجب که 
عمر را نزد خدا این منزات باشد که رسول هلاك شود و او نجات یاید شین بارستی که 
عمر را برسالت فرستادی ۱۰ ما زندیقی که این معنی روا دارد از قران و ایمان با او 
سخن گفتن بی فایده باشد و ما ابه قرآن و حدیث از برای آن باد می‌کنيم تادیگر ان‌را 
معلوم شود که واضع این حدیث ایمان بدا و رسول نداشته . در قرآن مي فرماید : 


وه 


رست رح ۶ وف وه و ج , هم رس 2 نو و مس وه 7 0 تسوت و ۳ 
ما کان الله ليعذ بهم وانت فیهم و ماکان الله معذ بهم وهم ستعور ون * گفت 
که خدای ابشان را عذاب نکند تا تو در میان ایشان باشی و عقاب نکند مادام که 
5 ۳ ۵و رص ی ره وس سم و 
استغفار کنند *۱"ما سلت * رسول می فرماید که : النجو م آمان لا هل‌السماء و اهل 
مه اضر ۰ گ. عرص سص ص ذد را ام مر مه ل خاش مه و 
بیتی‌آمان لاهن الارض فا ذا ذھهبپ النجوم ذهب اهل ااسماء واداذهب اهل 
o‏ چ رو و .9 "۳ 
بیتی ذهب آهل ‌الآرض ۰ بعنی ستارگان امان اهل آسمانند و اهل بیت من امان 
اهل زمين » چون ستارکان نمانند اهل آسمان نمانند و چون اهل بیت من تماننداهل 
نجات یافتی " و العجب که | کر ایشان را باهل بیت پیغمبر و فضیلت ایشان ایسان 
نبود آخر باعتقاد اشات ابو بکر از عمر فاضلترست و عمر در حق معاف کو ید : 


مره سم وس براجت ہے 


جہ و 
لو لامعاد هلک مر پس چگونه روا باشد که ابو بکر و معان هردو هلاك شوند و 
عمر نجات بابد . | ما اجماع امت » خلاف شنت که رتول مهتر و هتر هم-4 انمیاء 
۲ ۵ ۶ے o‏ سے کے سے ت 
است و می فرماید علی را لحمسک لحمی و دمک دمي ؛ وشت تو کوشت هدن و 
ہم ۵ مه تن 


خون تو خون من * و هی وید که : فاطمة بضعة مني بعنی فاطمه پار از منست و 
هی کوید که امام حسن و امام حسین جکر کوشکان a‏ چگونه خير الانبیاء و 
خیرالاوصیاء و خیرااء که بهترین خلقند همه هلاك شوند و عمر نجات بابد» و 
درین حدیث ابات قول بعضی از صوفیان کردند که ابشان گویند اولیاه بهتر از انبیاء 
و رسلند و عمر را از اولیاء دانند؛ پس ازین جپت اورا تفیل نهادند. بدان که 
اینجا هم کور شدند و هم لال و از نقض احتراز تکردند ازبهر آ نکه ابویکر پیش ایشان 
فاضلتر از عمرست پس چکونه ولی" فاضل را هلاك کنند و مفضول را نجات دهند . 
حدپث نهم + کویند رسول گفت هرگز وحی تأخیر نکرد از آمدن بمن الا 
پنداشتم که آن را پعمر فرستادند. بدان که | کر جملۀ اعدای دين خواهند که در دين 
تخلیط و فساد کنند چنانکه بلی امیّه کردند هرگز ابشان را میشر نشدی. اکر این 


NPY ~— 

حدیث درست باشد لازم آبد که رسول رد قرآن کرده باشد زبرا که خدا می‌فررماید که : 
واد آتعذالله میقاق الین. جکونه روا باشد که کسی را که میثاق رسالت از تو 
گرفته باشد معزول کند و آن را که میثاق ازو نگرفته باشد رسالت فرستد و ا گر روا 
باشد که کسی را که بیشتر عمر سجده بت کرده باشد برسالت فرستد روا بو د که انبیاء 
متقلم هربك سجده بت کرده باشند [ نگاه ایشان را برسالت فرستد سیم | نکه لازم آید 
که رسول برسالت خود در شك بوده باشد هم درین آبه که : لبظهره یالب کل 
زیرا که هیچ شب برو نگذشت که وحی نیامد الا که اورا در خاطر چنان بود که‌فردا 
وحی بعمر آید پس دمبدم مثتظر عزل خود باشد و أبن نشانة جاهلست و جاهل‌رسالت 
را نشاید و خدا می فرماید که : وقد آشترناهم علي عِلم علي الما مين ء وه رکه 
برگزبند و برسالت فرستد کسی را که عزل بابد کرد صانعی را نشاید و نه حکیم باشد “ 

تعالی اله عمّا بقول السّالمون " هرکه را ابن اعتقاد باشد کافر مطلق باشد . 
حدیث دهم : کوبند رسول فرمود که اکر مرا برسالت نفرستادندی عمر را 
برسالت فرستادندی » بدان که | نجه درحدیث نم گفتیم درین حدیث نیز لازم می‌شود 
و زیاده براین آنکه خسدا می فرماید که : وما رسلا ک الا رة للمالموت» یمنی 
نفرستادم مورا لا که رحمت‌عالمیان باشی !کر این‌حدیت راستست این آبه دروغست 
زبرا که عمر از جملهُ عالمیانست چون برسالت خد رسالت عمر فوت شده باشد رسول 
نه رحمت عمر باشد بکه‌زحمت او بود چه بوجود وی عمر از منصب رسالت محروم 
کر دید ولازم شود که عمر رسول را دوست نداشته باشد از بپر آنکه عمر روزی قاتل 
برادر خود زیدین خطاب را گفت که من هرکز تورا دوست ندارم " گفت مرا از عطا 
منع کنی گفت نه " قاتل زید گفت پس هیچ باك نیست . جائی که قاتل برادرش را 
که در کفر کشت دشمن دارد لازم آید که از رسول هرگز راضی نباشد چه | کر وجود 
وی نبودی عمر مرسل بودی و باوجو د رسول عمر از منصب رسالت محروم شده باشد 


یو ۷۳ - 
و شبعهٌ عمر خواستند که از بر او منقبتی وضع کنند ازجهل این مستله وضع کردند؛ 
عظیم نیکو گفته اند که : دشمن دأنا ده از نادان دوست . 
حدیث پازدهم : کویند رسول گفت که شیطان از سابهٌ عمر می‌کریزد . بدا ن که 
اول چبزی که بریشان لازم آید تکذیب قرانست از بپر آ نکه عمر در | کش غر خود 
بت را سج ده می کرد و < دا ی فرماید :ون هشن آتمالهم ‏ و کفت : 
م و ئە وود 06 


بر یدالشیطان ان بضلعم ضلالا مدا و امثال اين در قرآن بسیارست» والعجب 

که ایشان کویند که شیطان جملةٌ انبیا را از راه افگند و کفر در نماز بر زبان رسول 

انداخت و نترسید و از سایة عمر گربخت " زهی وقاحت و بیشرمی ' دیگر آ نکه ا تفاق 

مفترین و ملین و مورخینست که روز احد جملهٌ صح-ابه گر بختند الا علی و 

عاس و ابو سفیان بن حارث و ایمن‌بن ام يمن " و باقی اصحاب چون ابوبکر و عمر 
سا سم 68 


~~ 1 2ش ه 
و غبرهما بهزیمت رفتند » و خدا در قران می فرماید که : _ان‌الذین تو لوا ینکم 


سا ھور و 0 و مه 


وم الق لجمعان انما استر لهم السیطان ببعض ما كبوا بمنی آن رو ز که 
كفره و مسلمین هم رسیدند کسانی که دهز دمت رفعند شطان اشان را از راه افکند 0 
حرا فیظان از عر کر کے کک ان رو سای خود را در مدینه گذاشته بود“ و 


شمه مرا ززانت کفید که عر کف که ھن کر روز هر یت در کوه می‌دو ددم مانند 
مر ۶ 6 م 0۵ موم 
موب ۵ م۵ ه ص ۳ 4 

حدیت دوازدهم؛ گونند ردول گفت که : الح بنطق على لسان مر "یمنی 
حق سخن گوید بزبان عمر * و هم ایشان روایت کنند که عمر گفت هرگز من دردین 
چنان بشك تبفتادم که در روز حدسته چون رسول بااهل مه خواست صلح کندعمر 
تند شد و از خشم رسول را گفت ابن آتست که مارا بدخول مکه وعده دادی ؛ ودرین 

احم سس = بل و و رو 
روزقرآن می‌خواند که رسول گفته‌بود جبر یل وحی‌داد که : لمّد صدق‌الله رسو له 
۵ص وه و مرو و هر همه هس وه و ل ۱ 
لرو با باحق لخن المسحدالهرامانَْاءله " چون رسول اله سخن عمر 


۰ 
ص 


۳ باس 

بشنید گفت نگفتم که امسال بمگه روم و چون سال دیگر فنح مکه کرد بدر سقایة 
حاج" بایستاد و گفت عمر کجاست اورا بخواندند» رسول الله فرمود که در مسجد 
حرام درآمدیم بانه " عمر چون اثر خشم رسول دریافت گفت پناه می گرم بخدا از 
خشم خدا ورسول او * وغرض واضع ابی حدیث آن بوده است که زین روایت‌تکذیب 
رسول اثبات کند " و همچنبن ایشان روایت کنن د که عمر روزی بر منب ر گفت که 
هر که مهر زن بیش از چهار صد درهم کند کج ببرزنی برخاست و این 


و سم و۵ © هم 


مرو خن : وان آردنم استبدال وچ مکان زوج وا 7 تم احداهن قنطار] 
لا تأحدوامنه یت بعنی اگر زن را رها خواهی کرد با دیگری خواهی خواست 
اکر قنطاری بدو داده باشی باز نستا: ی و تو می‌گوئی که | کر زباده از چپار صد درهم 
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کنید من شمارا ادب ک کنم عمر گفت: کلکم مه ین مر حتی جوز" از جمله 
حق ها مگر این یکی بود“ و نیز شبعه روایت کنند که عمر روزی م ی گذشت کودکی 
چند دید که بازی هی کردند گفت از آن وقت که از شما مفارقت کرده آم خبر ندیدم ؛ 
کودکی از آن ميان اواز بر آورد که ای عمر رسول خدارا دیده و ابن سخن میگوثی» 
دیدار رسول دیدن بهترین چیزهاست " عمر مشتی خاك برگرفت و بردهن خود کرد و 
کفت همه کی از عمر عاقلترند حتّی کودکان " و این از جملهٌ حق‌ها بود که برزبان 
عمر گذشت "۱ کر این حدیث یعنی حقٌ بر زبان عمر رفتن راستست یعنی قول‌رسول 
آنست که عمر بار ها گفته است که لولا على " لهلك عر شك نیست که این سخن 

حدیت سیزدهم ؛ کو بند شیطان درزمان عمر خلق را بفواحش نخواند | گراین 
سخن راستست بجهت آنت که شیطان بعد از نصب عمر بفساد دیگر احتیاج نداشت‌چه 
فسادی بد قر آزین در عالم تیست و نخواهد بود“ و گویند از بپر آن خلق را بعصیان 
نفرمودی که از عمر می ترسید ؛ بدان که | کرچه در همه موضوعات رسوا شدند اما 
این از آنها که در پیش گذشت زشت ترست بدو وجه : وجه اول نکه خدا صدوبیست‌و 


ان و پات 
چهار نبی و رسول بخلق فرستاد با صدو چهار کتاب و جملهٌ ابشان خلق رابخا 
خوانده و از کفر و عصیان و جور و ظلم تهی کردند و شیطان از بد فرمودن نایستاد و 
بیشترین اهم را بقول ایشان گبراه کرد تا حذی که بعضی را شهید کردند و حضرت 
ژکر پا را در ميان درخت بدو نیمه کردند و قول خدا و انبیا و رسل مانع نبود و از 
خدا نترسید و از عمر ترسید " زهی بی‌حیائی این جماعت . وجه دوم | نکه شك نست 
که در زمان عمر خلق بفساد و دزدی و زنا مشفول بودند چنانکه پیشتر " وگرنه عمر از 
بهرچه درء بدست گرفته بود و چون شیطان منضجر باشد درء هیچ فایده نکند ؛ و 
شیعةٌ عمر روایت کنند که ابو شحمه پسر عمر برزن بهود ب عاشق شد و خمر خورد 
و بااو فاد کرد و عمر اورا حدٌ زد و چون نودو نه دره بزد پسرش بمرد و درموت‌او 
تازبانهٌ دیگر بزد تا صد تمام شد“ و درین حکایت سه مثالست که در حق عمر پیدا 
کرده اند : اول | نکه شك نست که لسر بیدر نزدیکتر از احمّا هست » چونشمطان در 
فساد کردن از عمر ترسیدی چگونه جانب لو فرو گذاشت و پسرش را اضلال کرد“ 
دوم آنکه آبوشحمهر | دو حك واجب بود یکی حدذخمر دیکر حد زنا * عمريكحد ازدو 
تعیین کرده داخل یکدیگر ساخت و این جپلست زیرا که حد خمر جدا زنند و 
تداخلشان روا نباشد ؛ سوم | نکه گویند بعد از مرگ پسر تازبانة دیگر بزد و این نمت 
جپلست بعمر زیرا که حدود از تکالیف شرعیست وچون مرگ آمد تکلیف منقطم شد 
و بعد از رفع تکلیف اقامةٌ حدود جهلست ؛ ووجه دیگر آیکه خدای تعالی می‌فرماید: 
اما بيد الشيطان آن وع ب بیشکم العداوة والبْضاء في الخمر والمیسر» 
چون خمر و زنا از دامهای شیطان بود چگونه شیطان در زهان عمر فساد نکرده باشد . 
حدیث‌چهاردهم: کوبند عمر لشکر بنهاوند فرستاده بود امیر ابشان ساربه‌بود 
کقار کمین کرده بودند و عه-ر در مدینه آين معئی می‌دانست و بر منمر آواز داد : 


هس مر ها رو 
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مکه تزد رسول آمدند و در مدینه می بودند " هسوای مدینه موافق 00 


کل 

شدند " بفرمود ٿا پیش اشتران صدقه روند و شیر و بول ایشان بیاشامند " چون بدانجا 
رفتند و شیر و بول بیاشامیدند رنج زائل شد راعی را بکشتند و شترات براندند و 
قصد مه کردند جبرئیل آمد و رسول را خبر داد رسول کس از پی ابشان فرستاد و 
شتران و ایشان را بباوردند چنانکه در کتب تواریخ مسطورست و میان ابشان يك 
روزه راه بود بادوروزه " تاجبرئیل معلوم رسول نکرد وی را معلوم نبود و از مدینه تا 
نهاوند قریب هفتصد فرسنگ هست عمر بدید و آواز کرد العجب دراین سه محجزه 
اثبات کردند که رسول را نبود :اول آنکه عمر از مدینه‌تا نهاوند بدید دوم نکه از 
مدینه آواز کرد و آوازش بنهاوند رسید واین‌هردو معجزه رسول را نبود در يكث‌روزه 
راه از مدینه پیش اشتران صدقه و معجزء سيم از آن ساریه که چون آواز عمر بشید 
از مدینه دانست که آواز عمرست واورا خاطر نیفتاد که مبادا که این آواز دیو بود که 
بامن کید می‌کند " واين معجزه رسول را هم نبود زبرا که چون جبرئیل پیش‌رسول 
آمد رسول ازو هراسان شد با | نکه او را بچشم سر بدید و ندانست که ملکست با دیو 
تاخدیجه گفت چون بیاید مرا خب رکند چنانکه بادکردیم از پیش چون بیامدخدیجه 
را خبر کرد وی سر برهن هکرد و جبرئیل ناپدید شد رسول گفت برفت خدیجه 
کفت ملکست نه دیو "و ساربه آواز عمر از مدبنة بشنود و او را دران شی نباشد . 

حدیث پافزدهم : گویند رسول گفت که اکر ابوبکر را نصب کنید او را قوی 
پابید در دین و درنفس خود و بروایتی دیگر اورا دردین قوی بابید و در تفس خسود 
ضعیف . بدان که این هردو روایت متذادند و روایت دوم از بهر آن وضع کردند که 
خیال ابشان آن بودکه هر که در دین قوی بود و در نفس خود ضمیف او فاضل تر از 
آن خواهد بود که درهردوقوی باشد " واين ضعیف | "ما ضعیف قوت بود | ما ضعیف 
رأی واین هردو در امام نقصان بود و ناقص چگونه دردین قوی باشد* وازوجهی دیگر 
ابن حدیث باطل بود زیرا که ايشان روایت کنند که عمسر گفت کاشکی من موئی 
بودمی برسینۀ ابوبکر چه هرچند در کارهای خير کوشیدمی ڪه بر ابوبکر سبق برم 
چون نظر کردمی هیچ کاری نبو دی که من کردمی الا که ابوبکر در آن‌کار سابق‌بودی 


س 

برمن " و شک نیست که عمر در نفس قوی بود نه ضعیف پس روا نباشد قوی همه‌وقت 
قصد آن کند که سابق بود برضعیف و ضعیف برقوی سابق بود بی نکه قوی تقصی رکند 
و دیگر آ نکه | کر اين حکایت درست بود عیبی در حق عم-ر اثبات کرده باشند زبرا 
که می‌گویند که عمر گفت که همیشه قصد می کردم که سابق باشم برابوبکر و نتوانستم 
دلیل برآ نکه عمر را حسدی بود برسبق ابوبکر و می‌خواست که سابق او باشد نه 
ابوبکر و این ذم باشد نه مدح و دلیل بر نکه ذم باشد قول رسول : السود نی ار 
یعنی حسود در دوزخ باشد " ونیز نزد ایشان | نچه ابوبکر می‌کرد خدا در وی آفرید 
و چون عمر را حسد بودی برفعلی که ابوبکر می کرد ممکنست که وی را حسد بودی 
پررسول بدانچه خدا وی را باری داده بود با که برجملۀ بندگان خدا ؛ 

حدیث شافزدهم: کویند رسول کنت : عشة لح بعنی ده تن از باران 
در بهشتند و این حدیث از ده وجه باطلست : اوّل | نکه راوی این حدیث سعید بن 
زیدین تفیل است و او یکی از عشره است و هر که نه معصوم بود هردعوی که کند 
اورا بیّنت باید» دوم آ نکه | کثر مهاجر و انصار خون عثمان حلال داشتند و درخون 
او شريك بودند و نشاید که مهاجر و انصار خون اهل بهشت را حلال دانند با برقتل 
او رضا دهند» میم آنکه ابویکر در وقت موت تکذیب سعید کرد وباعایشه گفت : 
هلک آب وک هذا رسو لاله معرضاً عني " بعنی پدر تو هلاك شد اينك رسول 
خدا رو از وی کر دانیده است ؛ عاشه این کلمه ناغم فت و عم گفت زنبار این 
سخن با کی مگوی که شم‌انت قوی باشد و در حال نزع هذیان بسیار گویند": اهل 
بهشت در حال نزع احسوال بربشان روشن شود و بپشت و نعیم آن بینند و نگویند که 
هلاك شدیم " و | کر کسی این‌دعوی مستّق ندارد که عمر این سخن ڪه مذکور شد 
گفته است از جل باشد چه ازین عظیمتر هم گفته است " در صحیح بخاری‌آورده‌اند 
و در ملل وتحل نیز همین تقل کرده اند که چون پیغمبر بسحابه گفت : رایتونی 
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تا چیزی بفرمایم نوشتن که چون بدان کار کنید هرگز کمراه نشوید عمر گفت : 
دع الرجل ‏ هذر ؛ بعنی بگذارید که این مرد بعنی رسول الله بیهوده می گوید؛ 
نموذ بالل " چهارم عمر نیز درحین موت تکذیب سعید کرد و کف ت کاشکی عمر را مادر 
نزاده بودی و کاشکی ازدنیا بقوت قناعت کرده بودمی " و ایشان کوبند اولیا ازاحوال 
آخرت باخبر باشند و در حیوة دنیا ابشان را هیچ راحت نباشد» و چون جنید و 
شبلی از احوال قیامت باخبر باشند نشاید که کسی که رسول گوبد او از اهل بهشتست 
در حال تزع ابن سخن کو بد ه عمر گفت » پنجم آنکه | کر این حدیث درست بودی 
عثمان در بوم التار بر صحابه حجّت گرفتی و گفتی رسول گفته است که من از اهل 
بهشتم و اهل بهشت چیزی نکنند که خلاف شریعت باشد پس شما در ضلال باشید که 
مرا می کوئید که خود را از خلافت خلع کن . ششم طلحه وزبیر وعايشه که باعلی بن 
ابی طالب مصاف کردند و هربك را قصد آن بود که خصم را قهر کنند لازم آبد که 
ایشان قتل اهل بهشت روا می‌داشتند و نزد ايشان فرق نبود ميان اهل بهشت واهل 
دوزخ . هفتم آ نکه چون صف ب رکشیدند روز جمل زبیر از قلب لشکر فرا پیش آمد و 
کفت رسو لگفته است که ده کس بامن در بهشت باشند و من از اهل بهشتم و توبامن 
جنک خواهی کردن » امیرالمقمنین علی گفت این ده تن کدامند گفت : ابوبکر و 
عمر و عثمان و طلحه و زبیر و سعد و سعید وعبدالحمن بن عوف وابوعبیده جاح 

علی بن ابی طالب گفت نه اند زبیر گفت رسول فرموده که ده از صحسابه در بپشت 
باشند وحم ابن نه نام برد" بار سیم گفت رسول گفته است ده کس از صحابه در بهشت 
باشند علی بن ابی طالب گفت کدامند » ابن نوبت امیر المق‌منین على را در میافف 
آورد وهرده بشمرد» امیرالمؤمنین عل ی گفت کواهی دهم نزد خدای که من ازرسول 
شنیدم که توازاهل دوزخی . هشتم آ نکه! تفاقست که عم رگفت‌بحذیفه : هل ذ گکرنی 
زشول الله في مان " گفت رسول مرا درمیان منافقان باد کرد بانه "| کر عمر 
دانستی کە‌حدیث درستست این سؤال ازحذیفه تکردی “ اکر کو ند سؤال دلیل‌نیست 


رت 
بربطلان حدیت کوئیم | گر بطلان نکند لازم آبد که عمر ندانستی که حدیث عشره 
درستست ا گر عمر دانستی که حسدیث عشره درستست این سوّال از حذیفه تکردی. 
نهم آ نکه ابویکر در حال آ نکه می مرد گفت کاشکی فجاة را نسوزانیدمی واين از دو 
حال ببرون نیست‌یابحق سوزانید یابناحق | گر بحق سوزانیدنشای دک اهل‌بهشتی درحال 
نزع ندامت خورد برای | نکه اقامت حدود کرده باشد و ابویکر نزد ایشان امام بودو 
آقامت حدود باجماع برامام واجب بود و اک فجاة را نه بمحق سوزانید هر که انسانی 
را بناحق سوزاند نه از اهل بهشت بود ونه امامت را شاید . 
دهم آ نکه قول ابونکرست که در حال نزع گفت : کاشکی در سقیفةٌ بنی ساعده 

بیمت برعمر کردمی با برابوعبیده و من وزیر بودمی بهتر از اینکه امیر بودم " این 
از دو حال بیرون نبود باابوبکر بهترین خلق بود چنانکه دعوی می‌کنند بانه | کر بعد 
از رسول بهترین خلق بود خلافت بروی متعیّن باشد و شنیدن قول او واجب بود و 
آن که در حال موت ندامت خورد که جرا بواجب قیام نمودم امامت را نشاید و نه از 
اهل بپشت بود پس بدین ده حجت درست شد که حدیث عذرة متشره مو ضوعست . 

حدیث هفدهم : گویند رسول کفت در بهشت کوشکی ديدم از زر که مرا 
بشگفت آورد و هیچ مرا منع تکرد در اندرون رفتن الا غیرت عمر . سبحان الله رسول 
در بهشت کوشکهای خو د وانبیا و رسل واولیا دید و ازهيچيك درعجب بنماند | لا از 
آن عمر پس عمر فاضلتر از انببا و رسل واولیا باشد از آلکه شك" نیس ت که هر کابهتر 
بود درجات او عالی تر و نیکو تر باشد و نیز چون غیرت عمر مانع دخسول رسول بود 
در کوشکهای عمر پس عنایت عمر در حق" حور و غلمان و رضوان بیشتر باشد که در 
حق رسول که بدخول ابشان غیرت نخورد و از دخول رسول غیرت خورد و دربطلان 
این حدیث حاجت باطناب نیست . 

حجدبث هجدهم: کویند رسول گفت خدای تعالی عثمان را دو نور داده است . 
ابشان را کوئيم دو نور کجا داد اکر نوری در دنیا داد و نوری در آخرت عثمان را 
بردیگران فضل نباشد زیرا که حق تعالی هرمومنی را در دنیا نوری داده است چنانکه 


گفت e‏ ر له نورا مش به في لاس " و گفت : 


o‏ آم بحتل 0ے 


و من لم بحعل له ورا قما له ین ور " و دراب نور آخرت گفت : بوم تری 
الموینت yT‏ “و چون این جمله 
مؤمنان‌را بود عثمان را فضل نباشد بردبگری چون او و دیگران مؤمن باشند" اکر 
کویند رسول خواست که اظهار ایمان عثمان کن دکوٌم ترد شما در صحابه بهتر از 
عثمان بود مثل ابوبکر و عمر و مثل عثمان بودند چرا اطهار ایمان و منزات ایشان 
نکرد و عثمان را خاصس کرد بذکر نور و این از رسول جایز نبود که یکی را از ميان 
مؤمنان مشرّف کرداند ودیگران را فرو گذارد | گرگویند این نوری بود خدای 
تعالی بعثمان داد در دنیا و آخرت کوئیم ابویکر و عمر را این نور بود یاه "| گر ایشان 
را داده بود تضیص عثمان را فائده نبود و اکر نداده بود پس عثمان فاضلتر اژابوبکر 
و عمر باشد و این خلاف مذهب شماست . 

حدیث فوزدهم : کویند رسول گفت عثمان را اکر دختر سیّم داشتمی بتودادمی 
و از تو نگردیدمی» بدان که اکر کوبند دو دختررسول زن عثمسان بودند شيعه درین 
خلاف کنند " قومی کو ند دختران هاله بودند خواهر خدیجه و ایشان را مادر و 
پدر بمرد خدیجه ایشان را بزرگ کرد وی را مادر می‌خواندند و رسول را پدر " و 
قومی گویند دختران خدیجه بودند از شوهر اوّل رسول را پدر می خواندند. اکر 
کو ند خلاف نیست نزد اصحاب سیر و تواریخ که رسول را هشت فرزند بود چع-ار 
پسر و چه-ار دختر : ابراهیم از ماربة قبطنه بود و هفت از خدیجه سه‌پسر و چهار 
دختر یکی را نام رقیّه و نام یکی ام کلثوم و هردو زنان عثمان بودند و انکار این معني 
تعتّف‌باشد. کوئیم کسی انکار آن تکند که رسول را هفت فرزند از خدیجه بود و از 
دختران نام یکی رفیّه و دوم ام کلثوم اما کوئیم که دختران هاله هم بدین تأم بودند 
اشان زنان عثمان بودند . فرقت سیّم گویند ایشان دختران رسول بودند اما از دبا 
رفتند و عذمان هيچيك ازیشان را ندیده بود“ و نیز روا باشد که خدای تعالی رسول 


س 

را معلوم کرده بود که ایشان بکر بمیرند و رسول ابشان را باعثمان عقد کرده باشد؛ و 
نیز کوئیم در ترویج بارسول شرفی هست ؛ رد کردن کسی را رسول ودختر بدو ندادن 
نقص بود" و اجماع اصحاب حدیث و تواریخ و سیرست که ابوبکر نزد رسول شد و 
فاطمه را خواست وی را اجابت نکرد و همچنین عمر و این نقص بود بی‌شك وابوبکر 
و عمر بهترند نزدشما» اکر گویند روا باشد که ابو بکر و عمر را اهل فاطمه ندید و 
عثمان را اهل رقیّه و ام کلئوم یافت کوئيم اين باطلست زیرا که ابوبکر و عمر از 
عثمان بهترند و رقیّه و ام کائوم دختران رسول و ابشان بزرگتر از فاطمه بودند 
چگونه کسی که نزد شما فاضلتر خلابقست رسول وی را اهل فاطمه که دختر کوچك 
بود نشناسد وعثمان را اهل دو دختران بزرگتر بسال داند و ابشان هرسه از بك مادر 
و پدر بودند و رکاکت این سخن برعاقل پوشيده نباشد " | گر کویند رد کردن رسول 
ابوبکر و عمر را از تزویج فاطمه دلیل نبود که عثمان بهتر ازابوبکر وعس باشد کوئیم 
همچنینست اکر درست شود که رسول دختران بعثمان داد ابن معنی دلیل نبود بر 
شرف عنمان . 

حدیث بیستم : کویند ابوبکر روزی پیش رسول آمد و زانوهای رسول برهنه 
بود نیوشانید و عمر در آمد نیوشانید چون عثمان درآمد زانوها بپوشانید چون بیرون 
رفتند عابشه گفت این چه حالئست که ابو بکر بیامد زانو ها نیوشانیدی عمر بیامد 
نیو شانیدی عثمان بیا مد ببوشانیدی رسول گفت من از آن کس شرم دارم که خدای 
تعالی ازو شرم دارد و بروایتی ملاکه ازو شرم دارند . 

بدان که این حدیث از سه وجه باطلست : اوّل آ نکه نزد ایشان از ناف تاسر 
زانو عورتست و هرکس را از اسلام بهرة باشد روا دارد که رسول پیش ابوبکر و عمر 
عورت خود برهنه کرده بود و ایشان روابت کنند که رسول گفت اکر در آب روید 
باحمّام مثزر درمیان بندید و عورت از ملاکه بپوشید و خود کثف عورت کند نزد 
مردم " وجه دوم آنکه لازم شو د که عثمان از ابویکر و عمر بهتر بود زیرا که خدا و 
رسول از عثمان شرم دارند و از ابویکر و عمسر ندارند “ وجه سیم | نکه خالق خیر و 


۷ ۲ سس 
شر و کفر و ایمان و ظلم و عدل نزد شما خداست بنده را هیچ تأثیر نیست چرا که 
آن روز که سر عثمان برمصحف می‌بربدند شرم ازو نداشتند . "ما شك نیست ڪه 
چون حیا نباشد هرچه خواهند گویند. 
حدیث بیست‌ویگم : کویند رسول بغزا می رفت که لشکر آن را جیش اأهسرة 

خو اند ر آن غزای بوک بود و خرج آن لشکرعثمان داده بود . بدان که‌عدد آن‌غزای 
ببست و پنج هزار مرد بودند بر اسب و شتر و باقی پیاده ؛ و اصحاب حدیث از اهل 
سنّت روایت کنند که رسول معاونت می‌خواست و می‌گفت ه رکه تو اند بمضی ضعفار| 
باری دهدبحموله. عثمان گفت صداشتر بدهم اشتران حاضر کرد رسول بار دیگریاری 
خواست عثمان صد اشتر دیگر بداد و در روایات بیشتر از دویست اشتر نیافتیم و 
چون مسلم‌دارم دویست اشتررا که دویست‌مرد برنشینند وغاية ما فی‌الباب هراشتری 
دو مرد بر نشینند بیش از چهار صد آدمی نباشد از بیست و پنجهزار جزوی باشند غير 
پیا دگان پس چکون هکوبند که مؤنت جیش العسرة جمله عثمان داد » و قومی‌خواستند 
که بغزا روند مرکب نداشتند و چون رسول می رفت ایشان را قوت نبود ه یکر بستند 
حنانکه خدای تعالی در قرآن كفت : یس على‌الضعقاء ولاعلى المرضى ولاعلی 


س و و رو ۳ 


لین لابجدون مابنفقونَ حرج | ادا نصحو الله ورسو له ماعّی المحسنن من 
سییل وال موز رجیم ولا علیالذین MH‏ جر ویب 
احیلکم عله توا وا عبنم فيض ین المع نا آن لا بجد وا ماينفقو مرن 
وشكث نیست که در آن وقت عثمان توانگر ترین صحابه بود و این قوم را 
سوخت باری نداد چگونه توان گفت که مؤنت جیش العسرة عثمان داد . 
حدیث‌بیست‌ودو : کوبند عثمان زری چند روزی پیش رسول بنهاد رسول گفت 
ابن عقّان بعد ازین هرچه کند چیزی بروی نباشد " جواب کو یم ازدوحال روف 
نبود باافعال خیر می خواست باافعال شرّ اکر افعال خیر می خواست خلاف نیست 


—EAT 

که هر مسلمانی که خیر کند او را ثوابی باشد واورا از آنجا رلجی بوی نرسد پس 
عثمان را در این فضیلت نباشد که بدین معنی همه مسلمانان یکی باشند و اکر آن 
خواست که عثمان شر می کند بروی چیزی نبود این کفر باشد ورسول بروی مباح 
کند؛ا کر گویند که رسول‌را معلوم بود که بعد از آن شر از ءثمان بوجود نیابد چون 
این رسول را معلوم بود پس این سخن مستقیم بود گوئيم این باطلست از دو وجه: 
اول آ نکه چون رسول را معلوم بود که بعك از آن عثمان هیچ شر نخواهد کردن این 
سخن عبث و بی فائده باشد از بهر آ نکه عقلادانند که هر که شر نکند ایمن باشد ۳ 
این نان گفتن بی فائده بود“ وجه دوم | نکه بر بطلان ابن دعوی | تفاق اهل سیر 
و تواریخ است که عثمان چند مصحف بسوزانید و قومی کوبند بجوشانید و شست و 
بعسی گویند بازده و قومی کویند هفت واز عبداللة مسعود مصحف طلب کرد تابسوزاند 
بوی نداد وی را چندان بزد که دو استخوان پهلویش بشکست و بدان بمرد وابوفر" را 
ازمیان مسلمانان بیرون کرد و ببربده فرستاد بی زن ودختر تادربر بده بمرد ومنافقان 
که رسول ایشان را از مدینه بیرون کرده بود مثل مروان حکم و برادرش و پدرش با 
مدیثه آورد و بفرمود تا معویه" عمّار بن باسر را بر اشتر برهنه نشاند و روز و شب 
هی راندند و نگذاشتند که آسایش بابد چون نزدعثمان رسید گوشت از رانه-ای وی 
برفته بود نتوانست رفتن و امثال این سیارست و اننها در امارت خود کرد و چوك 
بزعم شما رسول را معلوم بود که عثمان بعد از آن شرّی نخواهد کرد این جمله خير 
بود و حق باشد پس بیرون کردن رسول مروان و پدرش و برادرش را از مدینه خطا 
بود و عثمان آن را باصلاح آورد “ مثل ابن بر رسول روا داشتن نه عادت اهل 

ایمان بود. 
حدیث بوست‌وسيم : کویند رسول گفت عمر چراغ اهل هشتست . بدان که این 
خبر خلاف قرآنست زیرا که خسدای تعالی در قران نگفت که جز از رسول سراجی 
دیگر هست ؛ و نیز اکر عمر سراح اهل بهشت بود از دو حال بیروت نباشد 
بابهشت محتاج سراج باشد بانه | گر محتاج نیست سراجیّت عمر را هیچ فایده نیست 


هو اس 
و اگر محتاح سراجست عمر پیش از انبیا و رسل در بپشت شود" ا کر پس از انیا 
و رسل در بهشت شود ایشان در طلمات استاده باشند تاسراج که عمرست برسد پس 
عمر فاضلتر از انبیا و رسل باشد و نشاید که فاضل پس از مفضول بود و مفضول پیش * 
و نیز حکم نباشد که صانع چیزی آفر بند و آن را در کتب در زبان انبیا و رسل‌وصفها 
کند که عقول از آن متحیّر شود آنگه محتاج سراج عمر باشد . اکر کویند بداف 
نور عمر را می‌خواهد گویم نور عمر بیش از نور انبیا باشد بانه | گر کنتر بودصاحب 
نور وی نباشد و | گر بیشتر بود ازانبیا ورسل فاضلتر باشد و این کفر بود بی‌خلاف. 

حدیث بيست و جهادم : گویند که رسول گفت خدای تعالی نظر کرد باهل 
بدر گفت هر چه می‌خواهید بکندد که من شمارا آءرزیدم . بدان که این معنی از دو 
حال بیرون نبود بادستوری ایشان در خير و افعالی نیکو داد با در شر و قبایح » روا 
نباشد که کو ید عمل کنمید وه رکه بعد از این عمل صالح کند از شما من ازو در 
گذرانم آنکه از پیش رفته بود این از بهر آن گفته باشد که چون رسول ببدر می‌رفت 
بیشتر صحابگان بود ند ازبهر آ نکه اندك بودند پس لازم باشد که همه را بیامرزیده‌باشد 
بلکه شرط کرده است که چون بعد ازین عمل صالح کنید آن ما تق دم را بیامرزد و 
عف و کند . | کر گویند آن می‌خواهد که ی که بعد ازین از شما حاصل شود شما 
را بدان مواخذه نکند این کفر بود از بهر آنکه لازم شود که هرچه در قرآن بزبان 
رسول بیان کرده است از ظلم و جور و فواحش از زنا و لواط و خمر و زمر و دزدی 
جمله پراهل بدر مباح کرده باشد هرکه این حکم کند حکیم نباشد و صانعیر انشاید» 
اک رگویند غرض از ابن اظهار فضل و مذزلت ایشان بود کو ئيم باطلست و بر خدای 
تمالی رو | نباشد که اظهار فضل قومی در اباحت فق وفجور و فواحش کند و اکر 
اظهار فضل در اباحت فسق وفجور روا بودی لازم شدی که برانبیا و رسل محر مات و 
قبایح جمله مباح کردی تافضل ایشان ازین ظاهر تر بودی . 

حدیث بیست و پنجم؟ کوبند رول گفت خاموش باشید از ساوی اصحاب 


من " این خبر در «وضعی ازین کنتاب باد کردم وازبهر زیادت فایده اینجا باد کنم . 


— ۵. 


بدان که این از دوحال ببرون نبود یاایشان را مساوی بود بانه " | گر کویند ابشان را 
مساوی نیست پس حدیث باطل بود ورسول را نسبت بجهل کرده باشند و رسول نشاید 
فا ای ی 
آصحایی کالنجو با بهم افتدیتم اهتدیتم " اصحاب من چون ستا رگانند بپ رکدام 
که اقتدا کنید راه یابید " زیرا که رسول جائز ندارد اقتدا کردن باهل مساوی و نیز 
مساوی ب کار و صف‌ائر افتد و تخصیص بصغائر بدلیل نتوان کرد و چون متناول 
کبیره باشد و صاحب کبیره فاسق بود نشاید که گوید :لاه لاس "فاسق‌را غیبت 
نباشد؛ آ نگه گوید فسق مکنید که تناقض‌باشد وایشان‌را ازس ات یت 
بدین قدر اختصار نمودن اولیتر تاخواننده را ملالت حاصل نشود. 

گویند که روزی ابوهربره بابغلةٌ قيمتي باپیادگانی چند بدر خانۀ عابشه بگذشت؛ 
عایشه برغرفه بود گفت : من هو ؟ این کیست » ابوهربره بر عايشه طعنه زد و گفت او 
که باشد که بدر خان من بدین عظمت گنرد ابوهربره بشنید سر بغله باز کشید و گفت 
ای ستّی خاموش باش که سی‌صد حدیث افترا کردم از رسول و برپدر توبستم تاچنین 
می‌روم" عايشه چون بشنید خاموش شد و هیچ جواب نداد . 


ام س 


باب بيست و چهارم 


در ذکر بعضی از فضایح بني اميه 
و زندقة اشان 

بدان که امد بن زید بن امد الایجی| لشفو یکتابی تصنیف کرده است و 
آن‌را ر باض خوانده و روایت می کند از انی‌بن مالك از رسول که گفت هن روز 
قیامت هشتاد سال باهفتاد سال معوبه را باز نبینم بعد از آن می آید بر شتری نشسته از 
مشك اذفر که حشوب آن رحمت خدای بود و قوامش از زبررجد " کویم بامعوبه کوید 
ليك بامحمّدکویم کجا بودی درین هشتاد سال گوید در مرغزاری بودم زیر عرش 
خدای ! خدای ته-الی بامن مناجات می کرد و من باوی مناجات می کردم و او مرا 
سلام می‌کزد و من اورا سلام می کردم و اومرا گفت این عوض آنست که تو را در 
دنبا دشنام دادند . بنگر که نامردان بی‌دین چه غل می کنند دربهتان بررسول‌ومحتت 
اعدای خدا و عداوت اهل بیت رسول الله ؛ کسی که هفتاد مصاف باامیر الم منین علی 
کرده باشد و بشومی او هفتاد هزار کس کشته شده باشد ست هزار از لشکر امیر 
المومنین علی و پنجاء هزار از کر معویه و بعد از آن چندین هزار شیعۀ عل یکشته 
باشد و در جملهٌ دبار اسلام مردم را بست اهل پیت رسول الله امسر کرد و آن ناسزا 
هزار ماه باقی ماند تا زمان ابو مسلم آنگه خدای تعالی مناجات زیر عرش با خاندان 
خیرالانبباء و سل تکند وبامعاوبه مناجات کند هشتاد سال وعذر او خواهد ه رکه 
امان بخدا ورسول ندارد.امثال اینها تواند گفت 


سس و باس 

بدان که از باد کردن این حدیث اینجا غ رض آن بود که در باب بيست و سیم 
گفتیم که احادیث دروغ بیشتر در زمان بنی امنه وضع کر دند و این حدیث از آتت 
که در زمان آن ملعون بنهادند و امثال این بسیارست "ما ابوسفیان در سال فتح نفاق 
کرد و گفت لاله | لاله تلد رسول‌اله و اگرچه همان بود که پیش از فتح مگه بود. 

ارباب تواریخ روایت کنند که چون عثمان بامارت بنشست ابوسفیان پیش وی 
رفت و اورا تپنیت می کرد بامارت پس گفت ای پسر عم مید می دارم که مت ما 
باز آید چنانکه دولت‌ما بازآمد آ ااه گفت : با بنی أمية انحتضمو هاتعضم الابل نب 
الرببع وال لجل ولا تار " بعنی مال بیت المال بخورید چنانکه اشتر گیاء ربیع 
هی خورد بخدای که نه بهشتست و نه نوزخ . چون از پیش عثمان بیرون آمد حسین 
بن علی می ؟ذشت ابوسفیان کور شده بود گفت تو کیستی کفت حسین بن علی» 
گفت دست من گر و ٥را‏ بگورستان بقیع‌بر" حسین‌بن علی دست او بکرفت‌وبکورستان 
بقیع برد" ابوسفیان آواز بلند کرد و گفت : ای ا-تخوانهای پوسیده آنچه شما از بپر 
آن با ما جنگ می کردید امروز در دست ماست و شمارا ازین سخن استخوانهار يخته 
شده امام حسن بروی لعنت کرد و اورا بکورستان بگذاشت و بامدیثه آم-د . غرض 
ابوسفیان آن بود که رسول باقرېش جنگ ازبهر ملك می‌کرد نه از بهر آنکه او رسول 
بود روز دبگر اپوسفیان در مسج-د نشسته بود و امیرالمق‌منین على حاضر بود و او 
نمی‌دانست مؤذن بانگ نماز می گفت چون باشهد ان" عقداً رسول اله رت کےا ا 
کسی هست که ازو احتراز باید کردن گفتند نه ابوسفیان گفت خنك باد ۶د را نمی 
بیند که‌نام خود کجا بنهاده است؛ امیرالمۇ منین علی بانگ بروی زد و گفت خسارت 
باد تورا خدای تعالی نام خد اینجا نهاده است که : و رفعنا لک ذک رکش » ابو سفیان 
کفت خسارت آن کس را باد که گفت اپنچا کسی نیست که ازو احتراز بابد کردن؛ 
پس درست شد که او منافق بود و جملة بنی امیه منافق بودند الا عمر عبدالعزیز ' 
آما معوبه آ نچه درحق وی گفنه اند بعضی اینچا پاد کنپم .عېدالله بن عمروین عاس 


۳و 


کوید که پیش رسول نشسته بودم آن حضرت گفت یکی ازین راه می آبد که نه مت 
من دارد ونه سنّت من نا گاه معوبه بیامد و بروایتی دیگر گوید من ار خانه یروك 
آمدم پدرم جامه بر خود راست کرده بود که بنزد رسول آبد چون رسول این سخن 
بگفت من بترسیدم که پدر من باشد نگاء کردم معاویه بیامد؛روایتی دیگر شر ب كکوید 
که عبداله بن عمرو عاص را در خو پدر خود طن بوده است و هیچ شك نیست که 
او يدر خود را به از دیگران می‌شناخت و عمرو عاص در مفسده زباده آز معویه بوده 
ات افق روات کد از تاه ار که رسول گفت که مع-ویه :» برأسلام می 
رود. زهری روایت کند از سعید مسیّب که نصرانیی در پیش معوبه رفت ؛ معوبه 
کفت در خو د ضعفی می بابم " نصرانی گفت با کی نیست که چشم رسیده است و نزد ما 
صلیبی هست بر هیچکس نیاو بز ند که چشم رسیده باشد الا که به شود اکر خواهی تا 
بدارم گفت بيار“ صلیب بیاورد ومعویه درگردن آویخت چون بمرد صلیب درگردن‌او 
بود“ و در روایت دیگر کو بند وادبی هست و در آن حاهیست مکر وقتی رسول گفته 
بود که برسر آن چاه مرو ید و نظر دروی مکنید که هرکه در وی نظر کند او را لفوه 
پدید آید و از آن خلاص نیابد و بمیرد معوبه بعد از آ نکه بيعت پزید از خلق ستده 
بود ۷ اندکی» ازمگه بدمشق می‌رفت و آن وادی در راه وی بود بدانجا رسید لشکر 
فرو د آمدند مموبه بر خاست تنها و بسوی آن چاه رفت و غرضش آن بود که امتحان 
کند که آ نچه رسول فرم‌و ده است راستست بانه چون بسر چاه رسید ودرآن چاه نظر 
کرد اورا لقوه پدید آمد چرزی برسر فرو گذاشته بلشکر گاه آمد و بتعجیل برفت 
بدمشق طبیب نصرانی بیاو ردند گفت مداواء لقوه خمرست معویه خمر باز خسورد و 
تعو بذصلیب در گردن آویشت » روزی دیگر طبیب مسلمان در پیش وی رفت چون 
بیرون آمد باقومی گفت امروز مغوبه بخواهد مرد گفتند از چ-ه می‌دانی گفت از 
امیرالمومنین علی شنیدم که گفت چون مموبه خواهد مرد خمر در شکم وی بود و 
صلیب در گردن چون نماز پیشین بو د معوبه بمرد و این حکایت را بدین نظم و نمط 
فخر رازی در چامع خوارزم بحضور چندین هزار کس از خواص" و عوام می‌گفت . 


—og~ 
ثوبان مولی رسول الله گوبد که رسول روزی اشاره بمعوبه کرد وباصحاب کفت ای قوم‎ 
چون معو به را برمنبر من بینید سنگ برو اندازید واورا بکشند » دعك ازآن گفت ای‎ 
معوبه | کر تو بامسلمانان بظلم جنگ کنی در تابوتی باشی از آ تش دوزخ و هزار سال‎ 
فرباد کنی که باحّان بامتّان هیهات هیهات لما توعدون . وازحسین‌بن على روایتست‎ 
که رسول درهفت موضع لعنت کرده است بر ابوسفیان و معوبه . و ازئوبان روايتس ت که‎ 
رسول گفت معویه روز قیامت در صندوق آ شین باشد ابوسعید خدری کویدرسول‌اله‎ 
. فرمود که ه رکه معوبه را بیند که پرمنبر من خطبه می‌کند سر وی را بشمشیر بزند‎ 
حسن بن علی گفت نکردند | نجه زو ل الله گفت خدای ابشان را خوار کرد. عبدالل‎ 
بن مسعو دگفت از رسول شنیدم که گفت چون معوبه را برمنبر من بینید اورآبکشید‎ 
کیب الاخبار گفت بخیبر بودیم زنی پیش رسول آمد و گفت بارسول‌اله ابو سفیان و‎ 
معویه اشتر من گرفته اند رسول گفت برو و بگوی که اشتر من باز دهید زن برفت‎ 
گفتند نمی دهیم باز بیامد و گفت نمی‌دهند رسول خشم کرفت و گفت برو وشترطلب‎ 
کن“ زن دیگر بار برفت وطلب کرد وشترش آ نجا خفته برد و زانو بسته گفتند طلب‎ 
کردیم این ساعت بافتیم پس ابوسفیان و معوبه نزد رسول آمدند چون رسول را چشم‎ 


2۵ 8 وم 


بربشان افثاد فرمود : همان لتایع والمتبوع. حسن بصری كفت رسول‌فرمود 
که دشمنترین خللایق روز قیامت بخ-دا بنی امیّه باشند و شی تقیف وينو حنیف . 
لد بن لبید روایت کند از بعضی از اصحاب بدر که رسول نشسته :ود وقذیبی‌در دست 
داشت " معوبه ببامد رسول گفت و قنی باشد که معوبه طلب امارت کند چ-ون اورا 
بینید که طلب آن هی کند شکم وی بشکافید و قضیب برشکم معو به نهاد . عبد الله بن 
زبیر گوبد از رسول شنیدم که گفت فرزندان حکم ملمونند. عبداله بن عمر کوردپیش 
رسول نثسته بودم و عمرو عاص برفته بود که جامه برپوشد رسول گفت مردی لعین در 
آید این ساعت " در حال عمرو عص درآمد . آبویحیی نخعی کوبد نزد حسن و حسین 
تشه بودم و مرو ان حکم نشسته بود " حسن رها نکرد که حسین سخن‌گوید مروان 
گفت شما اهل بیت ملمونید حس نگفت ڪه خدای تعالی بر تو لعنت کرده است 


ی 6 ۲ 


بزبان رسول و تو در پشت پدو بودی. هشام بن عمر روایت کند از پدرش که روزی 
مروان بحسین‌بن علی گفت اکر نه فاطمه بودی شمارا به فخر بودی بردیگران » 
حسین برجست و حلق مروان بگرفت و سخت سفشردو دستارش در گ دن کرد چون 
از خود بشد اورا رها کرد و روی بقوم کرد و گفت با قوم سوگند می دهم شمارا 
که مرا را سکوی داربد در سخت ی که راست باشد ایا شما می شناسید در روی زمدن دو 
جوان که ایشان فرزندان رسولند جز از من و برادرم ؟ گفتند نه " گفت می‌دانید که 
رسول هیچ دو حوان را از ما دوست تر داشت گفتند نه“ گفت بخدای که در روی 
ز همين ملعون بن مله-ون جز از این و پدرش کسی نیست که دعوی اعلام کند و او 
عدو خدا و اهل یت رسول بود و جز از تو و یدرت کسی نیست و علامت صدق قول 
من نت که ردا از دوشش سفتد » زاوی وین نشسته بودم تا آن وقت که مروارن 
خشم ؟ فت و ردا از دوشش سفتاد * 

ایراهدم نقریزی روایت از پدرش و او از جش که ندیم يزيد بود که چون 
ای وتو رشن موادت 5 در آن نزديك قزر وو از درد ۵ فریاد می کرد اطناء 
فرمودند تا باره ای از بوست دشت مرغ بگرفتند و ریسمان در آن ستند و بدو دادند تا 
فرو برد آ نگه گفتند ببرون کش چون سرون او ردند کژدم سیاه برآن بو د پر داشت 
و از شکم‌او آواز شنیدند که من نفده ام دختر ابلیی خدای تعالی مرا بدو مسلطکرده 
است تا عذابش می کنم . ثور بن بزید از عم ول :رواٹ کین از امير المومنین على 
که رسواله مرا گفت تو با نا کین و قاسطین ومارقین حرب کنی و بهر بك ڪه 
ازیشان بکشی تورا شفاعت صد هزار بدهند از شيعه تو“ امير المؤمنين علی گفت ا 
رسول الله نا کثن کدامند گفت طلحه و زسر و ایشان در مدشه باتو بیعت ڪنند و 
هراق باتو ت اف کنو ون قاسطین کدامند گفت معویه و اصحاب او » گفت 
مارقین کدامند گفت اهل نهروان و اشان اصحاب ذوالتّدبه باشند و از دین برون 
روند حنانکه تبر از کمان بیرون رود“ ابشان را بکش که در کشتن ایشان شادی اهل 


زمین باشد و تعجیل عذاب ایشان ذخیرت باشد تورا نزد خدای تعالی روز قیامت . 


او اس 

اصبغ بن نباته روایت کند از امیر المومنین علی که در روز حرب جم -ل بر 
کسمتگاات گذشت چون بطلحه رسد گفت اورا باز نشانید " قوم او را باز نشاندند 
امیر الؤمنین علی کفت بخدای که تو بگوش خود شنیدی و بچشم دیدی و بدل باد 
گرفتی | ما مقابعت شیطان کردی . 

شهر داد بن شمرو بة دیلمی روایت کند ازشیوخ خود از سعید که چونءروان 
برمنبر شد و خطبه کرد و قوم را ببیعت بزید خواند عبدالرحمن بن ابی‌بکربر خاست 
و بردرجة متیر ششست وگفت چشم تو روشن مباد دين چون ملك هرقل‌خواهدبود» 
یکی می‌میرد و دیگری برجای وی می نشیند " ابو بکر به‌رد و فرزندان وی بهتر از 
آن بودند و باایشان نداد وبعه‌ر داد و عمر از دنیا می‌رفت و فرزندان وی بهتر وبیشتر 
از آن معوبه بودند بدیشان نداد و بشوری انداخت و یزید فاسق و خمارست تو بیعت از 
بهر وی می‌طلیی مروان گفت خرف شدهٌ عبد الرحمن و مروان خصوعت کردند ضر 
بعایشه رسید بمسجد آمد آن همه خاموش شدند » عاشه گفت بام‌روان شدای که 
شجرءٌ ملعونه در قران شمااید » ودر روات دیگر آندت که عبد الرحن چنین گنت 
و .مروان گفت ای قوم متکلم آ نست که خدای تعالی در فرآن م یکوبد؛ عبد الژحمن 
خشم کرفت وگفت بابن الژرقاء ‏ بما قرآن مَأّل می‌کنی برخاست و بای مرواف 
بگرفت و از هبر فرو کشید و گفت شل ٿو برمذمرردول و هن غلغل در هد 
افتاد نو امتّه مجوشدند خبر بعایشه رسد چادر درسر گرفت وسرون آمد بازنان چند 
از قریش ودرمسجد رفت چون مروان اورا بدید بترسید گفت خدای را بر توسوگند 
می‌دهم ای مادر موّمنان که جز از حق" کو * گفت وال ۷ حق" نگویم " کواهی 
دهم که رسول تورا وپدر تورا لعنت کرد وتو و او پارة از لعنت رسولید » مروان 
خاموش شد و هیچ نگفت مردم متفوّق شدند . | ما وليد بن يزيد بن‌عبد الملك زندیق 
بود و نواصب اورا امام دانتد » روزی از دفتر فال می گرفت این آیت بر آمد که : 
ما ام 2 سر و o‏ م ۱ س ص ہے 03ے 
وتعاب کل جبارٍ عنیٍ من ورائه جهنم و یسقی من‌ماء صد ب " «محف بر جای 


هدف کرد و تیر بدانمی انداخت و گت : 


و وه م 8 6 و سا و 


رو سے ت صاصر ع ص 
اتوعد کل جبار عند وها انا ذا ک حبار عند 


سے کت ےہ سے ےھ o‏ موه و م9 - 


اقا قبت ربک بوم حشر مل له مرقی الو ليد 

روز دیگر خمر می‌خورد جرعه بر مصحف ريخت و این‌ابیات می گفت : 

و عدنیالحساب‌ولست آذری اا ما هی مالساب 

لب بالبربة هاشبي بلا وحي آناه ولا کتاب 

اما پزید هم زندیق بود و اعتقادش اعتقاد معوبه و ان بود و از حسن بصری 

روایت کنند که او گفت اکر معوبه بخدا و رسول ایمان داشتی با امیر المومنین 
علی مصاف نکردی و این ابیات از آن پزید است() : 

مای‌حدیثی و اعلمنی حدیثا(؟) ای انی احب الینا حدیشا(؟) 

حدرثابی‌سفیان لماسمابها () الی احد حتي اقام البواکیا 

و ان علی) امرا معاويه (م) ‏ فادرکه الحل السمد معاو با(؟) 

وهانی فعللنی على ذاك خمرة وها العتبی كرما وشافیا(م) 

ادا ما تظرنا ني آمور کثرة وحدنا حلالا شر به المتوالا 


له و 8 0 


و انیت باأمالشعيم فانکصی ولاتأبلی بد لمات تلاقی 


نیح تن بوم متنا آحادیث طلم نرک الل اهيا 


ووي 


ر ط ۳ 
علی تلف عڈرالناس آن‌محمدا(:) هو ارم ابالمد ينه هاو با (؟) 
بدان که جملهٌ بنی امیّه جز عمر عبد العزیز را اعتقاد آن بود که عالم قدبمست 
و حشر و نشر و قیامت و حساب و بهشت و دوزخ دروغست و نبیاء و رسل اصحاب 
قرانات و مخاریق بودند و ملك می‌خواستند و خلق را از هر لك سرگردان کردند 


خا ق ا 
چنانکه فلاسفه گویند " و معوبه چون می خواست که زهر بحسن بن علی دهد کس 
فرستاد بقیصر روم و ازوی طلب زهر کرد و گفت پارء زهر فرست تا ببسر آن دهم که 
دعوی نبوت کرد و خلق را در رنج افگزد » قصر جواب‌داد که او رنجی دمن نرسانیده 
است و در مأّت و دين ما روا نباشد که کسی که رنجی باو نرسانیده باشد قصدا وکنيم 
معوبه بار دیگر تحفه های سيار از له ها و غر آن بدو فرستاد و گفت دفع شر انفان 
کردن از خلق از اهم مهماتست ؛ قصر چون حاه ها و تحفه ها بدید خوشش آمد پار 
زهر بوی فرستاد " معوبه آن را بمرو آن فرستاد بمدينة رسول و او ایسونه کنیزلاعمر 
را که ماشطه بو د بخو آند وزهر بدو سیرد و اوشیر بعبد ال عمر داده بودو ام المومنن 
عل اه ڑا قاس یزان کی ار کی و وس وا کات 
علی و فرزندان دردل داشت و او زن حسن بن علی را بفریفت تا آن زهر بحسڻٌ داد . 
بدان که اصحاب سیر وتواریخ روایت کنند در مناظرة که روزی در ميان 
اسحاق بن طلحه و بزید بن معوبه رفت پیش معوبه " اهل شام حاضر بودند " پزید 
اساق را کقت توراآن هتر که آل حرب جمله در دهشت نروند اناق فك آن 
بهتر که ال هاشم جمله در بهشت نروند یزید ندانست که معنی سخن اسحاق چیست ؛ 
چون‌خلق بیرون رفتند معوبه پزبد را گفت‌دانی که معنی سخن اسحاق چیست کفت 
نمی دانم گفت مردم می کوبند که معو به ازعئای بن عبدالمطلب است نه از ابوسفبان 
او تورا بدین سرزنش می کرد هرگز باقربش محادله و مناظره مکن بچیزی که سرزنش 
بدان که هند مادر معویه فاحشه بود ابوسفیان بتجارت بشام رفته بود سالی و 
زبادت آ نجا بود چون بامگه آمد هند آستن‌بود و شکمش بزرگ شده بود ابو سفیان 
اورا بزد گفت بك سالو چهار ماهست تامن از مگه بیرون رفته‌ام این حمل از آن 
کیست » هند گفت از آن عباس بعد از آن ابوسفیان چوب چذ-د دیگر بزد بطمع ۲ نکه - 
ولداازنا سقط شود فاده نبود ابوسفیان هند را دوست‌می‌داشت کن نمی‌توانس ت کرد 
بعد از چپار ماه از قوم ابوسفیان معویه در وجود آمسد آنکه اورا معویهٌ ابوسفیان 


هو پا 
و اندند و اعان ووات کید که نش از اسلام عمر بود چون هند نفاق آشکارا کرد 
مثل ابوسفیان و معوبه گفت مسلمان شدم روزی نزد رسول نشسته بود این آیت فرود 
o J. a‏ > وق وم ۶ e~‏ 
آمد كه : آلرانية والرانی‌فاجلدوا كل واحدٍ منهماماية جلدةٍ ٠‏ هند کفت : 
ES‏ ین Se‏ "۳ س o‏ 
وهل ترنی‌الحرة یعنی زن‌آزاد زنا نکندیرطریق انکار گفت ؛ عمر كفت : لا لعمری 


و و ۶ 


لا ترنی الحرة عنی نه یجان و سر من که زن آزاد زنا نکند و غرض عمر آن بود که 
باد او می داد که چندین سال بااو فساد کرده بود ‏ کویند رسول تبشمی کرد و جملة 
صحابه را این معنی معلوم بود .| ما اميه " ابوعبیده و جملةٌ اصحاب انساب مفقند 
که عبد شمس اورا بخر ید و خواست با او لو اطه کند رام نمی شد عبد شه‌س اورا 
گفت تورا بفرزندی قبول کردم جون ءن بمبرم مال من جمله تورا باشد امیّه مطیع شد 
بعد ازآن او را امه بن عبد شمس خواندند و در عرب قاعده چنان بود که اک کی 
بفرزندی قبول کرده بودی اکر فرزند دیگر بودی شريك بودندی چون چنین بو د 
نسب بنی امه حقيقة نه از قريش بود . 
در تاریخ قيس بن غیلان در جلد پنجم کوید که آبو سفیان بن صخر بن حرب 
خمر فروختی حکم بن العاص جلاف بود و حکم و عقّان دف زدندی در عروسیها عفان 
دف هی زدی وحکم سرود گفتی و خلق بدیشان زنخ زدندۍ و سخرابه کردندی و 
اشان را ماحفین خسواندندی وا ا چون هجو عثمان گفت در آ نجا 
گوید: 
زعم ابن عذان ویس بهازل ارات وما بحوژالمشرق 


= 


س 6 


حرج له من شاء آعطی قضله وتک مقالانمای (ا) لا تتصدق 
انى فعشان اليك سیله () صفر اء و النهر العقاب الازرق (؟) 
و ورئاله دفاله و براعه () جرعی لکیلا سمها بنطق (؛) 
و لودتا لوکنت انثی مثله (؛) فیکون رب فتیأنکلاتفتق (0) 


~~ 


و ابوسفیان بن الحرب در رحق عثمان گوید : 


صت از وا 


باحیذا ار دان انی و دا فت ابن جد عان 
5ے مه رو و 0 ے مر س مر قاس 

و حبذا ليلة كاله دمن آبارق و رهان 
صوغ مها لمسک نی نمر والعنبر الورد مم بان 
م نم وتا کل داش ف عنه منها با وان 


۳۳ بنی امیّه بیش ازا نست که بيك جلد و دو باخر رسد و این‌قدر 
که اینجا باد کردیم غرض آن بود که این کتاب از ذکر ایشان خالی نبود و ابن محثر 
باعث بود برطلب سیر و افعال ایشان تاناق این قوم معلوم شود وکس ظنٌ نيك‌بدیشان 
نبرد و التفات باقو ال شیعهٌ ایشان نکند که ابشان مادم کفر و ضللالت بودند . 


تک 


باب بيست وینجم 
در بیان چند مئله که ميان اهل عدل و جبر رفته 


برطریق سوال و جواب 
اعرابی از ابن عباس پرسید که روز قیامت حساب خلق که خواهد کرد گفت 
ہے وم ےق و وم 
خدای تعالی * اعرابی گفت نجو نا وربا لکعبه عنی نحات بافتیم بخدای کمبه ؛ این 


۳ 


عاس گفت چگونه نجات بافتی اعرابی گفت از بهر آنکه آلکرم اذا قدر نغر 
یعنی ڪريم چون قدرت بابد بیامرزد " روز دیکر اعرابی نزد ابن عباس حاضر شد 
شخصی می خواند که : و کم لی قفا حرة من الق کم بمنی شم ب رکنار 
کوی بودید از آتش شمارا از آن برهانید ؛ اعرابی کفت که : و ال مادنا ها و 
هو ان بر بد مایلقیها فیها بعنی بخدای که مارا از آن نرهانید واو خواهند که مارا 
در آن اندازد “ابن عباس کفت : تحذوها من غیر ققبه یعنی این مسئله فرا گبرید از 
غر فقیه و این قول مجنره است که ابشان گویند که خدای تعالی ذر بت آدم را جمع 
کرد و بعضی را کفت هژلاء فی‌الجنّة و لا ابالی یعنی اینها دربهشب باشند وباگنداریم 
و گفت :ھۇلاء نی‌الّار و لا ابالی » و انان در دوزخ باشند و باك ندارم . 

بدان که از مجبّره فرقت حشوی از همه جاهلتر باشند ؛ وقتی احمد حنبل نزد 
هرون الزشید رفت گفت خون بشر مریسی مباحست " هرون فرمود تا او را صلب 
کنند و چون بپای دارش بردند از آن قوم پرسید که ابن چه حالتست» حکایت احمد 


پات 
با او بگفتند بشر كفت مرا نزد هرون برید تا من کلمةٌ باوی بکویم هرچه فرماید شما 
می‌کنید یکی را پیش هرون فرستادند سخن بشر معلوم وی کردند؛ هرون گفت اورا 
حاضر کنید چون بشر پیش هرون آمد گفت بچه سیب خون من مباح کردی هرون 
گفت احمد فتوی می دهد“ بشر احمدرا گفت چرا بخون من فتوی کردی احمد 
گفت من دوش اپلیس را بخواب دیدم که بر در بغداد ایستاده بود اورا گفتم در شهر 
خواهی رفت تا خلق را کمراء کنی گفت گمراهی اهل این‌شهر را حاجت بمن‌نیست 
که درین شهر بشر مریسی است و او بد تر از ابلیسست» گفتم ازچه وجه گفت هی 
کوید که قرآن مخلوقست » بشر هرون را گفت | کر ابلیس دربن وقت برتو ظاهرشود 
و گوبد خون بشر مباحست تو قبول کنی گفت نه " بشر گفت چون بظاهر ازوی‌قبول 
نکنی بخواب احمد حنبل خون من مباح خواهی کردن؛ هرون خجل شد وبشر را 
گفت تو در امان خدائی و کس را باتو کاری نیست » و احمد ریس این قومست که 
خود را اصحاب سلف خوانند و امام اهل سنّت » و این حکایت غرّالی از اساب 
شافعی د رکتاب لاذ است . 
متکلمی یکی از علمای تصاری را برسد که چر | می‌گوئید که عیسی پسر خداست * 

گفت بجپت آنکه هر که را فرزند نباشدعقیم بود و این صفت نقصست و بر خسدا روا 
نیست " پرسید که عیسی را فرزند بود جواب داد که نه گفت عیسی هم عقیم بود س 
لازم اید که ناقص بود؛ نصر آنی منقطم شد . 

یکی از احبار بهود امیر المؤمنین علی راگفت شما محمد را دفن نڪرد. 
بودید که اختلاف در مبان شما افتاد آن حضرت گفت شما چون از يم ببرون آمدیدو 
پای شما همچنان تر بود که بموسی کفتید :_اجمل نا الها کما آهم آل ۱ 

شخصی از مجنره در خانه می رفت شخصی را دید که با کنیزك او فاد می 
کرد اورا بکرفت که پیش والی برد هرد گفت از خدای بترس این از قضا و قدر بود 
و دفع آن نتوانستم کردن * صاحب کنیزك روی او ببوسید و گفت تو را عفو کردم از 
بهر آ نکه سنّت.میدانی . 


٩۱‏ ۷ مت 


زبادي نزد متوگل بود از عباده برسید که اکر در خانهٌ خود روی و یکیرا 
بازن خود بینی از آن سخنکوئی با خاموش باشی "عباده گفت این مسئله را جواب 
نیست | کر کویم راضی شوم د بوث باشم و اک كوم راضی نشوم قدری باشم متوگل 
بخندید . 

عبدالله بن حسن پسر خود را گفت که اکر مجبّری تورا ملامت کند بر فعل 
تو اورا چه جواب دهي گفت اورا کویم ملامت می کنی مرا برچیزی که من بدان 
قادر بودم بانه ا گر قادر نبودم ملامت تو جهل بود و | گر کو بد قادر بودی بر ترك آن 
کویم مذهب تو باطل شد“ عبدالله گفت جزای تو خیر باد. 

روزی ابوالعتاهیه نز دهر ون‌الژشید اننکشت بجنبانید ثمامه را گفت این‌انگشت 
که جنبانید " ثمامه گفت آ نکه مادر وی زانیه است » گفت مرا قذف گفتی حدّ بر تو 
واجب شد کفت | کر کوئی تو جنبانیدی مذهب خود ترك کرده باشی و اکر دیگری 
جنبانید قذف اورا کرده باشم نه تورا» هرون بخندید. 

زنی عایشه رکفت چه گوئی در حقٌ زنی که فرزند خود را بکشد عابشهگفت 
او در دوزخج باشد زن گفت و آنکه ست هزار فرزندان خود را بکشد عاشه گفت 
اغغری عنی یعنی دور شو از من . 

مروان بن حک را غلامی بود که وکیل مال او بود روزی غلام را گفت مرا 
ظن" چنانست که تو بامن خبانت می کننی غلام گفت ظن بود که خطا باشد تو مرا 
بحزیدی پشمینه پوشیده بودم و مالك قیراطی نبودم امرو ز در الوف تصرّف می‌کنم و 
در جامةً خز و دیبا می خرامم من باتو خیانت می کنم و تو با معاوبه و معاوبه باخدا 
و رسول خیانت هی کند. 

دو شخص از مجیّره و مشتهه بانصرانیی مناظرء م یکردند که چرا مسلمان نمی 
شوی » نصرانی مجتری را گفت ابن کفر خدای تعالی درمن آفربده اسث و مراقدرت 
ایمان نداده است و از من کفر می‌خواهد » مجتری گفت بلی » نصرانی گفت پس 
مناطرءٌ تو جهلست ؛ مجیّری منقطم شد پس روی بمشبهی کرد و گفت من گویم 


ع اس 
اث ثلاثه و تو برمن زبادت کردی و می کوئی رابع رابعه و خامس خاحسه تا عاشر 
عشرہ | کر آن من کفرست حال تو بهتر از آن بود ۰ 

ر وه 

محفدمنني مردی ظریف بود گفت روز قیاحت چون نامه بدست من دهن دکویم 
آ نجه درآ نجا نوشته می دانم اما مرا يك سوّالست ابا این گناهان من باختمار خود 
کردم با در من آفربدند و من بر ترك آن قادر بودم ۱۰ کر گویند باختیار خودڪر دی 
کویم خدایا بند ضعیف تو بد کرد و اعتماد بر فضل تو نموده بود اکر بیامرزی تفصّل 
باشد و اکر عقوبت کنی عدل بود و اکر کویند در تو آفرید و قضا کرد و توبرتركآن 
قادر نبودی و ترا بدان عقاب خواهد کرد کوم اهل عرصات بدانید که آن عدل که در 
دنیا شنیدیم قلیل و کثیر ابنجاست . 

عدلیی جبریی را گفت که نپی کرد از زنا ؟ گفت خدا؛ باز گفت که [ فرید؛ 
گفت خدا» گفت که خواست ؟گفت خدا » گفت چگونه نهی کرد پس بیافربد پس 
عیب کرد پس حدٌ برآن واجب کرد؛ جبری منقطم شد . 

جبریی دعا می کرد : با مصلح المفسدین "عدلیی اورا گفت چرا جنین گفتی 
کفت از بهر آنکه صلاح خدا می آفربند وعدلی گفت : با مفسد الشالحین زبرا که 
نزد تو فساد او می آفریند ؛ جبری اندیشه کرد و گفت این لازهست | "ما قببحست . 

یکی بجبریی گفت که در نرد صاحبان عقول مقترست که با اولیا احسان کردن 
و با اعدا بدی کردن نیکوست و ه رکه چنین کند حکیم باشد و | کر بض ابن سفیه 
گفت بلی »عدلی گفت | گر کسی صند سال عبادت بشرابط کرده باشد و دیگری صد 
سال بت پرستیده شاید که در عابد کفر بیافر بند و اورا ابداً در دوزخ کند و در کافر 
آیمان بیافرربند و اورا ابداً در بهشت کند جبری گفت روا بود " عدلی گفت پس‌حال 
عدو از حال ولی بهتر باشد جبری منقطم شد » 72 

عدلیی جبربی را کفت که :ران گید الشیَطانِ کان شییفا ۰ کفت ایر کید 

حط که خدایست با کید شیطان گفت کید شیطان گفت پس مذهب تو باطل باشد. 


مسق ٩‏ ۷ سم 
یکی از امامئه جبریی را گفت که مصاف عءای عليه التلام با معوبه از بهر 
چیزیست که خدا تقدیر کرده که از آن علی باشد با از آن «عویه ‏ جبری گفت از 
بهر جیزی که قضا کرده دود که از آن معو به باشد " امامی گفت پس حال معو به هر 
از حال علی باشد که معوبه بقضا و قدر راضی بود وعلی بقضا و قدر راضی نبود ؛ جون 
امامت وی را بود علی قطع قضای خدای تعالی کرده باشد چبری منقطع شد . 
هو و 1 ۱ 2 و . 
عدلبی جبریی را گفت خدای تعالی ءوسی و هرون را شرعون فرستاد و مت : 
2 سس مه و2 سفق عم ہے لو و مہ ا col‏ ص ۳۳ 
فقولا له قولا ینا لعله بتذکر آو بخشی» کفت بلی عدلی گفت ابشان را بدان 
فرستاد تا خلق خدا را تغییر کنند با فعل فرعون را٤‏ اکر کوئی تغیبر خلق خ-دای 
تو باطل بود . 
ب ھر و ما ور رو ۳ 
عدلیی جبریی را گفت خدای تعالی می گوید: الشیطان مد کم اقفر و 
وج و هو مه یا ور زو نو م و۶ مره 2 
بامر کم با لفحشاء و الله یمد کم مغفرة منه وفضلا ؛ بمنی شیطان وعده ھی دهد 
دروشی و فرماید شو احش وخدا وعده می دهد بآمرزش و فصّل " گفت لى ءسدلی 
كفت این هر دو از بك ذاتست با از دو" جبری منقطع شد . 
عدلبی جبربی را گفت که زه رسول گفت تا نی ازخداست و شتادکاری ازشیطان 
گفت بلی عدلی گفت | کر هردو خلق خداست فرق هیچ معنی ندارد و روا نباشدکه 
رسول سخنی گوید بی معنی و بی فایده چبری منقطم شد. 
عدلیی جبریی را گفت که قدرت قبل از فعل بود با با فعل گفت بافعل عدلی 
س + ره ر اف ۵ سس 0 ص ر0 ر و وم و ۳ 


ول *٭ وه را و عوهت ر2 و 


ر ۳۹ 
نسم والله بعلم نها لکاذبون تکذیب اسان آزدو حال درون نسسمت باقدرت 
دود و نرفتند ا اک قدرت دودی برفتندی و در هر دو حال لازم اید که فدرت قبل از 


فعل باشد؛ جبری منقطع شد . 


نت 


واثق بیحیی کامل بگذشت یحبی را گفت که من نه ماهم گفت بلی گفت | گر 
وقت نماز برمردی گنر کنم برمن چه واجب باشد گفت آنکه کوئی برخیز ونماز 
کن » گفت اکر کو بد که‌پای ندارم اورا راستگوی دارم گفت بلی معذور بود“ گفت 
اکر گوبد قادر بقیام نیستم زیرا که بقعود مشفولم و مرا قدرت بقیام نیست او را صادق 
دارم » گفت بلی گفت اورا معذور دارم اکر نماز نشسته بکند گفت نه " وائق گفت 
در هر دو حال صادقست چرا ار یکی معذورست و ازدیگری نه بجبی " منقطع شد . 
دیگر واثق گفت توبه چیست ؟ گفت ندامت بر فوات وعزم که بامثل آن نگردد » گفت 
بدان قادر هست ؟ بح یگفت نه» گفت چون بدان قادر نبود توبه از چه‌بود یحبی 

عدلیی بجبربی رسید گفت فرعون بایان قادر پود؟ گفت نه " گفت موسی 
دانست که او قادر ست؟ گفت بلی دانست؛ گفت اک فرءون بموسی گفتی بان که تو 
مرا می فرمائی قادر هستم بانه‌موسی چه گفتی ؟ گفت موسی گفتی که تو قادرنیستی» 
گفت اکر فرعون موسی را دفتی حون می دانی که بدان قادر نیستم تو بچه کار آمدی 
موسی چه گفتی ؟ جبری گفت موسی اورا گفتی نمی دانم *عدلی گفت ا گر فرعون 
بموسی گفتی با موسی فرعون را معلوم کن که بچه کار آمدی که ه رکه که مر اقدرت 
باشد بر ایمان من خود باشم | کر خواهم و | کر تو کوئی و اکر نه موسی چه گفتی ؟ 
جبری منقطع شد . 

عدلیی گفت با مجتربی همراء بودم تا بدر خاناٌ وی جون بپیش در رسید گفتم 
این در بدین هيت که هست اورا قدرت هست؟ گفت نه گفتم اکر خدای تمالی او را 
قدرت دهد او قادر باشد که این جامه ازمن بستاند؟ گفت‌بلی" گفتم تو بدین حالقادر 
هستی که‌جامةٌ من بستانی؟ گفت‌نه" گفتم | کر خدای تعالی قدرت دهد بتو قادرباشی؟ 
کفت بلی" کفتم چه فرق بود ميان تو و در خانه " مجتری منقطع شد. 

عدلیی جبربی را گفت که | کر خواهی که مصحف بسوزانی چنانکه عذمان 


٩۷‏ ۷ات 
سوژانرد توانی؟ گفت اکر خدا قدرت براءت دهد بلی » عدلی گفت اکر تورا قدرت 
دهد بر قتل انبیاء و رسل و خراب کردن کمبه و مساجد چون مسجد رسول و بیت 
المقتی اين همه بکنی و هیچ حای شگذاری از بیم دو زج با ازهر امند هشت؟ گفت 
بود که ابن جمله بکنم و ترك هیچ نتو انم کرد . هر که اعتقاد چنین دار د سخن باوی 
کفتن از دین بی فایده بود و خرافات اشان مش از آنت که ذ کر آن توان کرد و 
رز کی اون : 


2 


باب بيست وششم 


در دکر چند مستله که بر امامیه تشنیع می زنند 

مسّله اول : کوبند روافض کویند | کر بك قطره خمر با هنی بافقاع با خون 
حیض با نفای با استحاضه در چاه آب افتد آب آن تم_ام بر باید کشید وا کر سگی با 
خوکی در آن بمیرد چهل دلو ببابد کشید» گر ند این تشنیع زک موجه بود که 
ای رای روا داور انیب کنو عه کا موف دا فد ات 
اواد کش ای کو( کر موی چا افو ور ا ا کچل شود 
اک دوقه آب در آن باشد پاك باشد و اکر بك قله بترون آرند و اجزای ءوش در 
آن بود پلید دود و اکر دوقله آب هتغل که وضو وغل تقو نا شرا در چیزی جمع 
شود با صح قولین داك نباشد و دو قله آب در حوضی باشد و نجاست در آن افتد 
و قدر مثل پوست اسب و خر منی از آن بگیرند و نجاست در آن باقی بود آب آنت 
حوض جمله پلید. باشد " چون نجاست جامد از آن بیرون بود نجاست مایع هد ل بول 
حیوان با آن آب آم.خته شود چنانکه آب ذو قله باشد و مثغتر نشده باشد آب داك وباك 
دنه اش 

مسئله دو" کویند روافض مسح سر و بای ببقات نداوة وضو کنند و آن آب 
مستعمل بود . کوئیم آب مستعمل پا کست باجماع امت الا بك روایت از ابو حنیفه 
و درین عیب نبود و ابوحنیفه گوید | کر کسی بابریق وضو کند و آبی که ازآبریق‌فرو 
ریزد و بول بان آمیخته شود پیش از آ نکه بدست رسد پاك بود ازیپر آ نکه آب‌رو انست 


ونزد شافعی چارو پلیدست وگوبد چون درحوض دوفله آب بود پاك بود وغسل‌ووضو 


کت اد 
بدان توان کرد و درست بودو اگرجه پنج جهت حوض چارو بود نجس“ وآب | تصال 
دارد بانجاست از جهات خمسه "و مالك گوید هرنجاست که در آب افتد و تفییر نکند 
راك و راك کننده بود خواء آن آب اندك باشد و خواه بسیار " و ساجی‌روایت کنداز 
ارو حنیفه که گفت ا کر دست در چاه کنند یت وضو آب جمله پلید شود و اکر نه 
يندت وضو باشد آب باك بود و کوبد محشدین حسن گفت | کر جنبی نت غسل‌کند 
و در چاه رود آب جمله یلید شود وغسل درست نباشد و | کر بار دوم و بار سم درچاه 
شود همچنین یلید شود وا گر بار چهارم در چاه شود آب پاك شود و غسل درست :ود؛ 
و آبو بوسف گوید | کر جنبی در چاه رود بادلو آبی بررکرد و باب فرو برد آب‌جمله 
پلید شود و غسل درست نباشد . 

.له سوم : کویند امامته وبند چیزها که نماز تنها در آن روا نباشد مثل 
تگه لو رب وکلاه اکرچه پلید بود نماز در آن روا دارند؛ کو یم ابو حنیفه گوید 
استنجا نه‌واجب بود اکر اتا عفد وسات از پوست سك در یوشند و بر سجاده 
باستند از پوست سك و موزه از همان پوست که دباغت کرده باشند در پای کنند و 
برآن مسح کننند و ربعی از هریك بنجاست خفیفه باشد مثل بول حیوانی که گوشت 
آن خورند نمازش درست باشد ؛ شافعی کوید که | کر خیسکی پر از نجاست سربسته یا 
جپود با نصرانی در يشت دارد نماز درست بود و نزد مالك اکر سك زنده در دوش 
دارد ونماز کذد نمازش درست بود. 

مستلجهارم : نرد امامیّه اکر کس تکبیر نماز بست و با بادش آمد که نیت 
نمازی ترك کرده بود و نه آنخر وقت باشد روا بود که نیت نماز قضا کند و حاجت‌باعادة 
تكبيرة الاحرام نباشد و نزد ابو حنیفه نت وضو و غسل نه واجب بود و شافعی گوید 
که اکر کسی را باجرت بگیرند که حج" کند و حج نکرده باشد و احرام گرد بنیّت 
آن کس حج" از گردن اجیر بیفتد وحج از آنکه احرام از وی گرفته باشد درست‌نبوده 
و مالك کوبد سخن کفتن در نماز روا بود چون تعلق بمصالح نماز دارد مثل آتکبه 


ما با 
امام بمآموم گوید که من سهو کرده ام یانهیاامام را مأموم گوید که سهو گردی و 
آوزاعی و اسحق‌زاهو به کوبند سخن کفتن در نماز نماز را باطل کند و اکرچه 
اه تا ندارد مثل آنکه کوری می‌رود اورا نت بش نز چاهست برگرد» ابو تور 
از اصحاب شافعی کوید که نماز مرد از پس زن درست باشد . 

مسل ولجم IE‏ امامیّه باب اندك مابه اشنان بازعفران آمخته وضو روا 
دارند چون آن آب را آب مطلق خوانند و اضافت باچیزی نکنند و ابوحنیفه واصحاب 
وی گویند وضو نبیذ درست بود“ چون نبیذ بابند تیم نتوان کردن "و شافعی وید 
اک شر اب امه باشد وضو بدان جایز باشد و ا کر آرد با خاك آمیخته باشد تیم 
بدان توان کرد . 

مسئلة ششم : کویند امامه متعه روا دارند و حلال دانند؛ کوئیم بنص" 
قران و احادث و اجماع أ عن درمت ده انش و ه رکه دعوی کند که رسول حرام 
کرد دلیل بروی بود والعجب که نزد ابوحنیفه | کر کسی خواهر بادختر یادختربرادر 
پامادر باعمّه باخاله را نکاح کند عقد باشد و ا کر وطی کند حد بروی نباشد و اک 
حریر برعورت پیحد و بامادر وطی کند حد بروی نباشد و نزد مالك لواطه با غلام 
خویش جایزست و نزد شافعی | گر دختری بحرام آورده باشد و مزن کند روا باشد و 
اک خواهر بادختر برادر و یادختر خواهر باخاله باعمّه در ملك وی باشند و اشان 
را ملك الیمین وطی کند نز د شافعی و ابوحذیفه < لازم نشود ؛ ونزد أو حشفه و 
محمد بن حسن | کر زنی کسی را دوست دارد و شوهر طلاق او ندهد زن با د وکس 
مواضعه‌کند که زن آن کست که می خواه-د و ارباب مواضعه گواهی دهند قاضی 
قبول کند و حکم فرماید که زن او نیست وبدین حسکم زن زن مدّعی باشد ظاهراً و 
باطنا و اکرچه قاضی و گواهان دانند که آن زن نه زن وست و بدین حکم در شوهر 


ی 


و در کتاب حیل آورده است که در شرح طحاو یو کر حی م طور ست که الق 
ابو حثیفه | گر کدی بسفر رفته باشد و در نزد قاضی گواهی دهند که او مرد وزن بعد 
از عده شوهری کند و ازین شوهر چند فرزد ببارد و بعد از چند سال شوهر اول از 
سفر باز آبد آن فر زندان ازین شخص باشد که از سفر باز آمده باشد و ازو میراث گرند 
و از ودر حقیقی خود میراث نگیرند "و هم ابوحنیفه گوید که شخصی از چینوشخهی 
از اندلس در غداد بهم رسند و یکی را دختری ودیگری را بسری کوچك باشد دختر 
دیسر آن شخص دهند و بالغ شود و دختر در اندلس فرزند ارد و دسر درچن باشد و 
هيحيك از شهر خود برون نبامده باشند این فرزند که در انداس دوجود آمده فرزند 
آن کی بود که درچینست؛ و جز ازابوحنیفه واصحابش هیچکس این نکته تگفته است 
مسْلةُ هفتم : کویند نزد امامیّه سه طلاق بيك بار و اقم نشود واین را تشنیع 
کنند» کوئیم این نیز تشنیع را نشاید زیرا که هرکس کوبد که سه طلاق بيك بار واقع 
شود خلاف قرآن وحدشت و این جایز نبو د؛ اما | نکه خلاف قرا نست <دأی‌تعالی 
کنت : آلطلاق مر تان امسا بمعروف آو تسر ی با حسان » اما آ که 
خلاف سننست آنست که ابو بکرم ر دوبه اصفهانی در کتاب مصنّفالفر یب باسناد 
خود رو ات می‌کند که عبدال بن عمر زن را سه طلاق داد در حیض وعمر این معنی 
را بحضرت رسول گفت " آن حضرت فرمودند زن را باز بخانه برد و چون پاك شود 
اک خواهد طلاقش دهد و ار خواهد بنکاحش در آورد ودر این دو دلیلست‌بر | نکه 
سه طلاق بيك بار واقع نشود و اجماع اٴمتست که هرچه خلاف قرآن و ستّتست باطل 
ردو الت ابن سریج از شا کردان شافعی کوید اکر بك طلاق دور بگو ید بعداز 
آن هیچ طلاق وافم وه اصحاب شافعی برأین فتوی دهند و معنی دور آنست 
که بزن وید که هرگاه من ترا طلاقی‌دهم ٿو قبل از آن به طللاق باشی بابيك‌طلاق 


چون این کلمه گفت اک اورا هزار سال #مر باشد لازال کي که رن سه طلافست 


سب ۲ ۲۱۷ — 
یامن زن را به طلاق دادم هرگز طلاق واقع نشود و این مذهب اهل سنّت و 
جماعتست و آن که گوید بيك بار واقع نشود مذهب روافش * کذب الّالمون وخسر 
المبطلون و لا پبعدالنه !الا من ظلم و قال بما لا بعلم “ اعاذنا أله من الجهل و العمی و 
و قانا من | نباع الهوی فانه ولی" ذلك و القادر على ماهنالك و الحمد له رب" العالمین 
قرصلی اه غل رر ور له دو عل بو اطا آله اش 
اجتتیت:: 


= انجامس 


فهرست اعلام تار یخی و جفرافیائی 


الف 

آدم»ع ۰۰۷۷۰۲۷۰۲۵۰۱ ۱۳۰۱2۲۰۱۵ 

آذربایجان4 4 ۲۳۰۰۱۵۰۱ 

آسبه ۱۸۲۱۸۰۰۱۳ 

آصف بن برخا"ء۱6. 

ابان بن تغلبع ۰۲۱۷۱۷ 

ابر آهیم پیغمبر »۲۳۰۰۱۲۲۰۱۱۲۰۲۷۲۵ 
^ 

ابراهیم ادهم۱۳۵۰. 

ابر اهیم مهاجر۷۲. 

ابراهیم بن محمد بن علی»۱۸۰. 

أبنأ خشید؛٤٥.‏ 

ابن باب ۱۱۸. 

این شر»ع۱۳. 

ابن بصری ۲۳ ۱. 

ابن رارندی» ۱۷۱۱۱۳۰۱۱۱۳۹۰۰۵۳ 
A‏ 

ابن‌الز رقا ء۹٥۲.‏ 

این‌زرود»۲۲۰. 

آبن‌سریج ۰۲۷۱۱۸۹۹۸ 

آین‌سیر ین ۲۱۹. 

ابن‌سینا(ابوعلی)۱۷۵۹۳۱. 


آین‌شبیت ۱ 

آین‌شهاب »۰۱۰۳ 

این الصَمّار4۱. 

٩۱۵۰۰۱ 2٩۰۱۳۰۱۰۵۰۷۹۰۷ این عناس‎ 
.( ۲ ۹ 

این‌عظار»۷ ۲ ۱. 

این‌عمر ۸ ۷. 

.۵ ٩»نارمع‌نبا‎ 

اینعوف(عبدالحمن)۹۰ ۱ ۲۰۲ 4 ۲. 

این فو رك“ ۱ ۰۱۳۹۱۱۷۰۱۱۱۱۴۰۱۱ 
° 

أبن قتیبه ۱ ۲۰۳ ۲۲۰۰۵. 

ابن‌فیسی»۲۰ ۲. 

ان کت ام (ابوعیداله ۸۹۱۵۵4 
Ne‏ 

این لیلی؛۳ .٩‏ 

أبن مشاط»۱ ۱ ۱. 

ابن ملجم (عبدال حمن‌مرادی)۰ ۰۴٩‏ 
4 

ابو اسحق‌بن‌غالب» ۱۷. 

ادوبرد»۸ ۰۷ 

ابوالبرکات‌علوی"۷۰۰۱۹. 
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ابوبکر صتّیق خلیغة اول ۰۳۵۳_۲۸ 
AAT‏ ۰ ۱۸۷۰۱۷۸۱۷ 
ET AIA‏ فد رف ره 
۹ 

ابویکر اسح ق کر امی»۷۰ 

ابوبهس 4۲. 

ابواللج»ع۲۱. 

آبوئوبان۸۰. 

آیو ئور۲6۰ ۲۷۰۰۱. 

ابوالجارو د(سرحوب)۱۸۵۰. 

ابو جپ »۳۲۲ 

ابو حنیفه (امام اعظم نعمان‌ین ثابت )۰۲۵ 
AA AoA‏ 
۰ ۰۱ ۰۱۳ 
۷ ۰ دا 
۳ - ۳۷/۱ 

ابوالئو انق۱۹۸۱/۳. 

ابوذر غقاری ۲۸۷۳۰۵۱۳۱ 

ابورباحمولی‌ام سلمه»۱۹6. 

آبوسعید ابوالخبر»۱۵۳. 

ابوسفیان‌بن حرب" ۰۲۵۰۲۵۲۱۰۲۳۰ 
1Y‏ 

آبوسفیان‌ین حارث»۲۳۸. 

ابوسلاًم ۷۸ 


آبوشحمه»۰ ۽ ٩۷‏ 

ابوشمر مر جی'۹٥-1۱.‏ 

ابوعبدالله‌ین خلال»۱۳۹. 

ابو عبیدء‌ین جر ا ۲4۸۰۲۳ 

ابوعبیدة صالح »۰۲۱۹ 

ابو العتاهیه» ۲۹۳۰۱۷۹۱۷۵ 

ابوعدمان‌صوفی۱۳۹. 

ابوعمرو قاضی۱۲۵۰۱۲۲ 

ابوقحافه ۲۳۳۰۲۳۲۰ 

ابو مسلم خر اسانی»۱۰۳۳ ۸۰۰۱۷۸۱۰ ۱» 
۵۶ 

ابو المهز ۷۹۱ 

ابو هاشم‌ین عبداله‌ین محمدین الحنفه» 
۱۷۹ 

ابو هریرة» ۸۰۱۵۲۰۱۰۲۰۷۸۰۷۹۹ 
۰:۸" ۱ 

ابو الهیثمبن‌تیهان ۳۱ 

ابو بزید"۱۶۱ 

ابو یز بدبن عقیل"۷۹ 

ابو یوسف"۹ ۲۹۹/۱ 

ابی بن کفب ۳۹۰ 

۲۱۳۰+ | 

احمدین! بوب‌بن‌بانوش0۱ 

آحمدین‌حنیل(۱ ماع)۵ ۱۰۹۸۰۱۹۰۷ ۱۰. 


7۲۰ 


احمدین‌علو ۲۱۸۵ 

احمدین قاسم ۲۱ 

احمدینقر م۱۸۵۰ 

احمدین معمر »۲۱۸ 

احمدین نصر باز بل(ابوعلی ۱۳۳ 

ار جان ٩۹٩‏ 

۲۷۰۹٣ ارسطاطالیس‎ 

اروند؛۱ 

اسامةینز بد ۲۲۸۰۲۲۷ 

استار ۲۹۰۲۲ 

اسحق بیغمیر ۲۵۰ 

اسحق‌ین احمد»۱۷۷ 

احق :نر اهو ۱۲۱۳۱۰۷۵۹۵۰۷۵ 

اسحق :ن طلحه »۲۵۸ 

اسدی ( ابو الخطاب)۲۷۰ ۱۰۱۷۰۰۱ ۰۱۷ 
۱۷/۷۳ 

اسر افیل»۲۱۰ 

اسفراین ۱۰۵۰۵۹۸ 

اسفراینی (شیخ اب واسحق) ۰۱۱6۰۱۱۳ 
۱۱9-۲ 

اسفندبار»ع ۱ 

4٩»یفاکسا‎ 

اسلمی(انود بدة)۳۱۰ 

۲۲۹۰۲۱۸۲۲۱ ٤ اسماءبنت‌عمیس؛‎ 


اسمعیل یغمبر ۱۳۹ 


اسمعیل ین حمّادین ابی حنیفه»۲۲ 

اسمعیل‌دن| مام جعفر صادق» ۸۲ ٩۱۸۳۰۱‏ 

ای 

اشمری(امامابوالحسن اسماعیل‌بن سار) 
۷۷ ۲ ۲۱۰۱ ۱* 
۱:۹ 

اشمری(ابوهوسی )4 ۱۷۹۵۱4 

اصیغ بن‌نماته۵۹ ۰۲ 

اصطخر »6 ۰۱۳۸۰۱ 

٩۸ اسطخری(ابوسید)‎ 

اسطخر ی( ابوعمری)۱۳۸* 

اصفهان ۱۸۰۰۱۰۱۰۹۸۰۲۰۷۹۰ 

اصم (ابوبکر معتزلی)۱ ۰۲۰۲۰۵۳۵ 

آفربقیّه ۰۹5 

افلاطو »۰۲۷۰۱۰۰۹۰6 

افلاطون القبط ی الحلو انی »۹ 

افلو ط رخس AA‘‏ 

ام ایمن»۲۳/۰۲۱۸۲۲۱۲» 

الانباری (ابوعلی هرون‌بن عبدالعز یز 
الکانب )۱۲۳۰ 

اندلس ۰۲۷۱۰ 

انس بن مالك. ۵۱۲۱۰۳ ۰۲ 

انکساغورس»* 

انوشبروان»۱۸" 


۰۲۷۰۰۱۹ ٩۳»یعازوا‎ 


7 اه ام مت 


اوشهبخ (هوشنگ)»ع۱ 
اهواز۱۸۲۳۹ 
الابجی( احمدین‌زیدین احمد). ۷۱ 
اسوئده»۲۷۵۸ 
ابلاق»۱۸۵ 
آیمن‌بن‌ام ایمن»۲۳۸ 
ایمن‌بن خزی الاسدی"۱ 4 
9 
بابك خر مدین ۱۸۱ 
باقلانی( ابویکر) ۱۱۳- ۱۲۳۰۱۲۰۲۱۱۵ 
ASE‏ 
باز یدیس طا می۲۹۰ ۲۷۰۹ ۱۹1۳۱۳٤۰۱‏ 
مول‌عذر اءلقب فاطمة‌زهر ۱۹۸۶ 
بخار ٩۲‏ 
بخاری‌صاحب صحیح»۱ ۲۱۵۳ 
بخاری( ابو حفص)۱۰ ٩‏ 
بخار ی (ابوعصمةعبدالواحدبنز بد)۳٩‏ 
برقلی:٩‏ 
برفه۲۱۳ 
بر و جر د۸٩‏ 
بر همن‌هندی۲۷ 
بر ازی۸٩‏ 
دشر دن معتمر ٥۰٩٤٩‏ 
بشربن بصیر ۱۷۷ 
بشرین‌حارث»۲۹ ۱ 


بشر هر سی؛ ۱ ۲٣۲۰۲۹‏ 
بشارین‌:ر ۱۹۸ 
صر ۵۰۳۹ ۱۱۳۹۹۰۵۷۰ 
بصری( ابو الح ین معتزلی)۵۰ ٩۱۲۰۵‏ 
بطلمیوس»۷ 
بغداد؟ ۲۷۱۰۲۱۲۰۱۳۹۱۳۵۹۱ 
بل فری»۳۲ 
بلعم‌باعور ۷۵ 
بنداری‌ین-سین »۱۳۷ 
بهلول (ابوجعفر )۱۲۲۰ 
دیان‌بن‌سمعان ۱۷۹۰۱۹۱۷ 
بیت المقدس »۲۹۷ 
بارس"۰۲۰۱۳ ۹۵۵۹ 
سا(فسا)»۹۹ 
ث‌وث 
تاحا(۵۰)4 ۱ 
تأهرت؛ ٩۹٩1‏ 
توك ۲٤۷‏ 
تبیانی(ابو الخّاب)۱۳۹ 
تر کستان ۱۰۷۹۳ 
تر م0٤٤ ٩‏ 
تقار (ابوالقاسمعبدال ر حدنبنعبید له 
۱9۵ 
تومنی(آبو معاذ)»٩‏ 


تیم :ن تعلبه ٩6‏ 


تا ۳ 


ثابت‌بن مرزبان»ع۹٩‏ 

الس ملطی»۰1٩‏ 

منطو 

علبی»۱۰۵ 

ثقفی( ابر اهیم‌بن محشد)۲۱۸ 
نقفی(ابوعلی) :000۳ 
ثمالی(ابوحمزه)ع ۱۷ 

تمامه‌الاشرس م۲ ۲۹۳۲۰ 
وبانمو لی‌رسول اله ۲۵6۰۷۸ 

ورین یز بد/۲۵۵ 

ثوری (سفبان )۱۸۸۱۹۰۱۰۷۰۹۵۰۷۵۰ 


جوج 
جابر ین عبد الله انصاری۳۱ 


حاحظ (ابوعمر وعدمان‌ن‌سر)۰ ۷۳۰۵۲؛ 
۲۰۷ 

جالینوس ۷ 

جتانی(آبوعلی معتزلی)* ۲۰۱۷۰۲۷۰۹۰۵ 

حجر بر ۲۳۸ 

جعقر بن میشر*6۰ 

جعفرین المغیر۱/2 ۹ 

جعفر حذا دشر آازی۱۳۸ 

جعفرین محهدالصادق(۱۰۱ع ۱۷۲۳۵۰۰ 
۳ ۱ 

جمفرطتّا ر ۲۳۲۰۱۹۸ 

جمال‌الذین بزدی»ع ۱۰ 


جمشیدا۱۵ 

جنید»۲۹۳۰۱۳۹-۱۳۹۱۲۵۰۲ 

جوینی (امام ابوالمعالیعبدالملك»ع ۱۱ 
۱۰۳ 

جهم‌بن صفو آن ۸۵۰۵۹۰۵۲ 

۲۷۱۰۱۲۸۰۱ ‘Ù 


حابط(احمد)۱ ۲۰۲۰۱۰2۰۸۸۵ 


حارثبن در بر ٩٤‏ 

حارث‌بن الحک »۲۲۰ 

حامد»ع ۱۲ 

حدئی(فسل)۵۱۰ 

حذینه»۳۱۳۳۰ 

حربری(ادو محمد)۱۲۷۰ 

<سبی»۲۱۲ 

حسن انصار ی۲۱۷ 

حسن صری۵۰۵۱۷/۰6۷ ۲ ۰۷۵۰۱۵۷۰۱ 
۳5۷ 

حسن بن الحکم:۲۱۸ 

حسن بن سمر ۱٥۳۰‏ 

حسن بن‌علی( مام ٥)‏ ۱۷۱۰۱۰۳۹۸۰۹ 

۲۱۶ ۷ ۸ 
VOAN‘TY ETT ۰5 ۵ 

حسن بن الحسبِن؛٤ ٩‏ 

حسن‌بن صالح بن حی ۱۸۷ 


۷۷ ( 


حسن‌صناح۱۸۳ 

حسین بن اسمعیل ۱۸۹ 

٩۸٩۹1۰۸۰۰۷٤) حسینبن‌علی(۱مام‎ 
(۳ 
۷۷۰۲۷۸۸۱۵۰۳۲۱۰۲۱ ۹ 
۱۲22۱ ۱۱۱/۱۱ (۳۹ ۱۷۳۰ 

حسین‌بن منصورحلاًج؛ ۱۲۲-۱۲۱۲۲ 
AAAS‏ 

۲۵٣ حشام‎ 

۲۱۸٤۱ حفصه؛‎ 

حکم‌بن العاص ۲۵۹۰ 

حلدی۲ ۲۰۰۲ 

حلیمی(ابوعبداله» ۲۰۷۰۱۲۰۰۱۵ 

حمدان‌قرمط ۱۸۲ 

حمدون‌کازر ۱۳۰ 

حمران بن اعدن؛4 ۱۷ 

حمز؟اذرك > 

حمّا دسلمه»۳۰۷۹ ۱۵۲۰۱ 

حمیداعرج ۷۸ 

حمیری(ستّد) ۱۷۸ 

حو اء ۱۳۹۳۰۱ 

حید رک زار لقب‌علی بن‌ابیطالب ۱۹۸ 

۱۲ ٤ حیدرة‎ 


ح 
خالدین‌سعیدین العاص۳۱۰ 


خالدین عبداله‌قسری»۰ ۱۷ 

خالدین و .»۲۲۷۰۳۲ 

خمیث(۲۰)۹ ۲۱ 

خدری(آبوسعندد):۱۲۰۷۹ ۲۵2۰۲۱۸۰۲ 

خدبجه۲۰۸۳ ۵۰۲۳ ۲ 

خر اسان»ع۱۳۱ ۱۹۰۱۲۵۰۱۲۹۳۰۹ 

خر یمین ثابت خو الشهادتین ۲۱۳۰۳۱ 

خصر لیغمر ۱۳۵۰۱۵۰ 

خقّارین اسماء۲۱۹ 

خلال( ابو سلمه) ٤‏ 4 ۱۸۱ 

خمس۲۲۱ 

خوارزم۲۵۳۱۰۱ 

٩6۰) خوارزمی(ابویکر‎ 

خوّاص(ابراهیم )۷۷ 

خواص(سلیمان)۰۰ ۱ 

٩۹»نات.زوخ‎ 

خییر »۲۲۷۰۲۱۵۰۲۱6 

خناط(ابو الحسین منز لی )۲۰۳۰۵۳۰۵۷۰ 
د و ۵ 

دار ۱۵۰ 

داو دییغمیر»۵ ۲۱۹۰۱۵۳۰۹۰۷۸۰۲ 

داو داصنهانی ۱۸۹ 

داودی۷۹ 

د قاق(ابوعلی ۱۳۹ 

دلال۲۱۲ 


د مشق ۲۵۳۰۳۲۰۲۹ 
دمشقی(ابوهر بر ۱۸۰ 
دودیه»۳۲ 
دو مه‌الحندل»۲۱۲ 
دیاف راتیس۷ 
دیصان(ابن)۱۶ 
دیوجانس٩‏ 
رۇ 
ذوالُونصری»۱۳۵ 

و 
رابع عدو به۱۳۱۲ 
رازی(ابوحاتم)۱۵۷۱2 
راوندی۱۷۸ 
راین‌حنان۱۵۲ 
ربانی»۷۳ 
ربقی»۲۲۹ 
ربیع ۱۸۹٩۹۸‏ 
ریبعت رأی ٩۲۳‏ 
رزام۱۷۹ 


رضا(اءامعلی بن موسی)»۲۵ ۱ ۱۷۰ 


رضوی»۱۷۸ 

ر قی(ابر اهیم ۱۳۵۹ 
رو۹ ۲۸۱۲۸٩1‏ 
ریاح»۱۷۹ 


ری»۱ ۱۰۸۰۱ 


- ۲۷۹ 


tL. 


زبادی»۲۹۳ 

زیربن‌عو ۲6۲۷۰۱۷۹۵۳۰ 

زرارةن‌آعین ۱۷۱۰۱۷۰۱۷۳ 

زرتشت »۱۵۰۱۳۰ 

زرفان»۵۵ 

زفر۱۸۹۰ 

زکزی۷۳ 

زکر باییغمیر »۲۱۹۲۱۵ 

زلبیخ۲۰ ۱۵ 

زنجی(ابوالقاس ۱۲۵-۱۲۳۰ 

زوزنی( ابو جعفر محتدین اسحق ٩۷۹۵۰)‏ 
1۹ 

زهری۰۳۰ 1۸۰۱ ۲۵۲۰۱۵۲۰ 

زهدرینخرقوص۱۰۹ 

زیاد۱۵۹ 

زیدین‌بن آشنویه»۱۵۵ 

زیدین آرقم۱۹۵ 

زیدین اسلم»؛ ۲۱۹۳۲۱ 

ز دین‌حارثه»۱۵۷ 

ز بدین خطاب»۲۳۷ 

زیدبنعلۍ بن‌حسین To‘‏ 

زیدخارجی»۱۸۷۲۱۸۵ 

زین العابدین(امام عای بن‌حسین ۸۲۰ ۱* 
۱-۸۷ 


اباط ۱1۷ 
ساجی۲۹۱۹۰ 

ساره ٤۹‏ ۲۰۲۱۵۰۲۱ 
شاریه»۲۱ 
سجاح۱۲۲ 

سدی»۲۱۸ 
سدیرصیرفی»4 ۱۷۹۰۱۷ 
سر |۱۷۹۰ 
کر 

سرحو بلقب‌ابوالجارود 
ممری‌سقطی ۱۳۹۰۱۳۵۰» 
سعدین آبی‌و قاص»۱۰۱ 
سعدین جبیر ۱۹۱ 

س عدین عبا دة ۲۰۳۱ ۷۸۰۴ 
صعدین عبدألجمید؛۵ 4 ۱ 
صعیدین زیدین نفیل »۲4۲ 
سعیدین‌سالم ٩۲‏ 

سعیدین مستب ۲۵۳۰ 
سمّام۱۷۸ 

سغمان»۱ ۱۲ 
سفمان‌عیننه۵۱۰۷۸ ۱ 
سقراط۲۷۰۹ 

سلفی۲۹ ۲ 


سلم‌ین آهوزمازنی»0 


0 


٩۸۰ سلماس‎ 

سلمان»۱؟ 

سلمة بن کسل ۲۱۷ 

سلیمان‌ یی مب »۲ ۲۳۰۷۷۰۲۵۰۷ ۲۵۱ ٩‏ 
6 ۲۱۹ 

سلیمان‌بن ولیداموی»۷۲۰ 

سلیمان‌بن عبّادسمری»0۷ 

سلیمان‌ین‌داود نمی*۵ ۳ 

سمر ق۱۳۳۵ 

سمُری»۲۳ ۱۲۰۱ 

سماك‌ین لمكث ۱۷ 

سنبادی »۱۸۱۰۱۸۰ 

٩۱»دنس‎ 

سهل‌بن حشف »۳۱ 

سهل‌ین عبداله تستر ی۴۷۰ 

سهل‌صعل وکی۱۳۰ ۱۲۰۰۱ 

سهل‌عشاری»۱ ۱۲۱۳۰۱ 

سیرجانی(ابوعلی ۱۵۳ 

سیستان ۹4 

سیف الیحر »۲۷۱۲ 


Aa 


س 
شاشی؛۳٩‏ 
شافعی (امام.حمدين ادر یس ٩۳۸۰۹)‏ 
۴ ۰۱۷۵۰۱ 


۲۷۷۱۰۱۹۰-۸ 


۲۸۱ 


شا کر*۱۲۹ 
شام»۲ ۵۸۹۵۰۴ ۲ 
شبلی۲۳۰۱۳۷۰۱۳۰۱۲۷۰۱۲۹۰ 
شبب»۱ ؟ 
شسنبه۳۲۲ 
شذاد»ع ۲۰ 
شروین»۱۸۲ 
شطوی(احمدین علی ۲۰4 
شمیب ۲۷ 
شهرین حوشب ۰۱۵4 
شهر دادین‌شیرو به»۰۲۵۹ 
شهر زور۹۹ 
شهرستانی ( محمٌدینعبدالکر بم )»۱۹۰ 
‘YA‏ 
شیبانی( محم دین الحسن ٩۲۹۱۰۵۹٩)‏ 
YATA‏ 
شدت»۲۷* 
شیر از ٩۱۳۸4۹4۸‏ 
ص 
صالح پیغمیر »۰۲۹ 
صالحی»۱ ٩۰۰۵‏ 
صباحی»۰۲۱6 
صخر»؟ ۵ ۰۱۵۵۰۱ 
صفوان‌انصاری۱۹۸ 


صفن 4۳۰ 


صهدب ,۱۳۰ 
صیدون ۰۱۵۵ 
صیصا ٠۷‏ 


ص 
ضلی»6 ۰۱۲۰۰۱۱۷۱۱ 
ضحاك؛ ٩۷۹‏ 
ضرارینعمرو»۲۰۹۰۲۰۱۰۹۲۰۱۳ 
ط 
طاف»۱ ۰۱ 
طالقان»۰۱۸۹ 
طبرستان»۸۷ 
طبر ی( محمدین جر بر )۰۱۰۰۱۰۰ 
طلحه» ۵۳۰ )۳۰۷۰ ۰۲0۰۲ 
طو ر سیا۷۷۹۴ 
طیسوس*1» 
€ 


عامر »۰۲۱۸ 

عایشه‌ام المو منین»۵۰۳۰ ۱۱۳۹۰۱۱۰۵ 
YE ۲۰ ۲ ۰‏ 
۰( ۲۷ "۰۲ 

٩۱۷ عثاد»۷‎ 

۰۲٩۴ عباده؛‎ 

عبّاس بن عبد المطلب »۵۸۴۲ ۲» 

٩ عبدالاعلی»۷)‎ 

عبدالجتّارهمد انی»قاضی»۵۵» 


عبدالجسیم بن ابی عبدال هک |۱0۸۲ 


-- ۲ ۸ ۲ 


عبدالحارت »۰۱۵۳ 

عبدالحمیدین عبدالر حمن ۰۱٤٥٤‏ 

بدا حمن نکر + 

عیدششی ۱۴9۹ 

عبدا لقاهربن‌طاهربغدادی(ایومنضور) 
۷۹4 

عبداللطدف خجندی»۱ ۱۰ 

عبد ال بیبهلول ۱۱۰۷ 

عبداله انصاری»۱۵» 

عبد لین یکر ۹ ۱۳» 

عبدال‌ین حدعان»۲ ۲ ۰۲۲۲۰۲ 

عبدالهبن حنمل»۵۹ ۰۲۷ 

عبدالهبن حسن۰۲۹۳۰ 

عبدالهین زییر ۱۷۵۱۰۳۹ 

عیدالبن‌سبا۲۷ ۰۱۹۷۰۱ 

عبداله‌ین سمدقسری»۱4۱» 

aT 

عبداله‌ین‌سنان»ع ۷ ۵ 

۰٩ عبدالنهبن‌طاهر»4‎ 

عبداللهینعاس۰۳۸۰۳۱۰) ۵۰6 ۵6 ۰ ۰۱ 
۸۹+ 

عبدالبنعبدر ۰۱۵۱ 

عبدالهبنعلی 1۰۲۵۳۱۷۸۷ ۵۸:۲۵ ۰۲ 

عبدالبن عمرو ٩٤‏ 


عبدالله‌ین عمروینعاص*؟ ۲۰۷۷۰6 ۵ ۰۲ 


عبدال‌ینمسمودا6ه ۴ 

عبداله‌ین معاو ب۷۹4٩‏ 

عبداله‌ین میمون‌قذاح»۱۸۲» 

عبدالهبنمیمون‌بن‌لالکوفی»۲ ۰۱۷ 

عبدالعز یز اموی»» ۰۲۷ 

عبدالمط لب »۲۱۷ 

عبدالملكاموی»۲۲۰» 

عمدالو احد»۰۵۷ 

ین یر NNR‏ 

عتبه ۰۳۷۰ 

عشمان‌ین عفّان خلى فش و م۳۰۰٩ ۰2٩-4‏ 
۶ ۱۰۷ ۰۱۷ 
۰۷۱۷۱۷۸۸ ۲ ۲ ۰۲۲۷۷۰۲ 
٩ ۲۰۲ ۸ ۱‏ ۵۹۰۲ ۰۲۷۰۰۰۲ 
۰۲ 

عثمان‌بن حنیف" ٩۳۱‏ 

العجلی(ابو الفتو ح الاصفهانی)۸۵۰» 

المجلی( ابو متصور )»۰ ۰۱۷ 

عدن »۷۸ 

عروم.۱ ۲۱۵۰۷ 

عریش"۲ ۰۲۱ 

عز افری(شلمفانی)۰۱۷۷۰ 

عژ ال1۸ 

عز بر ۱۹۵۰۱۵1 


عسکر مکر م۹۹۰: 


ند 


عطاء یز بد»۸ ٩۷‏ 

عطوی»۱۲ ۰۲۰۵۰۱۹۰۱ 

عطته»۲ ۰ 

عوفی»۸ ۰۲۱ 

عمّا ۰۲۷۵۹۰ 

عکر مه»۷ ۰۱۵۰۰۷ 

علأف(اوالهذیل)»۱۰)۷ ۰۲۰۹۰۱۷ 

۰۲۸۰۱۰) علی بن آبی‌طالب(امیر المق منین‎ 
Ve TUYE ۳۰۱۳۹۱۳۷۰۳۵۱۳۵ مش‎ 
۱ ۲۷۰۱ ۱۹۰۱ ۰ ۵۰ ۰۳۰۱ ۰ 6 
۰۱۷۸۰۱۷۷۰۱ TAN TYA ۰۱ 
eA Ve AYIA 
۰۲۷۲ ۸۰۲ ۱۸۰۲ ۱۷۰۷۲۱۵۰۲۱ ۲ 
۰۲ ۲۰۷۲۸۰۲۳0 ۲۲۰۲۷ ۱ 
۰۲۲6۰۲ ۲۰۳ ۵۸۱ 

علی بن‌زید؛۱8۳» 

علی بن‌عناس۲۱۸» 

علی بن عبدالنه ۰۸ ٩۱‏ 

عمر بن الخط اب خللفهثانی۹۰ ۵۰۳۳۰۲ ۲» 
۹ + 
۲۰۷۱۷۰۱۷۱۱۱۸۰۱۰۸ ۰۷ 
YY ۰۰۲۱۹۰۲۱ ۰۷۲۱ ۹‏ 
۴ ۲ ۰۲۷۳۱۰۲۲۰۸۷۲۸۲۸۸ ۲ ۰۷ 
2۱ ۵۸.۲ ۵۹۰۲ ۰۲ 


عمر بن‌حماد») ٩‏ 


عمربنعبدالعز یز اموی۱۰۷۷۲۹ ۱۰ 
9۳۷۰ 

ران ع ٩۱۲۱۲‏ 

عم وین‌عاص»۳۰ ۱۰۱۰۲۰۹۱-4 ۰۱۷ 

اف فد 

عمر و ین‌عسد» ۰4۷ 

عمارینآبیعمّا ۰۱۵۳۰ 

عمّارین باسر ۱۲۸۰۷۲۰۸۱۰۵۰۳۱۳۰ 

عوافی»۰۲۱۲ 

عوفیه»4۳» 

عيس ى یر غمیر»0 ۰۲۲۰۱۹۰۱ ۱۰۲۷۰۲۵۰۲ ۵ 
۲ 1/۹ 
۱ 

عیسی‌بن سهل ۰۲۱۷ 

عیسی خناز*۵۳ 


غزاله مادرشبیب»۱ 4 

٩۱۸۰) غرّالی(امام اب وحامدمحتدطوسی‎ 
Ye Ye ۰ 

غشان‌هر جی؛۹٥؛‏ 

غور»۱۱۲۰۹۱» 

غبلاندمشتی۱۵۹۰)۷ 

ف 

فار ابی( حکنم ابوصر محتد)* ۰۱۷۵۰۱۰۵ 

۰۱۷۹ 


فارسی( محمدین احمد)۲۰ ۱۷ 


۱۵۵۰۱ ۷۱۰۸۰۰۵۹۲۱۱ فاطمهةزهر‎ 
۰۲۷۱ ۵۰۲ ۱ ۰۲۱ ۲۰۲۱ ۰۱۹۸ 
۰۲ ] ۵۰۷۳۲۰۲۲-۲ ۷ 
‘oo 

فدك ۱۷۰۲۱۵۰۲۱۰۲۱۲۰۳۰ ۰۲۱۸۰۲ 
۰ ۰۷۲۰۲۲ 

فخرالدین ر ازی(امام-)*۰ + 

‘To 

۰۲۱1۰۲۹٥۰۲۰ ٤٤۱۸۲۰۱۲۰۰۲ فرعو ن۰‎ 

فرغانه۰۷ ۰۱۸۵۰۱ 

الفزاری(محتدبن الحسین التیر ازی"ابو 

طاهر):۱۸» 

فضیل‌<سان ۰۱۸۹ 

فضیلعباض ۰۱۳۰۲ 

فصْل‌بن مر زو ق۰۲۱۸ 

فصّل حدئی ۰۸۸۰۵۲۰ 

فصّلرقاشی»۵۹» 

فیثاغورث1* 

فیشدان»۱۵؛ 

ق 

ا۱۸ 

قتادةبن دعامه‌ین الشدو سی۲٥٠۱؛‏ 

قتادةبن‌ نعمان؛۹٩۷‏ 

قحیب بن الاسود»۸۰» 


قزوین»۱۸۰» 


قشیری»۰۲) ۱۳ 
قلانسی(ابوالعٌاس)۰۰ ۳۰۱۱ ۰۱۱4۰۱۱ 
Ate‏ 
قنائى( مح دبنعلى) ۲6 ٩‏ 
قتبر»۰۲۲»۲۱۲ 
قولونس الفیّومی۷ 
قیس بن اسعد*۱ ۳» 
قس‌بن‌غبلان ۰۲۵۹ 
قصر ۰۲۵۸۰ 

لد و گ 
کادل»ع ۹ 
کازرونی‌فارسی»۱ ٩۱۰۰۱۰‏ 
کاشان»۱ ٩‏ 
کثتر الوا الاتر »۱۸۷ 
کرایسی(حسین)۸۰ 
کر بلا»۲۹» 
کردنداد؛۱۵ 
کرمان۰۳۹ 
کرء( کرج)۱۹۸۰۱۳ 
کسروی»۲ ۰۲۲ 
کش»:۸ ۱ 
کب الاحبار ۰۱۵۱ 
کیب رمطی :۳۷ 
کنبه۳۰ ۲۷۰۵۹۰۲ ۰۲۱۷۰۱۸۰ 


کمبی( ابوالقاسمبلخی) ۱۰۱۸۸-۱۸۷ ۰ 
۰۴ ۲ 


م۲۸ 


کلأبی»۱۱4 
کمیل‌ین زبان»۲۷ ٩‏ 
کنمان»۹ ۷۰۱ ۰۱ 
کوفه»۱ ۱۹۱۲۱۹۰۰۹ 
کوفی( ابو القاسم ۲۰ ۲۰» 
کیال ۷ 
گفتاس»۱4 
کومر »۰۲۰۷۰۱۵۰۱4 
ل 
لوط»۹ 4 ۱۵6۰۰۱ 
لوقی»۵ ۲» 
لولوْی»۱۸۹ 
لیث‌بن‌سعد»۱۹ ۰۲ 
2 
مابلوس؛ “٩‏ 
ماروت»۰۱۱ 
مار به‌قنطبه»۵ ۲4 
مازنى(|بوعمرو) 1116 
مالك‌بن انس ( امام ٩۸۸٩۹1٩۹٤4۷٥۰)‏ 
۸ 5 ۰۱۸۹۰ 
۹۰ 
مالك‌اشتر 1۰ ۰4 
مالك‌بن نو بر ,۰۲۲۷ 
مأمون خلفه»۲ ۰۱۹۱۲۰۱۲۰۱۱۵ 
ماوراء النپر ۰۱۰۷۰۹۴۳۰۹۱۰ ۰٩۸۰۰۱۷۹‏ 
Ag‏ 


ماوردی۸ ۹ ۰۱۰ 

ماهمن »۰۱۸۰ 

متو الی(ابوسعید)۲۹» 

متو گل خلیفه» ۰۲۹۳۰۱۹ 

یبن بونس ۱۳۵ 

٩۷۸؛دهاجم‎ 

محمد سول ال ۲۰4۰۱ ره درف 4T‏ 
۹( 
1 411 ۱+2 

VY e‘t\ 

محمدیاز»۰ ۲ ۲؛ 

محّدباقر(اماب)۰۱۸۲ 

محمدین ابی‌هاشم ۹ ۱۷: 

محتمدین ابی الَلج»۲۱۷» 

حمدین درس بن‌عبّاس ۹۸ 

محمّدین الحنفته»۷ ۱۸۰۰۱۷۸۰۱۱۹۰۱ 

محدبن شجاع»۰ ۰۲۷ 

٩٩۱» محمدین‌شیت‎ 

محهدین‌طاهر ۰۱۱۳۰ 

محمدین عتّ ٩۷۷‏ 

مد بن‌علی بن عبدالهبنعّای۱۷۹* 

محمّدین‌علی بن خلف العط ار »4 ۱ ۲» 

محمدین عمر" 44 ۱* 

محمّدبن‌عمرین الحسن ال اهد(ابویکر) ۰ 
o‏ 

محمّدین لقاسم‌بنعلی »۱۸۹ 


TANT 


محمّدین هل٤‏ ۰۱۷ معا۵ ۰۲۳۹۰۸۰ 

محمدین مسلمة انصاری»۲ ؟» معبدقدری؛۳)؛ 
محمدین ولید»؟ ۲۵» معتصم خلیغه؛٤ ٩۸1٩۸‏ 
مختار ۱۷۸۰ معرو ف کر خی»۰۱۳۵ 
مداین ۱۹۸ معمر ممتزلی»۲ ۰۲۰۸۷۵ 


مدینه» ۰۰۲۱۲۰46۰۲۲ ۱:۲ ۸۰۲ ۰۲6 


معمر ی؟ ۰۱۱ 
۲ ۰۲۵ - 

ات معوبین ابی‌سفیان ۰1۳۰۳۱۰۳۰۰۲۹۰ 4» 
مرداظط»۸» ۹ ۰ ۲۰۱۱۷/۱۰۱ ٩۵۰۱۷‏ ۰۱ 
مرتضیبن داعیالحسینی»۱» ۷۱ ۵۹ ۵۰۲ ۰۲ 

د ره اص 1 ۱ “¥ 
مر دو فهانی | بویکر ) ۱ مغیرةین‌سعیدالعجلی ؛ ۰ ۲۲۷ ۰۱ 
مرزدان‌بن عبداله‌ین میمون قدا AAT“‏ 

CC -. ۰ ۰ ۰ ۰‏ مغر ین شعده ۸ ٩۷‏ 

E ۱۸۳ 

۱ مفصل جعفی ۷۳۰ ۱ ۱۷ 
مرفی»۰۲۵ مقاتل لسمان»۶ e‏ 
مرو“ ۱۸۵۰۵. دن س لمان 


مرو أن.۲۰۴۰۰۲۵۹ ۰۲۵۲۰۲۲۰۰۱۰ مقتدر خلیفه‌عتاسی »۲۵ ۰۱ 


مقراد»۴۱ 
مروآن‌بن‌الحک»۲۸ 7 
ا مقتّم۱۸۵۱۷۹۱۱۹ 
۱ 00(‘ 
مریم»۲ ۱۷۲ ۰۲۰۰۹۲۰۲ مکحول 
مه ۳۹۰ ۰ ۰114 ۰۲۳۹۰۲۳۷۰۱۸۵۰۱۱۱ 
مزدار(ابوموسی )۵۱۰ 9 
۰ ۵ 4 »ار ۵ 1۲ 
مزنی (محتد)۸۹۰۹۸۳۸ ۲34۰۱ ۹ ۱ 
مساورالوراق»۰ ۱۹ موئمل آول»۱۸» 
مستنصر خلیفه۰۱۸۲ هو Nh SOT‏ 
مسلمین سار جهن ی ٩۱4۵»‏ تا( 
مستب »۰۱۷۸ 11 
مسیامه کذاب۲ ۱۲ موسی‌بن جمفر ال کاظم( | ما)*4 ۲۱. 


ءصر ۸۲۰۱۳۲۰۲۹۸ ۱۳۰۱ ۰۲ موب »4۵ 


۸۷۰۲ ۲۷پ 


مپدی القا ثم (امام ۰( AT“‏ ۳۰۱ ۰ ۰۱ 
۰۱۸۷ 


مهروز»۲۲۰؛ 


میشم‌تمار»8 ٩۱۷‏ 
میمون‌ین مهر آن۱۵۵۰ 
ن 
ناص ر خسروشاعر ٩۸۸٤‏ 
نافع بن آزرق الحنفی»۲۹۰۳۸» 
نجار(حسین ۰۲۰۲۸۱۹۹۴۰1۲٩)‏ 
تجدةین‌عامر الحنفی ٩۳۹۰‏ 
نجلی»۰۲۰۷ 
نجوی(ابوعبداله)*4 ۱ 
نخمی(ابو بحبی)»۵6 ۰۲ 
نصر حاجب»۲۳ ۰۱ 
تصرسمری»۲۲ ۷" 
نام معتز لی »۹۰4۸۰ ۰۲۰۳۰۲۰۱۰۵۷۰۵۵۰۵ 
۰۰۷ 
زور م۵۰ ۵ ۲ 
نمرو د»۰۲۰6۰۸۰ 
نمیری»۱ ۱۷ 
نوح‌نیی ؟ ۵ ۷۷ ۰1 ۷۰۱ ۱ 
1 رش مرف 
نوری»۱6۰ 
نهاو زر»۵ ۰۰۱۳۵۰۱ ۰۲ 
نپروان*۲۵4» 


ف ۱۸۰ 


نشابور۳ ۰۱۴۱۳۵۰۱۹۰۱6۰۵ 


و 
واثقخلیفه٤۲؛‏ 
واسط»۰۲۷ 
و اسطی(ابویکر)*4 ۱۳۵۰۱۳ 
و اسطی(ابوخالد)۰ ۱۸ 
و اصل ین عطا» 4۱۷ 
واقدی»۱۴۰ ۷۱۰ 
ولیداموی»* ل قاط و 
و هب ین متته»۵ ۱6۷۰۱۰ 

۵ 
هار وت»۱۹۹» 
هارون‌برادرموسی»۵۰۲۳۰۱۹ ۱۵۱۰۲۷۰۲ 

‘o1 

هار ون‌الرشد»۲۹۳-۲۲۱ 
هارون‌بنعمران»ع۰۱۲ 
هاشم ٩۱۸۵۰۹۸‏ 
حاله»۵ ع ۰۲ 
هامان»ع ۰۱۸۲۰۲۹۰۲ 
هذلی(ابوبکر) ۵ ٩‏ 
هررآت»۹۸» 
هر قل»۵۱۰۸ ۰۲ 
هرمزان ۲۵۸ 
هرمس ۰۲۷۰ 
هشام بن الحک۰۱۷۲۰۷۰۰۲۸۰ 
هشامبن‌سالم»۵ ۰۱۷۱۷ 


٩۲ ۱۹۰۲۱ هشام‌ین‌سهد»ع‎ 


هشام‌بن عبدالملكاموی»۳۵ 
هشام‌ین‌عمر»6 و۰۲ 
هشام‌فوطی» ۰ 
هشامه. ۰۱۷/۱ 
هشامی» ٩۷‏ 
همدان»۸ 
همدانی (ابوعبدالنه احمدین الهاشم)» 
۱۷" 
همدانی(عبدالر حمن):2۳ ۱* 
هند» ۵۰۱۳۰۱ ۰۲۷۰۲ 
هندمادر معا به»۵۸ ۲ 
هودنبی»۲۷؛ 
ی 
بحیی پیغمیر ۰۲۱۵۰۱۲۸ 
بحبی‌بن خز بمة» ۸۲ 
بحدی‌بن علی‌الریمی»۱۷ ۲ 
بحیی‌بن الحسین‌بنز بدینعلی ۰۱۸۱ 
بحیی‌بن معان*۵ 6*۷ ۰٩‏ 
بحبی‌کامل»۱ ؟. 


-_-۳۸۸۰ 


بزد۸. 

بزبدین معاوبه ۰ ۰۱۰۲۰۹۹۰۸۰۰۷۰۰۲۹ 
.ToN‘ToY‘oVToo‏ 

دز بدین معا ۲۱۹. 

شکر»۱4۷. 

قوب بیغمیر ۰۲۱۵۰۱۱۰۰۱۵۲۰۲۵۰ 
یمامه۳۹. 

بمن۸ ۰۱۹۲۲۱۹۵۰۱۷ 

بوحنا*۲۵. 

بوسف نجار"۲ ۲. 

بوسف‌ین بعقوب" ۰۱۸۱۰۱۰۰۱۵۲۰۱۸ 
بوسف‌بن مهر آن»۱8۳. 

بوشع‌بن‌نون"۲۲. 

يونس بیغمیر »۰۲۳۰۰۱۵۷۰۸۳ 

یونس‌بن عمداألر حمن‌بن بقطین"۱۷۳. 
بونس‌بن‌عمران»۱۷۷. 


:ونس شمری‌مر جی٩5.‏ 


اباحت۱۸. 

اباضتّه۲۲۳۹ 4. 

ابو الحسینته»6۵. 

ابو مسلمتّه ۲۲۱۸4۰۱۷۸ ۲۰. 

| تحاد۲۰۲۱۳۸۰۱۳۹۰. 

اخنسته۲ ع. 

ادوار(اهل)»۲۰۰. 

ازارقه»4۰*۳۸. 

استثناء۱۰۷۰ 

استسللام۳۹. 

اسلام»۲ ۰۱۹۵۰۳۷۰۳۹۰۲۸۲ 

اسماعبلیان۱۸۰۰۱۹۷. 

اشاعره ۱۲۰۵۸ ۰۱۸۵۱۳۵۰۱۱2۰۱۱۳۱ 
+ 

اصلیّه "۰ 4. 

اصول‌دین»ع۳. 

اطر افنه»4۳. 

اعراف»۲۱۰ 

افلاك و نجوء(اهل)*۱۰۰. 

اقنومع۲ 

امامت۲۳۳۵۰۲۹ ۰۱۷ 


امامت باآمامیان ۱۱۷۲۱۹۷۳ ۱۷: 
YoY 5 ۱۷۸‏ 
۶ ۲۷۱-۲۹۸۲۹۵. 

انصار"۱۳۳۰ ۲۲:۹۳ ۲۷۲۲ ۲. 

انوشان به"۱۵. 

او جات۱۱. 

اهر من۲۰۰۱۳. 

اهواء(اهل)»ع۱۹. 

ابجادین و خلقین۱ ۷. 

ابمان۳۷۲۳۹۰۲۸. 

بابکنه»۱۸۵۲۱۸. 

باطنتّه»۰۳:۱۸۳۰۱۸۱ ۰۲ 

سر به۱۸۷. 

براهمه»۲۷۰. 

٩۳ پرعونبه‎ 

بعت»۲۷. 

یکر به۵۷. 

بنوحنیف؟ع ۰۲۵ 

بنی‌اسر اثیل ٩۱۸۵۰۱۷۸۰۵۰۷۹۰۲۳‏ ۰ 
۵ ۰۱۰۲( 


ی تقرف "0 ٩۲‏ 


سب واه باس 


بنی‌خزرج"۰۳۲ 

سی‌ساعدة 6 6 ۲. 

بلی‌شیدان ۰۱۱۹ 

بشیعتّاس ۰۱۹۲۱۸۰۲۱۷۸ 

سنی‌فاطمه»۱۸۹. 

بنی‌کفل" ۹ 

سی‌اللضّر»۲۱۲. 

بهشمته»66. 

بیانیه ۱۹۹ 

ببهپسته»4۲. 

ترسایان»۰ ۲۰۲ 4*۲ ۲.(رجوع کنیدبنصاری) 

تشمبه۱۳۸. 

تناسخ(اهل-/۲۰۲۰۸۸۰۸۷۰۷۰. 

تناسخی ( فلا غة)۸. 

نقیه»۱۸۷. 

توحید"ع ۰۲۱۳۳ 

۷٩" تومنیه‎ 

الث ثلائه»6۱۱۵ ۰۲۱۲۲۰ 

تنو دان»۲۰۳۲۰۸۳۰۲۰. 

تواب۸. 

وبانیه»۳ 

جارود يه باسرحوییّه؛ ۰۱۸۷۱۸۹۰۱۸۵ 

جبر »۲۱۱۱۲۱۳۸۱۳۹۹۱ 
(رجوع کنیدبهجیره) 

جبرئیل »۰۱۷۱۳۸۳۹۱۱۰۲۳۹ 


جربر به۱۸۹. 
جزاء۳۱. 

جوهر؛ع ۷. 
جهمیان۱۹:۳۸. 
جهنبار ۰.۱۱ 
جپود؛ ۰۱۱۰۸۰۰۲ 
جيش العسرة»۷ع۲. 
حج*۱ 1۸ 


حدود۳۱. 

ح رکت وسکون»۱۲. 
حساب»۳۱. 

حشر احساد؛۸. 
حشو(اهل)۱۰۸۵۰۷۹ ۰۷۰۷۰۰۰۱۷ ۲. 
حلول۲۰۱۳۸۰۱۳۹۰ ۲۰. 
حمار به۵۷. 

حمز به»4۰. 

حنایله»۵ ۰.۱۹۱۰۷ 

حوار بون»۲۵. 

خازمته»4۳. 

خالق»ع۱. 

حنمه14 ۲. 

ح مثه۱۷۹ ۱۸۲۰۱۸۱۰۱۸۰ 
خطابگه»۰ ۱۷. 

ختافته۲۰ ۰۷ 
خلف(اصحاب.)»4۲. 


2 


خوار ج 1۹5۸۹۷۰۱۱۳۸۳۹۰۲۰ 
۲ + 

داعی»۱۸۲. 

.٩۱»نابدوأد‎ 

د حال۱۷۸. 

دور۱۱. 

دهریان؛ ۲ ۲۰۰۰۵ ,م ۳۰۲ ۰۲ 
11۹ 

دصانته۰۲۱۹ ۸۰۲ 6. 

دبن۳۱. 

راس الجالوت»۲۵. 

رافته۸ ۱۷۰۱۹۱۰۷۵۳۸۰۳۵۰۲ ۰۱ 

رأی(اصحاب)۱۹6/۵۹. 

ر بانان»۲ 3 

رز اميه ۰۱۸6۰۱۷۹ 

رسخ»۸۷. 

رشید به" .٤‏ 

رفض»۵؟. 

رفت“ ۲. 

روح‌حیو نی وطبیعی و نفسانی»۰۷ 

رۇب ت کی ر"۱۳۹. 

رهبانب۹۷. 

زرار ,۱۷۲. 

زعفرانته"۸۲. 

زمزمه۱۱. 


زنادقه»5۰/4۹. 

زیدبان» ۲۰۱۱۲۱۸۰۰۱۹۷ 

سایق» ۱. 

سبائه ۰.۱۹۸۱۷ 

سعادت ۸. 

سلیمانته۱۸۹. 

سمنبان"۲*؟. 

ستو جماعت(اهل) ۷۵۰۳6۳۳۰۲۸۰ 
Eo ۸۰۵‏ 
۲ ۷ 

سرحوبیّه باجارود به*۱۸۵. 

سندو هند( اصحاب-)۱ .١‏ 

سو فس طا ه۲۰۴۳ 

.٩4 1 شافعیّه‎ 


شنطان‌الطاق۱۷۹. 

شیعه»۲۰۲ ۰۷۳۹۱۳۵۰۲۸۰۱ ٩۱۷۰۱۷۱۰۱۹۵‏ 
۵( ۰ ۰۲ 
PATA‏ رف زد 


شیمعاسه۱۸. 
صایبان» ۲۰۸۰۷۰۲ ۲. 
صاحب‌الدّنی"۱۷۱. 
صافته»۲۱۲. 
صالحته» ۸۷ ۱. 
سیاحیه/۱۸۳. 
صحابه»۱۵. 

صفر یه ۰۲۳۹۳۸ 6. 
صغیره"۲۹۱۰. 
صوفیان ۱۸۳( رجوعکنیدبمتصوّفه) 
ضحاکته»۲ .٤‏ 

ضر ار ب؟ ۰ 

طار ب۰۰ 
طاعت»۳۱. 
طبایم»۱۲۱۰. 
طبیعیان۷. 
ظاهر(اهل)۱۹۹۰. 
عجار دە ۱°49 4. 
عدل؛ ۲٩۱٩8‏ 

عدلی"۱ 1 

عدمین »۰۷۱ 
عرض۲. 
عرفه۷۹: 
عشرهمبشره"۲46. 
عنّاق۱۳۸. 


۷ 


عقوبت ۸" 
عقل کل وفتال4. 

عقل او لی؛۸. 

عقل منفعل و فعال و ستفاد۹. 
عأت‌اولی»۷4: 

٩۳۷ عید‎ 

غرابته»۱ ۱۷. 
غشانبه»٩6.‏ 
عسل»۲۹۰۲۰. 
علاه‌باغالبه۵ ۱۹۱۵۰۱ 
یلان 

فاسة “۷ . 
فری(اهل-)۱۱. 


فسخ»۸۷ 
فلاسفه»۲۰۵۰۲ ۰۱۹۰۱۸۰ ۲. 


فلك(اصحاب.)»۵. 

قدری/۱۹۱۵. 

قدیم »۰۲۰۱۰ 

قراآن۲۲. 
قریش۵۹۲۳۳۱۷۰۳۲۰۳۰۰ ۲۵۹۲۷ . 
قرامطه»۱۸۵۰۲۸۱۰۱۸۱. 


قسم»۲ ۰۱ 
قلم 2 


ریت 


i ۳ 


قیاس(اصحاب.)۳۵. 

قیامت ۸۷. 

کافر»ع ۷۳۳ 4. 

کاملکه۱۹۸۸. 

کرّامیان۱۷۹۹۹۰۱۸۹۵۰۲ ۱۱۹ 

۹ 

کلاته4۸. 

کلمه»ع ۲ 

کانیه۱۷۸. 

کشبه»۱۵. 

لاهوت»۲۵۰۲2»۱۷. 

مائتّت »۱۰۱۵ یک 

مارقه " ؟ ۲. 

مانو به» ۱۰۱۹۰۱ ۱-۰ 

میدأٌا و ل»۱۰. 

.٩هلّیختس‎ 

مثله۱۱. 

جره“ ۱۷۱,۹۸۲ Tre‏ ۰۱۱۰۹۷۹۵ 
TYA To‏ ۱( 0( 
۲ (رجوع رکنیدجبر به ) . 

.۱۰ 1٤۸41۸91٩۷ 0 سمه‎ 

۱٩۱۰۸۷۰۵ ۲۰۵۰444۲ 1_۱۴٣ مجو س‎ 
+ ۲ 

حدث»۱۲. 


محخمه۲ 4۹. 


محر ,۱۸۱۰۱۸۰۰. 

مر جیان»۱۸۹۰۱۸۲۰۱۱۰۹۹۰۲ 

مرقونبه»*۲. 

مربسیّه»*۱. 

مزدکیان۱۸. 

مسیّب‌اول۵. 

مستد رکه ۱۲ . 

مسخ»۸۷. 

مسلم۱۰۳۷۰۲۱۲۹ 5 

مسیح*۵۱۲۲۵ ۱ 

مشتهه۵۰۱۱۰۲۲۰۲ ٩۸۹۷۰۸۵۰۷۹۰۷۱۷‏ 
۹ ۰ ۰ ۲ (ل1. 

مشی‌و مشانه") ۰۱ 

معاد۰۷ 

معبد به 4۳۰. 

معز [ه۷۰۲۰ع۰۰ 2۰۵ ۷۲۰۵۵۰۵ ۰۱۳۵۰۱ 
۸ ۶ ۸۰۱۷۷۰۱۸۰۱ ۸۸۰۱۷ ۰۱ 
۷۸ ۲( 

معطله۸. 

مغان»۱۸۰. 

مفیر به»۰ ۲۰۱۰۱۷ 

مفصّله»؟ ۱۷. 

مفوضه ۱۷ 

مقنعته ۰۱۸۵۲ 

ملاحدء۱۸۵ (رچوع کنید باسماعبلیّه 
وباطنیه) , 


ملکانته" ۲. 

ملكالموت»ع ۵۲۰۱۶۱۰۱ ۱. 

ملکوت۱۷۸. 

منافق»۲۰. 

منجمان»۱۲. 

المنزلةبین المنزلتین"4۷. 

منصور به"*۱۷. 

مومن»1۷۳۲۵۹۰۲۹. 

موّمن الطاق۱۷۱. 

مهاجر و انصار »۲۲۰۲۲۲۰۹۰۳۱۰۳۰ 
1۹ 

مهل و مهلیان۱۱. 

مپندسان»* ۰۷ 

میمونثه 4۳۰4۰ 

تاوت“ ۲. 

ناصر "به"ع۱۸. 

نوت ۳۹۰۹. 

نجار ,۸۹۰۱4۰۱۲۰۹۸۰۲ ۲۰۱ ۲۰. 

تجدات»۸ ۹۰۲؟. 

جوم( اصحاب). 

سخ»۸۷۰۲۲۹. 

تنو به۲) 


لسطور به»۲4. 


۳ 


نصاری»؟ ۲ ۱۱۹ 
۸( 

نصب؟۲ ؟. 

نصمر بان 1۷۰ 1۸4۱ ۱۸۰٩‏ . 

شی»۱۹۰۸۷. 

نواص»۵۰۱۰۰۱۳۸۰۲۸ ۱۸۷۰۱۷۰۱ 
۹ ۹+ 

نوامیس ۱۳/۹ 

نور وظامت"۰ ۲. 

نور به۱۲. 

واصلّه» ۱۳۱ 

وعدٌاهل]|۲۰۵. 

هربر به۱۷۹. 

هیکل»؛ ۲. 

هیول(اهل-)1. 

باجوج وماأجوج۸۳. 

پزدان۲ ۰۱ ۲. 

یزدان کشت»۲۰. 

وز دد یه»۱۸۷۲۲۳. 

بعقو ره“ ۱۸۷۰۲. 

دو تسیان؛۱۷۴۰۵۹, 

*۱ ۵۱۸۰۲۸۰۲۷۰۲۵۰۲ ۳۰۲ ‘3 gg 
.( ۱ 


فهرست اسامي کتب مذکور درمتن 


الاصول فى التوحبد ( از ابوعصمة عبدالواحد 
بخاری) » ۲ ٩‏ 

اخلاس (از حسن بصری) » ۲۰ ۱. 

اقناع (از قاضی ابوالحدن ماوردی)۰ 4 ۰۱۰ 
الفاظ (از عبدالررحمن همدانی)۵۰ ۴ . 

امالی محّدین زید ۰ ٩‏ ۱۵. 

] نحبل»۲ 6. 

بستان المعرفة از حلاح ۰ ۰۱۲۵ 

تبصرةالعوام (همین کتاب حاضر ) ۰ ۲. 
التفرقه ن الاسلام و الز ندفة ( ازامام غزالی) 

.-1۹۹ 

ورب “£ ۲۰۱۵۰۵۲۰۲ ۰۱۷ 

حبل(؟) ۲۷۱۰ ۰ 

حبل دزدان (ازجاحظ)» ۳ ۰ . 

خوره روزان ۰۱۱ 

ز بوردادود » ۲ ۵ . 

شرخ کرخی۱۰ ۰۲۷ 

شرح طحاوی ۰۲۷۱۰ 

صحیح مسلم نشایوری ۰۱۰۱۰ 

طاسین الازل (ازحلاج)» ۵ ۰۱۲ 

تیه ( از ابوسعید متوالی)۱۱۹۰ 

فقه اکبر (ازامام ابوحنبفه) ۰ ۰٩۱‏ 

۰٩ ۲۰۵۹۰۰۲۰۵ ۲۰4۱۰۲۹۰۷۰ قرآن کریم‎ 
۱ ۰ ۲ 
۲۱۲۰۲ ۸۰۲ ۲۸۰۲ ۷ oA 

قسطاس السنقيم ( از امامغ زالی)۸۰ ۰۱۱ 


کتاب‌غور(از ابوالحسینبصری) ۰۱۱۲۰ 

کتاب ال رد علی‌الخر نوصية ( از طبری) ۰۱۰۹۰ 

کتاب‌الز بنة (از ابو حاتم‌رازی)»۲ 4 ۱۰۷۰۱ 

کتاب‌السر (ازابوعبداش کرام )۰ ۰۱6 

کتاب غش الصناعات (از جاحظ) » ۲ ۱۵ . 

کتاب الصلوة (ازشیبانی) » ۰٩۳‏ 

کتابی ازامام احمد حنبل ۱۰۱۰ ۰ 

کیان ویان » ۱ . 

لدئی (ازغ زالی)۰ ۰۲۰۱۰۱۱۸ 

محاضرات‌راغب اصفهانی ۰ ۰۱۰۳ 

مختلف‌الحدث از این قتبه ۰ ۰۲ . 

مدخر (ازجمال‌الدین بزدی) ۰ ۰۱۰4 

مسائل اخرویّات (ازغزآلي) ۰ ۰۱۱۸ 

مستظپری (از شاشی)۰ ٩۲‏ . 

مستحبل ( از غزالی ) ۲۱۲ ۰ 

مسند وهب بن مله 6۰ ۱۰ . 

مصتف الغر يب (ازابوبكر مردوة اصفهانو 
2.۳۷۱ 

مضاحکه (ازجاحظ) oY“‏ 


۳" 


۰٩۱ ۰ متقن‎ 

معارف این فتنه ۰ ۲۲۰ . 
مقردات‌راف ۰ ٩٩‏ . 

منقد (ازامام غزالی )۰ ۱۱۸ . 

ميزان (ازغزالی) ۰ ۱۲۸ . 

نو امیس مخار بق (از جاحظ)» ۳ ۵ . 
مدایة (از کازرینی) ۰ ار 


برخی ا زکتابهای 
انتشارات اساطیر 


8 تاریخ روضةالصفا دوره ۱۵ جلدی راز ظهور خلقت تا سلطنت ناصرالدین شاه قاجار) 
تألیف میرخواند. خواندمیر» رضاقلی‌خان هدایت / تصحیح و تحشیه جمشید کیان‌فر | 
وزیری ۹۵۲۴ صفحه | چاپ اول ۱۳۸۰ /گالینگور 

ك تاریخ طبری دورۂ ۱۶ جلدی راز آفرینش تا سال سیصد و بیستم هجری) 
تألیف محمد بن جریرطبری/ ترجمه ابوالقاسم پاینده| وزیری ۷۱۲۰ صفحه | چاپ ۱۳/۵ 
/ زرکوب 


2 تاریخ طبری دور ۱۷ جلدی راز آفرینش و خلق انسان تا سال سیصد و بیستم هجری) 
تألیف محمد بن جریر طبری / ترجمه ابوالقاسم پاینده/ وزبری ۰ صفحه | شمیز 


8 تاریخ کامل دوره ۱۲ جلدی راز آفرینش و خلق انسان تا سال سیصد و سی و ششم هجری) 
عزالدین ابن‌اثیر / دکتر محمدحسین روحانی» حمیدرضا آذیر / وزیری ۶ صفحه | 
گالینگور 

2 ایران قدیم: تاریخ مختصر ايران از آغاز تا انقراض ساسانیان 
تألیف حسن پیرنیا (مشیرالدوله)/ وزیری ۲۹۶ صفحه / چاپ دوم اساطیر ۱۳۷۸ /گالینگور 


8 تاریخ تمدن ایران ساسانی 
تألیف استاد سعید نفیسی / به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار | وزیری ۲ صفحه / چاپ اول 
۳ |/گالینگور 


منتخب‌التواریخ معینی: تاریخ اتابکان سلسله‌های محلی و امیرتیمور گورکانی 
تألیف خواجه نظامالدین نطنزی / به اهتمام پروین استخری / وزبری ۴۵۸ صفحه / چاپ 
دوم اساطیر ۱۳۸۳ /گالینگور 

7 تاريخ سلاجقه: مسامرة الاخیار 
تألیف محمود بن محمد آقسرایی | تصحیح پرفسور عثمان توران/ وزیری ۴۴۰ صفحه | 
چاپ دوم ۱۳۶۳ 


3 سمط العلی للحضرة العلیا: تاريخ قراختائیان کرمان 
تألیف ناصرالدین منشی / تصحیح و تحشیة استاد عباس اقبال آشتیانی / ۱۷۲ صفحه | 
چاپ دوم ۱۳۶۲ 

© تاريخ اسماعیلیه رهدایة‌الممنین الطالبین) 
تألیف محمدین زین‌العابدین خراسانی / تصحیح آلکساندر سیمیونوف / وزبری ۳۳۲ 
صفحه / چاپ دوم ۱۳۷۴ /گالینگور 

اسماعیلیه 
تألیف دکتر مهدی محقق / رقعی ۸۸ صفحه / چاپ اول ۱۳۸۲ /گالینگور 

8 چنگیزخان 
تألیف ولادیمیرتسف | ترجمه و تحشية دکتر شیرین بیانی / وزیری ۲۱۶ صفحه / چاپ 
دوم ۱۳۷۶ /گالینگور 

۵ زندگی‌شاه عباس 
تألیف لوسین لوئی‌بلان/ ترجمۀ دکتر ولی‌الله شادان/ وزسری ۳۴۳ صفحه / چاپ اول 
۷۵ کالینگور 

2 ناسخ‌التواریخ / تاریخ قاجاریه (جلد اول و دوم) 
تألیف لسان‌الملک سپهر/ تصحیح و تحشية جمشید کیان‌فر/ وزیری ۹۸۴ صفحه / چاپ 
اول ۱۳۷۷ / گالینگور 

2 ناسخ‌التواریخ / تاریخ قاجاریه (جلد سوم و نمایة عام) 
تألیف لسان‌الملک سپهر/ تصحیح و تحشیۂ جمشید کیان‌فر/ وزبری ۱۰۲۴ صفحه / چاپ 
اول ۱۳۷۷ /گالینگور 

۵ ناسخ‌التواریخ / زندگانی پیامبر دوره ۵ جلدی 

# تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دور معاصر (جلد اول و دوم): از آغاز سلطنت قاجار تا 
سرانجام فتحعلیشاه 
تألیف استاد سعید نفیسی / به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار / وزیری ۴ صفحه / چاپ اول 
۳ |/گالینگور 


2 چهل سال تاریخ ایران دوره ۳ جلدی (الماآثر والائان یادداشتهای محبوبی اردکانی» 
نهرست‌های هفتگانه) 
تألیف محمدحسن‌خان اعتمادالسلطته/ به اهتمام ایرج افشار/ وزیری ۱۲۰۸ صفحه / چاپ 
دوم ۱۳۷۵ / گالینگور 

8 زمینه‌چینیهای انگلیس برای کودتای ۱۲۹۹ 
تألیف امیل لوسوور/ ترجمۀ دکتر ولی‌الله شادان / وزیری ۱۸۴ صفحه / چاپ اول ۱۳۷۴ / 


گالینگور 


۳. خاطرات و سث نامدها 


8 مسافرت‌نامة کرمان و بلوچستان: بلوک‌گردشی بمدت سه ماه از ۲۱ جمادی‌الثانی تا ۲۵ 
رمضان ۱۳۱۱ قمری 
نوشته عبدالحسین میرزا فرمانفرما / به کوشش استاد ایرج افشار / وزیری ۵۲۸ صفحه + ۲ 
نقشه / چاپ اول ۱۳۸۳ / گالینگور 

2 خاطرات دیوان بیگی (میرزا حسن‌خان): از سالهای ۱۲۷۵ تا ۱۳۱۷ قمری (کردستان و طهران) 
به کوشش استاد ایرج افشار و محمدرسول درباگشت / وزیری ۴۰۰ صفحه / چاپ اول 


۲ / گالینگور 

© مارکوپولو در ایران 
تالیف آلفونس گابریل | ترجمه و تحشیة دکتر پرویز رجبی | وزیری ۴۹۶ صفحه / چاپ 
اول ۱۳۸۲ / گالینگور 

2 سلسلةالتواریخ يا اخبار الصین و الهند 
ثر سلیمان تاجر سیرافی / با گردآوری و اضافات ابوزید حسن سیرافی | ترجمة دکتر حسین 
قرچانلو / وزیری ۱٩۲‏ صفحه / چاپ اول ۱۳۸۱ /گالینگور 

3 روزنامه خاطرات عین‌السلطنه دوره ۱۰ جلدی راز روزگار پادشاهی ناصرالدین شاه تا عصر پهلوی) 
تالیف قهرمان میرزا سالور / به کوشش ایرج افشار و مسعود سالور / وزیری ۲ صفحه | 
چاپ اول ۱۳۷۴ - ۱۳۸۰ / گالینگور 


سفرنامه فرخ‌خان امین‌الدوله: مخزن الوقایع 
حسین بن عبدالله سرابی / به کوشش کریم اصفهانیان و قدرت‌الله روشنی / چاپ دوم ۱۳۷۳ 
/وزیری ۴۶۶ صفحه /گالینگور 


gl‏ سفرنامه رضاقلی‌میرزا نایب الا یاله 
به کوشش اصغر فرمانفرمائی قاجار/ چاپ دوم ۱۳۷۳ /وزیری ۸۲۴ صفحه /گالینگور 
9 روزنامه خاطرات امین لشکر 


تألیف میرزا قهرمان امین‌لشکر / به اهتمام ایرج افشار و محمد رسول دریاگشت / وزیری 
۲ صفحه / چاپ اول ۱۳۷۸ /گالینگور 
۶ صفحه / چاپ اول ۱۳۷۴ /گالینگور 

2 خاطرات نیدرمایر: زیر آفتاب سوزان ایران 
تألیف اسکارفن نیدرمایر / ترجمهٌ کیکاوس جهانداری / وزیری ۳۵۲ صفحه / چاپ اول 
۰ |/گالینگور 

3 ایام محبس 
تألیف علی دشتی / رقعی ۲۹۴ صفحه / چاپ اول ۱۳۸۰ /گالینگور 

۵ خاطرات سردار اسعدبختیاری 
تألیف جعفر قلی خان امیربهادر / به کوشش ایرج افشار / وزیری ۳۰۴ صفحه / چاپ دوم 
۷۸ |/گالینگور 

ھ خاطرات ظل‌السلطان دوره ۳ جلدی (سرگذشت مسعودی, سفرنامة فرنگستان) 
تألیف مسعود میرزا ظل‌السلطان / به اهتمام و تصحیح حسین خدیوجم / وزیری ۱۰۸۳ 
صفحه / چاپ اول ۱۳۶۸ / نایاب 


۳. جغراثبای تار بخی و اثوام 


8 تاريخنامة هرات 
تألیف سیف بن محمد بن یعقوب الهروی / تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد / وزیری 
۲ صفحه / چاپ اول ۱۳۸۳ / گالینگور 


u‏ تاریخ بختیاری 
تألیف سردار اسعد بختیاری (به انضمام عکس‌های تاریخی برگرفته از آلبوم عکس‌های 
تاریخی بختیاری تدوین دکتر مظفر بختیاری) / تصحیح و تحشيةٌ جمشید کیان‌فر/ وزیری 
۸ صفحه | چاپ دوم ۱۳۸۳ / گالینگور 

نخبةالاهر فى عجائب‌البر والبحر 
تألیف شمس‌الدین محمد بن ابی‌طالب انصاری دمشقی / ترجمه دکتر سید حمید طبیبیان | 
وزیری ۵۲۰ صفحه / چاپ اول ۱۳۸۲ / گالینگور 

8 شرفنامه: تاریخ مفصل کردستان 
تألیف شرف‌خان بن شمس‌الدین بدلیسی/ به تصحیح ولادیمیرولییامینوف زرنوف/ چاپ 
اول ۱۳۷۷/ وزیری ٩۳۲۸‏ صفحه / گالینگور 


جغرافیای تاریخی بروجرد 
تاليف ع. روح‌بخشان / رقعی ۲ صفحه / چاپ اول ۱۳۷۳ 


8 احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی 
تألیف استاد سیدمحمد تقی مدرس رضوی / وزیری ۸ صفحه | چاپ دوم ۱۳۸۳ / 


گالینگور 

5 شرح حال عبداف بن المقفع 
تألیف استاد عباس اقبال آشتیانی / به انضمام زندگينامة اقبال آشتیانی به قلم استاد ایرج 
افشار و مکتوب استاد مینوی به عباس اقبال در نقد کتاب / به اهتمام عبدالکریم جریزه‌دار | 
رقعی ۱۲۸ صفحه / چاپ اول ۱۳۸۲ /گالینگور 

۵ رجال وزارت خارجۀ عهد ناصری 
تألیف میرزا مهدی‌خان ممتحن‌الدوله / به کوشش ایرج افشار / وزیری ۴ صفحه | چاپ 
اول ۱۳۶۶ 


۵ رجال عصر مشروطیت 
تألیف سید ابوالحسن علوی / به کوشش حبیب یغمایی / بازخوانی و تجدید چاپ استاد 
ایرج افشار / وزیری ۰ صفحه / چاپ دوم ۱۳۸۹۴ /گالینگون زیرچاپ 


8 گنجعلیخان 


تألیف دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی | رقعی ۵۴۴ صفحه / چاپ سوم ۱۳۶۸ / نایاب 


8 مهدعلیا به روایت اسناد 
به اهتمام دکتر عبدالحسین نوایی / وزیری ۶ صفحه / چاپ اول ۱۳۸۳ /گالینگور 


0 نصرت‌الدوله و میلسپو: پایان مأموریت آمریکایی‌ها در ایران (مجموعة اسناد نصرت‌الدوله 


فیروز) 
به اهتمام دکتر ناصرالدین پروین؛ محمدرسول دریاگشت / وزیری ۴ صفحه | چاپ اول 
۱ |/گالینگور 


© تاریخ سند معروف به تاریخ معصومی 
صفحه / چاپ اول ۱۳۸۹۲ /گالینگور 
تألیف یحیی بن احمد بن عبدالله السیهرندی | به سعی و تصحیح محمد هدایت حسین | 
وزیری ۲۸۸ صفحه / چاپ اول ۱۳۸۲ /گالینگور 

2 تذکرء همایون و اکبر 
تألیف بایزید بیات / به سعی و تصحیح محمد هدایت حسین / وزیری ۴ صفحه | چاپ 
اول ۱۳۸۲ /گالینگور 


